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رون پیشتر و در صفحات اوراق کم جان جراید و نیز درخشش 
رخش دفعات تارنماها، خطوط در پیش را که حاصل تامل 
و اندیشــه در روزگار و موارد در ظاهر پیش پا افتاده اند 
و دیگر چیزها که خوانده اید یا خوانده اند. انتشار مقطعی 
تعدادی از این نوشــتارها دوســتان و اهل نظر را برآن 
داشت تا از مرتکب این کلمات بخواهند همه را به رسم 
ماندن گرد کند و برآن شدم تا این صفحات را که حاصل 
دو ســال و کمی بیش و کمتر نگاه ، نظاره و نیز اندیشه 

است در یک مجلد پیش چشم شما بگذارم.

دکتر احسان اقبال سعیدی
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 نخستين كلمات  
 دفعـات   درخشش رخش جان جرايد و نيز      پيشتر و در صفحات اوراق كم     

  و مواردتارنماها، خطوط در پيش را كه حاصل تامل و انديشه در روزگار
. انـد   يـا خوانـده   ايـد      خوانـده   كه ديگر چيزها و  اند     پيش پا افتاده   در ظاهر 

نتشار مقطعي تعدادي از اين نوشتارها دوستان و اهل نظر را برآن داشت             ا
 را به رسم ماندن گرد كند و بـرآن          ه هم مرتكب اين كلمات بخواهند   تا از   

 گـاه ،  متـر ن  ل و كمي بـيش و ك       كه حاصل دو سا    شدم تا اين صفحات را    
  . و نيز انديشه است در يك مجلد پيش چشم شما بگذارمنظاره

و ارتباط معنادار يـا خطـي بـاهم         اند    شايد بگوييد موضوعات پراكنده   
در زيست و زمان مـا     ها  ندارند؟ پاسخ خواهم داد مگر تمام كردار و روند        

 بـا هـم      مبرهن و ديدني با چـشم تنـگ و تراخمـي،            پيوند و نمودي   الزماً
 ـهـاي     و روال هـا     و دست از فريـب عـرف       ؟نددار ا هميـشه بـرداريم و      ت

 يكـدگر   بـر اعراض و اعتراض و چوب الـف ارتبـاط            بي كلمات بگذاريم
صـحيح و    جاخوش كنند و نيز تكرار و تمركز در جهان اكنون كه سريع،           

رونـق  نـام كتـاب را      . تر نباشد  ستايد شايد به گوارايي پيش      مي صادقانه را 
 مصرعي از غـزل     نام،،  مجموعه نوشتارها عنوان دوم    و گزيدم   بعهد شبا 

  ......مل گزين گشت و كاشأل و تأ با تفهحافظ شيراز است ك
  دكتر احسان اقبال سعيد

هزارو چهارصد و سه خورشيدي تابستان يك





 

 

  وافق نيستــو مـــا نهضت تحريم تنباكب
  *خواد خواهي كه دلش سيگار مي مشروطه

 شروطيتبراي روز توشيح دستخط م  
شد صلا و ندا داد تا برخيزند         مي هاي تنگ تاريخ را     گر خفتگان در دخمه   
كم و خش از نو بسازند تـا مـا هـم در آن يگانـه       بيو روزگار رفته را باز 

 ي  مـرداد سـنه   ي اَ   ساز باشيم شايد روزي در ميانـه       روزگاران شريك و هم   
 زنگـار    خورشيدي يكي از آن روزگاران بود كه تماشايش از چشم          1285

. شهرفرنگ هم حـلاوت حلـواي ابتـداي بهـار را داشـت            ي    گرفته و زنگ 
روزي كه مظفرالدين شاه قاجار فرمان مشروطيت را توشيح و مهر نمـود             
تا چراغ عدل مظفري برفروزد و رعيت و امت گام در كفش ملت و مردم               

. گـان را بـا هـم بچـشند     ول اين و آن و نيز طعم هـر سـه          أشدن بنهند و ت   
دين شاه همان طفل سبيلداريست كه ما را به ياد شاه كنوني بريتانيا             مظفرال
به اندازه عمر چند آدم منتظر ماند تا رداي شهرياري بـر            . اندازد  مي چارلز

تن نمايد و اگر نفير سرب داغ رضاي كرماني بر تن باباشـاهش ننشـسته                
اعقه كرد و به هنگام ص      مي بود تنها در همان اميرسراي تبريز مشق طفلانه       

فت تا ناشـناختگاني    ر و غرش آسمان زير آستان و رداي سيد بحريني مي         
صداي نكويي زآن طفـل مانـده        ...شيشه نكنند و نبرند     در جان و نانش را   

                                                            
  .ي آقاي بهمن ميرزايي است اين شعر زيبا سروده* 
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نهـاد و   زحمـت كـشيد و منـت        ! گويد قبله عالم كه خودش باشـد        مي كه
  .هايش بخشيد چيزي به رعيت

 ـ         ه خـط خـوش انـشا       فرمان مشروطه را احمد قوام نوجوان بر كاغذ ب
نمود تا مهرشاه بر تن خط خوش ايراني بنـشيند و آرمـان در كلمـات بـا                  

همان قوامي كه چهل و چند      . ربفت از جوهر ايراني دلنشين شود     لباسي ز 
سال بعد و در تبعيد موناكو باز براي شاه وقت ايران نامه نوشت بـه خـط     

 ـ         ! خوش كه مشروطه را پايمال نكن      ه راه  كـه عاقبـت خوشـي نـدارد و ب
 و شاهي كه از پس تـرور حيـاط دانـشگاه تهـران              1327سال   !پدرت نرو 

پـدرش و  ي  هوس كـرد تـا مـشروطه را از جـان تهـي نمـوده بـه شـيوه                
  ...شاه حكم براند و حكم كند اما محمدعلي

نكته همين كلمات آخر است كه آئين شهرياري تنهـا بـه اراده و تيـغ                
 و بيـشترش در حكـم آب        تقـدير و خـشم اميـر      ي    بود و رعيت در پنجه    

 نيـست و    كـس   هيچكه مراد است و تمناي آمدن كسي كه مثل          اي    نطلبيده
  ...كند  ميدهد و سينماي فردين را هم قسمت  ميرا بر بادها  تمام رنج

نفس و  . رمق قجر دقيق و درست گفت، او مالك همه چيز بود           شاه كم 
ه و مردمان اسـير     نان مردمان و حتي پلنگان و درختان هم به ميل امير بست           

   ...تر از و يا چيزي فراتر و كم
 رهيـدن   تا پيش از برآمدن عصر اكتشاف و گشودن راز علوم و طبعـاً            

انسان از ادبار طاعون و جذام و نيز تقـدير و تـسليم، بـشر يگانـه سـقف               
دانست   مي آسمان را همين ماندن و رنج بردن به اميد رستگاري و رهيدن           

عـصر تـازه امـا    . گنجيـد   نمـي  وير و تصورش  بيش از آن جهاني در تص      و
تواند سرنوشت را از سر بنويـسد و سـرماخوردگي را             مي نشان داد انسان  
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ي  خواسـت تـا تـسمه   . تـدبير نمايـد  اي  تا انـدازه   پايان نداند و در اموري    
ي نازك خود بردارد و عنان را تنهـا در            حقوق لايزال امير و گزمه از گرده      

 بخواهد از صاحبان امر و دانه دانه زر در خزانه           برابر عنوان ندهد و تاوان    
مين خوشايند و نيز گوشـت قربـاني        أتاش    را بشمارد و تنها وظيفه     و انبان 

  ...ران و مدعيان خودخوانده نباشدخشم امي
جمهور مردمـان و    ي    انديشه محدود نمودن قدرت با خواست و اراده       

ا تغييرات غرب و نيز     ها را در قانون و مشروطه جستن ب        نيز راه علاج رنج   
العابـدين   نخست زيـن . شرق عالم بر ذهن جماعتي از ايرانيان عارض شد   

 بيگ نگاشت كه چگونه شهردار شهر معظـم         ابراهيم نامه سياحتمراغه در   
گـذرد    مي تنها از مقابل مردمان    حشم و لشكري خدم فربه و دژم،        بي لندن

كند، اما    نمي يي هم نفر سورتچي سر گذر ريجنت لندن نگاه و اعتنا         و يك 
 كـور شـو و      انگيـز   نفـرت تفـرش نفيـر     ي    تركه بدسـتان سـر راه داروغـه       

قبـل از آمـدن     هـا     نوا را فرسخ    بي رعيتي    زده تراخمي    ديده دورشويشان
الدولـه در    ملكـم و نـاظم     ...كنـد   مـي  صورت عاجل كـور    هحضرت اجل ب  

عثماني دستخط گلخانـه و عـصر تنظيمـات را ديـده بـودن كـه چگونـه                  
پناه هم با همراهي اهل ديانت و نيز متجددين گـردن بـر           ي شريعت   ليفهخ

  ...ي امير نبودأي تنها رأدگر ر.... قانون نهاده بود
رفتگان و جوينـدگان     پيشتر از مشروطه چشم ناصرالدين شاه از فرنگ       

امر جديد ترسيد و خواست تا گلوها را بدرند و كاغذ روزنامه را قـدغن               
سـدي   اما رودي كه بـه راه افتـاده باشـد را حايـل و          باقي چيزها،    نمود و 

نخـست بـه سـبب جـستجو در         ... لاجرم دريا خواهد شد    كارگر نيست و  
عنـوان يگانـه مـسير شـناخت و نيـز نجـات راه و                متن و معرفت ديني به    
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شد و البتـه كـساني هـم بـراي            مي صلاح هم تنها براي تدبير از آن جسته       
 گري و تفاسير شاذ و فراتر از آن        اطهچسباندن نان و نام خود دست به مش       

م بابيه برداشتند و عزم جان ناصرالدين شاه        لَدر دوران ناصري ع   . زدند  مي
غوغاي ... نظام و بعدترش  لبته تدبير شدند به سرانگشت امير     ا را نمودند و  

هـاي    گذاشت و تكه   تنباكو باز حكايت همان ادباري بود كه وطن را وامي         
خوشي بـراي    اعتنا و تنها به حال      بي  دهقان را  خاك و نيز عايدي جماعت    

مجموعه نمايشي زيبـاي سـلطان و شـبان          ...پنداشت  مي اجنبي حق مسلم  
به كارگرداني داريوش فرهنگ را در خاطر داريد كـه سـلطان نـاگزير در               

گـستراند    مي خوان جلد و پوستين شبان براي هر چاشت از مرغان رعيت         
 خوريم از مـال خودمـان       مي اگر«ت  گف  مي و دستي بر سبيل چرب كشيده     

م لَي تنها ع    آنجا فتواي ميرزاي شيرازي به عنوان نماينده        و »!....خوريم مي
بمانند براي  ها    فرجام و انجام   .و امكان اجتماعي در صحنه باز نقش آفريد       

  ....بعدتر داستان
مشروطه اما توانست تمام ناراضيان را گرد هم آورد تا آنـاني كـه بـر                

و تمناي بهروزي توافق داشتند و نه بر سر همه چيـز              بشر ايراني  نامرادي
خواست تا فراشـان و قلنـدرنمايان از        مي يكي. گرد هم آيند  ها   و تمام افق  

رزق ناچيزش باج سبيل و حق گذر نستانند و بر سرش نكوبند تا لاجـرم               
قلب شهريار مهمـان كنـد و ديگـري          بشود رضاي كرماني و تپانچه را در      

 قـم نـسق     ـ ـ  ز جفاي عسگر گاريچي جبار جاده شوسـه تهـران         ا خواست
شايد اگر ناصـرالدين     ...نصاب تعذير نشوند    بي بكشند تا مشروطه تا خلق    

گفت برايتان ماشين دودي آوردم تـا         مي شاه در خاك نخفته بود متفرعنانه     
بعدتر كسي كه   ها   سال ...كنيد  مي پررويي هم  ...برويد شابدولعظيم زيارت  
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 ـ    «رفته و توفيق دوگانه يافته بود سرود        به زيارت    ه يـك   چه خوش بـود ب
  »...ظيم و ديدن رخ يارعالزيارت شاه عبد/ كرشمه دوكار

كنـد پـدربزرگ ديرسـالش بـه روزگـار            مـي  همايون كاتوزيان روايت  
سـر و   خواهي از مبلغان آسيمه  گفته بود كه در روزگار مشروطه     اش    خردي

هر كدامتان  ي    شروطه يعني در خانه   گفته م   مي پرخروش بوده و به مردمان    
مشروطه با اميد و جانبازي     .! ..به رايگان يك سنگك بدهند به قد يك آدم        

 ...جو به تقابـل برنخواسـتند      قد برافراشت و مگر اندكاني مخالف و ستيزه       
گويند دوتن از شـناختگان دروازه قـزوين          مي ...روايتي است پرآب چشم   

خود را  ي    وردند حاضر شدند تا اندوخته    خ  مي كه نان از تن و رنج ناداني      
پيشكش سم اسبان و غرش قداره و تفنـگ سـرداران و جانبـازان سـردار                

گفتنـد مـشروطه كـه        مـي  ملي و اسعد بختياري نمايند كو به صلاي بلنـد         
ــتگاري    ــان رس ــواهيم رســت و همگ ــاهي خ ــن تب ــم از اي ــا ه ــشود م  ب

  ...خواستند مي
امـا  گونـاگون بودنـد،     اي  ه ـ   پيـشه و پيـشينه     ،چيـان از نحـل     مشروطه

روزي گاه حقيقت     ي تيره   پروري و تمايل و تلاش براي بريدن ريشه        آرمان
واقعيـات گـاه نـه چنـدان        اي    درخت تناور زندگي ديرسال بشر در ميانـه       

تـوان از     مـي  شيرين را از ياد بردند و گمـان داشـتند بـا سـرب و خـشم                
نمود اما هيهات   حذف و تهديد به فردوس برين آدميزادي هبوط         ي    گردنه

  ...و هيهات
رونق گلوله، بمب و نيز مجـازات آنـان كـه سـد راه ملـت و عوامـل                   
ناشناختگان و سارقان مال دولـت بودنـد و بـه اجتهـاد و ميـل شخـصي                  

شــاه انداختنــد و در  محمــدعليي  بمــب در كالــسكه. روز شــدي  ســكه
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 ـ ...ش را لوث و محل ترديـد دانـستند        جات نوظهور عفت مادر     روزنامه ا ب
دو  عباس آقا صراف تبريزي اتابك اعظم را بر خاك انداختنـد و           ي    گلوله

ــارگر گرجــي ــار هــم صــنيع ك ــان و   تب ــيس مجلــس و از داناي ــه رئ الدول
مجـازات   به نـام  اي    كميته.  ايران زمين را بر خاك انداختند      درسخواندگان

روزي . انداخت  مي بر زمين اي    سربرآورد و هر روز كسي را به بها و بهانه         
بـر پـشت   هـاي      شـكم علـت غـلا و ا      ي تهران كه باور داشـتند       ئيس غله ر

پرستي است و سـرب      زرد تنها در طمع كليددار و نفع      هاي    چسبيده و رخ  
هـم  زاده   نام تقي ... نگار و  در حلقوم پاسخ تمام مسئله و روز دگر روزنامه        

اهل شريعتي كـه بـه ميـدان آمـد تـا ميـان        . در ترور سيد بهبهاني تباه شد     
قانون و مشروطه با نص و دريافت از شريعت در سـيما و معنـا     ي    ديشهان

گـري و   انديشاني كه بيم ناك از دهري سازي بيافريند تا صعب تفاهم و هم 
بابي مسلكي برخي مدعيان مشروطه بودند اطمينان كنند و بر          ي    نيز پيشينه 

هـا   ملت نخروشند و دست كم روي ترش نكنند اما انگـار گـوش            ي    اراده
شـايد تماشـاي هزاردسـتان علـي        ... سبك هم هاي    و حوصله  گين بود سن

از آن روزگـاران  حاتمي را رنگ و نوايي دلپذيرتر و البته درامـي درخـور       
بـاران   شاهي كه مجلس را توپ     حاصل اما محمدعلي  . در پيش چشم بنهد   

اسرافيل را گلو دريـد     المتلكين و صور    نويساني چون ملك   نمود و روزنامه  
داخت و بعدتر خشونتي كه عارض شد و زمين سبزي برجـاي    و زنجير ان  

شايد انسان ايراني زمان بيشتري لازم داشت تـا بدانـد صـحبت از               ...ننهاد
هـاي    اهريمن و اهورا نيست و براي زيـست بهتـر بايـد ميـان همـين آدم                

هايشان گام به گام     اينجايي با همه حسن و قبحشان و نيز هراس و دليري          
  ...ي كرد و قدمي برداشتو خشت بر خشت كار
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روايت اهل غنا و خنيا امـا بـه برآمـدن انديـشه و روزگـار مـشروطه                  
اجـر    بـي رب بودند و از دنـدان زردان ي طَ تا پيشترش عمله . دگرگون شد 

خواندند تا مگر ممر و باريك آبي         مي تني    اجتماع كه از زلف يار و ميانه      
افــشاني  نــه از دســتي اهــل خاتلويزيــوني وقتــاي  در مجموعــه ...بيابنــد
كش و   تا براي كمانچه  يد  آ شوند پيشكار مي    مي خوران دردانه فارغ   شيريني
اينهـا كـه آخـرت را        !آقـا «گويـد    مي ...بستانداي    زن دستمزد و صله     دايره

چند سكه بيشتر مرحمت فرماييـد لااقـل دلخـوش           ...دنيا را هم   ندارند و 
مـرغ  ي    نالـه  «...براي وطـن  مشروطه اما كلمه را آتشين نمود و        » ....باشند

مسلك مرغ گرفتـار قفـس همچـو        / گرفتار قفس اين همه بهر وطن است      
كس  بنماييد كـه هـر     /هموطنان در ره آزادي خويش    اي    فكري/ من است 

 اينان را عارف بر كاغـذ آورد و در گـاردن پـارتي              »نكند همچو من است   
 ـ       اي    اصغر كمانچـه  ي    گراند هتل با كمانچه    داوود  يو تـار مرتـضي خـان ن

جالـب اسـت    ...از وطن خواند، مرغ سـحر را سـر كـرد     .نوحه و نوا كرد   
داوود كليمي ايراني هم از جان بر تن تار پنجـه كـشيد و               مرتضي خان ني  

خواست تا همگان و همگنان بدانند در روياي آزادگي و آزادي و نيز نان              
اربـاب  ... و همـدل  اند    داستان محتوم و جان محترم، تمام زادگان وطن هم       

در بهارستان از وراث سپهسالار      كيخسرو شاهرخ زردشتي بناي مجلس را     
خريد و مدرس گفت اگر در مجلس يك تن مرد باشد همين ارباب است         
و يپرم خان ارمني فارغ از قضاوت درباره كاركردهاي بعـدش در شـمول              

  . اين است تعريف روياي مشترك...جمهور ملت در آمد
براي پايـان اسـتبداد صـغير    اش  ت تصنيفاز عارف گفتيم و حيف اس  

شاهي و بازگشايي مجلس را به جام جـان نـشنويم و نخـوانيم               محمدعلي
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دربـار بهـار تهـي از زاغ و          /و فصل گل و گشت و چمن شد          مي هنگام«
گونـه خنيـا و       و ايـن   »...ري مشك ختن شد   ي    از ابر كرم خطه    /زغن شد 

 ـ   أرامش از مطرب و غنا راه بر ش        ل وطـن و انـسان      رد و خيـا   ن و استغنا ب
  ...برابر پخته شد

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ده   ميي مينا خونين جگرم زين دايره*  
  روز انتقال خوني  خطوطي به بهانه
  و انـسان حيـران    انـد      داغ را روز انتقال خون نـام نهـاده         نهمين روز مرداد 

من فخـر و ريـشه و نيـز صـلت و     أماند كه مگر خوني را كه روزي م ـ       مي
توان اهدا كرد؟ و آدمي كه آموخته رند و رياكار، روغن بر              مي صلت بود و

آب شـير هـم كـره        زرا نذر شفاي دل بيمار خـويش كنـد و         زمين ريخته   
وار از   گونـه حـاتم    به چنگ آورد و يا در آن طمع كند مگـر ايـن             متناسب  

نگـار رسـيد روزي كـه پيـشتر         خون كه جان اسـت بـذل و نثـار كنـد؟ ا            
 من خود به چشم خويشتن ديدم كـه جـانم         "ش نگاشته بود    ساز براي  كلمه
  ..."رود مي

خـواهي و نـوعي نمـاد مـردن و نيـز            خون اما پيـشتر بـا مـرگ و داد         
 .خزان برده در خـاطر نشـسته بـود         تباري و سرخي نسب از لاله و باد        هم

هـاي سياسـت و       ي آوردگـاه    چنان كه در خاطر و خاطره داريـم در ميانـه          
در  ...ر خاطر مانده رنگ و رمقـي از خـون داشـتند           شعارهاي د  جانبازي،

ســرودند و بــر جرزهــاي گلــين   مــيروزگــار ملــي شــدن صــنعت نفــت
خانـه دكتـر محمـد      ( خيابـان كـاخ    9رالخلافه و نزديك عمارت شماره      اد

يـا  / از جان خود گذشتيم، با خون خود نوشتيم       "نگاشتند    مي هم) مصدق
                                                            

  .مصرعي از حافظ* 
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ا پاك شدن نيست و آدمـي        انگار پيمان به خون نوشته ر      "يا مصدق  مرگ،
نگارد كه بر عهد هست و ايـن عهـد را             مي به جان و جوهر سرخ برادري     

 چنـان كـه     زني ممكن نيايـد و رگ را گـشودند،         گسستن مگر به تيغ رگ    
نظام را در فين كاشان از رنج زيستن رهانيدند و خون همچنـان رد و               امير

ر شـنيديد كـه تـا       و ديگ ـ  ...را رنگين و ننگين نمود زآن روزهـا       ها  رنگ آب 
و صادق هدايت بر نوشتار مهـم        آخرين قطره خون هستيم برعهد و جهد      

سـر و     نام نهاد و دكتر علي شريعتي آموزگـار آسـيمه          سه قطره خون  خود  
گان پيش پاي    جان و جهان هم براي كشته      در هاي   انقلاب مجان تما  شيفته

 نيكسون سه دانشجويي كه در اعتراضات مربوط به سفر ريچارد  ( نيكسون
معاون وقت رئيس جمهور ايـالات متحـده بـه ايـران در دانـشكده فنـي                 

نگاشت و  ) دانشگاه تهران به ضرب سرب نظاميان در خون خود غلتيدند         
  ....نام اتحاد آن كلمات را سه قطره خون نهاد

ترين گذار از روياي خون و انسان بـا روز در تقـويم،              اما شايد مرتبط  
رگرداني داريوش مهرجـويي باشـد كـه در كـشو و            ي مينا به كا     فيلم دايره 

مهرجـويي ابتـداي    . ها نزنـد    نمايي نكند و آتش بر دل       توقيف ماند تا سياه   
 پنجاه باز به سراغ طبيب قلم به دست غلامحسين ساعدي رفـت و          ي  دهه

را گـزين نمـود     اش    "گور و گهواره  "ي     از مجموعه  "آشغالدوني"داستان  
حكايت مردمان بينـوايي    .  بسازد "گاو"شابه  تا روايتي سينمايي و درامي م     

كه براي گذران زندگي به فروش خون خويش مـشغولند و كـساني هـم               
 ...ي آغشته به محنـت تـا از خـون نـان دربياورنـد               دلال و رابط اين قصه    

هـا بعـد در تنهـايي و         سـاعدي سـال    ...ي مينـا    حكايت غريبي است دايره   
ش در آينـه و جهـان در        هراس به قي كردن خون از هراس تصوير خـوي         
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 چنـان كـه افتـد و كـاش         آتيه زندگي را بگذاشت و رفت و مهرجويي هم        
تيـغ و  "لتيـد و شـد حكايـت    دانستيم پيرانه سر در خـون خـويش غ      نمي
گـرش كيـومرث پوراحمـد سـاخته         فيلمي كه دوست بدفرجام د     ..."ترمه
به گـرو   آن روزهاي ابتداي دهه پنجاه دستگاه فيلم را تاب نياورد و            ... بود

 برداشت تا خاطر ملوكانه به قدر مويي نيازارد كه چرا ترقيات مملكـت را  
 بينيد و از ديوار و شـب و كـوير و ديگـر چيزهـا نوحـه و نالـه سـر                      نمي
 به نمايش در آمد و 1357فيلم اما چند سال بعد و در بهار سال      ...كنيد مي

 ...ون نهاده شـود   پيشتر از آن اثر خود را گذاشت تا بنياد سازمان انتقال خ           
گويند دكتر فريدون علا از نخست كساني بود كه براي خشت خـشت            مي

دكتـر   ...آن بنا دويد و نهراسيد تا بذر و نهالي در آتيه درختي تناور شـود              
مـدت در دهـه      وزيـر چنـد دوره كوتـاه       فريدون فرزند حسين علا نخست    

ان را  همان كـه دختـرش ايـر      . بيست و تا انتهاي دهه سي خورشيدي بود       
پس از مفارقت شاه و فوزيه مصري كانديداي همسري شاه و شـهبانويي             

شـمار و محافـل آبكـي آن         گوينـد مجـلات كـم       مـي  ملك كسري نمود و   
با شاه  دادند اما عاقبت نشد و علا تا چندي           مي روزگار هم به آن انعكاس    
آذربايجـان  ي     و حسين علايي كـه در غائلـه        ...و خاندانش سرسنگين بود   

ي   ايران در جامعه ملل بود و از جفا و اشغال شوروري و دنباله            ي    هنمايند
الـسلطنه بـراي     سرخش در ايران گفت و دستور نخست وزير وقت قـوام          

وضـوع آذربايجـان را ناديـده    پس گرفتن شـكايت تهـران از مـسكو در م          
كنند كه علا پيرانـه سـر         مي و دكتر مهدوي روايت    پرفسور رضا . انگاشت
 روز به سـختي از نمـازي شـيرازي تـاجر معـروف در               كرد آن   مي روايت

توسل جستم تا روسياه ملـك      ) ع(به امام حسين   آمريكا مفاتيح خواستم و   
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تــرين تــصاوير برجامانــده از حــسين عــلا  از معــروف ...و مــردم نــشوم
فدائيان  ...حضورش با سر باندپيچي شده در اجلاس سنتو در بغداد است          

آرا بفرسـتند امـا گلولـه در          ار هژير و رزم   خواستند علا را هم كن      مي اسلام
  ... علا پرتاب نمودند و سرش شكستلوله ماند و تپانچه را به سمت سر

  لگام كلام از دست رها شد و تا مرغـزار يـاد،            يمبه بهانه اين روز تقو    
تفـاوت و برافروختـه از        بي نام و تاريخ تاخت تا بخوانيم و لبريز شويم يا         

 در خاطر بياوريم شايد امروز و اين لحظه خـون           اما. كنار كلمات بگذريم  
ما در رگ كسانيست و جان كساني در پي و شريان ما پـس بـر خـون و                   

گوار جهان   خوشهاي    نسبت عاري از فضيلت پاي نفشريم كه بيشتر ميوه        
دان و   و كوس نژادگي تنها اساطير و انـسان كـم         اند    حاصل تلاقي و تعامل   

  .  نه بيشتر از آنبرازد و  ميپسند پيشتر را سهل
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  خواد  مينون خواد،  نمين قهرمانحيي !زينال
 ي سعيد راد گشودن دفتر تاريخ و مشكدان خيال به بهانه  

شـود    مـي  ها خـاطره    افتد و در ميان كلمات و اشك        مي تا سروي بر خاك   
نيز بر آتـشدان    اش    از جان زيستگان و شنيدگان روزگار رفته      اي    انگار تكه 

در  شود كه مگـر سـيماي سـتاره و اسـطوره            مي شي و ناباوري بلال   فرامو
شـود آن قامـت نـسب از          مـي  عصر جديد هم اسير زوال است؟ چگونـه       

پروا دگر گـردش و مـاويي نيابنـد و       بي سروان برده و نيز ديدگان شهلاي     
كـه در افـواه ايرانيـان       ! خبـر كوتـاه بـود و بـه راسـتي خبـر            . با باد بروند  

. سعيد راد درگذشت   ت فرياد مرگ كسي كردن است،     خبرآوردن در حقيق  
ي دهـه     بازيگر سينما كه جادو را بر پرده آورد و از نـسل جوانـان باليـده               

مانده باشد و دگر  چهل و پنجاه ايران كه با رفتنش شايد تنها وثوقي از آن           
رفتن شهرگان تنها رفتن يك تن نيست كـه نمودشـان تنهـا در بـود                . هيچ

صوير عمــومي حكايــت از روزگــاري رفتــه در شــود و تــ  نمــيخلاصــه
اعتنا گذشـت كـه تنهـا         بي توان از كنار معبر روايت      نمي خاطرات دارد كه  

تنـور  ي    برگي از درخت فتاد و عاقبت برگ و درخت مگر فتادن و هيمـه             
 عـسل   "تاريخ گشتن نيست ؟ نادر ابراهيمي بـه سـاليان پيـشتر نگاشـت             

هاي   آن پاياني خواهد بود تا قصه     قصه ما هرچقدر شيرين لاجرم بر       ...جان
با آويختن به ريـسمان خبـر سـعيد راد دفتـر            . "دگر مجال آغازيدن يابند   
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زمان و انساني در ذيل همـين    بيخيال و تاريخ را خواهم گشود و روايتي     
  ...گذارم  ميكلمات مقابل چشمتان

سعيد راد با نام واقعي احمد حق پرست فرزند يك افسر خلبان ارتش             
همـان هواپيماهـاي تـك ملخـي كـه          . در ابتداي دهـه بيـست بـود       ايران  

كرد و نيز آرام آرام ايرانيان در حـسرت           مي نوپاي شهباز سرهم  ي    كارخانه
جـنس افـسران نيـروي هـوايي و         . آزمودنـد   مـي  سيمرغ راه آسمان را هم    

تر از ديگران بود كه پرواز و فرزانگي انگـار بـا              خلبانان نوپا كمي متفاوت   
گوينـد كلنـل      مـي  . پيونـدي رشـك انگيـز و دلبرانـه داشـتند           هم ميانـه و   

محمدتقي خان پسيان از نخست ايرانياني بـود كـه در جمهـوري وايمـار               
آلمان خلباني آموخت و به همان مهارتي كـه سـكان هوپيمـا را در كـف                 

نواخت و ميـان زمـين و آسـمان ريـسماني             مي داشت بر كلاويه پيانو نرم    
 پـسيان در خراسـان و ميانـه       ...كرد  مي ز برقرار دلبرانه از جنس نت و پروا     

ساماني انتهاي عصر قجر و غوغاي مشروطه و جمهوري سرداد و سي             بي
همو كه عـارف قزوينـي خنيـاگر وطـن         ...ساله جان بر زمين نهاد و رفت        

اين سر كه نـشان سرپرسـتي اسـت،امروز         "كوك كرد   اش    براي سر بريده  
ش ببينيد،اين عاقبت وطن پرسـتي      عبرتي    با ديده / ز رنج هستي است    رها

  ."است
پدر سعيد راد از خلبانان ارتش بود كه دل به گفتار حزب تـوده داد و                

ي فرقه دموكرات در آذربايجان به فرمـان          همهمه در ميانه . پيوستها  به آن 
كيانوري و ديگران روانه آن ديار شد و به عضويت ارتش فرقوي درآمـد              

اله بود مجازات شد و كـودك و همـسر          و نهايتا در حالي كه سعيد سه س       
شايد اگر مانده بود هفت سال بعد و در جريـان           . جوانش را تنها گذاشت   
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كشف شبكه افسران حزب توده توسط فرمانداري نظامي تيمور بختيار به           
شـد بخـشي از       مـي  شد و كنار مرتـضي كيـوان و ديگـران           مي دار آويخته 

 و  "سـال مـرگ مرتـضي      ...سال اشك پـوري   "....سايه و بامداد  هاي    مرثيه
ساختند و به سبب نظـامي بـودنش شـايد خيـالات و               مي سميرمي برايش 

 حيدر رقابي و گلنراقي بيشتر      "مراببوس"برساخته پيرامون   هاي    دلخواسته
خيال  ....خدا تو را نگهدار ...براي آخرين بار ...نشست  مي اوي    بر تن جامه  

  ...بود تا دگراناو ي  قامت و پيشهي  انگار بيشتر بر اندازه
مادر سعيد راد تا چند سال بعد به عنوان منشي در دفتر حزب توده و               
نهادهاي وابسته به آن ماننـد سـازمان كبـوتران صـلح وغيـر كـار كـرد و                   

پس از آن كه در بهمـن مـاه سـال           . ي سياه شويش را از تن درنكرد        جامه
ش گـوش در پوش ـ   بـي  ناصرفخرآرايي ملقب به ناصر فنـر و ناصـر   1327

دستگاه تـرور را     ،خبرنگار در حياط دانشگاه تهران اقدام به ترور شاه كرد         
انوري و همسرش مريم فيـروز      طراحي حزب توده و به طور مشخص كي       

خواست انتقام خانـدانش را يكجـا از پهلـوي            مي گفتند فيروز  مي. دانست
 ،انگار خـون نـصرت الدولـه       ...بگيرد و تقاص جنايت پدر را از پسر هم        

پس از ترور نافرجام     ... و اشكهاي فرمانفرما هنوز داغ و تازه بودند        املاك
شاه را خراشيد و ناصـر فنـر را نعـش زمـين كردنـد،           ي    كه گوش و گونه   

رهبران و اعضايش هـم تحـت       ي    حزب توده غيرقانوني اعلام شد و همه      
چندي پيش هـم    .  انگار تاريخ در پيش چشم ماست      ...تعقيب قرار گرفتند  

ت، ضارب  نواختند و از قضا سرب از گوشش گذش       اي     گلوله ترامپ را به  
هـا اختيـارات فراقـانوني        شاه پي آمد گلولـه    ... هم نقش و نعش زمين شد     

گويند شاه با عتـاب   مي ...گرفت و حق انحلال مجالس و ديگر چيزها هم       
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 را مـن  اش    گلولـه  گيريـد،   مـي  را شـما  اش    تصميم"به مجلسيان گفته بود     
ي   السلطنه مدعي نجات آذربايجان در غائله      وزها قوام همان ر  "...خورم مي

بـرادر  (پيشتر گفته فرقه دموكرات از اروپا و بر ميز قمار بـا ملـك فـاروق          
و اشـرف پهلـوي     ) مخلوع ملكه فوزيه فواد همـسر نخـست شـاه ايـران           

درشـت شـنيد و بـه قلـم         ! رت نـرو   آقا جـان نكـن و بـه راه پـد           ،نوشت
و هـم القـابش را سـتاندند و همـه            نوشـتند اي بلند بالا      الملك نامه  حكيم

جان   بي فرقهي    هم شوهر خانم راد در فتنه     ... زياد بردند  حرمت گذشته را  
  ...شد و هم زحمت قوام به نام ديگري رقم خورد

خواهند   مي در همان گيرودار كيانوري و مريم فيروز از مادر سعيد راد          
 ـ فـرارش ي    تا كودكش را بردارد تا زمينـه       ا يكـي از اقمـار      ه شـوروي ي ـ    ب

شـوهرم را   "شـنوند كـه       مـي  را فراهم آورند و پاسخ با عتـاب       اش    شرقي
ام كجـا   از خانه باز شروع شده؟   ...ام را يتيم كرديد    فريفتيد و كشتيد و بچه    

  "بروم؟
سعيد راد نخست از ورزش آغاز نمـود كـه آن روزگـار ميـان تـن و                   

 پيشتر قهرمان كشتي و     فردين. سينما انگار پيوندي وثيق برقرار بود     ي    پرده
دارها بود و ديگراني چون امامعلي حبيبي و عزيز اصلي هم فارغ              از عنوان 

تصوير و تصور از    . از ميزان توفيق از ورزش راه سينما را در پيش گرفتند          
زيبايي مردانه آن روزها زمخت و با پيوستي از قامت بلند و بازوي سـتبر               

رد و رسم عياري را، هـم دسـت و          بود تا هم يل و تهمتن را در خطر بياو         
راد قهرمان ورزش نوظهور بولينـگ بـود و از           ...دل را با هم بگيرد و ببرد      

ستارگان باشگاه بولينـگ عبـده متعلـق بـه سـرمايه دار و مالـك باشـگاه                  
همــين باعــث شــد تــا راد هــوادار باشــگاه  ...پرســپوليس حــسين عبــده
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اخير هم پـاي    هاي     سال مانده كه تا همين   ها   پرسپوليش باشد و در خاطره    
آدام همتـي هـم     اش    ايـن تـيم در ورزشـگاه بـود و نـوه           هـاي     ثابت بازي 

چندفصلي در اين تيم توپ زد و در يكي از توفيقات آسيايي پرسـپوليس              
  .داشت و گل زيبايي به ثمر رسانيدبرانكو هم نقش مهمي 

پس از انقلاب سعيد راد در ايران ماند و توانـست امكـان حـضور در                
ها به كارگرداني ساموئل خاچيكيان با  فيلم تاريخي عقاب. ا را بازيابد  سينم

سعيد راد  هاي    آفريني ترين نقش  خلبانان ايران از مهم   هاي    موضوع دلاوري 
كـشور و    گويند با توجه به جمعيت آن روز       اي مي   نقرهي    اهل پرده . است

ان تـرين توليـد تـاريخ سـينماي ايـر          ها ديده شـده    قيمت بليط فيلم عقاب   
اي   هـاي سـليقه     ي مـديريت    جالب است همان روزهـا و در ميانـه         ...است

گويد چرا    مي ماند و مدير و مميز وقت       مي مدتي فيلم در توقيف و مشكل     
عـراق بـه مـا      در حـالي كـه      اند    هواپيماها از شرق به غرب در حال پرواز       

گـاه چقـدر   هـا   قلت  ببينيـد نگـاه و ان     ! عكس باشـد  حمله نموده و بايـد بـر      
 بعـدتر رنگـي از حيـرت و مـزاح         ها  و دم دستي هـستند و سـال       اي    هسليق
كننـد و     مـي  يابند اما در آن روزگار جان، حوصله و نيز اعتماد را زايل            مي

هـا راد بـه ينگـه دنيـا          بعد از عقـاب   . پردازد  مي را يك سرزمين  اش    هزينه
بـرخلاف   ...كنـد   مي ها را روايت   مهاجرت نمود و بعدتر صادقانه آن سال      

گوينـد    مي اي بسيار كه از فرش قرمز پهن شده براي ايرانيان مهاجر          مدعه
راد با وجود صبغه و سابقه سـتارگي در سـينماي ايـران هـيچ راهـي بـه                   

پزي و نيز    گشايد و مشغول نانوايي و سنگگ       نمي هنرهاي نمايشي آمريكا  
بيان آن هيچ ابـا     شود و جوانمردانه از       مي رانندگي بيابان و ماشين سنگين    

انديشم كسي كه در ديار خود كسي بوده و نـام             مي گاهي. روايي ندارد و پ 
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هم، ها   و سيمايش زينت جلد جوانان امروز و سپيد و سياه و ديگر رسانه            
.  ياد برود و بـشود آنگونـه كـه رفـت           تواند در دياري ديگر از      مي چگونه

در دنيي دون دل مبند كه بامـداد و شـامش را اعتنـا و اعتبـاري                 "براستي  
ي دهه هفتاد، سعيد  با تغيير شرايط اجتماعي در ايران و در ميانه   ..."ستني

را با كمك مديران وقـت و اهـالي     اش    گردد و فعاليت    مي راد به كشور باز   
  ....گيرد  ميسينما از سر

 اين فعاليت سعيد راد فيلم خوب دوئـل بيـشتر در خـاطرم مانـده،               از
 درويش كه در آن سعيد راد       فيلمي با توليد بزرگ به كارگرداني احمدرضا      

شود كـه     مي طلب و هميشه حاضر و مدعي ظاهر       در نقشي مردي فرصت   
 تنـزه و رنـج      ،خواهي جويد و در برابر آرمان      مي در هر شرايطي نفع و نان     

طلـب هـم    عنـوان م   ...ايـستد   مـي  شخصيت اصلي با بازي پژمـان بـازغي       
 طلبـي برهنـه،    فيلم بيـانگر تنـازع فرصـت       ...ديالوگي از همين فيلم است    

وار و نيـز تـن دادن بـه حقيقـت              خواهي گاه معـصومانه و سـياوش       آرمان
  .آفريند  ميجامعه ايراني تصويري جالبي  زندگي و تغيير در عصر تازه

اينك و اكنون داستان سعيد به پايانم رسيد و دفتر كاهي چهـل بـرگ               
  .همگان را پايانيست

  
  
  



 

 

 شهابي زآسمان گذشت...  
  الدين سهروردي و بيشتر از آن داشت شهاببراي روز بزرگ

ــاب اَ  ــدن آفت ــشتمين برآم ــاه ــيخ  مردادم ــت ش ــويم بزرگداش ه را در تق
گاهشمار تا هميشه به ميل و منت به        . اند الدين سهروردي نام نهاده    شهاب

خورد و اين ميان گـاه مـوارد و افـراد           مي ي نويسندگانش ورق    و اراده  نام
ي خطوط كاهي      را دارند تا ردي در ميانه      كمتر مورد مناقشه هم اقبال اين     

اين نوشته براي كاويدن و نيز نقد و نظر بر انديشه           . اوراق گاهشمار بيابند  
و روزگار شيخ سهرورد نيـست، هرچنـد بـر آن هـم گـذر و نيـز نظـري          

سهوردي فيلسوف و بيشتر حكيمـي باورمنـد بـه شـريعت            . خواهد نمود 
بير هستي و نيز بود و نمـود        خواست تفسير و تع     مي بود كه ) ص(محمدي

انسان را با غايتي شريعتمدار از معبر تفاسير فلسفي با تاكيـد بـر ادراك و                
كي و انفاس قدسي ترسـيم      شهود و نيز توسل جان خاكي بر سروش افلا        

 تن شيخ در آتش حسد و جمـود سـوخت و بگـداخت و در                آخر. نمايد
  . و ديرسال گشتمحبس، تنش از قيد بودن رهيد و با گياه و خاك همسر

براي خوانش افكار و نيز ادبار و اقبال رفتگان نخست بايد از چند بند              
رفته با دانستن سنگلاخ و نيز پاپوش و پـايپوش          هاي    گاه بر راه   رهيد و آن  

نـوا را هـم       بـي  آنان منظر چشمي رواداشت و نمره انضباط بر گذشـتگان         
 ديرگاهيـست   خودخوانـده هاي    دمي فروگذاشت كه فصل ناظم و داروغه      
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. آيـد   نمي براي راهبري دسته نوازندگان در كار      سرآمده و چوب الف جز    
گاه اما از آفات خوانش و نگاه بر روزگار گذشتگان و درگذشتگان يكي ن            

هـاي   خـواني بـر آن اسـتخوان    داني و نكتـه چيز آرماني و قدسي و نيز همه  
گنجـي از   امـروز ضـماد و نقـشه        هاي    براي رنج و نادانسته   . دفاع است  بي

بشكـسته  ي    بريم در هر كوزه     مي جوييم و گمان    مي روزگار از دست شده   
بـراي زخـم     يا نقـشه يـافتن آن نهـان اسـت و تنهـا بايـد               گنجي شايگان 

اكنون تريـاق و دوا را از روزگـار مـدفون در خـاك بجـوييم و            ي    گشوده
ي بياوريم، حاليا گذشته اكسير و نيز فردوس نبوده است و آنان نيز مردمان            

ي آغشته به     و نيز مقداري دانسته   ها   چون ما با ميزاني از هراس و حسرت       
 ...و نه بيـشتر از آن     اند    بودهها   خيال، امكان زمان و نيز دلبخواه و وحشت       

افرينـد كـه از بـاغ انگـور تمنـاي             مـي  انتظار فراتر از اين لاجرم يا يـاس       
ه ببـرد كـه   هنداونه و خيار هم بكني، شايد راه بر آتـش زدن تمـام مزرع ـ      

رضاي كرماني در پاسخ به مستنطق تامينات در خـاطرم آمـد             جمله ميرزا 
بـراي   ،مور به تو بـد كـرد  أگيرم يك م كه از او پرسيد چرا شاه را كشتي؟       

درختي كـه ميـوه و      " زنند و رضا پاسخ داد      نمي يك ميوه تلخ كه ريشه را     
ن زمان اكنون   و ديگر از ياد برد    .... "شاخ و برش چنين تلخ است افتاده به       

بازگشتي است كـه شـايد        بي و زيستن و دريغاسرايي براي روزگار رفته و       
 در زمان خودش هم وجود نداشـته        پنداريم اساساً   مي گونه كه ما    آن اساساً
خواندن و دريافت تاريخ عصر مصدق از منظـر دوربـين حـسن              !....است

ي فتحي و سيماي گلگون و گلرخسار شهاب حـسيني و خـانم عليدوسـت             
و هـا     رويافروش و مطبوع است تا زيستن در اكنون بـا همـه رقابـت              يقيناً

مند گيتـي اسـت و بـراي        پرور و حافظه   انسان تنها موجود خيال   . ها  دريدن



 35 ■ ...شهابي زآسمان گذشت

 

كـه  اي    نمايد از گنجينـه     مي آفريند از ذهن خويش و بذل       مي ضمادها   رنج
  .... كجاستداند دقيقاً  نميكس

ق گفـت و نوشـت و نيـز فعـل           خـواني تطبي ـ   ي گذشته   دگر آفت كهنه  
ايـن  هـاي     اين زماني و نيـز كـشف      هاي    درگذشته با جهان اينك و ارزش     

 گرايان دگـر، ابـن تيميـه       براي فهم داعش و افراط    . هماني از دل آن است    
نـوازيمش و     مـي  جـوييم و    مـي  خواننم و ريشه و رشته را در دست او         مي

كه روزگاري سرود اند  هننبيه نواختي  داستان تمام و يا فردوسي را به تركه   
زنـان را همـين بـس بـود يـم           " و نيـز     "زن و اژدها هر دو يك پيكرنـد       "

 و اين كه اين معاني با زيست و حق بانوان           "نشينند و زايند شيران نر    /هنر
خواهند بيانديـشد كـه       نمي مانده هستند و   در اينك جهان ناهمتراز و عقب     

دگر زيسته و سـخنانش گـر       هايي   دگر و با كيفيت و ارزش     اي    او در زمانه  
شناسي و انساني دارند اما برآمده       جامعه /چه زيبا و گاه كاركردي تاريخي     

هـاي ديگـر      از فكر و نبوغ و روزگار يك انسان هستند مشابه تمام انـسان            
هاي متناسب و نيـز محـصور در دسـت زمـان و              و امكان ها   با محدوديت 

  ....كمي بيشتر و كمي كمتر ...نان
 با تلاش براي دريـافتي بهتـر از انديـشه و گفتـار رفتگـان              گونه و    اين

بـرويم   ...شان به ميان انداخت    روايتي محتمل و معمول از روزگار      توان مي
  :الدين سهروردي و كمي از او بگوئيم به سراي شيخ شهاب

خواسـت    مي الدين سهروردي دينمدار و شريعت باروي بود كه        شهاب
بير پيشين خود از جهان را باز بيافريند        از منظر كلمه و ادراكات فلسفي تع      

او ي    جـان انديـشه   . و از راهي تازه بار پيـشين را منـزل مقـصود برسـاند             
سـهروردي پروردگـار را     . تقسيم جهان به دو نيروي نـور و ظلمـت بـود           
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و يا   دانست و بقيه وجودها، موجودات و جمادات را يا نور           مي نورالانوار
و برخـي  اند  به ذات شامل و حاوي نورمعتقد بود برخي  ديد و   مي ظلمت

گونه جهـان    و همين  گونه يابند و در ظلمت نيز اين       مي با تابش نور هويت   
شيخ شهاب بـرخلاف ابـن سـينا در فلـسفه و            . نمود  مي را تفسير و تعبير   

ادراك خود مرتبت چنداني براي عقل قائل نبود و بـاور داشـت سـاحت               
ود و كشفي كه انسان صاحب نور       هاست و شه   جهان و انسان فراتر از اين     

ؤثرتر و قابـل    آورد در فهم و استباط م       مي مختلفش به دست  هاي    در قالب 
گرايـي ايـن     جا با عقل مدرن و نيز تجربـه        دقت كنيد همين  . تر هستند اعتنا
تـوان انـسان     ميشيخ زد كه مگري    ي انكار بر خاطره     توان تركه   مي ها سال

نمود؟ و پاسخ اين كه شيخ شهاب را بايد         را تنها با اين اداراكات راهبري       
در زمانه خودش و با ميـزان دانـسته و ادراكـاتش خوانـد و از او انتظـار                   

گـي بـشر    اعجاز نداشت و روايتش را به عنوان بخشي از ميـراث انديـشه           
براي كسي كه فراي زر      خواند و اش    اساسيهاي    براي راه بردن بر پرسش    

عنوان برزگتـرين ميـراث تنهـا موجـود         و زيستن از پي انديشه و كلمه به         
صاحب خاطر و خاطره گام زده ارزش از يـاد نـرفتن و بـازخواني را در                 

  .خاطر آورد
به سبب نقش محوري نور در گفتار و باور سهروردي او     ( شيخ اشراق 

 گويد كه حقيقت اسـت،      مي از نور و ظلمتي   ) اند را شيخ اشراق هم ناميده    
هـاي    و محـدود بـه احـساسات و سـنجه          معقـول    ،اما براي انسان معمول   

و يد  آ معمولي قابل دريافت و درك متقن نيست و تنها از باور و ايمان مي             
توان يكسره پذيرفت و سالك اشراق شـد و نـه بـا               مي نيز نفي و انكار نه    

ي شيخ محبوس در تنگدان ناداني و جهـل           ترديد و تمسخر گرده   ي    تسمه
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 روايـت اسـت در كنـار ديگـر     تنهـا يـك   . امراي ايوبي دمشق را نواخـت     
انسان به مدد عقل به تنها موجود انديـشمند و نيـز پرسـشگر               ...ها روايت

عقل راه بر خيال برد و پرسـش         .گيتي بدل شد و خواست بداند و دريابد       
انتهاتر از آن     بي گيتي گسترده و  . باز تاخت   جوابي و پايان    بي گاه تا ناكجاي  

مده از تعقل و تخيل انـسان محـدود و          برآي    است كه با كلمه و تنها كلمه      
خود ي    كس تنها نغمه  هر. پاياني از ادراك و فهم بيابد     در رنج تفسير و نيز      

  .رود  ميگذارد و  ميخواند و صحنه را به همهمه، هياهو و سكوت  ميرا
 انسان پرسشگر درگير مسئله مرگ و رنج در اشكال گونـاگونش بـود            

اديـان واپـسين بـا تكيـه و          .تيام بيابد پاسخ و نيز ال    خواست تا براي آن    مي
تاكيد بر تكامل بشر و رسيدن به آستان كتابت و سخنوري با كلام و كلمه               

قرار و پرسشگر خواستند تا      هاي بي  با انسان سخن گفتند و كساني با جان       
 و  "ام آمـدنم بهـر چـه بـود؟         ز كجا آمده  "براي رسيدن به پرسش اساسي      

 خواسـتند تـا از دل       "خـر ننمـايي وطـنم؟     روم آ   مي به كجا "مهمتر از آن    
پيشتر دست  هاي    قطعي امر قدسي از معبر دگر به همان پاسخ        هاي    روايت

صـوفي   يازند، پس صوفي و فيلسوف در درياي ديـن جوبـاري شـدند و        
قيد و مرز با آن ديگر در كار عشق و سماع شـود و پرودگـار                  بي خواست

يند و برايش سماع كنـد  را چونان يكي معشوق و محبوب و نيز رحمان بب        
فراغت و يا حايل ميان خويش و محبوب بيابـد و           و نيز جهان را فرصت،    

 و بخواهد تا بـه طريقـي        "خوشا آن دم كزين منزل ويران برودم      "بسرايد  
خواهـد دل تنگـت       مي چههيچ آدابي ترتيبي مجو و هر     "رايد  برسد كو بس  

و اسـتدلال و گـاه      و فلسفه در كار كلمه است تا بـا انديـشه             "....بگو هم 
اختلاط شهود و با پيوند عقل مدرن و كلام قدسي و يا از معبر انكـار بـه                  
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اثبات برسد و متناسب با آغاز و غايت ادعايي براي انسان مسير بنمايانـد              
هـاي    تواند از عظمت دريا و نيـز راه گذشـتن از گـرداب              مي و كجا قطره  

  ."محال انديشاست در سر اين قطره ه چه" ...هول و حايل بگويد؟
  
  
  



 

 

 قمر آن قمري خوشخوان  
  قمرالملوك وزيري براي سالمرگ

بانوي حرير و حنجره قمرالملوك وزيري شصت و پنج تابـستان قبـل در              
دانـم آفتـاب آن روزان هـم بـه هـرم و               نمـي  چنين روزي خاموش شد و    

 اندك سوگواران آن صـدا تازيانـه      ي    آزرم بر گرده    بي حرمت آن نوا چنين   
 يا روي دركشيده از ناباوري و بهـت سـر در پـس ابـر كـرده                   نواخت مي

؟ قمرالملوك وزيري از نسل     .سوخت  مي ي جان خويش    دريغاگو به شعله  
نخست خنياگران پس از مشروطه بود كه كلمه را فراتر از دمـي و دودي               

ي   ن و شوكتي براي هنر و حافظه      أخواست تا ش    مي خواند و   مي بر حنجره 
گرانـد هتـل بـا      ي    نخست بانويي كـه بـر صـحنه       . دايران زمين در كار كن    

داود مرغ سحر خوانـد و       همراهي درويش خان تارنواز و مرتضي خان ني       
پروا بر پرده آورد و انگار از همان دمان با            بي الشعراي بهار را   ملكي    نغمه

طالع آن حنجره را با تار و مرثيـه         . اي پردريغ داشت    ترديد و تراژدي ميانه   
 نماند تا نوحه بر جفاي خويش بر خويشتنش سر كند و بـر          بسته بودند و    

  سينه بكوبد كه آن شمع شب افروز محافل كنون كجاست و كجاست؟
مينـات رضاشـاهي    أسر همان كنسرت ابتداي قرن جديد خورشيدي ت       

كرد و سازها را هم گرو برداشت تـا قمـر تـضمين دهـد دگـر                 اش    جلب
گويند رضاخاني كـه      مي .نداگر خواند پوشش از تن و سر برنك        نخواند و 
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به روايت محمدبهمن بيگي هنوز رضاشاه نشده بود آن روزها زيـر علـم              
كرد تا به وقت تناور شدن        مي رفت و كاهگل بر سر      مي عزاي سيد الشهدا  

  ...ريب و ريا از تن بكندي  آن كار دگر كند و جامه
غوغـاي قمـر كـه      ي    صـحنه  حرف درويش خان شد، همـان تـارنواز       

طالقان را فروگذاشت تا نت و نوا بياموزد و با عـارف و عـشقي               كودكانه  
سيصد گل سرخ يـك گـل       "كورواغلي و   . هم ساز و سوز شد     براي وطن 
حماســه هــوارد ي   در مرثيــه"ترســاني  مــيمــا را ز ســر بريــده/ نــصراني

م آمريكايي كـالج تبريـز سـاخت تـا پـاس جانبـازي آن               لباسكروويل مع 
ره تبريز بـه گـاه سـيلاب محمدعليـشاهي     جان را در كربلاي محاص    شيفته

  ...برجاي آورد
نخستين قرباني تصادف رانند گي در       .درويش عاشق بود و عبرت شد     

شخص درويش خان با تاري در دست و تاري در مشت كه مگـر               ...ايران
و يـك دسـت زلـف          مي يك دست جام  " براي اهل دل و دشنه    اند    نگفته
نـد و پنـدي     هـايش ب   ن و داسـتان    انگار سوگ زيستن قمر با همگـا       "يار؟

درويش تار در كف نشسته در درشـكه دو اسـبه از            . افسونگرانه يافته بود  
و مخـالف مـسير بـر        اعتنـا   بـي  سـواري  گذشت كه فورد    مي اميريه تهران 

ان كنـار   گذر پرتاب شـد، سـيم     ي    نوا به ميانه    بي درشكه خورد و درويش   
فريـاد ز بوسـتان     "انـد     شتهبر مزار آن بينوا نگا    ... خيابان سرش را شكافت   

 درويش خان را درخاطر آريد بـا        "كان بلبل خوش زبوستان رفت    / مدآبر
ي  مردي شـيفته   ..."بهار دلكش رسيد و دل به جا نباشد       " و   "زمن نگارم "

بهار درون آدمي و بر بـستر زمـين هـم بـه آذرمـاه جهـان را گذاشـت و                     
ن تار درويش نسب از گيسوي شبگوهاي  ديگر دستي بر آن سيم   . گذاشت
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ديالوگي از فـيلم شـهر زيبـاي        . به مهر نكشيد و داستان به پايان سلام داد        
اصغر فرهادي در خاطرم آمد كو شخصيت زن ميانـسال رنـج كـشيده بـا                

وقت دستت بـه مـن خـورده         هيچ"گويد    مي بازي آهو خردمند به شويش    
 دمآ ...فاصله است ها    ميان زدن ساز و ضربت سيمان فرسخ       "جز برا زدن؟  

انديشه و نوا سيمان است و سهراب شـاعر نقـاش چـه زيبـا از سـطح                   بي
  !....ميدانم آرزوستي  هراسي چنين ميانه ...هراسيد  ميسيماني قرن

 اهـل غنـا و نيـز      هـاي     تـابي جـان     بـي  حكايت تصادف شد بگـذار از     
آزرمي آهن بگويم با اين جماعت كه غلامحسين بنـان هـم در ابتـداي                بي

را از كـف داد و تـا پايـان          اش    موحش اتومبيل ديده  دهه سي در تصادف     
كنـد از رنـج آن حادثـه          مـي  خودش روايـت   ...زد  مي عينك تيره بر چشم   

براي همين دگـر نواهـاي   ! دانست غم به واقع كدام است و چقدر غمناك 
 و حـسين    ....ز شور زيستن خوانـد    دشتي و حزين موسيقي را فرونهاد و ا       

ون تـن عريـون     زمـست "بـه   اش    شناسـيم  ي م آهنين جان يا افشين مقدم كه     
  ....او را هم تن پولادين خودرو در خود بلعيد و تمام: ...باغچه زير بارون

حكايت قمر بود چنان غريب است كه قلم هم او را فرونهاد و گريان              
قمر شمع محفل بزرگان دارالخلافه بـود       اند    گفته !...تا سراي خويش رفت   

بـراي هـر نـت و       .  قمـر اينجاسـت    و تفاخر انجمن و مجالس كه امـشب       
 ...كردند و اين زن براستي درويش بـود         مي نوايش اشرفي اصل كلكته نثار    

شـبي  ... خوردند  مي كرد و در سرايش بسياراني نان       مي بخشيد و اطعام   مي
كـه  يـد   آ خواند و چنان شـعف حاصـل مـي          مي در بزم سپهبد اميراحمدي   

 شـواره پيـشكش   سپهبد كيسه جواهراتش را طلب كـرده يـك جفـت گو           
انگـار   ...بينـد   مـي  گوشي بر تن زرد و شـرمنده طـلا        ي    كند و قمر لاله    مي
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گوش زن ايلياتي از پس ايلغار ارتش تحت امر اميراحمـدي هنـوز             ي    لاله
زر اش    با خاكساري  قمر ...ها سكندر يافته بود تا حكايت كند از رنج        عمر

 بـه چـشم نديـده       ن بينـواي  آگر رنـج     را بگذاشت و نستاند تا تنها روايت      
  ...بماند و ماند

. خوانـد   مي رفت و   مي هوا به محفل ندارها و آرزو بر دل مانده          بي قمر
و ناگاه قمر دانسته از در درآمد و شب چراغان شد       شبي شهريار وارد شد   

قمر همه را مهمان حنجره      ...و فرياد و نفير شادي سفير آستان آسمان شد        
  :كرد و شهريار درجا سرود

  چشم فلك امشب قمر اينجاستاز كوري

 آري قمر امشب به خدا تا سحر اينجاست
  

 وش فلك از بنده بگوئيدـــه گــــه بــــآهست

 چشمت ندود اين همه يك شب قمر اينجاست
  

 آري قمر آن قمري خوشخوان طبيعت

 ل باغ هنر اينجاستـــسرا بلب آن نغمه
  

 شمعي كه به سويش من جانسوخته از شوق

 م بال و پر اينجاستـــــت باز كنصف پروانه
  

 مـــر از پا نشناســــه من از شوق ســـتنها ن

 پا و سر اينجاست  بييك دسته چو من عاشق
  

 عاشق شيدااي   هر ناله كه داري بكن

 جائي كه كند ناله عاشق اثر اينجاست
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 ه پي ديدن رويشـــــان عزيزي كـــمهم 

 استهمسايه همه سركشد از بام و در اينج
  

 شــساز خوش و آواز خوش و باده دلك

 اي بيخبر آخر چه نشستي خبر اينجاست
  

 ايرج ناكاماي   رــــاي عاشق روي قم

 گر اينجاست برخيز كه باز آن بت بيداد
  

 آن زلف كه چون هاله به رخسار قمر بود

 ه دور قمر اينجاستـــــبازآمده چون فتن
  

 دــــــايد نزــــاي كاش سحر نايد و خورشي

 كامشب قمر اين جا قمر اين جا قمر اينجاست
  

نشيني و قلنـدري، وافـور        قمر آرام و نرم راه افيون را آموخت و شب         
دست و دلبـازي بـلاي جـان عاشـقش شـد و در      . داداش  را هم به دست 

ه تنگـي    روزگارش ب  "دخل آب روان است و عيش آسياي گردان       "حكم  
ي منفـذ ابـزار       حاتمي و نيز دهان گـشوده     چه گرد كرده بود به      افتاد و هر  

زبيده جهـانگيري شـاگرد و     ...تنها ماند و افتاده    ...استعمال افيون فرورفت  
قابل شـد   اي    كه خود بعدتر هنرمند و اهل انديشه      اش    همدم روزان تنهايي  

 دگر  ...مانست  مي دمان كه روزش به سياهي يلدا      كند از آن سياه     مي روايت
ا و هيمنه هم حالي زآن خوش الحان بلبـل نـوا            كسي حتي كلاغان بدصد   

يكه جهان را گذاشت و گذشت و زير پيكـرش را            نپرسيدند و قمر تنها و    



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 44

 

 آهـسته   و ظهيرالدوله تنها پنج نفر گرفتند تا كمي آن سوتر از فروغ نرم            تا
/ غـروب   بـي  روشـن طلـوع   اي     آه"شايد فروغ بـرايش بخوانـد       ... بخوابد

  ..."جنوبهاي  آفتاب سرزمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 ام كه در غم غربت شكيب نيست زين گونه  
  پاياب شكيباييخطوطي به بهانه كتاب 

وزيـر   چنديست كتاب پاياب شكيبايي به قلم دكتر محمـدجواد ظريـف،          
 بـر   اطلاعـات پيشين امور خارجـه و اسـتاد دانـشگاه از مطبعـه روزنامـه               

نيز آرزومنـدان   ديدگان اهل نظر و جويندگان حقيقت و          پيشخوان و مقابل  
كتاب در كوتاه زماني پنجمين چاپ خـود را         .  قرار گرفته است   "قلت  ان"

از سر گذرانيد و كساني براي قضاوت، روايت و نيز جستن دلالـت و دم               
در اين نوشـته بـا يـك نقـد و           . خروس اوراق كتاب را از نظر گذارنيدند      

نو بر پاياب   بررسي معمول كتاب همراه نخواهيد بود و برآنم تا از روزني            
  .شكيبايي نگاهي داشته باشم

نگاري اهالي سياست هماره براي همگان جذاب        نخست اينكه خاطره  
هـا و     راه  و مورد توجه بوده و در خاطر داريد زماني را كه مردمان در پياده             

تنگ از پي يافتن خاطرات فلان صدرنـشين و ديگـر صـاحب             هاي    كوچه
اسـرار پـشت پـرده و نيـز ندانـستند           مصدر بودند تا بدانند و بخواننـد از         

سياست و مـردانش در پوشـشي       . "چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من        "
و بـراي   انـد     از ابهام و ايهام و نيز اغـراق و رازآلـودگي مـضاعف زيـسته              

لب فرصتي بود تا هم از اندرون و آنجا كه تصميمات  مردمان هميشه تشنه 
گذرد بدانند    مي ي از ما بهتران   بزرگ و سترگ و نيز جزئيات جذاب و برا        
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 "نـصف العـيش    وصف العيش، "و در آثار مهيب شريك شده و در حكم          
  .گازي با موتور گازي بر سيب خيالين بزنند

خاطرات اهالي سياست بـا انتظـاراتي همـراه اسـت،اين كـه سـخنان               
  مـثلاً  ،و خيانت بگويند و افشا كننـد رازهـاي مگـو را           ها   سترگ از توطئه  

مهيـب را   هاي    هاي وابسته و نيز جنايت     آدم هاي جاسوسي،  نقش سرويس 
 اين معناي خاطرات سياسـيون در افـواه جماعـت برگـذر و             و برملا كنند 

از عالم خاك و خيال هنوز هـم        اي    ها بود و شايد در گوشه       خبر تا سال   بي
  .باشد

و براي تبـري     شان كه قلمي داشتند بر كاغذ تاخته       آناني ،اهل سياست 
و كـساني هـم بـراي يادگـار تـاريخ و            انـد      از فراموشي نگاشته   و نيز فرار  

غربـي بـراي درآمـد      هـاي     عبرت و آموزش آيندگان و نيز گاه در نـسخه         
بيشتر و درخورتر   اش    سرشار و توليد كالايي از جنس كاغذ كه گاه آورده         

و صدرات است به رفاقت جوهر و تن كاغذ تن           هاي وزارت  از تمام سال  
بـري  ها   تا بگويند من خوب بودم و در تباهي       اند    نگاشتهجماعتي   .اند  داده
تـاريخ و   ! اختيـار بـود و آي       بـي  تقصير و نيز ناصح و منـذر و البتـه           بي و

ي   جمـاعتي ديگـر تـاريخ را بـه ميـل و ارده            . مردمان بدانيد كه من نبودم    
 امروز روايت نموده، رنـگ همـين آن را بـر تـن روزگـار بـه سـر شـده                    

خـود بـا كلمـات     ن تمام اتفاقات خوب قرار بگيرند و    افشانند تا در مت    مي
در روزگـار جديـد و بـا مـدد          . ي برنزين خود را بـسازند       مجسمه حجيم

انـد و زيـست و        گسترش ارتباطات، اهل سياست و قدرت به ميانه آمـده         
شان از لحظه نوشيدن آب تـا عـادت و ابـتلاي دگـر مقابـل چـشم                   زمانه

زره   بـي  لب نظر و كامت چنان بر تـن       بييندگان است و گاه همراهان در قا      
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و  را هـم چـاره نيـست       كشند كه سيمرغ    مي اسفنديار پيشين ليف و دشنه    
ايـن معمـولي و در دسـترس شـدن          ! شود مرغ عروسي و عزا      مي شخص

نگاري را هم كمـي زايـل نمـوده و در            جماعت در قدرت جادوي خاطره    
ري خنان آورده اسـت و كمتـر شـو   حكم يك روايـت در كنـار ديگـر س ـ    

امـا بـاز    . برد  مي افكند و بيشتر راه بر تفنن و نيز ابتكاري كوتاه دامن           درمي
 ايست كه در آسـتين هـر مـدعي يافـت          قلم و توان آفرينش جادوي يگانه     

 ي عالم از دوام خـويش ردي        نگارند هم بر جريده     مي شود و آنان كه    نمي
زارت ي ردا يـا كـت و        آقاي ظريف علاوه   اند، نهند و هم اسباب رشك     مي

نكتـه ديگـر    . شناسـد   مـي  مردي دانشگاهيست و قلم و رسـانه را خـوب         
دقيق و درست   ! شخصيت ايشان اين است كه قابل ناديده انگاشتن نيست        

تـوان    نمـي توان او را دوست نداشت يا با او مخالف بود اما ايد مي   خوانده
اش و نيـز تجـسم        گـي   ظريف با سـيما و خودبـسنده      . انگاشتاش    ناديده

اش   ي ايرانـي و البتـه بيـان و قلـم            ي تحصيلكرده   بخشي از طبقه  خواست  
ز قضاوت تا هميـشه روايـت       بخشي از تاريخ اين سرزمين است و فارغ ا        

ممكن است اين سوال به ميان بيايد كـه از محتـوا و كلمـات             .خواهد شد 
 اما در جهان واقعيت اگـر نويـسنده كتـاب           !بگو و از نويسنده كمتر    كتاب  

نام يا كاربدستي كمتر در خاطر مانده بود         يك ديپلمات كم   پاياب شكيبايي 
تـرين   شد؟ نافي يا ناقد كتاب نيستم اما مهم         مي چنين محل تامل و درنگ    

كه عـشق آسـان     "ها   پيشخوان كتاب نام نويسنده است و بعد باقي داستان        
  ...."ها نمود اول ولي افتاد مشكل

رداي وزرات بر   دست آخر اين بخش اين كه آقاي ظريف با آويختن           
ي مطالعات جهـان و نهـادن ابـلاغ اداري بـر رف               آويز اتاقي در دانشكده   
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تمام نشد و به خاطر و خاطره نپيوست و باز خوانـده و روايـت خواهـد                 
گونـه كـه در سـطور بـالا          شد و اين ويژگي افراد كم شماريست كه همان        

رغ از  شـان فـا    انگاري نيستند و كلام، حـضور و توئيـت         رفت قابل ناديده  
  .داوري، ديده خواهد شد

ي مركزي جناب ظريف در       برآنم تا در پاره دوم اين جستار به انديشه        
 در تاريخ و    "گرايي آرزوانديشي و واقعيت  "كتاب بپردازم و آن هماوردي      

نويسنده اين دوگانه را در روايت تاريخ       . سير تصميم در ايران زمين است     
نم تا بگويم آرزو و نيـز        آ بر. بيند ي م و نيز جهان تصميم امروز ايران عيان      
شـان در    كاركرد و نيـز بازدارنـدگي      حقيقت دلالت بر كدام معاني دارند و      

  مسير بود و نمود انسان و سرزمين چگونه بوده است؟
ش با جماد و نبات       انسان تنها موجود متفكر گيتي است و فصل تمايز        
ست و بروز تـام و      و ديگر روندگان و جوندگان در انديشه و توان تفكر ا          

در حكم وديعتـي     عقل. تمام عقل در سخن و كلمه و نيز هنر آدمي است          
برد تا انـسان از بردگـي         مي الهي راه بر آفرينندگي البته در ساحت بندگي       

در روايـت   !. خر كند به توان خليفـه االله شـدن        غريزه و عادت برهد و تفا     
 و شـرافت    الهي، انسان اشرف مخلوقات است و ايـن اشـرفيت بـه عقـل             

توان انديشه انسان را با اسب و گرگ و نيـز درخـت       بي كهيد  آ حاصل مي 
تفاوتي نيست و هيچ كدام آنان به سبب يكسر غريزه و عادت بودن لايـق   

نديـشي و گـذر از      ا  Ĥلعقل اما گاه براي عبور از مـدار م ـ        . نكوهش نيستند 
انديـشه  . بـرد   مـي جـويي  ها راه بر آرمان و خيـال و نيـز كمـال           رنج انسان 

اي از دريـدن و دويـدن    اخلاق و جهد عقلاني، انسان در چنبره      بي دريافته
 اسـت و هربـار      " شـهوت و دفـع حـسادت       ،قـدرت  ثروت،"براي ابتياع   
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ن أتراشـد تـا ش ـ      مـي  نواي    و كمند اينان را پوستين و پوسته       بند  بي جستن
ي خود را بيش از اين فرونكاهد و روايت ـ       ي    عقل مغلوب در ستيز با غريزه     

آرزوانديـشي  . دروغين و نامتناسب از بود خود در قالب نمود غالب كنـد           
انساني كـه   . اما ريشه در دريافت انسان از خويش و جهان پيرامونش دارد          

داند و البته بـسته بـه دريافـت و بـاور              مي خود را لايق شهر پشت درياها     
 رو بـه تجلـي بـاز      هـا    خود گزاره دوم شهر پشت درياها كه در آن پنجره         

ي رنـج و   خواهـد انـسان را از دروازه    ميكند و  مياست را تعبير و تفسير   
كساني بر توزيـع و تقـسيم ثـروت و غنيمـت معتـرض              . قراري برهاند  بي

را بـه نـسبت     هـا    بـر تقـديرباوري بـشورند و انـسان        انـد     گشته، خواسـته  
برخوردارتر كنند و هر كدام اين را ممكـن دانـسته بـراي برافرشـتن ايـن        

تا باز از نـو     اند    ويران ساخته . اند سته به زمانه ذهن خود وارد شده      آرمان ب 
عالمي از  " و يا    "باز بايد سرنوشت از سر نوشت     "بسازند و بشوند تمثال     

، فرجام و حاصل كار چـه بـود و چـه شـد              "نو ببايد ساخت وز نو آدمي     
  .اين كلمات نيستي  بماند و در اندازه

 جنس پرنيان اسـت كـه آرمـان         ميان آرمان و آرزو سرحدي باريك از      
آرزو گـاه خودنـواز و تمنـا بـراي تـن خـويش و            امر متعالي و مترقـي و     

 قـرار و صـيقلين خـود       آرمان را جـان انـسان در نهـاد بـي          . همگنان است 
. نمايـد   مي جويد و گاه نگاه بر پاي چوبينش كم اميد يا احاله به محال             مي

 ني اينـك و اكنـون     گـون دارد و كـسا       گونـه هـاي     جستن آرمان اما طريـق    
كنند و ديگرانـي      نمي اي  دمي دگر و فرداي دگران انديشه      از خواهند و  مي

خواهنـد پلـي      مي زندگي اينك و درگير رنج و گاه نامرادي را درك كرده          
تر و درازدامن راه بر مقصود ببرنـد          ميان اين و آرمان زده از مسيري سهل       
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اني راه آرمـان را در      كـس . گيـرد   مـي  نقار و نزاع از همين جـا آغازيـدن         و
و يا با سپاه بر      سوختن و بازنگشتن خويش دانسته چونان شهسواري تنها       

ي   شـمارند و در انديـشه       مي زنند و سياووشي را گمان بر سلوك        مي آتش
  ."از قضا سركنگبين صفرا فزود"د،انتخاب و سپر هم نيستتن  بيسرباز

از بهـشت الهـي بـه       ايمان داشتند انسان     ديگر از اهل باور   اي    اما دسته 
 و جهـان گريزيـست      "الدنيا سجن المـومن   "معصيت آبايي رانده شده و      

انسان "براي رسيدن به همان بهشت و در اين ميان و زيست كوتاه دامن،              
 كوشـد و    مـي  ايـن انـسان   .. و نه كمتر از آن     "تجسم و تجسد وظيفه است    

كند و البتـه    الهي بيارايد و دركار     ي    جوشد تا جهان را به ترتيب مدينه       مي
و آرمان پروري گه بـه سـبب         آرزو انديشي  ...ها بسيارند   سنگ و سنگلاخ  

شـود و تنهـا بـاور بـه اينكـه             مـي  نبود امكان و نيز خسته شدن آدمها كند       
بس غم و شادي كه پس پـرده        اي    /امروز نه آغاز و نه انجام جهان است       "

سيدن هنر زيرا كه ر / و ديري  گر مرد رهي غم مخور از دوري      / نهان است 
آرزو   بـي  .بجويد و خود را تسكين دهد     اي    تواند سايه   مي "گام زمان است  

جويند و    مي و جمهور مردمان امن و ممكن را       دهد  مي انسان تن به ممكن   
تواند در حركتي آرام در مسير زيـست معمـول و معقـول قـرار                 مي آرمان

محقـق  ) ع(بگيرد و بايد دانست كمال مطلوب تا ظهور حـضرت حجـت           
به راه باديه رفتن به از    "و بايد باور داشت      واهد شد و جهدها نكوست    نخ

  ."اگر مراد نجويم به قدر وسع بكوشم/ نشستن باطل
آرزوي پختن و واقع نمودن اما منظر چـشم و          ي    نكته ديگر در دوگانه   

جمـاعتي  . گوناگون در هر دسته از مدعيان و منكـران اسـت          هاي    دريافت
د را حقيقت در دسترس شمرده همت و منظر         پندار  مي آنچه ديگري آرزو  
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آورد و واقـع      مـي  چشم منكر و ناقد خود را دگرگونه و ناكافي در شـمار           
و ديگر طرف مقابـل را      ها   و ناباوري ها   هراس گرايي را هضم شده در دل     

ايـن قـصر بـر آب       هـاي     گويد ستون   مي در باورهاي ذهن خود اسير يافته     
شود و تـا      مي  كسي از ظن خود يار     و به روايتي حضرت مولانا هر     ! است

تواند مدعي دقيـق      نمي يكس  هيچ است   "يوم تبلي السرائر  "روز غايت كه    
 .درست بودن انحصاري روايت خود شود و

كس بتوانـد از بـاور و       ي اكنـون هـر       آن اسـت كـه در زمانـه        نكته اما 
دورنماي خود بگويد و البته آن را تعميم ندهد و تحميل نكند و منتقـدان               

به روايت ژاله اصـفهاني   ...نكران خود را نيز نادان و لايق درفش نداند و م 
خود خواند و ي  هر كسي نغمه/ يكتاي هنرمندي ماست ي    زندگي صحنه "

خرم آن نغمه كه مردم بسپارند بـه        / صحنه پيوسته بجاست   /از صحنه رود  
  ."ياد

  
  
  
  
  
  
  
  





 

 

 افسونگر عشقي  راوي افسانهاي   !هان  
  اوي و مجتبي جباريبراي كتابسراي ر

تـرش از روي      پيشتر مجتبي جباري را در قاب تصوير ديده بـودم و قبـل            
 سكوها آن زانوان شكننده و پاهاي نازك را كـه بـه اهـل هنـر و چكامـه                  

مانست تا دوندگان چمنزاران ورزش و توفير حتي در پاس و پيگيـري            مي
 معمـولاً زآنجا كه آدم دربد عـرف و باورهـاي سـهل و             . جباري عيان بود  

اهـل  . خواهد زحمت بازانديـشيدن را بـه خـود بدهـد            مي كاراست، كمتر 
 چـه بـا تـن ميانـه دارد          ورزش را با بازوي ستبر و گـام مهيـب و نيـز آن             

اي  شناسيم و از خردي آموخته ايم كه اين وادي بـا فكـر و قلـم ميانـه           مي
؟ اما براستي چنين است؟ يا درست تر هميشه اين چنين بوده است           . ندارد

جباري بعدتر كتابسراي راوي را در مساحتي از موقوفات ايرج افشار براه            
انداخت و رواي كتاب و نيز باني گردهم آمدن جماعت مبـتلاي كـلام و               

اش   ها همرهي كردند و در سراي لبريز اوراق و مجلـدات           گام. كتابت شد 
مـدعا و بـا شـوق         بـي  لميدم و تـورق كـردن و خلـق خـوش و خـويش             

تصويري از زيست پيشترش، روايت هابي آن سـالها          ...يدمآموختنش را د  
  ...در چشمم آمد

فكـر و فلـسفه    ي تماشاگر فصلي را به اهالي فوتبـال،        سالها قبل مجله  
پرداخته بود و تصوير جلد را به جباري اختـصاص داد و بـر كـت تـنش              
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همانجـا   !سنجاق معروف مورد استفاده يك فيلسوف آلماني را نصب كرد         
خوانـد كـه بـراي        مي برد و   مي هايي همراه   اردوهاي تيم كتاب   خواندم در 

خلقـي آرام و    .  خواندن صرف از رويش هم صعب است       همگنانش حتي 
بازي با تـوپش پرهيـاهو و هيجـان نبـود و بيـشتر               گاه آتشفشاني داشت،  

هايش ظرافت يك نستعليق يا انديشه مشائي        پاس كرد و   مي فوتبال را فكر  
و حركـات حكـايتي از      هـا    تفاوتي در چـشم     بي را داشت و در عين حال     

 نگاهي خيامي و در گذر باد و تغيير بودن و نيز از ياد رفتن همه هياهوهـا    
فوتبال مرگ  " قبل يك مربي انگليسي گفته بود     ها  خاطرم آمد سال   ...داد مي

دانست فوتبال نامش     نمي اما "يا زندگي نيست و چيزي فراتر از آن است        
هاسـت و نهـايتش       و بازي براي نقـش     "بازي". كشد  مي را با خود همراه   

فراتـر از زنـدگي كلـسيوم ايتاليـا          ...ميرد  نمي شود و عاقبت كسي     مي تمام
اختيـار و اراده گلادياتورهـا و حيوانـات           بي بود كه ها   نياي همين استاديم  

نفس شده مشتي تـا فـردا         بي پيچيدند و در آخر كساني      مي وحشي در هم  
تمديد بود يـا تحديـد     مان از چرخش انگشت سزار كه     ماندند و ا    مي زنده

  ..حيات
اند، درآمد سرشار دارند وبازي لاجـرم        در فوتبال اما همه به ميل آمده      

اند   تنها گريم ها  خوناش    تر شده و پايان بازي      انگار بشر اهلي  . شود  مي تمام
ــيم ديگــر و گلاد جهــان . ايــن زيباســت. ياتورهــا هــم فــصل بعــد در ت
ده شايد حلاوت فرياد و فوران پيشين را نداشته باشد امـا            زدايي ش  افسون

تا پيش از عصر مدرن و نيـز توليـد انبـوه و            . براي زيستن جاي بهتريست   
بـه   ....اسـاطيري داشـت   اي    تفاهم بر سر لـذت و زنـدگي، ورزش سـويه          

 يافـت و هنـر در تـوان برافكنـدن           نمي تنهايي و براي ملاحت تن معنايي     
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يز صيانت از عنـصر خـودي يـا افـروختن چراغـي      اهرمنان و دشمنان و ن  
ي  بـه افـسانه  . يافـت   مـي براي آغاز يك تمدن يا بودن معنايي دگـر و نـو    

دهد و او   ميطفلي شير به بنگريد كه گرگي  ي تولد شهر رم     برساخته شده 
 همه روايت آشيل، يونـان      .اساطيري/م است با سيماي پهلواني    باني شهر ر  

  .ايد ها را شنيدهو داستان پاشنه و ديگر چيز
انگار ميل  . ورزش در ملك ما هم با يلي و شيرخدا شدن مفهوم يافت           

گرفتن و سنگ از كوه كندن نخست بايد ترسيم و تجسم تهمتن باشد كه              
بر و بازويش براي حفاظت از سيـستان و ايـران اسـت و گـذر از هفـت                   

) ع(علـي مـولا   ي    خوان اهرمنان و بدانديشان تا ايران بماند و بعدتر اسوه         
جانبازي و نيز شهادت و ايثار را ضميمه و عنصر لازم ورزش             كه اخلاق، 

كنـد و خـار از     ميبه جايگاه پورياي ولي بنگريد كه خودويرانگري      . نمود
برجـا  اش    كند تا شكست بخورد اما يلي       مي دل مادر رنجور يل هندوستان    

ز از هـم    پس از ويراني خود، چه از درون با جدال با نفس و پرهي ـ            . بماند
 ما  شد رخان و نيز كم خوردن و با خود ستيهيدن و فنا شدن             نفسي با پري  

  .و سيمايي از ورزش و پهلواني
بعدترش تختي برآمـده از منتهـاي فقـر و آرزو بردلـي نمـاد و نمـود                  

ملـت شـد و     ي    ناگفتههاي    خيالات فروخفته و نيز لبهاي خشك و حرف       
بربنـد وجـود پهلـوان    هاي  ختها و چنان ر و خواستنها   كليد همه مسئله  

رفـتن   حتي ستبرش شد كه شبي و دمي زندگي نهـاد و          هاي    فراتر از شانه  
  ...را گزيد

ورزش انگار با زيست متفكرانه و اهل انديشه از ديرزمان ميانه داشـته      
رايي مدافع تيم فوتبال پسران     آفخر  ناصر 1327 ضارب شاه در سال   . است
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ان تيم ملي در سالهاي بعـد در اردوهـا          خاني كاپيت   شرق بود و پرويز قليچ    
كرد و آخر در چنـگ        مي سازماني چريكي را رونويس و توزيع     هاي    بيانيه

  ...ثابتي مقابل دوربين نشست و از شاه عذر خواست
همين روزها المپيك پاريس در جريان اسـت و ديرسـالان در خـاطر              

يـران مقابـل     در لندن تيم بسكتبال آمـاتور ا       1948دارند كه به گاه المپيك      
و لـزران بـا كوبـا مـسابقه داد و جـوان بلنـدبالا و                اي    چشمان شاه تركـه   

فيـدل  پرجهدي در تيم كوبا سبد را هدف قرار داده بود كـه چنـدي بعـد                 
دكتر سـتوده عـضو آن تـيم بـسكتبال تـا          ...كاسترو رهبر انقلاب كوبا شد    

  ....كرد ها مي قدرتمند كاسترو حكايتهاي  بعد از تنهها سال
ست از زندگي و كتاب و نيز تـوپ         يابسراي جباري اما تصوير زيباي    كت

هاي دقيـق    و دست و چشمي كه نشان دادند از پاهايي نازكي كه آن پاس            
خـوش آب و    ي    پايين كتابـسرا كافـه    . داشتند هيچ كم ندارند     مي را ارسال 

توان در آن لميد و از نوا و عطـر قهـوه و چيزهـاي دگـر                   مي رنگيست كه 
ت نمود و با طي كردن چند پله به كتاب رسيد و دمـي تامـل                مشام را مس  

  ...كرد
برانگيز از زيست جباري هميـشه در خـاطرم          سكانسي فلسفي و تامل   

 بـازي پـدر مجتبـي       صـبحِ  ،1387 فينال جام حـذفي سـال      ....مانده است 
كار كردند تا او نداند و خبردار        اهالي تيم همه   جباري از جهان رفته بود و     

هايش در جايگاه ويژه بـه دنبـال          ستاره بازي شد و با چشم      جباري نشود،
گـشت كـه در چنـين روزهـايي هميـشه مـشوق و تماشـاگر                  مـي  پدرش

پـس از آن     ....تيم قهرمان شـد و جبـاري سـتاره امـا           ...هنرمندي پسر بود  
شـادي و غمـي كـه ديـوار بـه            ...شادي و ساعتي بعدتر دانست چه شده      
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ر كدام بماند و در بهجت و سـوگ افـراط           تواند بر ه    نمي ديوارند و آدمي  
شايد همان دمان جبـاري از       جز تسليم و رضا هم نيست؟     اي    كند و چاره  

هم اي    باشد، حالا چرا؟ ولي پاسخي نيست و چاره        هخويش و دهر پرسيد   
در گـذر اسـت و      اي    و بايد براي زيستن تسكين و معنا يافت كه رودخانه         

  ....آورد  مين و غريق شدن ببارسربرگردانيدن و ستيهيدن تنها جاماند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

 

 اند هشت تن در هشت معني شهره*  
  پنجم مردادو براي روز خبرنگار تا كودتاي نافرجام بيست

تسلسل سالها و روزنماها در گاهشمار تصادفات غريبـي           بي گاه در تصور  
نالـد كـه بـر گـذر بنـشين و        مـي خواهد و جان نيز  ميدهد كه دل   مي رخ
هفدهم امـرداد مـاه را روز خبرنگـار نـام            ...انه تنها تاملي كن و بگذر     شاد
و هشت روز بعدترش سالگشت كودتاي نافرجام بيست و پـنجم    اند    نهاده

ي سـه روز      همان طفل نارسـي كـه يبكـاره و در فاصـله           . مرداد ماه است  
براي همين خيالات و همان روزها كلمـاتي        . ثمر گشت   بي درختي تاور و  

عالم دوام  ي    نقش است بر جريده   "كو باور دارم     زنم  مي ه رقم را بر صفح  
  "...ما

آور درگذشـت و فقـدان        خبر در باور پيشتر ما معني ناخوشايند پيغـام        
خبر انگـار    ....سياه خبر آورد خواجه مرد      كسي بود و شنفته ايم قاصد سق      

ن ها و پرده افكندن از آستان تا پيش ازآن سـتر و در نهـا                با كاويدن تباهي  
توانـستند بـر گـذر زردروي         نمـي  ميانه داشت و آدميان گردن ستبر دگـر       
  . انتها به دندان نيش و پيش بدرندباشند و در حذر سيب سرخ حوا را تا

تـر    حكايت چند تني از اين نگارندگان و اهالي كلمه و معنا اما غريب            
ي   مخبـر پارلمـاني روزنامـه      ...خواستم از منوچهر سـخايي بگـويم      . است

                                                            
  .بهاري ملك الشعراي  مصرعي از شعر سروده* 
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جـووني هـم بهـاري      "ايد    ن كه بعدتر خنيا و رامش را گزيد و شنيده         كيها
از خبرنويسي و دمپر    . "به ما يك اعتباري بود و بگذشت      / بود و بگذشت  

هـاي هـدر شـده و     سناتورها و وكلاي جوان رفت تا خوانـدن از جـواني    
 ....هـاي اويـن     ي عدم شـده در صـبحگاهان خـشمين تپـه            هاي روانه   جان

همـو كـه نـامش بـر گـذرگهي           .يي معروف اسـت   برادرش سرهنگ سخا  
ن مرام شهرباني كه عصرگها     نگ مصدقي سره. شهر مانده ي    گريان در ميانه  

كودتا در كرمان، اجامر و سرهنگ اسفندياري دخيل به بختياري و زاهدي         
 ...بر عبـوري و بـراي عبرتـي       اش    كردند و هر تكه   اش    بسته شرحه شرحه  

گلم " را براي برادرش خواند،      "ستوپر"ي    منوچهر به خواست مادر قطعه    
هنـوزم   /تو كه جون و دلم بودي چرا رفتـي        / بودي گلم بودي كجا رفتي    
 و  "هايي طـلات مونـده لـب طاقچـه          پاگون/ جاي پات مونده لب طاقچه    

هاي طلا را كـه اشـاره بـه نـشان و آويـز نظـامي                 داروغه و عسس پاگون   
سي نپرسيد يك مـرد     بند طلا كردند و ك     سرهنگ داشت را تبديل به گردن     

ور خـود   گ ـتر بـر سـنگ      دنظامي رشيد را با گردنبند طلا چه كـار؟ و بع ـ          
  ....منوچهر ترانه را تمام و كمال نگاشتند

پرواي داستان كه حلقه پيوند ميـان ايـن           بي چي  اما خبرنگار و روزنامه   
تـوان سـيد حـسين فـاطمي          مـي  هشت روز است و معنـاي مـرداد هـم،         

پروا نهـاد و      بي ري كه اصفهان را براي پروازش     س جوان شوريده  ...دانست
از ايـل و آل را      اش    روي گردانـي   بيداد در تقـسيم مـاترك اجـدادي هـم         

 محمد مـسعود    "امروز   مرد"نخست   .سرعت داد تا راهي دارالخلافه شود     
بينوايي را    بي بياباني و تركيده از نينواي    هاي    توانست لب   نمي .خواند  مي را

با نوشتن و گرد كردن . ته از جان نگشايد و نجنبادبه تحسين آن مرد گذش   
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با مردانگـي مـسعود امكـان يـك         . آغاز نمود  خبر براي مرد امروز مسعود    
نگاري در پاريس بواسـطه حكمـت وزيـر فرهنـگ            دوره تحصيل روزنامه  

در شـبي    فـاطمي كـه بازگـشت محمـد مـسعود          .وقت برايش فراهم آمد   
و  شتي با اشـرف و قـوام را داده        آگين شد و همه پنداشتند تاوان در        سرب

خسرو روزبه از اركان و قهرمانـان        تا سالها بعد كسي ندانست آمر و قاتل       
پـس   حزب توده بود و سه دهه بعد شاملوي شاعر هم شعرش را روزبـه             

ي  بـه پـا دارنـده   / وينان دل به دريا افگناننـد " :گرفت و انگار نسروده بود  
چه محبورنـد بيـت و       ...مه و چكامه  و چا ها   واژهاند    چه معصوم  ...ها آتش
  .رويد و بس  ميبراستي گل تنزه در زمين اختيار... ها ترانه

فاطمي شعله باختر امروز را شراره كرد و از معبر ستون و سرمقاله تـا               
نصراالله شيفته همكار   . معاونت نخست وزير و نيز وزارت خارجه شتافت       

كند كمتر كسي از      مي ايتو يارش از مرد امروز تا باختر و ميدان مشق رو          
فاطمي  ....در كسوت نو داشت    همكاران تازه چشم ديدن فاطمي جوان را      

تا پيش از اين مورد توجه شاه جوان هم قرار گرفت و نشان و نيز سرايي                
امـا بيـست و     .  عيال جوان و نيز طفل در راهش دريافت نمود         ،براي خود 

شب كودتايي نافرجـام و      ...پنجم مرداد ماه همه چيز را ديگرگون رقم زد        
به فرمان نصيري كه آن روز افسري جـوان بـود بـه سـراي او ريختنـد و                   
كشان كشان بردنـدش و بـا انتهـاي تفنـگ بـر پهلـوي بـانوي بـاردارش                   

كودتاي نخست كه در كيسه شد فاطمي سـه سـرمقاله آتـشين              ...نواختند
و سـه روز بعـدش تـاوانش را بـه جـان              برعليه دربار و سلطنت نگاشت    

همـان روزهـا    . امي كودتا بيست و هشتم مردادماه     پرداخت و شد تنها اعد    
يكـي شـد مختـار      . ر هم سرشت و سرنوشتي دگر يافتند      دو خبرنگار ديگ  
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شورش را به اركان و ارگاني براي دولت        اش    پور شيرازي كه جريده    كريم
مصدق تبديل نموده بود، دربند شد و شبي بعد كودتا زنده و در پتـو بـر                  

او كـه   . سـوزد   مي ريت كشيدند و به چشم خويش ديد كه جانش        تنش كب 
 آن كه دائم هوس سـوختن مـا  "پروانه نبود؟ و براي اشرف در دل خواند         

 و مگر پلنگ سياه دربار آن       "كرد  مي آمد و از دور تماشا      مي كاش/ كرد مي
روزها بيكار بود تا سوختن فرزند پيشكار پـدر فريـدون تـوللي شـاعر را       

حتي در مسابقه دو بـا ابـراهيم گلـستان       ...شه تعجيل داشت  بنگرد كه همي  
كـه توانـست پـس از دمـي قلـم زدن در       ...اعتنا و متفرعنش   بي همشهري

نشريه گلستان پدرش در شيراز به تهران راه ببـرد و بـشود تنـاه عكـاس                 
دادگاه مصدق و فاصله ابراهيم تقوي شـيرازي تـا گلـستان شـدن را زود                

  .بپيمايد
كــرد و همــان   مــي را منتــشر"آتــش"راشــرافي كــه ديگــر مهــدي مي

گويـد مـصدق     ميصداييست كه هنوز مانده و عصرگاهان كودتا در راديو 
 ...بعد از آن مـال گـرد كـرد        ها  او به نعمت و مكنت رسيد و سال        ....خائن  

شـود و     مـي  يكي خبـر   ...تفاوت است ميان دو اهل خبر پس از مرداد داغ         
  ....آورند و ديگري  ميخبرش را

ست و پــنجم داغ مــردادي سرگذشــت نعمــت نــصيري هــم از آن بيــ
بختش بالا گرفت و در كنار رحيمي دو افسر برآمـده از آن             . دگرگون شد 

برخلاف حسين فاطمي كه باجناق رحيمـي بـود و راه بـر ابـن               . اند  مرداد
ي  نگـار جريـده    همان روزنامـه  .  دم آخر شعر فرخي را خواند      بابويه برد و  

دسـت خـود از     / آن زمان كه بنهادم سر بـه راه آزادي        "طوفان كه ساخت    
  ."جان شستم از براي آزادي
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هـاي     آن سه روز ميان بيست پنج تا بيست هشت امرداد امـا شـگفتي             
از خواجه نوري سفير ايران در رم كه . دگر هم در ميان اوراق خود داشت    

فاطمي به گاه كودتاي نافرجان نخست و فرار شاه به بغداد و بعدتر رم از               
نـرود و   ) شـاه (وزير خارجه دستور گرفت كه به ملاقات آن خائن فراري         

 ...دانست چـه كنـد      نمي نوا بي. ن و امكاناتي در اختيارش نگذارد     هيچ امكا 
لاجرم گمان برد خورشيد فاطمي تابيدن گرفتـه        . طرف اين را بگيرد يا آن     

رزمين س ـ  و از قرار دادن اتومبيل سفارت و نيز روي خوش به شهريار بـي             
ابا كرد و همان روزها يك ايراني سرگردان به نام مـراد اريـه از كليميـان                 
وطن سخاوتمندانه دست چك و سوئيچ خودورو در اختيار شـاه و ثريـا              

خواجه نـوري   . عوض شد ها  نهاد و سه روز بعد داستان براي هر دوي اين         
از چشم افتاد اما مراد اريه كه منتخـب مجلـس پـانزدهم شـد و در كنـار                   

را رد كردند، صاحب اعتبار شد و آن چـك          اش    خسرو قشقايي اعتبارنامه  
  ....نقد نمودها  صادره را تا دهه

گرگرفتـه هـم   هاي  آن كودتا گذشت و اوراق كاهي آن جريده  روزگار
امـا در آن فـضاي      انـد      مصحفات پررونق مقابل دانشگاه سرمايه     يتنها برا 

تـوان    ميو روال گشته بودكودتا زده كه دخالت نظاميان در سياست سكه  
هـا    به ماهيت كودتاي مرداد ايران با برخي كودتاهاي همان حوالي و زمان           

كودتاي افسران عراقي به پيشوائي عبدالكريم قاسـم بـر           ...نگاهي انداخت 
عليه نظام سلطنتي عراق كه در حقيقت نظمي برجاي مانده از پايان جنگ             

 را برانداختنـد و سـختن از        نخست جهاني با مـديريت برتانيـا و فرانـسه         
ان كمـي   تدر افغانـس  .... انديشه و مرام اشـتراكي گفتنـد      مليت عربي و نيز     

الـي توسـط حبيـب االله بچـه سـقا           / پيشترش كودتا نه امـا حركتـي ايلـي        
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له خان و ملكه ثريا را      ا  نگيرد تا مدرنيته ادعايي و در حال تكوين اما         درمي
ي كودتـا در ايـن تامـل غريـب          هنكتاما  . تواند  مي براندازد و تا چندي هم    

هاي  خواهي در كار است و نه صيانت از ارزش         برابريي    نه انديشه . است
تنهـا دعـوي    ...مĤب آمرانـه  فرنگي تضار و ستيز باملي و سنتي در حال اح 

شوند   مي نفت است و حفظ سرير و دولتي با نام ملي و جواناني در آتش             
  راستي براي چه؟ ندانست بكس هيچبسوزد و اي  تا شعله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 اعتمادي و ديگر چيزها. برگ آخر دفتر نود برگ ر... 
نگار و نويسنده ديگر در ميان مـا زنـدگان            آقاي رجبعلي اعتمادي روزنامه   

اش به برگ آخر رسيد و ديگر جز خـوانش            دفتر اينجايي و كنوني   . نيست
ي برجـاي   خطوط و ورق زدن دفتر از سوي ديگران مغموم يا مدعي چيز           

گونه كه خواست نوشـت       ها قلم زد و آن      آقاي اعتمادي سال  . نخواهد ماند 
گونه گزيد كه دلـش خواسـت و        اعتنا به تخفيف و ترديدها راه را آن         و بي 

گر فخر و ابتهاجي باشد كه ديگران با اسـتيلاي كلامـي و               نگذاشت هلهله 
 خواندنـد و    پـسند   هايش را عامه    كساني نوشته . آورند  ذهني برايش ببار مي   

اش دهند، اين سـياق را چنـان دون نمودنـد كـه بـراي                 خواستند تخفيف 
كردي تا كسي ندانـد       پيچ مي   گونه آثار بايد جلدش را روزنامه       خواندن اين 

گفـتن  ! خواني و خدانكرده تصور نرود چه آدم سطح پائيني هستي         چه مي 
وي و شـن  خواني و يساري و فلان مـي   اينكه اعتمادي و ذبيح منصوري مي     

توانـست از كعبـه روشـنفكري دود          هاي فردين را دوست داري مـي        فيلم
ي لهستاني را     هاي دانشجويي صندلي شكسته     گرفته دورت كند و در شب     

ي   شدن و برآمدن در جامعه      زير پايت بكشد و اين براي آدم خواهان ديده        
اي كه استيلا و حدوث نوعي هبوط و معناي زنـدگي             افتخارمحور و قبيله  

آري يك انتحار فراتـر از كـردار        ... خود دارد به تنهايي يك انتحار بود      در  
فروغ ناليـد     هاي كم   سالها بعد پري كوچك غمگيني با چشم      ... ها  كاميكازه



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 66

 

نقـل  . ("كنـد   آيد كه نان، پپسي و سينماي فردين را قسمت مي           كسي مي "
  )عين شعر فروغ نيست

 حكم نبود شـدن     خواهد و ديده نشدن گاهي در       انسان قدر و شأن مي    
وقتي نيستي تمنايي هم در ميان نيست و نديده را دل           . است درعين بودن  

كه هرچه ديده بينـه دل      / ز دست ديده و دل هر دو فرياد       "خواهد اما     نمي
خواهـد احـساس ارزش و         و انسان تا پـيش از نبـود شـدن مـي            "كنه ياد 

ايـن  . حضور كند، ديده شود و فرا و وراي بـودش نمـودي داشـته باشـد               
اي زربفـت   اش جامه   طلبانه  است كه براي كردارهاي معمولي و گاه منفعت       

مثالي بوده    سازد تا جامعه بداند چه قهرمان يگانه و كم          از معناي متعالي مي   
كنـد و نـام خـدمت و          براي گرد كـردن ريـال و منـالي عـزم مـي            !. است

ر آهـويي  خواهد كامي برآورد و در ب مي... نهد خراميدن براي يار بر آن مي     
مـا را همـين بـس كـه         "كنـد     استسقا را افطار كند برآن مضمون كوك مي       

انسان ميـان  .! "مقصود ما ز وصل تو بوس و كنار نيست     / داريم درد عشق  
امر متعالي در ذهن و بر بـرزن و كـوي و نيـز درون متلـون و كـامجوي                    
خويش حيران و در سيلان و سيلاب مانـده اسـت كـه عـسل سـبلان را                  

تـشنگي  ! آب كم جو  "صلاح و يا سلاح و يا بر مريدان بخواند          بجويد به   
 حكايت انسان است و احساسات گوناگون و متعارضش         "...آور به دست  

يـا  ! بـر دار بغـداديان     !داند درون را نمون كند و فرياد كند اناالحق          كه نمي 
دار و مريـز عمـر را بـسر كنـد و در               زبان تيغگون امروزيان شود يـا كـج       

 ديگر كند و روي پرده بتهوون بنـوازد و شـمس پرنـده را               خلوت آن كار  
دانم شايد تاكنون كسي اينگونه فجيع بـه كـشتن خـويش              نمي. تماشا كند 

  ...برنخواسته كه آدم به زندگي نشسته است
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شنود در    پايد، امر متعالي را مي      آيد و حيران پيرامونش را مي       انسان مي 
يان و نيز باور در جريـان چـه         گونش حيران است با غل      نحله و افواه گونه   

تواند يكسره خلق را فروبگذارد و موزون مـستانه را بـر ميـدان                كند؟ نمي 
شهر فرياد كند و نه تاب دارد عمر به ستركي و كلمات صـيقلين و ثقيـل                 

  ... سر كند
انسان حيران تعريف و تصوري از زيستن، ارزش و نيز شدن و ممات             

هـا كـه    دهـد بـه گفتـه    پرسش تن مي  جويد و گاه بي     در دست ندارد و مي    
مانـد    گون است و يكي به قعر اقيانوس مي         ظرف آدمي براي دريافتن گونه    

هيچ انگاشتن جهـان و دنـي درشـمار         ... و ديگري جامي حقير و نيز فقير      
ي افتادن برگ اعتمـادي از درخـت و           آوردنش كليد را زيست كه به بهانه      

اي نـوش كـردن پيرامـونش         هخواهم بكاوم و به قدر قهـو        دفتر حياتي مي  
  ...كلمه بسازم

ها در انديشه اين اوفتاد كـه بخوانـد           ها و رنج    انسان در مواجه با بيداد    
از بـد حادثـه اينجـا بـه پنـاه           / ايم  ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده        "

دو سه روزي قفـسي     / مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك      " و نيز    "ايم  آمده
هـا و     كند تا زين پـوچي      قرار مي   ن انديشه آدم را بي    اي. "اند از بدنم    ساخته
اش ننگي و فروافتادني است درگـذرد و          هاي رنگي كه عاقبت از پي       عشق

براي همين لذت شـناخته شـده را خـوار و خـار در              . به منزل عنقا برسد   
گزيند و يا تنها به قدر ممد حيات و نه بـيش از آن                شمار آورده دوري مي   

بـه هـواي    / خنك آن روز كه پرواز كنم تا ور يار        "د  جويد كو باور دار     مي
معنـاي تنـگ ديـدن دنيـا تـا هميـشه راه بـر               . "سر كويش پر و بالي بزنم     

دهـد كــه   جــويي در كـنج و پوسـتيني را نمـي    انگـاري تـن و مـرگ    هـيچ 
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برافروختگي و جهد براي ساختن دنيـايي نـه اينگـون در همـين حيـات                
گـرا باشـد      تواند غايـت    ديشه مي اين ان . اينجايي هم ترجمانش بوده است    

هايــشان رنگارنــگ اســت و از  جوهــاي آئينــي كــه نحلــه چونــان كمــال
اي  گراياني كه حقيقت تام و تابلوي رنگي حيـات آدم را در گذشـته             سلف

خواهدند بهـر ضـرب مـوزون و          جستند و امروز مي     دور و لبريز ابرار مي    
هايـت جهـان بهـشت      زور پروزن همان را بسازند تا آنانكه در غايتي در ن          

شـمرند    ها را جسته خود را سالكي در اين طريق مي           برين و حل دشواري   
سـويه ديگـر ايـن نگـاه        . شـود   زنند را شـامل مـي       و نيز شمشير و قلم مي     

فراجام باشـد و معنـاي زنـدگي را در همـين بـودن                تواند دهري و بي     مي
يـز را   اينجايي و اين جهاني اما با شكل و شمايلي جديد بجويد، همـه چ             

در خدمت آرمان و مسيري براي رسـيدن بـه فردوسـي برابـر و شـاعرانه               
 و گـاه  "يك با يك برابر اسـت "بخواهد كه در آن معلم پاي تخته بنگارد      

  ...بري نيل به آن راه بربري پيشه كند
  غافلان"

  سازند، هم
  تنها توفان

  ".زايد كودكانِ ناهمگون مي      
كنـد بـراي آدم    بودن صرفه نمـي اين است كه زيستن به معناي صرف     

بينـد و     اهل خيال و خطابه، هر چيز و همه چيز را در جستن بلندايي مـي              
جويـد،    چكان و چكامه و نـوا را چـون تعهـد و چـراغ مـي                 شعر را خون  

قلعـه  "ي علـي مزينـاني و        نگاشـته  "حسن و محبوبه  "شود    ترجمانش مي 
 كاردونـه   "اتالين" ساعدي و مهرجويي و      "گاو" اورول، و نيز     "حيوانات
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و كسي كـه روزگـاري خوانـد از در          ... "بدرود فرمانده "كند    هم خنيا مي  
گويي كـز ايـن جهـان بـه جهـان دگـر             / درآمدي و من از خود بدر شدم      

نشستن / ي ميهن سياهه    شب است و چهره   " پيشترك خوانده بود     "...شدم
  ."ها گناهه در سياهي

 كرامت را بـا جانبـازي       براي اين معناپروري و زيستن را در تكليف و        
تفسير كردن تفنن بيهوده و فرومايه و در حكم ياري تبـاهي و يـا نيـروي          

شـود و خوانـدنش گنـاه         اينجاست كه اعتمادي منكوب مي    . تخدير است 
اعتقـاد و     از عـشق بـي    ... افتـادگي   نابخشودني و موجـب تمـسخر و تـك        

اي دنـدان و مجبـور بـر      ستيهش كه بگويي در حكم قصه شب مادران بـي         
هاي كرم خورده از طلا هـم       طفلان ناساز است و در عصر اينك آن دندان        

اگر عشق هم هست بايـد بـا تعـالي          . خرندشان  كه باشند به مسي هم نمي     
پيوند بخورد و تغليظ شود تا ارزش درنگ و تأمـل بيابـد، نكتـه در ايـن                  

ماً آمدگان از سيراماسترا عمو     دارن پائين   است كه باورمندان چپگرا و ميراث     
هاي نقـد و      قلم بدستان رمانتيكي هستند كه صفحات كاغذين و ميكروفن        

هـاي دودگرفتـه و جوانـان         خيالان كافه   نظر را در چنبره دارند و نيز نازك       
ي مريدان در  ي آرزومند هم در خيل سپاه صحابه    ميان باريك زلف آراسته   

دن حرام پرورانند كه چه چيز ارزش دارد و كدام را نام بر           پس پشتشان مي  
  ...است و مستوجب طرد و ترور كردن هم

پـسند، مبتـذل و چيزهـاي         اينجاست كه معاني چون فيلمفارسي، عامه     
اگر سخنان اهل ادب در ده شب شعر گوتـه  . آيند دگر به ميان و ميدان مي  

هاي انقلاب را بشنويد و درنگي كنيد بر سخنان دكتـر             دمي مانده تا شعله   
گـويم نـه      از هنر اصيل سخن مي    "گويد    ه مي آنجا ك ) گوهر مراد (ساعدي  
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  ."ها و ستارها هايي چون گوگوش از دلقك
توانيد نگاه را آسان دريابيد و ايـن كـه انـسان چگونـه زيـر نـواي                    مي
پيرايـه بگويـد عاشـق شـده          جسارت ندارد بـي   . شود  ها مدفون مي    اناالحق

ن در خواهد ميان خيابان يك بستني يخي گاز بزند و پـس از آ            است و مي  
با همين تناقضات در ذات آدمي      . ي روشنفكر بخواند    اي نشسته مجله    كافه
  ...سرزنش و تمايل به تمارض براي طرد و تردامن نشدن و بي

رسد انگار اعتمـادي و مـيلان كونـدرا را بـا هـم سـر                  مرگ كه در مي   
كشد و در برابر هيمنه و پيرايه آن پيل نه ياوري هست و نه داوري در                  مي

تنهـاي تنهـا و انـسان بـر         . ترازويش چـپ كنـد و راسـت بلـرزد         كار كه   
كند كه مجال بسر آمد و آيا به ميـل زيـستم يـا                خويشتن نظر و درنگ مي    

هـاي شورشـي      ي آن ديگران و غـول       هاي چشيده و كشيده     گر كام   تحسين
تواند تا پيش از مرگ قدر و صـدر           داند و مي    گشتم؟ براستي چه كسي مي    

تصوير كند؟ مرگ اين است و انسان اگر دامان نـرم           را به تمامي مستند و      
لرزد كه    و نگاه ميانه و پرسشگر را از خود نزدوده باشد دست و دلش مي             

آيا آن همه دژمي و گره ابرو با آن قلم و ساز و يا دوربين و حنجره سـزا                   
كـه از آدمـي ثمـري و اثـري گيـرم          بود؟ و اساساً به گاه نيست شدن ايـن        

ند و بشود در حكم ميراثي براي بشر و يا نه تاريخي ناخوش و ناكوك بما  
و نمودي براي خوانش يك دوران بهتر است يا خفتن در گورهاي تنـگ              

نامي و نشاني و در حكـم سـنگي بـر گـوري و نيـز اسـتخواني بـراي                      بي
شناسان تا بگويند كسي از دورانـي نـسب از شـاهي خميـده اينجـا                  پارينه
  .زيسته است مي

 تـا پـيش از دررسـيدن نبـودگي جـسارت رج زدن          بگذاريم آدم خود  
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... تاري بر تن خويش داشته باشد و فرشـي گيـرم زيرپـا ببانـد از بـودش        
آور است و آدم روز نبود ياران يـا حتـي آن ديگـران بـه سـان            مرگ رحم 

هـاي   هاي بر زمين كه خبر از ميـوه  بارد و امان از گام ابرهاي همه عالم مي  
دهد و رازهاي      در تابوت پست خاك نمي     سر به گردون ساي اينك خفته     

چـه زمـين    . دارد  خويش را تا پيش از خفـتن در آغوشـش گـشوده نمـي             
براي همين است كـه بايـد شـخمش زد و در آن             ... گروكش و گردنكشي  

نميرم از اين پس كه من      "تخم سخن پراكنيد تا خودمان باورمان شود كو         
  "....ام كه تخم سخن را پراكنده/ ام زنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 مرگ شاعر  
احمدرضا احمدي، شاعر ديگر ديـده بـر جهـان    ! خبر كوتاه بود و جانكاه 

شمار آدميان در اين خاكدان شايد گفـتن از           ميان آمدن و رفتن بي    . نگشود
رفتن مردي بيش از هشتاد بهار به چشم ديده در چشم نيايد و نبرازد كـه                

برش پر  / انجام و آغاز خويش   نماياند  / زمين گر گشوده كند راز خويش     "
شعر جناب فردوسـي را  ( ....پر از تاجداران كيهان بود   / زخون سواران بود  

  ")به روال برداشتي آزاد و نه نعل به نعل در كار كردم
خواهـد   با كامـه ميانـه دارد و مـي   . شاعر اما انگار از جنس ديگريست    

و موج دريـا    براي گل سرخي تمام قد بايستد       ! جهان را تفسيري دگر كند    
  .ها شاعر بودند كاش خياط... اي ديگر بر تن كلمه اندازه بزند را گونه

احمدي باور نداشت كه باني كلمه و معنا درگذرد و با خـاك و گيـاه                
بـرد و     يكسان شود كه شأن شاعري و كلمه به دستي نسب از خلقت مـي             

شكي ماند اما انگار دريا هم كه باشـي خ ـ          ساحل مي   چي به درياي بي     كلمه
  ..رسد كوير كوچيدن به گاه سر مي

كاش به گاه گام مهيب مرگ در پـس دروازه كـسي در پاسـخ كلـون                 
! معلوم هم نيست چـه مجـال برگردنـد        ! آقا خانه نيستند  "شوم در بگويد    

  "!كنيم تشريف آوردند خبرتان مي... برويد
كنند كـه روي   دوستانش روايت مي! احمدي زيبا بود و دردانه مادرش    
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آراسـت و چـه       مثال فرانسوي مي    ي كم   را بسان آلن دلون هنرپيشه    و موي   
ي تمـوز     هايش به سان بـرف در ميانـه         ي گام   ها كه با كلمه و كرشمه       قلب

  ...ريخت فرو مي
توانـد آن     دانم و براستي پرسش مهيبيست كه چگونه گذر ايام مي           نمي

گزيـده  معصيت، عتاب     مثال را به زوال و خسران بدل كند و بي           تابلوي بي 
نگاه ديگر آن است كه زوال و ممات را نبايد بـه            ... اي بسازد   از سرو بوته  

معناي ناشدن و از دست شدن در شمار آورد كه نگاه عامي و امي مردمان     
اي نـاگزير از زندگيـست يـا بـه            چنين است و اين هم روايـت و مرحلـه         

تـا  قصه ما هرچند شيرين لاجرم بايـد تمـام شـود            "روايت نادر براهيمي    
دانـم كـه صـحت در         مي!  چه كنم  "...هاي ديگر مجال آغازيدن گيرد      قصه

كلام نادر از هند نيامده است اما بر خزان مويه نكردن و اعلان درگذشت              
  ...برگ و بهار بر ديوار نزدن كار دل كاغذين قلم به دست نيست انگار

انديشم كـه كلمـه در        ام و به آن روزهاي خوش احمدرضا مي         درمانده
هـا    چه قربان صدقه  ! بست و قامت به رعنايي افراشته بود        ش فواره مي  كام

رفتند و ديـدن چكامـه بـر تـن كاغـذ از               كه مادر و آن ديگران برايش مي      
دانم شايد در آينـه       نمي... كرد  مطبعه درآمده چه سان لبريز و سررزيش مي       

 زان روز تـا امـروز را        "...امروز جهان زير پـر ماسـت      "خواند    آن روز مي  
  توان تاب آورد و چشم از مويه غرقه به آب نگشت؟  گونه ميچ

يابي و تمام اقبال همراهت اسـت         گاه مي ! آئين غريبي است اين جهان    
هوا در هوايت بچرخد و       تا چرخ گردون را به ميل بگرداني يا خودش بي         

سـتاند كـه از تـو هـيچ      شمع محفل شوي و ماه مجلـس و يـا چنـان مـي      
اند كه لذتي در عفو هـست          تقاص آن و مگر نگفته     آخر اين به  ... ماند  نمي
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شـان متوقـف      شد شاعران را در اوج سروده       كه در انتقام نيست؟ كاش مي     
  .كرد تا زمان دمي به پيش و پس از آن نلغزد و نلرزد

دانم تفسير عاشقانه و دگرگون از مرگ در نظر اهل انديشه آيـا از                نمي
بـر عبـث    "كاهـد يـا       ي مـي  وارگي آن چيـز     مهابت و صلابت و نيز مغول     

 كسي نيامدست تا از بامـداد خبـرم دهـد كـه             "پاييم تا دري بگشاييم؟     مي
براستي همه هراست از مردن در سرزميني بود كه مـزد گـوركن از ارزش               

خاطر بـلادي     تر است؟ وگر گرم و زنده بر ساحل خوش          جان آدمي فزون  
شـد   كه گوركن در زنجير و حكيم بـر عـرش اسـت بامـدادت شـام مـي                 

نهـادي و فروبـستن       هراس و حرمان بر روزهاي از دست شـده وا مـي             بي
  اعتراض؟ اعراض؟ بي گزيدي؟ بي چشم مي

مرگ انگار در خود فريبندگي رهيدن دارد و شاعر اهـل كلمـه بـا آن                
اي رستن از بند جهان تنگ و همگنان جفنگ را نعمـت              نگاه معبرانه گونه  

هـا تـا پـيش از دسـت      اما تمام اينگزينند؟  در شمار آورده گاه به ميل مي     
ي شـبيه بـه نوحـه         شدن است و به گاه بودن در وصف نبود شدن مديحه          

  ....كنند سر مي
توانـد چنـان تنـگ شـود و ذهـن نـازك و همـاره                  گاه البته جهان مي   

مرطوب و ملتهب روشن را زخمين كند كه مرگ را شهد درشمار آورده،             
و حكايـت مـسعود سـعد،       . نـد رفتن را صله بودن با كلمات درشمار آور       

محبوسـم و طـالع اسـت       "ايد كه ناليـد       شاعري دربند را شنيده    نگونبخت
اش با كلمه طوفان كرد        و ديگر فرخي آن شاعري كه در جريده        "منحوسم

دسـت خـود از جـان       / آن زمان كه بنهادم سـر بـه راه آزادي         "و نگاشت   
راي آزادي؟ توان آسان دست از جان شست ب  و مي "شستم از براي آزادي   
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شـوي و كـوه از بـن بـدر          كه جـان شـيرين اسـت و بـرايش فرهـاد مـي             
دانم    نمي "...بنياد از اين فرهادكش فرياد      جهان پير است و بي    "... آوري  مي

  ...خواهد در اين چكامه بجاي فرهاد، فرياد حك كنم چرا دلم مي
  :اي دارد بر اين معنا كه احمدي تازه از دست شده چكامه

  و را فراوان دارممن حوصله ت"
  و از يادگارهاي به جا مانده از جواني من هستي

  من كساني را كه دوست دارم
  "كنم تو صدا مي

ي بـودني     ماني به گاه شدن و درگذشتن از آسـتانه           و تو و تنها تو مي     
گـذري    يابي راز زوال و از دست شدنش را و درمي           داني و درنمي    كه نمي 

  :ن التفات و باوري داشته باشيآن كه با تمام تمارضات به آ بي
  پيامبران نوخاسته دير آمدند، زود رفتند"

  نديدند كه انتظار در يك بيمارستان
  "....تر است از مرگ آسان

يـادم آمـد بـه فـروغ شـاعر          . تر است    و آري همه چيز از مرگ آسان      
جوانمرگي كه در گذر از فصل سـرد بـه مـرگ دچـار آمـد و زمـاني بـه                     

هـاي تـو ايـن ارزش را دارنـد كـه در يادهـا                 حـرف "احمدي نوشته بود    
رود و    ماند و انگار تن با تمام افعال و اقوال مي           حرف و كلمه مي   . "بمانند

كاهـد امـا تـسكيني در ايـن           تفسير و شاعرانگي هم از جلادي مرگ نمي       
مـاني در خاطرهـا       ميانه است و آن اينكه باز با كلام و كلمه، هنر و اثر مي             

  . همين و نه بيشترهمين و تنها.... 
 



 

 

 عاشورا در آئين، سفير اشك راحله تا رستگاري صالح  
اديان با مناسك دسته جمعي و نيز كردار و سرگذشت مقدسين خـود در               

يابند و اين خاطره با گذر زمـان و     ميان پيروان و مؤمنين نمود و تداوم مي       
 دوران اضافات و احساسات انساني و نيز برداشـت وجـوه جديـد و گـاه            

شـود    خاطره ديني گاه بسته به زمان تفسير و بازنمايي مي         . يابند  اي مي   تازه
ي خود را بر تن رويدادها نموده و يا وجـوهي از آن كـه بـا روح                    وجامه

زمانه و خواست جمهور و خصوصاً جوانان دمساز است جلوه و جـلاي             
  . يابد بيشتري مي

هاي   دست نيافتنصنعت سينما اما بنگاه رويافروشي بوده و خواسته تا    
انسان را بر پرده ارزان پيشكش كند تا آدمي چشم بربندد و جهان اينك و               

طبعـاً نمادهـاي    . اكنون را فروبگذارد و سرش را ميان ابرهاي خيال بگيرد         
. اند مذهبي و آئيني هم نمود خود را در و بر پرده سينما و تلويزيون داشته            

ــذهبي    ــدادهاي م ــي رخ ــازي حماس ــراي بازس ــلاش ب ــيلمت ــاي   و ف ه
هـا    نگار درباره مقدسين از بـارزترين ايـن كوشـش و جوشـش              شخصيت

اما موضـوع بازتـاب عاشـورا در سـينماي          . ايد  ايم و ديده    اند كه ديده    بوده
ام كـه در ادامـه بـه آن           برنگيـز كاويـده     ايران را با دو فيلم متفاوت و تأمل       

  :پردازم مي
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  :سفير
ــد ســال   ــيلم ســفير تولي ــرز صــالح آن را  اســت و مرحــ1361ف وم فريب

متن فيلم را فريبرز صالح و كيهان رهگذربه اتفـاق          . كارگرداني كرده است  
فرستاده ) با بازي فرامرز قريبيان   (داستان درباره قيس ابن مسهر    . اند  نگاشته

به كوفه و حامل پيغام ايشان براي سـليمان سـرد خزائـي             ) ع(امام حسين 
  .است

هاي بعـد از انقـلاب        ساز در سال    ناين فيلم نخستين فيلم مهم و جريا      
هاي مبارزات انقلابي مـردم       از نماد . شكن و مسيرساز است     است كه صف  

دانست قرار اسـت پـس        كس نمي   ها بود و هيچ     آتش زدن سينماها و بانك    
آيا . از انقلاب چه تصميم و مسيري براي سينما اتخاذ و در نظر گفته شود   

پايد يا كـلاً قـدغن شـده و بـه             ماند و مي    اين هنر، صنعت و سرگرمي مي     
بردنـد و اقتـضائات       تكليفي بسر مي    همه در نوعي بي   . پيوندد  ها مي   خاطره

آن روزها هم سردرگمي و تصميمات پراكنده و هركس به ميـل خـود را               
لهـو   تر انقلابي اساساً سينما را در حكم جماعت سنتي. به دنبال آورده بود   

به آن نداشتند و برچيده شـدن       و طرب به حساب آورده نگاه خوشايندي        
اي ديگـر سـينمايي       دسـته . خواسـتند   اين بيهودگي و ابتذال را از بنيان مي       

متفاوت و با آرايشي نو در ذهن داشتند كه البته حدود و ثغورش و نسبت   
انــدركاران و ســتارگان ســينماي بدنــه و حتــي متفــاوت و   آن بــا دســت
تفكر دوم همـان اسـت كـه        . ودي قبل از انقلاب ابداً معلوم نب        روشنفكرانه

بنيـان سـينماي جديـد بعـد از انقـلاب را      ... بعدتر در قالب بنياد فارابي و 
ها بعدتر كه با يكي از مـديران ارشـد آن دوران گفتگـويي                سال. گذاشتند

ي  شـده   دوستانه داشتم در پاسخ پرسـشم مبنـي بـر چرايـي اتفاقـاً اغـراق               
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 نمود زن و انسان پاسخ داد ما        عرفاني، آئيني و تلاش براي انكار تجسد و       
خواستيم اين چراغ روشن بمانـد و جريانـات نيرومنـدي كـه در پـي                  مي

  .كشتن سينما بودند موفق نشوند
 بـصورت افتـان و خيـزان صـورت          1358ها همان سـال       نخستين گام 

از كـاربرد اصـطلاح     (گرفت و همان عوامل سينماي بدنه قبـل از انقـلاب          
دارم چـرا كـه بـه بـاورم جـزاي گرانفـروش             آميز فيلمفارسي ابـا       تخفيف

توانيم نبينـيم و   نخريدن است و اگر فيلم يا موسيقي را دوست نداريم، مي   
نشنويم و به ديگري توصيه نكنيم اما تخطئه، تحقير و برچسب زدن را به              

فيلم فرياد مجاهـد را بـا بـازي        ) دانم  غايت غيراخلاقي و ناجوانمردانه مي    
هايي كـه هرگـز معلـوم         ت ساختند كه البته گروه    بهمن مفيد و محبوبه بيا    

دار و    ايـن رونـد كـج     . نشد چه كساني هستند آن را از پرده پائين كشيدند         
هـاي گـاوراس،      هايي انقلابي مثل الجزيره، زاپاتا، فيلم       مريز با نمايش فيلم   

بـست    بعـدتر فـيلم بـن     . هاي مشابه ادامه داشـت      عمر مختار و ديگر فيلم    
ها،    توليد شده بود و به موضوع چريك       1357كه سال   ساخته پرويز صياد    
تصميمي و نامعلوم بودن حدود قانوني        پرداخت در بي    ساواك و عشق مي   

حجابي مري آپيك و اپيـك        در موضوع پوشش بانوان سينماگر به دليل بي       
يوسفيان رنگ پرده را بخود نديد در حالي كه در زمـان سـاختش قـانون                

ن بانو وجـود نداشـت و حتـي در زمـان            مشخصي درباره پوشش بازيگرا   
موضـوع  . گونه بود اما به هر روي رنگ پرده به خود نديد         اكرانش هم اين  

زنان در سينما با توجه به تجربيات ناخوشايند استفاده غيراخلاقي از آنان            
شد در شهرهاي مذهبي بـه دليـل          در سينماي قبل از انقلاب كه باعث مي       

ن در سـردر سـينماها بـا پارچـه در ايـام             حضور برهنه و ناخوشايند بانوا    
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سوگ مذهبي پوشانيده شود، كار چنان بالا گرفته و جو عمـومي متـشنج              
 "برهنه تا ظهر با سرعت"پرواي  بود كه خانم فرشته جنابي كه در فيلم بي      

كار خسرو هريتاش مقابل فرامرز صديقي بازي كرده بود بعـد از انقـلاب              
و با بيماري روانـي زنـدگي را بـدرود          ناپديد شد و در هراس و گمانامي        

ها كه با تمام سـتارگان و عوامـل           بگذريم تا برسيم به فيلم برزخي     . بگويد
اصـطلاح سـينماي بدنـه را       (شـود   سينماي بدنه قبل از انقلاب توليـد مـي        

برد و الحـق      فريدون جيراني در برابر سينماي تجاري يا سرگرمي بكار مي         
) نگار، مورخ و گارگردان اسـت        روزنامه ابداع بسيار متناسبي از سوي اين     

در آن حضور دارند و موضـوع هـم         ... و مرحومان فردين، ايرج، ناصر و       
دسـتي و     اي مقـداري دم     البتـه بـا قـصه     (كاملاً انقلابـي و مبـارزاتي اسـت       

انگيـز    توقيف فيلم پس از يك هفته و با وجود فـروش حيـرت            ) اي  باسمه
ود و تا اطلاع ثانوي همـه چيـز       خطوط نهايي درباره سينما را مشخص نم      

در محاق رفت تا تكليف توقيف نهايي سينما يا تولد سينمايي جديـد بـا               
كـنم مـستند سـازمان        پيشنهاد مـي  .(مختصات و مشخصات نو معلوم شود     

  ) اوج درباره روند و دلايل توقيف اين فيلم را ببينيد
ده امـام   فيلم درباره فرسـتا   . شود  فيلم سفير در چنين شرايطي توليد مي      

تـرين وجـوه بـاوري، مناسـكي و           است و به يكـي از پرجلـوه       ) ع(حسين
جالب اسـت   . پردازد  شورانگيز شيعه، سه سال پس از پيروزي انقلاب مي        

خواهـد خيـال      و به نوعي مـي    ! بدانيد فيلم سفير هيچ بازيگر بانويي ندارد      
 از ستارگان سـينماي   . خود را راحت كند تا به نظرات مختلف دچار نيايد         

هـاي    پيش از انقلاب در آن خبري نيست و عوامل بازيگران تئاتر و چهره            
ايــن زمــين و . تــر هــستند كمتــر شــناخته شــده در ســينماي دوران پــيش
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ايست كه براي بـازيگراني چـون فرامـرز قريبيـان و بعـدتر خـسرو                  زمانه
همان شرايطي كه در موسيقي البته بـا  . كند  بستر را فراهم مي   ... شكيبايي و 

رات و معذورات بيشتر شرايط را براي بـروز و ظهـور شـجريان و               محذو
سفير فـيلم تـراز دوران جديـد در    . نمايد ناظري در دهه شصت فراهم مي   

توانـد بمانـد و بـا شـرايط جديـد و              دهد سينما مي    سينماست و نشان مي   
. گويند مطهر و منزه، اين چراغ روشن بمانـد          آنگونه كه مديران جديد مي    

ما با سينما مخالف نيستيم، بـا فحـشا         "پيشتر گفته بودند    ) ره(امام خميني 
و روايـاتي هـست كـه       ) 15، ص 6صحيفه امام خمينـي، جلـد       ("مخالفيم

 را پـسنديده    1348ايشان فيلم گاو ساخته داريـوش مهرجـويي در سـال            
هايي كه زير چتر دكتر علي شـريعتي در حـسينيه ارشـاد بـا                 تلاش. بودند
سي مذهبي مثل سربداران صورت گرفته بود       هاي شورانگيز و حما     نمايش
اتفاقـاً  . توانست همـان متـر فـيلم انقلابـي در دروان جديـد باشـد          هم مي 

طبـا رئـيس بعـدي        بـا بـازي هاشـمي     (مجموعه سربداران و جنگ اطهـر       
هم از همان نگاه ) سازمان تربيت بدني و نامزد دو دوره رياست جمهوري

  .و پيشينه درآمدند
د دوران تازه بود و چراغ سينما را روشـن نگـاه            به هر روي سفير نوي    
نظيري هم از سوي تماشـاگران از آن بـه عمـل              داشت و البته استقبال كم    

جالب است بدانيد فريبرز صالح كارگردان فيلم پيش از انقلاب يـك            . آمد
بـه نـام دام     ) ساواك(فيلم سفارشي براي سازمان اطلاعات و امنيت كشور       

سوسي سرلشكر مقربي و نحوه تعقيب و مراقبت        نامرئي درباره داستان جا   
و دستگيري او ساخته بود كه البته هرگز به پرده نيامد و تا چهل سال بعد                

گويند مرحوم صالح هميشه از اين هراس داشت          مي. كس آن را نديد     هيچ
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كه فيلم ديده شود و او به جرم همكاري و فيمسازي براي ساواك دچـار               
كـرد و     اي را تكذيب مـي      جود چنين پروژه  گير و گرفت شود و هميشه و      

ها از آسيا افتاد و تنورها سـرد شـد و البتـه كيـانوش                 ها بعد آب    البته سال 
عياري هم تنوره ديو ساخت و دام نامرئي هم در يوتيـوب پخـش شـد و        

  . اي بود كننده آور و خسته اتفاقاً فيلم بسيار طولاني، ملال
هاي   از سينماي تراز در سال    سفير اما يك فصل شد و باعث و باني آغ         

كه آرمان و تنزه با حقيقت صنعت و سرمايه           پس از انقلاب اسلامي، جايي    
پيوند خورد و كمي پس از آن بانوان هم توانـستند در قالـب جديـد وارد      

حـضور ايـن فـيلم      . ي اهالي هنر هفتم بـسوزد       سينما شوند و چراغ خانه    
  ....ساز است و تاريخي عاشورايي تاريخ

  
  :واقعهروز 

 متن بهرام بيضايي را دوربيني نمـود و قـصه           1373شهرام اسدي در سال     
اسـدي روايـت    . عاشورايي عشق، حماسه و عرفان را بر پرده تصوير كرد         

كنـد كـه مهـر راحلـه دختـر سـيه چـشم و                 پسري نصراني را روايت مي    
گـذرد تـا بـه دلـدار      مرام را به دل دارد و از هفت باديه مي  ) ص(محمدي
گزينـد تـا    خرد و مـسلماني مـي   به جان مي عن و لعن ترسايان را  ط. برسد
اما شب وصال و در ميان هلهله جماعـت نـدايي       ايد    ي راحه ممكن    حجله

عبـداالله  . "هل مـن ناصـر ينـصرني      "شود    شنود و هوايي مي     در گوش مي  
انگـار  . خواهد صاحب نوا را بيابد و ياريگر شود      افتد و مي    تاب براه مي    بي

اي حماسـي بـا        جستجوگري براي حقيقت در دل عاشـقانه       روح عرفان و  
  . جلوه و جلاي مذهبي به خوبي به نمايش در آمده است
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چربد و چشم     اي مي   ابتدا آن كه مذهب عشق بر هر باور و عرف قبيله          
كند اما از ياد نبايد بـرد         سياهي و تمناي كناري جوان ترسا را مسلمان مي        

ديگر اينكه متن بيضايي    . "...ها   مشكل كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد      "
دوستي و تلاش براي برقراي مكارم        دهد عشق به آزادي و انسان       نشان مي 

اخلاق حسي انساني و فراي مرز و باور است، پس جـوان پاكباختـه كـه                
طينت صيقلين و نهادي به سپيدي برف دارد كـه توانـسته عاشـق انـسان                

د به نداي برآمده از نهـادش       ديگري شود براي جستجوي حقيقت با اعتما      
  .افتد براه مي

چـشم    ي سـيه    اين ندا از همان خاستگاهيست كه نجواي عشق راحلـه         
. توانست آن را بخواهد و اين را نجويـد          عرب را در جانش خواند و نمي      

شنيد لاجـرم    را نمي "هل من ناصر ينصرني   "در روايت اسدي اگر عبداالله      
ا با عشق يكساني هست نه تمايز و        كند كه عشق ر     راحله هم دل از او مي     

هاي خشك و در جستجوي طلـب بـازيگر           انگار دوربين با لب   ... تعارض
و نگـاه   ) ي عليرضـا شـجاع نـوري        با بـازي يگانـه    (معصوم نقش عبداالله    

با بازي لادن مستوفي همسر آقاي اسدي كارگردان فـيلم،          (نظير راحله     كم
انـسان در   ) اگر اين نقـش باشـند     البته ابتدا قرار بود خانم هديه تهراني ايف       

تـر   دهد و كدام معنا براي انسان ايراني ملموس  جستجوي معنا را نشان مي    
از نهضت حسيني در جستجوي حقيقت محمدي؟ شهادت نهايي عبـداالله           

) ع(ي حضرت علي "فزت برب الكعبه"در دشت كربلا انگار تداوم همان       
ا چشمان راحلـه در     در محراب مسجد كوفه است و طنين وصال عبداالله ب         

  ."هاي رنگي عشق"زوال و لبريز و عبور از بيابان  ساحتي بي
هـاي مختلـف    روز واقعه تا همين امروز هـم در مـاه محـرم از كانـال              
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از ... برانگيـز   نـواز اسـت و تأمـل        شود و هنـوز چـشم       تلويزيون پخش مي  
هاي بزرگاني چـون عـزت االله    ي مجيد انتظامي و بازي     موسيقي متن يگانه  

  .اعتنا عبور كرد نتظامي هم نبايد بيا
پايان سخن اما اينكه بازتاب هنر عاشورايي بسيار و پرشـمار اسـت و              
اين قلم تنها به قدر وسع و دريافت خويش نگاهي بـر دو مـورد از آنهـا                  
. انداخته است و گمان دارم انسان همواره به حماسه و قهرمـان نيـاز دارد              

توان دمي    هاي انسان است و مي      رسيدنها و ن    قهرمان و اسطوره پاسخ رنج    
اش سرگذاشت و براي خود گريست و نيز از جفا  بر بازوان ستبر و مردانه 

و خطاهاي بر او تسكيني سـاخت بـراي دل و جـان زخمـي ايـن روز و                   
رحمانه به بيداد فكندند و بـا         روزهاي ديگر خود كه سروان روزگار را بي       

عصمت مـاي مبـتلا كـه     زك و بيتن نا . ميخ بر تنشان زخم و زخمه زدند      
  .....جاي خود دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 وسط باز كيست؟  
دانيد كـه محتـرم       ايد و محتملاً مي     ها واژه وسط باز را بسيار شنيده        اين ماه 

خواهنـد بـه طـرف        مـي . رود  نيست و براي مالش و نه نازش به كـار مـي           
هر صـورت و بـا      بفهمانند كه قهرمان نيست و ميان لحاف را گرفته تا در            

بـه ايـن بهانـه      ! هر وزش هر باد و رسيدن هر موسمي سـينه پهلـو نكنـد             
قـضاوت خواننـدگان را از        و بـي   خواهم اين واژه و وجوبش را بكاوم        مي

  .دروازه روايت خود از اين معنا عبور دهم
يابد كه اين سو و سـوي مقـابلي آراسـته و جامـه            وسط وقتي معنا مي   

ميانداري مقابل هم سپاه آراسته باشـند و كـساني          هيچ اميد     رزم در بر، بي   
اند تا مگر كاري كنند و يا كار خود كننـد و بـدترش                هم در وسط ايستاده   

اي كه ايـن روزهـا بـراي          براي دريافتن معناي نكوهيده   . آن كار دگر كنند   
ناپذير و دو خـط   رود بايد بداني كه نزاع دو سوي آشتي  وسط باز بكار مي   

خواهد و افراد بايد لاجرم در يكـي از           رسند، مي   م نمي موازي كه هرگز به   
نزاع جنگ خير و    . دهد  دو اردو باشند و در ميانه ايستادن معناي ديگر مي         

شر ابدي و معلوم است و هيچ پرشي براي دريافتن حقيقت و نيـز حقـي                
همه چيز روشن اسـت و تـو        . براي دريافت خود از حقيقت وجود ندارد      

يا با اونـا يـا بـا مـا تـن            " و   "ظهر من الشمس است   ا"بايد به ديكتاتوري    
انگار تمايل به غصب تمام باور و جلوه و نمود انديـشه و عمـل               . "بدهي
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خواهي كسي بر روايت و باور        انسان پاياني ندارد و امير باشي يا اسير مي        
لذت راهبري و پيروپـروري در كـام بـشر چنـان            ! تو نشورد و پيرو باشد    
  .چ وجودي را گريز يا سرباززدني از آن نيستحلوا جلوه كرده كه هي

ي عيان حقيقت و مصلحت       در فضاي تندي كه هر طرف خود را آينه        
نيـاز از اسـتدلال و        ي آسمان و بي     داند و آفتاب اثبات خود را در ميانه         مي

درنگي براي دريافتن، بايد تا برآوردن بنياد و بنيـان سـپاه مقابـل رفـت و                 
خير و مظلوميت است و در سوي مقابـل         هرچه اين سوست همه حسن،      

شـود بـراي فريـب و         اهريمان و تباه انديشان و هر فعلي كـه صـادر مـي            
اي انسان، امنيت خاطر و جسارت اندشـه و           در چنين زمانه  . خباثت است 

اگر جسارت كني و نقطه يـا       . شود  استقلالش منكوب و البته لگدكوب مي     
اي خـورده،      اردوي مقابل قهوه   اي بگويي يا با     اي برخلاف باور دسته     نكته

شوي كه انگار تقصير تمام ادبار بشر تا امروز بر            گپي بزني چنان متهم مي    
ات بـراي تأمـل و انديـشه و           شانه توست و بدتر از آن اينكه حق انـساني         

تواند با نمـود   بودت نمي. شوي  مقدار مي   معاشرت و موضع سلب شده بي     
انديـشي و چيـز ديگـري را فريـاد     اي بي تجانس داشته باشد و بايد بگونـه    

  "از اين فريادكش فرياد/ بنياد  جهان پير است و بي"... كني
  

  اما گناه نابخشودني وسط باز در اين ميان كدام است؟
پيشتر در تاريخ ما ميانداري و صـبر بـراي تـصميم سـتوده شـده و البتـه                   

انـد   خواه بر آن شـوريده  تماميت) كسره ذيل نون(جوانان عاصي و ديگران  
خواهد در يمن باشد اعتنـا و         و كسي براي آنكه مي    ! كه يا با مني يا برمني     

نيـاز   اگر براستي حق و حقيقت اين قدر عيان و بي  . حقي قائل نبوده است   
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از تدقيق و تفحص است و در هميشه تاريخ معلوم بوده پس چرا بشر تـا                
تا هنوز در حال جستجو و تلاش و خطاست؟ حقيقت شايد اين باشد كه              

دانـيم و چيزهـاي بيـشتري را هـم            هـا چيزهـايي را مـي        هميشه ما انـسان   
ها و رخدادها گاه با گذر زمان تفاسير و تعابير مختلفـي              دانيم و پديده    نمي
ايم و چند سال بعد سعي        چه بسيار اشعاري كه در جواني سروده      . يابند  مي

 بزرگان  بسياري. تمامي در معدوم نمودنشان داريم كه كسي آن را نخواند         
اند فلان فعاليت سياسي و اجتماعي يا دفتر شعر و داستان يا          دوست داشته 
گويند   شان هرگز ديده يا شنيده نشود، درباره آن سخن نمي           قطعه موسيقي 

در ايـن ميـان امـا وقتـي         . اي ديگر بـوده اسـت       كه متعلق به زمان و زمانه     
مواجـب    پاه بي افتد كساني نادانسته س     موجي اجتماعي و سياسي به راه مي      

شوند كه در قشون خـودي نيـست يـا گـام را          منكوب كردن هر كسي مي    
دارد و البته رنداني هم در اين ميان بـراي         پندارند تند برنمي    گونه كه مي    آن

تر از اين پيـروزي و رسـيدن بـه گنـدم ري               كشي از بزرگاني و مهم      انتقام
يـدان جنـگ   عرصه را براي هر صدا و تحليل ناخودي تنگ و شـبيه بـه م       

  .كنند مي
بازان هـم ريـشه       شايد نوعي نگاه منفي در اذهان به ميانداران يا وسط         

در هميـشه تـاريخ مـا كـساني         . در گمان به رياكاري و جلوه فروشيـست       
ها و نيز انديشه و باور تنهـا بـه فـروش              تفاوت نسبت به آمدن و رفتن       بي

 نمودن عايـدي    متاع خود يا اندشه حفظ و صيانت از خود و نيز چندبرابر           
انـسان  . اند و ديگر موارد براي آنان كمترين اهميتـي نداشـته اسـت              داشته

انگار در نهاد و نهان خود بـر خـصايل نكـوي انـساني تأكيـد و تحـسين           
شجاعت و راسـتگويي    . ورزد حتي اگر خود بدانها عامل و عالم نباشد          مي
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. وست دارند گردانان هم در نهان د      را حتي زبونان و زبان به لاف و گزاف        
هايي كه جاه و مال بسته به اتصال به منبـع لايـزال دسـتگاه و                  در سرزمين 

ديوان است تمارض به آنچه بدان بارور نداري يا جماعتي چشمگير با آن             
تواند شائبه رياكاري را افـزايش دهـد و بـه             همراه و همداستان نيستند مي    

 يافتن آن چيزي    يك فعل ركيكي تنزل دهد كه اين رفتار را نمايشي براي          
دانند كه براي همگان و بيشتران فراهم نيست و حسرت بر دل و خـط        مي

نكته اما اين است كه در يك سوي        . سايند  خشم بر پيشاني ندان بر هم مي      
نزاع با شمشير كشيده و گلوي از فرياد دريده ناايستادن معنـاي رياكـاري              

نيست كه بتـوان  اي چنان روشن  دهد و عرصه سياست و اجتماع پهنه        نمي
هـا كـه    هـا و گفتـه     و چه بسيار كـرده    . حكم يكسره درباره آن صادر نمود     

  !.ايم كاش مرتكب نشده بودم اند و گفته بعدتر گفته
  

  چرا ايستاده در ميانه را دوست ندارند؟
بازها يا مياندارها محبوب نيستند و غالباً         توان ناديده انگاشت كه وسط      نمي

 حـوادث قـدر و اعتنـايي درخـور دريافـت            در زمان حيات يـا بحبوحـه      
هاي آني و مقصر آتي       خواهد براي موارد دشوار پاسخ      انسان مي . كنند  نمي
ميانـدار  . سريع ويران كند و بهشت خوشبختش را برجاي آن بسازد         . بيابد

دردها و  . داند كه همه چيز به اين راحتي نيست         حقيقي و نه رياكار اما مي     
 براي آنها درماني آني و عامل و باني تمام عيـار            شناسد اما   ها را مي    نقصان
خواهد با آرامش و در حد وسع و با كمترين زيـان گـامي                او مي . يابد  نمي

بردارد و آهسته و پيوسته برود، يا دست كم دفـع ضـرر كنـد امـا بيـشتر                   
كنندگان به مدارا و تأمل و اصلاح عموماً          دعوت. پسندند  ها اين را نمي     آدم
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! شـوند   و جماعت خشمگين نيستند و فراموش و انكار مي        مطبوع جوانان   
ي   ي سـه جانبـه      نامه  محمدعلي فروغي زماني كه به مجلس رفت تا تفاهم        

) شوروي، انگلستان و ايالات متحده    (ايران تحت اشغال با سه كشور متفق      
را در مجلس بخواند با سنگ يكـي از تماشـاگران جلـسه بـا سرشكـسته                 

ن را كه قهرمان جنگ جهاني اول در فرانـسه          راهي خانه شد و مارشال پت     
كه خطوط دفاعي فرانـسه را درهـم شكـسته و             بود و در جنگ دوم زماني     

ها را در آستانه پاريس ديدي ترك مخاصمه كرد تـا شـهر و كـشور                  نازي
ويران نشود، خائن خوانده حكم به معدوم كردنش دادند و با يك درجـه              

  .د گفتتخفيف در حبس و بدنامي جهان را بدرو
زنند و در منازعات يكي را ابلـيس و           هاي گزاف نمي    بازها حرف   وسط

دانند   كنند، حقيقت را مي     اهريمن و ديگري را فرشته و قهرمان تصور نمي        
كنند به اين سـبب جـذاب         ها و امكانات آرزو و عمل مي        اما به قدر داشته   
  .آيند كنند و در چشم نمي سخن و قلم نمي

بازها براي جا و قرار آدم بيش از فرياد، نوشته           نكته ديگر اين كه وسط    
كوشـد تـا     كسي كه مـي   . و باور ارزش قائلند يا با كردار خود بدان عاملند         

كسي حتي يك بهار بيشتر زندگي كند يا از رنج بند و هـزار چيـز ديگـر                  
برهد احتمالاً مفيدتر از هزار سخنران پرطنين به انسان و حـرمتش يـاري              

  .رساند مي
آبادي نويـسنده شـهير ايرانـي بـه           د به كلامي از محمود دولت     يادم آم 

اش   گمانم در گفتگو با نشريه آگاهي نو كه وقتي درباره گـرايش سياسـي             
سوال شده بود پاسخ مشخصي داد كه فلان است اما ادامه داد كه او يـك                

دانـد كـه پيـرو چـشم و           آدم مستقل است و شأن خود را اجل از آن مـي           
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حليـل فـلان جريـان سياسـي از اوضـاع باشـد و              گوش بسته تـصور و ت     
نكتـه در همـين اسـت كـه انـسان آزاد            ). نقل به مضمون  (تصميم بماند   بي

. كنـد   اي تحديد و تهديـد مـي        است و اين نعمت را هركس به بها و بهانه         
ــر فــرش مــي  ــا درفــش زي ــاتوري   كــسي ب ــا ديكت گــذارد و جمــاعتي ب

در . كننـد   يـل مـي   پنداري جسارت چون جمـع نيانديـشيدن را زا          خودحق
مـاني و     گويي و مي    بازي اما انگار اين روزها جسارتي هست كه مي          وسط

در برابر سپري كه همرنگ جماعت شدن و ديكته همگان يا پرشماران را             
  .كني آورد نغمه خود سر مي انشا كردن ببار مي

  ...ها هزار بار خواند ها را بايد از معبر چشم تك تك آدم آري واژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تنها بيژن جهان شما نيستي!  
  نگاهي به سخنان اخير بيژن عبدالكريمي درباره جوانان

دكتر بيژن عبدالكريم مدرس فلسفه اخيراً گفتگويي تصويري با يورو نيوز           
ايـشان  . ي تحليـل و ابـراز نظـر كـرد           داشت و درباره موارد مختلفي ارائه     

 ـ    گـرا و بـي      آرمان، مصرف   جوانان را بي   ا گذشـته و آينـده خـود        ارتبـاط ب
ي تحقير، تخفيف و طعن و كنايـه نـسبت            اين سخنان را به نشانه    . دانست

ي تأثر تكان دهـد       به جوانان ايران و جهان بر زبان آورد تا سري به نشانه           
ي تفكر از چشم بردارد كه ما چـه جوانـاني بـوديم و         و عينك را به نشانه    

  اينها چه؟
در حكم ناسزا و درشت خطـاب       گرايي را     جناب عبدالكريمي مصرف  

به جوانان به كار برده و پيش از ايشان نيز كساني اين نسبت را به همـين                 
گرايي دقيقاً كدام اسـت       براستي اين معناي مصرف   . معنا به كار برده بودند    

رود؟ آيـا     ورزي، كنشگري و فرهيخته بـودن بكـار مـي           كه در برابر اندشه   
  جويي دانست؟  را همان لذتتوان مراد از مصرف در ذهن اينان مي

به اين جماعت كه جهان را هيچ بشمار آورده در حكم معبـري تنـگ               
توان يادآور شد     كردند مي   براي رنج كشيدن و رسيدن تصوير و تصور مي        

و در هيچ آئين و مـسلكي      ! نخست آنكه لذت را كه ابليس بوجود نياورده       
ي آن و نيز رعايت     نهي نشده، تنها سخن بر سر حدود و باورها در استيفا          
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ريشه پست دانستن لذت شـايد در آن   . تعادل و حقوق ديگران بوده است     
انگارد و حضور انسان را يا براي تحمـل   باوري باشد كه جهان را هيچ مي 

تا رسيدن به دنيايي دگر و يا مبـارزه و سـتيهيدن بـراي برقـراري جهـان                  
. انگـارد   چ مـي  دانـد و بـيش و كـم از آن را هـي              آرماني در اين زندگي مي    

 و البته بعدترش    "انسان تجسد وظيفه است   "روزگاري شاملو سروده بود     
 ريـشه بـودن و معنـاي        "انديشم، پس هـستم     مي"فيلسوفي نوشته بود كه     

ورزي دانـسته     زندگي را در وظيفه و مسئول بـودن و ديگـري در انديـشه             
  :ماند پاسخ مي اما چند سوال در اين ميان بي. بود

 انديشه ديني هم جهان و زيـستن پـرارزش اسـت و             نخست اينكه در  
خداوند براي زيستن در همين جهان رسولان را فرستاد و متون مقدس را             
نازل كرد تا راه و روش باشند براي زيستن متعادل و متعالي در اين جهان           

گونه نبوده كـه جهـان را هـيچ و            چيني براي سراي ديگر، پس اين       و توشه 
  !نتظر باشند تا بسر آيدارزش دانسته تنها م بي

دوم آن كه انديشه چپ كه انسان را در قالـب مبـارزه و مـسئوليت و                 
كـرد در زهرمـار كـردن تمـام لذايـذ و ايجـاد دنيـايي                  وظيفه تعريف مـي   

واژگاني و غيرواقعي در نفي زيستن معمـول و معقـول و از پـي مفـاهيم                 
ي و  ايـن كـه زنـدگ     . تراش نقش مؤثري داشته اسـت       غيرحقيقي و خويش  

ابزار معمولش را نكوهش كرده تنهاه در پي چيزي باشـيم كـه نـه كـسي                 
اش را بر شانه ما نهاده نه اساساً حقيقـت تـام و تمـام                 رسالت و مسئوليت  

بودن آن ثبت و مورد وثوق همگان است تا ديگر باورها به معناي زيستن              
 بخـاطر بياوريـد برخـي   . را بكوبيم و نام، انگ و ننـگ بـر آنهـا بگـذاريم      

هاي چريكي در همين سرزمين بر سر لذت طبيعي خانواده و فرزند              گروه
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چه آوردند و غزيره و ميـل طبيعـي انـسان را چگونـه تكفيـر و متلاشـي                   
در خاطرات برخي اعضاي چريك فدايي آمده در خانه تيمـي بـه             . كردند

گربه غذا داده بودند، سرتيم آنهـا را مجبـور كـرده گربـه را بكـشند و از                   
زي بپزند تا بار ديگر هوس اين كارهـاي غيرخلقـي بـسرشان             گوشتش دي 

ها جواني بنام عبداالله پنجه شـاهي   گفته شده در يكي از همين خانه  !!. نزند
بازنـد و     شود و ايـن دو دل مـي          مي "ادنا ثابت "عاشق دختري كليمي بنام     

ارزش و    بـه ايـن جـرم و اقـدام بـه عمـل بـي              ... چنان كـه افتـد و دانيـد       
پنجه شاهي را سرب در كام كشتند و ادنا ثابـت را  ! تاريخ يگرا و ب    مصرف

دو روز تمام در زيرزمين حبس كردند تا اين افواه از سرش بپرد و مثل ما        
پنداريد بايـد بـا طبيعـت         آخر چرا مي  ... مصرف زندگي كند    باارزش و بي  

بريـد امـر متعـالي تنهـا در نـزد             انسان بجنگيد؟ و بـدتر از آن گمـان مـي          
دهـد نيـشخند      ايد بر هر كسي كه يساري و قادري گوش مي         شماست و ب  

هـاي تـا      هـاي زرد و سـبيل       بگشاييد، باور كنيد گـاه بگـاه لبخنـد دنـدان          
آورنـد و دم بـر        كنـد امـا تـاب مـي         اي را خراب مـي      بناگوشتان حال عده  

شناس چند سال     يادتان هست يك جامعه   . آورند كه آماج قرار نگيرند      نمي
رگذشت مرتضي پاشايي طلبكارانـه مردمـي را        قبل در روزهاي نخست د    

كه او را تا خاكستان بدرقـه كـرده بودنـد نكوهيـد و موسـيقي متـوفي را                  
توانستند نان و ماست خود را بخورنـد و از            ها مي   كاش آدم ! مبتذل خواند 

كـف شـاه   "ادعاهاي گزاف دست بردارند كـه گـذر زمـان نـشانمان داده      
  "، سه اندر چهارنه اندر نه است/ محمود عالي تبار 

دارنـد تـا      براستي ديكتاتورهاي ذهني چه زماني دست از سـرما برمـي          
بدانيم هيچ ابلاغ و حكمي براي مبصر و داروغه بودن در جهان به نام مـا                
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با مدد زبان رسا و سيماي گيرا و نيز عناوين دهـان پـركن و آوار              . اند  نزده
لان در جايگـاه تركـه      ف... بر ذهني چون استاد دانشگاه، فيلسوف، شاعر و       

نشينيم و آنچه باور داريم را معيار و بـاقي را انحـراف،               بدست و ناظم مي   
  .ناميم ارزش و در كمال لطف مصرفي مي مصرف، بي بي

ــدالكريمي نيــست كــه طبــع    ــا جنــاب دكتــر عب روي ســخنم تنهــا ب
اگـر  . جوي انسان هماره به دنبال تحميل خـود بـر ديگـران اسـت               قدرت

و ! باشد با شمشير و زره و اگر نتواند با كـلام و خطابـه             بتواند و عصرش    
كه اين سبك زيـستن شـما يـك         ! آخرش با نفي و استهزا و تخفيف دادن       

! كنيـد   كه جواني آن بود كه ما نموديم و شما زندگي نمـي           ! ارزد  ريال نمي 
  .....كه سفر فقط اينجا و باقي بيهودگي و

است؟ انسان ابتدا بـا     ادامه سخن آنكه براستي مصرف امري نكوهيده        
ماند و با اين منطق نبايد شـير          اش زنده مي    برآورده نمودن حوائج نخستين   

و پوشاك و مركب و جامه تهيه كند كه احياناً اهل مصرف نشود؟ مصرف  
گاه براي تنوع و تازگي روح انسان است و چه ايرادي دارد كه كـسي يـا                 

 در اين اسـت كـه بـا         كساني براي تجربه يك حال بهتر خريد كنند؟ نكته        
پول سالم و استفاده از طرق قانوني كسب درآمد و با پرداخت حق جامعه 
كسب درآمد و توليد رفاه نمايند و باقي آن نه حامـل ارزش اسـت و نـه                  

  .فقط يك انتخاب است! حامي پوچي
انسان ميل دارد امور معمـولي را عجيـب و مهيـب نـشان داده پـشت                 

مردافكن پنهان شود كـه مـن حكيمـي همـه         تفاسير دهان پركن و مفاهيم      
چيز دانم و از دست اين جماعت نادان درگير مصرف ملـولم و جماعـت               

  ...ببينيد من چقدر متفاوتم
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نه فلسفه امر مقدسي است و اشتغال به آن به معناي سترگي و زيستن              
نشيني و    در قله و حق راهبري و طريق نمايي بر ديگران است و نه گوشه             

ها تنها يـك   تمام اين. ن حجت كاملي براي حق بودن است     روي برگرداند 
انتخاب است و فيلسوف و فراش هر دو تنها يك شـهروند و در گزيـدن                

كـدام را بـر ديگـري         و هيچ ! كيفيت تفريح و سبك بود و نمودشان مختار       
  !رجحان و حق كلانتري نيست

آيا جناب فيلسوف بدون مصرف ادامه . نكته ديگر در خودفريبي است    
مـسكن و   اند؟ آيا بـي   اند و اكنون بر سرير صدور سخن نشسته         يات داده ح

دهند؟ براي خريد كتـاب و        خودرو و نيز لباس و خوراك ادامه حيات مي        
كنند؟ بله ممكن است ايـشان بـه جبـر جيـب              روزنامه پول پرداخت نمي   

 مبارك يا باور، به حداقلي ممد حيات و البته به زعم خودشان مفرح ذات             
ننـد و ديگـري كميـت و كيفيـت ديگـري را برگزينـد امـا همـه                   بسنده ك 
  و رطب خورده چون منع رطب كند؟! تردامنيم

ــشه   ــه در آن اندي ــي ك ــضاي دوقطب ــدگان در ف ــه بالي ــر اينك ي  و آخ
توانند دامن از آن   آرمانخواهانه چپ حضور و بروز تامي داشت انگار نمي        

و هميـشه مـدعي و      روزگار بركنند و تنها سعي دارند آن باورهاي آختـه           
سخني دلپذيرش هم سـاخته را   طلبكار كه آميختگي با شاعرانگي و خوش 

اي كه كاربدستان را هم ترشرو نكند باز به           متناسب با شرايط نو و به گونه      
  ...ميدان بياورند

روزگاري شاملو و براهني سهراب را براي سرودن آب را گـل نكنـيم              
كشند و در ويتنام فلان خبـر         ينكوهش و ريشخند نمودند كه جوانان را م       

از پي گل   ) تمسخر علايق سهراب به عرفان بودايي     (است، آقاي بچه بودا     
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كند كـه بـا دكتـر هوشـنگ           جمشيد مشايخي روايت مي   ! نشدن آب است  
مبدع اصطلاح فيلمفارسي براي سـبكي از سـينما كـه دوسـت             (كاووسي  

ط پراكنـده   نداشت و جالب اين كه خود ايشان يك فيلم ساخت كه از فر            
بـه  ) سامان بودن خودش هم هميشه دوست داشـت فرامـوش شـود             و بي 

  !ها را مسخره كنند و قاه قاه بخندند رفتند تا سلطان قلب سينماها مي
گذر زمان اما نـشان داد كـه حقيقـت صـرف و بهـشت ادعـايي نـزد                   

هـا و     كدام از اين مدعيان گره بر پيشاني وجود نداشـت و چـه جـان                هيچ
هـا سـوختند و    زنـي  هـا و اتهـام      گـويي   بيهوده بـا ايـن درشـت      ها كه     روان

  ...گداختند
امروز جهان فراخ تراز گذشته است و امكان زيستن بر پايه بـاور هـم               

هـا هـم متنـوع و شخـصي           رسـانه . هاي بيشتري فراهم اسـت      براي انسان 
تواند نغمه خود بخواند از صـحنه بـرود و نـه اينكـه             هستند و هركس مي   

رسـد    واهد همه مثل من بخوانند و گرنه چون زورم نمـي          خودخواهانه بخ 
  ! كنم تان مي مسخره

يكي در چاه شد و به عـشق        ! دكتر عبدالكريمي تنها بيژن جهان نيست     
خدا رحم كرد كه در خيال حكيم ابوالقاسـم طـوس كـار             ... منيژه آن كرد  

كرد كه  بيژن تمام شد و گرنه جناب بيژن خان عبدالكريمي روي ترش مي       
گـرا و پـوچ       ي مصرف   شود و براي منيژه      چه بيژنيست كه عاشق مي     ايمن

 ......بيژن فقط خودم و بس! شود در چاه مي

 
 
 
 



 

 

  غرب چگونه غرب شدتورق و تدبري در كتاب   
   دكتر صادق زيباكلامةنوشت

 اثـر دكتـر صـادق    غـرب چگونـه غـرب شـد؟    مجالي دست داد تا كتاب  
ن بهانه اين كلمـات را بـا شـما دربـاره     زيباكلام را از نظر بگذارنم و به اي 

  .كتاب در ميان بگذارم
هاي پرسـشگر ايرانـي تـا         ذهن نويسنده چون بسياراني ديگر از انسان      

هنوز درگير همان پرسش عباس ميرزا وليعهد از مسيو ژوبر فرانسويـست            
چـرا مـا چنـين مانـديم و شـما چنـان             ! فرنگـي "گري پرسيد     كه با نوحه  

  "شديد؟
ايـن كـه ايـن      . ي مزمن انسان ايراني بـوده اسـت         سئلهغرب همواره م  

وجود يا موجود چگونه اين شد و نسبت و نسبش با ما دقيقاً كدام است؟          
و سر آخر اين كه آيا اقتدا و تأسـي بـه غـرب آنگونـه كـه سـيد حـسن                      

زاده خواسته بود از فرق سر تا نـوك پـا غربـي شـويم اسـباب و راه                     تقي
رقي و نجـات اسـت؟ و نيـز در ادبـار و             نجات و رسيدن به ساحل امن ت      

احساس فروكوفتگي ما، غرب چه ميزان مؤثر و مقصر است؟ و بايـد داد              
  بستانيم و روي بگردانيم و يا غير از آن؟

هـا    زيباكلام در كتاب غرب چگونه غرب شد از پي پاسخ اين پرسش           
انـسان ايرانـي    . از معبر و رواق انديشه و نيز تجربـه زيـسته خـود اسـت              
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هـا و     غـرش تـوپ   .  غرب را با حيرت نگريست و بـاور نداشـت          نخست
گونه پيش چشمش مجـسم اسـت         هاي تميز و حاكميت قانون اين       خيابان

نامه شد و نخستين رقعات سياحان بـلاد          پس دست در كار نوشتن حيرت     
هـا    چشم... ها بودند كه چه ديدند و شنيدند        نامه  مغرب زمين همين حيرت   

ــي  ــاور نم ــي  ب ــه م ــت ك ــوا داش ــا    ت ــر را ب ــلاي ديگ ــزار ب ــه و ه ن آبل
درمان كرد و تاوان نداد و روزگار تباه را به نام تقـدير             ) واكسن(انژكسيون

ها كـه گذشـت امـا سـعي           نامه  حيرت. و سرنوشت تقرير نكرد و تن نداد      
براي دانستن و دريافتن راز آن ترقي و اين ماندن در كار شد تا هم ريشه                

م و طريقي براي زخم وطن و نيز گـشودن  را بيابند و هم از آن يافتن مره   
صاحبان دولت و ديـوان     . گذاري حاصل آيد    راه و افقي براي رفتن و ريل      

آن زمان خود پيشگام و از نخستين كساني بودند كه عازم فرنگ شدند يا               
فرستادگاني را فرستاندند تا راز از جادوي تحـولات بگـشايند و دريابنـد              

پزشك فرانسوس ناصرالدين شـاه     (زان  اين قشون توپ و نيز طبابت تولو      
دقيقاً ريشه در كدام درخت تناور و ديرسال دارد؟ سـلك و سـنخ              ) قاجار

  .ها البته گوناگون و گاه انقلابي و ديگرگون بود واكنش و دريافت
اعتنـا از     هاي ماسـت كـه بـي        نخست كساني پنداشتند اين همان داشته     

سـيد  . انـد  اش را برده د و فايدهان ايم و فرنگيان دركار كرده  كنارشان گذشته 
توان از پيشگامان اين باور در غرب دانست كه اتحاد و بـاور               جمال را مي  

به طريقي كه در دست ماست اما عامل و عـالم بـدان نيـستيم را گزيـد و                 
او دليل را در پراكنـدگي مـسلمانان و         . براي اتفاق در باور و آئين كوشيد      
بـا  ) (ص(فاق پيرامون كـلام محمـدي     رعاياي مشرق زمين دانسته براي ات     

كوشيد و جوششي و مريداني پرخـروش بـراي         ) روايت و تفسير خودش   
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پنداشتند راه ترقي، فهم و كاربست آن چه بر غـرب             افكارش يافت كه مي   
تر شدن    بعدتر و با تند و انتقادي     . گويد  رفته نهايتاً همين است كه سيد مي      

تـوان    علـي شـريعتي را مـي      ها نسبت به غرب كساني چون دكتـر           ديدگاه
شريعتي راه را در بازگشت . ي همان فعل و گفتار سيد جمال دانست       ادامه

خواست نسبتي ميـان توسـعه و         دانست و مي    به خويشتن انسان ايراني مي    
طلبانه و تفاسـير ديگـر از نـص و            هاي عدالت   برپايي جهان بهتر با انديشه    
هاي خـويش     ن باور به داشته   جان كلام اما هما   . سنت ديني در كار بيندازد    

/ و تلاش و تمنا براي بازگشت و عامل شدن تا برقـرار بهـشت اجـدادي               
  .آئيني بود

پناهي رعيت در برابر اميـر و طـرار           كساني خسته از هرج و مرج و بي       
تمام قصه را در قانون دريافتند و اين كه يكان يكان مردمان از ناصرالدين              

بقال در برابـر قـانون برابـر و در پنـاه آن             السلطان تا مش باقر       شاه و امين  
 كـه   "رساله يـك كلمـه    "يوسوف مستشارالدوله و كتاب معروفش      . باشند

توان از رهروان نخستين اين باور از مغرب زمـين        همان قانون است را مي    
الدولـه بنگريـد كـه نـام          به روزنامه قانون كار ملكـم خـان نـاظم         . دانست

  . آن استروزنامه خود گوياي وجود و ادراك
كسان ديگر خواستند ترقيات و ابزار را از غرب بياورند اما در مقابـل              

طبيـب و دوا    . هـا را محكـم بگيرنـد        افكار مضره آن مقاومت كرده گوش     
خواستند ولي پارلمـان و عداتخانـه نـه، صـحت و صـناعت آري امـا                   مي

نهـايتش پاسـخو كـردن    . الوزرا هرگز   صحبت پاسخگو كردن شاه و رئيس     
شـود شـاهي مظفرالـدين ميـرزا و           و اينه هـر چـي مـي       ... اريچيعسگر گ 

اينـان  .... ها مخـدوش و مـشروط نـشود         السلطان  ي ظل   مواجب و كالسكه  
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خواستند كـشور نونـوار       ي كاربدستان و امرا بودند كه مي        نخست از طبقه  
شود و طبابت و صناعت بيايد اما افكار همراهش كه با تحديد اختيـارات              

اين شـد كـه ناصـرالدين       ...  همراه بود هرگز و هرگز     و پررو كردن رعيت   
شاه پس تمايل و اشـتياق اوليـه بـه آن چـه در مغـرب زمـين رفتـه بـود                      

هاي دريده را قدغن و موقوف كرده  خواست تا قنو نواختر و ديگر جريده   
الوزرايي را بر كار آورند كه تفاوت بروكسل بـا كلـم بروكلـي را                 و رئيس 
  !.نفهمد

آوردند كه نماد و       غرب را عنصر جديد در شمار مي       ديگر جماعتي كه  
نمودش در ستيز با عرف انباشته به سيماي حقيقت ديني ستيز و تخـالف              

بـاور پـس از   . توانست بسياري چيزها را لرزان و لغزان نمايد  داشت و مي  
مدتي آميختگي با روزگار و الزامات جغرافيايي و تاريخي رنگي از كردار            

ها چون كـوه       و عادت مردمان گرفته همين برساخته      مدعيانش و نيز عرف   
ابزار و آدم آمده از فرنگ      ... شوند  محكم و غيرقابل بازانديشي و تغيير مي      

  .توانست در حكم همان ديناميت براين كوه باشد مي
درب انكار و روي گردانيدن و نيز ستيز در كنار تـلاش بـراي زدودن               

 ـ            پيرايه ا گـذر زمـان و عـصر جديـد از           ها و نيز روايتـي نـو و متناسـب ب
  .هاي بدرآمده از آستان اين نحله از مواجهان با غرب بود تلاش

اي ديگر تفسير و      اش اما غرب را گونه      دكتر زيباكلام در منظومه ذهني    
بيند و نيز ديگر چيزها چون قانون و پارلمـان            او ابزار را مي   . كند  تعبير مي 

ست و اين انديشه ماهيـت  اما باورش اين است كه غرب نخست انديشه ا       
سازد و بنيان بنايي اسـت كـه از عـصر فتحعليـشاه و                حقيقي غرب را مي   

بينيم و هر كسي از ظن خود و نيز بسته به             عباس ميرزا تا همين اكنون مي     
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  .ادراك و خاستگاهش تفسير و تعبيري از آن دارد
زيباكلام در كتـاب غـرب چگونـه غـرب شـد برآمـدن آن سـامان را                  

داند كه انسان را صـاحب حـق و           يلسوفان و انديشمنداني مي   نخست در ف  
نه دربند و مجبور و نيز مسئول در شمار آورده سعي را در تـدبير امـور و    

اين انديشمندان با جسارت ترديد و بازانديشي       . تحقق روياهايش نمودند  
اش را ارج نهاده خواستند تـا   انسان را رها كرده بودن و حيات اين جهاني   

  .اش زدوده شده بر سرير عالم بنشيند ز ساحتادبار ا
هـاي قـديم و       انسان برآمده از انديشه اينـان نـه مجبـور بـود روايـت             
در كف شـير    "پرتكرار را بپذيرد و نه در چنگال تقدير تا هميشه اسير كه             

  "اي؟ غير تسليم و رضا كو چاره/ اي نر خونخواره
بندهاي پيشين نگاشـته    قانون با انديشه براي اين انسان رها از قيود و           

اش مصون باشد از داروغـه و شـحنه و اميـر و               شد تا حرمت جان و مال     
پس انسان رها و ايمـن      ... مدعي فروش بهشت و غفران گناهان به قيمت       

ايـن انديـشه اسـباب ابـزار و         . به راه افتاد و غرب جديد را خود ساخت        
ر باورهـاي  انديشه برآمده از عصر روشـنگري و ترديـد د           نهادها شد و بي   

پيشتر اساساً نه ابزاري و نه الطافي از نهاد و بنيادهاي نو در ميان بـود تـا                  
به باور نگارنده جـان كـلام جنـاب زيبـاكلام در ايـن              . كار كارستان كنند  
  .كتاب همين است
گرايانه ميرزا حسين خان سپهـسالار را كـه           هاي اصلاح   نويسنده تلاش 

 ـ          از كـردن پـاي غربيـان در        نوعي مشاركت در حكومت و تـلاش بـراي ب
هايي از    گشايي براي بازديد شاه از فرنگستان بخش        اقتصاد ايران و نيز گره    

پنـدارد    اش مي   آن است را جهدي بر اساس دريافت او از غرب و مدرنيته           
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ــي   ــالا م ــلاح از ب ــا اص ــاور دارد ب ــس از آن    و ب ــرد و پ ــين ك ــوان چن ت
هاي غـرب را بـه        نمادخواهند نهاد و      خواهي و مؤثران در آن مي       مشروطه

خواهـد    ي آمرانـه مـي      ايران بياورند و بعدتر رضاشاه بـا تجـدد و توسـعه           
زار سنگ فرش شود و ملت مرتب، اما همان زمان مجلـس را طويلـه                 لاله
خواند و دهان فرخي را دوخته ميرزاده عشقي و مدرس را راهي ديـار                مي

هـا شخـصي و       فهـا و ضـع      ي ايـن    زيباكلام اما آگاه به همه    . كند  عدم مي 
ي ثروت، شهوت، قدرت و دفع حـسادت          ابتلائاتي كه هر انسان در زمينه     

ها براي آوردن دريافت آن اشخاص از مدرنيته بـه            دارد نفس آن گام زدن    
  .ستايد ايران را مي

ي ايراني در كنار ابتلائات عظيم جهاني مثل          تضادهاي گوناگون جامعه  
ه چون روس تـزاري و بريتانيـا        هاي همساي   گير و نيز غول     هاي عالم   جنگ

در هند و نيز عثماني نيز به نوبه خود در برقراي تصوير و تصور الكـن و                 
  .گاه ناكافي ما از غرب نقش مؤثري ايفا نمودند

آخر اين كه ايشان در كتاب، غـرب را بيـشتر از بـاروت و دوا و نيـز                   
و اسـپينوزا   ي دكارت     داند و اين بنا را بر شانه        واگن و پارلمان انديشه مي    

  .بيند تا نيوتن و بيسمارك مي
 
 
 
 



 

 

 انسان، قبيله و سرزمين  
تعاريف با گذر زمان از كردار اتفاقي يا هوشـمندانه جمـاعتي تبـديل بـه                

گيرنـد كـه در مـسير     اي مكتوب شده پيرايه و اضـافاتي برخـود مـي       رويه
ريع و  تحولات اما س  . دارند  دشوار و غيرقابل تغيير و تعبير بودن گام برمي        

اند كه به اعتناي تعاريف و عرف برجـاي           ذهن و زمانه انسان پوياتر از آن      
  .خود بمانند و زايندگي و بالندگي را از دست بدهند

اش از آن دست تعاريف يگانـه اسـت كـه تـا               انسان و محيط پيرامون   
ها و گـاه قـرن پيـشتر          هنوز باور و حواشي پيرامون آن همان كلمات سال        

زمين يا دولت و ملت در خاطر چگونه نشسته بودند و           انسان و سر  . است
امروز اين تعبير و تفسير چگونه است؟ و آيا تعريف آن روزها به تمـامي               

اش جـا   برازد و تمام حقيقت را در تنگ نـازك خيمـه    براي اين روزها مي   
توان بـر     دهد؟ اين پرسش محل تأمل است و نكاتي به قرار زير را مي              مي

  :آن نگاشت
  
  :انسان

پذيري و نيز تمايل نهادي و نهادينه براي گرد آمـدن   انسان به سبب آسيب  
انـساني  . در جمع، هويتي تعريف شده با و درميان ديگران پيدا كرده بـود            

نيز نيروهـاي   ها و ها و گونه   شد و يا از بيداد ديگر آدم        كه تنها يا طعمه مي    
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د آمـدن   مهار طبيعت عملاً شانس چنـداني بـراي بقـا نداشـت بـا گـر                 بي
اي دسـت و      توانست هم صيانت از جان خود كند و هـم قلمـرو و قبيلـه              

پاكرده با وفاداري و عضويت هم حياتش را تداوم بخـشد و هـم بنيـادي                
  .برجاي بگذارد

انسان خارج از جمع شانسي نداشت و رزم و بزم مشترك در ذهـنش              
يز با  اي كه از شكار و دلاوري تا ست         خاطره. جمع و خاطره مشترك آفريد    

دشمان و حيوانات اهريمني و ناشـناخته را در خـود داشـت و سـتيزها و      
ها بر خود     ها و هراس    ها با گذر زمان رنگ افسانه و پاسخ به نداشته           تلاش
ترجمانش . شوند گيرند و تبديل به حجم بزرگي از محتوا و ذهنيت مي            مي

اوهـايش بـال   بينينم كه گ ها و نيز بناهاي عصر باستان مي نوشته را بر سنگ  
اش برجـاي     هاي انكارشـده    دارند و آدم تلاش دارد ردي از افتخار و ياس         

  .بگذارد
دسته و قبيله نياز به زمين و زمانه دارد تا برقرار شود و در امان بماند،                
پس زمين عنصر مقدس براي ماندن و دوام خاطره و نيـز بـروز و ظهـور                 

ت كه اسبان دسـته در      انسان عضوي از دسته و جمع و زميني اس        . شود  مي
بعدتر و با اضافه شدن عنصر      . اند  اند و دلبران هم به آن خراميده        آن چريده 

باورهاي آئيني، آدم حضور در جماعتي نـو گـاه متقـارن و همپوشـان بـا                 
مخلوقات ذهني پيشين را تجربه كرد و هويت جمعي و دفاع و جانبـازي              

هـاي گـاه      ي و نيز اسطوره   و نيز ساختن و برقراي با الهام از گردآمدن آئين         
تـر    مشترك و هم مرز و سرريز در يكدگر بنـاي تمـدن و جمـع پيـشرفته                

  .انساني را فراهم آورد
نگران نان و نام و نيـز امـان و          . انسان اما همواره نگران و باورمند بود      
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سرباز باور و برساخته ذهني شـد كـه        . قرار كه مگر در جمع آن را بجويد       
البته در اعتباريـات  . باشته آن را بوجود آورده بود     مرور زمان و خاطرات ان    

توان ترديد روا داشت كه برقـراري زنـدگي و امـان، گـاه                هميشه هم نمي  
هاي ساخته شـده      هايش همين تصاوير و كليت      ناگزيرهايي دارد كه نمونه   

  . در مرور زمان هستند
محروميت و توزيع نامتقارن ثروت در جهان و نيز دست گشاده اميـر             

احب سرير و سكه براي ستاندن جان و بالاكـشيدن بيـشتر دسـترنج              و ص 
توانـد بنيـان را       انسان پنداشت مـي   . ها توانست راه بر روياپردازي ببرد       آدم

. هر دانه گندم سـهم هرانـساني باشـد         بركند و جهاني نو بسازد كه در آن       
براي ساختن رويا و شهري در پس درياها كه به وجود و وجوبش ايمـان               

اينجاست كه شاملوي شـاعر انـسان       . اشنه را وركشيد و براه افتاد     داشت پ 
آدم زنـدگي و صـرف بـودن        . خوانـد   بودن را تجسم و تجسد وظيفه مـي       

بدون نمود، انديشه و عمل بـراي رسـيدن بـه بهـشت آرمـاني را قـدر و                   
خواهد بكوشد و بستيهد تا مگر آن شـهري كـه در              نهد و مي    صدري نمي 

  . باز است را بسازدها رو به تجلي آن پنجره
  

  :انگيز خويش انسان سپاه شهر خيال
هـا بـراي برپـايي و گـسترش و          كل ساخته شده از قلمرو كـه بـا دلاوري         

صيانت در قالب حماسه، بناهاي ويرانه و برقرار كه با ارتفاع خود عظمت    
و با ويراني خود ردي از مخالفان و ويرانگران و نيز حرمـان بـر روزگـار                 

آورند انسان را رسالتي براي فـدا و فنـا            ه را فراياد مي   خوش از دست شد   
ي آئينـي هـم جهـان را بـراي          انديشه. گذارند  شدن در اين راه بر شانه مي      
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بهتر و انساني شدن در مرزهاي انديشه، نـص و نيـز كـردار مـردان ديـن                  
آورد كـه در      بخش بوجود مـي     نجات/ كند و يك نظام اخلاقي      رهنمون مي 

جوديت به مانند سرزمين و گاه منفـرد و در پيونـد            هيبت و هيئت يك مو    
با آن ارزش دفاع و نيز جهد براي برقـرار و اسـتواري را عامـل و باعـث                   

خواهنـد    هايي كه مـي     گرايانه و نيز انديشه     انديشه ديني گاه غايت   . شود  مي
يكي كل بزرگ مطلوب اما هنـوز نامـستقر را برقـرار كننـد انـسان را بـه                   

سـاختند و     ي فاضله رهنمون مـي      رزه و ساختن مدينه   زيستن در معناي مبا   
رسالت در مبارزه با مانع و رادع اين انديشه و طرز زيـستن             . سازند  نيز مي 

  .است و زيستن آدم بدون آن در حكم هيچ و پست و حيوانيست
ي پست و دنـي دانـستن حـوائج تنانـه و              نيكو اگر بنگريم شايد ريشه    

گذشته همين نگاه تكليف محـور بـه        سياسي در ادوار    / شعر غيراجتماعي 
بـه داوري دكتـر علـي شـريعتي         . انسان و هرچه با او مرتبط است باشـد        

درباره شعر پارسي بنگريد و نيز روايت توام با تمـسخر و تخفيـف رضـا                
هـاي    سـهراب، كـه   ... براهني و شاملوي شاعر بر شعر آب را گـل نكنـيم           

انـد و     ر اقـصاي عـالم    برند و خلقي مشغول جان دادن د        جوانان را سر مي   
نگران گـل   ) آميز آنها به علائق سهراب      تعبير تخفيف (بچه بوداي كوچك    

  ! كردن آب است
مفهوم وطن در خاك و زاده شدن به جغرافيا و نيـز بـاور بـه ذهنيـت           

ميزانـي از   . ها جانمايي شـده بـود       انباشته از دوران پيش تا اكنون در ذهن       
انه و بخـشنده و حرمـان بـردن بـر           هايش و نيز مناظر يگ      تاريخ و دلاوري  

شكوه از دسـت شـده و بزرگـاني كـه بودنـدو نيـستند از ديگـر اجـزاي                    
انـسان در   . هوشمندانه ساختن اين تصوير ذهني در دنياي قديم تر بودنـد          
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تـوان    آن جهان جزئي از يك كل بزرگتر بود و يكـي فـداي همـه را مـي                 
بته گريز و گزيري    ي رايج شهرياران فكري دوران پيشتر دانست و ال          سكه

  .هم از اين انديشه نبود كه صلاح و امر ممكن هم بر همين منطبق بود
انسان اما با مدد گسترش فناوري و توليـد انبـوه توانـست تـا حـدود                 

هـاي هميـشه مهيـبش كمـي كـم            زيادي از شبح گرسنگي برهد و دغدغه      
توانـد باشـد و بيانديـشد و بـه داوري و          آموخـت كـه مـي     . رنگتر شـدند  

گـاه بـه سـبب جبـر و جهـل           . ورهاي پيشتر گاهي با ديده ترديد بنگرد      با
جاي ديگـر مـامن و مـاوا         جاري از خاك آبايي بگريزد يا بگذارد و برود        

از / ايـم   ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمـده         " هم نخواند    بگيرد و الزاماً  
ا كم ه هاي بعدترش انگار ريشه ايم و براي نسل بد حادثه اينجا به پناه آمده    

  .شود هاي رنگ و رو رفته ري رنگ مي رنگ و بعدتر به سان عكس
اين انسان دريافته كه در پناه قانون خودش و وجود داشـتنش بـر هـر     

بـراي همـين اسـت كـه توجـه بـه            . چيز و تصوري ارجح و بالاتر اسـت       
سلامت و سبك زندگي و نيز تلاش براي زيباتر شدن در اين زمانه چشم              

ي در پوشش تصوير و تصور متفاوت و نوين از خود          انسان حت . گير است 
اش  خواهد تام و تمام زيبايي و فريبايي گذارد، آنجا كه مي را به نمايش مي  
هـا تـن در شـبكه         آن را با هزارن يـا ميليـون        نشان دهدو ...را در لباس يا     

بينـد و بـراي       اين انسان خود را در ميانه مـي       . اجتماعي به اشتراك بگذارد   
خورد و تنها در حكـم   نامه و اشيل و ايلياد مويه و تاثري نمي     سهراب شاه 

بـا مـدد    . نگـرد   يك افسانه يا نمايش بـراي عـصر آخـر هفتـه در آن مـي               
هـاي ديگـر      اي از آدمها و سـرزمين       گسترش روابط، تفسير متعادل و ميانه     

پديد آمد و عنصر مهم تجارت و بيزنس شد، پس تصوير شيفته يا بيـزار،               



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 108

 

  .من در ذهنش تلطيف شده يا از بين رفته استقهرمان و اهري
با اين اسـباب و تغييـر تعريـف از خويـشتن خـويش كـه ديگـر نـه                    
آرمانشهري در درون خويش و پيشينه و پيـشه وجـود دارد كـه بخواهـد                
بدان بازگردد و نه رسالتي براي تغيير جهان و تعبير خواب شاعران بـراي              

بـا ايـن اسـباب بايـد        . ن است خود قائل است و نهايتا از پس تفسير جها        
براي سرزمين و كشور هـم تعريفـي نـو و متناسـب بـا اينـك، اكنـون و                    

ي   هايش در ميان انداخت كه تعاريف و خطوط براي بار شدن بر شانه              آدم
مـشتري در     انسانها و نيز تبديل شدن به كاغذها و صفحاتي بيهـوده و بـي             

 با بشر امروز و اينجايي      كنج دنج يك كتابخانه يا انديشكده نيستند و بايد        
  .نسبت داشته باشند

  
  :سرزمين و كشور، اينك و اكنون

انسان امروز سرزمين را بـراي زيـستن و درپنـاه قـانون بـودن اسـت كـه              
توان بدسـت آوردن امنيـت و       . كند  ي علقه بدان پيدا مي      پسندد و رشته    مي

ت نيز يك زندگي شرافتمندانه با كار متناسب عنصر ديگريست كـه ذهني ـ           
كند و معناي قبيلـه را در         فرد را دلبسته و وابسته يك جمع و سرزمين مي         

ذهنيت تازه جبري و به حكم . سازد شكل جديد و قابل دفاعش برقرار مي
زاده شدن نيست بلكه با آن چيزيست كه امكـان بـرآورده شـدنش بـراي                

 ورزد كه اي عشق مي اين انسان به باور و برساخته. شود شهروند فراهم مي 
كرامت و امكاناتش را لمس نموده باشـد، برخـوردار بـودن از معيـشت،               

كند و براي صـيانت   امنيت و كرامت است كه انسان را دلبسته و وفادر مي      
اند و نه آرزو و عنايت از خـود      هايي كه امروزه در حكم حق       از اين آورده  
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براي كمتر كسي مهم است كه گذشته چه بـوده و           . دهند  حميت نشان مي  
كرده، امروز و اينك و حال و روزگار من و اطـرافم، بـاور، اعتمـاد و                 چه  

  .روند گذارند و مي ها مي سازد و اگر نباشد آدم اعتقاد به خاك را مي
اند و براي گفتم مضامين       رسد مفاهيم ساده و همه فهم شده        به نظر مي  

ايـن آدم خـود را صـاحب        ... بزرگ ديگر نياز به پيچيدگي خاصي نيست      
اعتنا بـه گذشـته و نظريـه          اندو زندگي را كوتاه و گذارا، پس بي       د  حق مي 

براي هر امكاني كه زيست را برخوردار و نيز مبري از رنج كنـد كـلاه از                 
  ...دارد سر برمي

براي نپرداختن ماليات سنگين    ! ژرار دوپارديو هنرپيشه شهير فرانسوي    
! رفتدر كشورش فرانسه، راهي روسيه شد و شهوندي آن كـشور را پـذي         

حالا هي برايش هوگو و ولتر بخـوان        ... حكايت سيلي نقد و حلواي نسيه     
  ....و بگو شانزليزه چگونه بود و مارشال پتن و شارل دوگل چه كردند و

  .والسلام
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

  ،واي اگر زاندازه برون شود خيالجماعت واگنر...  
يد و  گروه شبه نظامي واگنر بر مسكو يا كساني در دسـتگاه ديـوان شـور              

خواهد به ماهيـت و آتيـه ايـن           اين نوشتار نمي  . محل بحث و گفتگو شد    
جماعت بپردازد و براي آن قلمي شده تا در بلنداي شـب يلـداي تـاريخ                

  .هاي غيررسمي بر كاركرد، زمينه و زمانشان نگاهي بيفكند اين جماعت
هـايي    نـام ... الشعبي و   اي، جيش   گروه شبه نظامي، فدايي، پيراهن قهوه     

دانيد نيروهاي غيررسمي اما پرزور براي حـاكم          ايد و مي    تند كه شنيده  هس
اند و معمولاً در ببار آوردن فاجعه و شـناعت            اي بوده   يا حاكميت در دوره   

چرا و چگونه چنـين     . اند  انگيز داشته   هم دست گشاده و عملكردي حيرت     
 و  دهند  آيند و چرا بعدتر كاركرد خود را از دست مي           جماعاتي بوجود مي  

نشينند و يا از ميان رفته بـردار و   خود يا كت و شلوار بر تن پشت ميز مي        
  شوند؟ سينه ديوار مي

حين مبارزه براي برانداختن يك جماعـت يـا حاكميـت و نيـز بـراي                
جويي يك آرمان يا هدف كه البته حقيقـت تـام و تمـام هـم انگاشـته                   پي
ركنـدن يـا برقـرار      شوند و براي ب     اي متحد و هم داستان مي       شود دسته   مي

ماهيـت متفـاوت   . رسـند  ساختن يك آدم، عده يا انديشه به يك پيمان مي      
شـود هـر كـدام بـه راه و            ها اما باعث مي     دستگاه تحليل و انديشه در آدم     

روايتي از طريق خالص آن حقيقت و راه رسيدن به آن باور داشته باشـند               
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للـر چونـان   هـايي همـدل و خ   و ذيل گروه متحد اصلي گروهك يا طايفه   
تمثيل را عامدانه در كـارآوردم      .(غش و خللر شيراز بوجود بيايد       ي بي   باده

كه حافظ به همان خلوص آويز است و نجات و صلاح را همان ز همان                
اش از غش و ريا و نيز خـسته و ناپيوسـته    جويد و ناله خالص و خللر مي   
  ).بودن رهروان است

ور بـه آن دارنـد در قالـب         اندكي كه روحيه مديريت و نيز توان و بـا         
نماينـد و   راهبر و كادر رسمي در دوران پـيش و پـس از قـدرت رخ مـي          

انتها و مهار هـستند جماعـت         جماعتي كه در باور غليظ تر و در اقدام بي         
هاي حـزب نـازي و نيـز          دقت كنيد در پيراهن سياه    . شوند  شبه نظامي مي  

اشيـسم پرسـر و صـدا       هاي موسوليني، هر دو در باور به ف         اي  پيراهن قهوه 
پروا، در آلمان نازي وظيفه دريدن و بريـدن گلـوي بخـشي از     بودند و بي 

  .هاي بلند به آنان واگذار شد مخالفان در شب موسوم به دشنه
ها در كوبا و بـا پيـروزي و دولتمنـدي             ي چريك   پس از دوران مبارزه   

دوام كاستر و در هاوانا چگوارا نتوانست چنـدان در قالـب دفتـر و نظـام                 
بياورد و بازخواست روح بيقرار و آرزوجويش را در قالـب شـبه نظـامي               

اش را انقلابي تمام وقت خواند، راهي بوليوي شد و آنجـا              بجويد و پيشه  
  .گرفتار آمد و تمام

هـايي بـه قـرار        توان داراي ويژگي    هاي شبه نظامي باورمند را مي       گروه
  :زير دانست

ند و نسبت به يك شخص اعتنـا        در يك باور پايمردي اغراق شده دار      
او را تجسم تام آمال جسته و گوش بفرمـاني          . ورزند  اندازه مي   و اعتقاد بي  

اند و جهـان را ميـان         غالباً جوان . دانند  تغيير از او را آرمان و غايتت مي         بي
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توانـد    پندارند شخص پيشوا و يا آن انديشه مي         تباهي و بهروزي ديده، مي    
در كـار   . مجسم را بر زمين برقـرار نمايـد       ظلمت را شكست داده بهشت      

ها امكـان     خشونت حد و آستانه توقفي ندارند و نفس غيررسمي بودن آن          
بـرد و   هـا را از بـين مـي    ها و نيز ديگر طرف     بازخواست و پاسخ به رسانه    

  !دانيم كه بودند توان گفت نمي مي
ها يا در حـسرت يـك شـكوه و رويـاي از دسـت رفتـه                اين جماعت 

دانند و بـراي      جهان خوش را در ايام و انديشه از دست شده مي          هستند و   
دقـت كنيـد كـه      ... كوشند و قرار ندارند     برقراي همان شكوه درگذشته مي    

عربـي و   /جوانان جيش الشعبي در عراق بعثي سـعادت را انديـشه بعثـي            
دانـستند و پيـراهن       صيانت و حمايت از سـيدالرئيس صـدام حـسين مـي           

  .كردند گونه عمل مي اً همينهاي نازي هم دقيق مشكي
پندارند اهل سياست و نيز نظاميان رسـمي يـا            جماعت شبه نظامي مي   

انـد و   اند و يا جرئت و جسارت خـود را از دسـت داده         انگيزه  خسته و بي  
پـروا و بـا       آيند و وظيفه خواسته شـده را بـي          توانند پس به ميدان مي      نمي

 رفتن و سرآوردن هـم در تـاريخ    البته براي كلاه  . رسانند  تهور به انجام مي   
  .ها بسيار ديده شده است گونه دسته اين

هـا    جماعت اجامر و اوباش و مطرودان اجتمـاعي هـم در ايـن دسـته              
شوند چرا كه عموما با تحقير و تخفيـف در جامعـه و               خوب جانمايي مي  

اند و نيز براي دسـتگاه ديـوان و قـشون بـيش از                ميان مردمان مواجه بوده   
ها جاسازي كرده     اند پس خود را در اين گروه        كلاس و دون شان     اندازه بي 

 غارت و ديگر فجايع خارج از       ،نمايندو هم مرتكب جنايت     هم خودي مي  
  .شوند اندازه مي
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نكته ديگر اين است كه به سبب فقدان سـواد و شخـصيت واخـورده               
 دانند و پا را از گليم فراتـر نهـاده و            اجتماعي معمولا حد و حدود را نمي      

همين جماعت واگنر از ياد برده بـودن كـه بـراي جنـگ              . شكنند  سبو مي 
اوكراين و يا چچن به فرمانبري آنها نياز بود نـه اينكـه بخواهنـد درامـور             

گوينـد الاغ را     مـي ! بزرگ هم دخالت كرده نظر مسلح خود را بيان دارنـد          
 در  اينان اگر از ياد ببرنـد كـه بايـد         ! برند  جز براي باربري به عروسي نمي     

مطبخ و با خدمه غذا در پس صحنه بخورند و هدف نشستن سر ميز و بر                
  !اند خوان خان نشستن به سرشان بزند گور خود را كنده

هاي شبه نظامي بدليل فقدان درك از واقعيت صحنه قدرت،            اين گروه 
معمولا به گاه حـوادث بـا برخـورد خـارج از انـدازه، دخالـت در عيـان                   

 چون حمايت از رهبر عزيز كلك خود را كنده و           سياست و نيز بيان هايي    
  . نمايند زمينه حذف نهايي خود را فراهم مي

دوران مبارزه و نياز به اين افراد پيشر و نترس كـه تمـام شـود ديگـر                  
يك رئيس جمهـور يـا      . ها صرف و پرستيژ لازم را ندارد        نگاهداري از آن  

شيني و زيرزمين كه    دارد كه پيكارجويان زمان كوه ن       پيشوا اولا خوش نمي   
اند باز در زمـان دولتمنـدي         هايش را دقيق و درست ديده       ترسها و كاستي  

كنارش باشند و گاه زمزمه و پچپچه كنند و نيـز برخـي رفتارهـا اگـر آن                  
كننـده و مخـالف بـا عـرف           پرنسيپ، ناراحت   برازيد اينك بي    دوران را مي  

اي   هـا و بهانـه    پس فرمان حـذف بـه ب      . بروكراتيك و نيز ديپلماتيك است    
  .شود صادر مي
ها تا وقت هست به عضويت ديوان و دستگاه درآمده            هاي اين   تر  عاقل

كننـد و ديگرانـشان عمومـاً عاقبـت           از پياده نظام بودن خود را خارج مي       
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شمـشير پـولادين را روز   "بلندمدتي ندارند كه به روايت مرحوم مـدرس     
شود گفـت     و مي . " بزم رزم كارآيد و شمشير مرصع جواهرنشان را به گاه        

 ."افتد و بيند سزاي خويشتن/ هركس كه ننشيند به جاي خويشتن"





 

 

و چقدر كارمندان خوبند  ...  
تواننـد   انـد و مـي     خبرآمد كارمندان از بند حضور ساعت شش صبح رسته        

با مقداري ارفاق به سياق سابق به خدمت، تـدبير و تمـشيت بپردازنـد و                
هـا خواسـته شـود        ند كـه ممكـن بـود از آن        البته سپاسگذار و دعاگو باش    

  !آمدند دانند كه مي ساعت سه صبح هم سركار بيايند و خودشان خوب مي
شوري را از حـد گذارنيـده و فريادهـا فغـان گـشته كـه                اش     گمانم يا 

جـويي مـورد      عطاي تصميم مشعشع را به لقايش بخشيدند و يا آن صرفه          
لـج، بيـشتر هـم انـرژي        نظر را حاصـل نكـرده كـه كارمنـدان محتـرم از              

پـس از   . هاي درون را تسكيني دهند و تاواني بـستانند          اند تا آتش    سوزانده
قضا سركنگبين صفرا فزود و همان بهتر كـه بـه روال سـابق بـازگرديم و                 

شويم كه اونس طلا هم انسي از پي ندارد و انگار خاني بـر خـواني                 مس
  ...ننشسته كه بخواهد بيايد و برود

در نظرم آمد از رواق و چشمي دگر بر اين پديده و اتفاق             به اين بهانه    
  :نگاهي بيفكنم

دهد و اختيارش را       كارمند در حكم اولاد دولت است كه نانش را مي         
كنـد   هم دارد، پس به ميل خود هر موقع بخواهد تلويزيون را خاموش مي 

به پاس اسباب تداوم حيات را فراهم ! و در حكم چهارديواري و اختياري     
گويد بـا كـسي كـه مـن           پيچاند و مي    ردن گوش ولد چموش را هم مي      آو
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  ...خواي خود داني نمي! كني بگم ازدواج مي
كارمند از ميان خيل منتظران براي رسيدن به يـك ثبـات اقتـصادي و               

كارمندي را پيشتر داشـتن     (اجتماعي موفق شده است به آستان آب باريكه       
ه براي حفظ خـود بايـد آرام و   داند ك  برسد و مي  ) خواندند  آب باريكه مي  

اعراض و اعتراض از امر مدير نداشته باشـد و دل بـه ترفيـع و            . رام باشد 
هاي آزموده و     بنابر اين بهترين انتخاب است تا انواع طرح       . مساعده ببندند 

خواهـد و     چرا كه نمـي   ! نيازموده در و بر او اجرا شوند تا چه حاصل آيد          
اند ملـك و رعيـت        ه اگر هم تدبير كرده    تواند اعتراضي داشته باشد ك      نمي

  .اند و آدم اختيار مال خودش را دارد خود را كرده
ناپـذير بـه همـراه        ي كارمندي در خود نظـم و عـادتي تخلـف            روحيه

طور اتوماتيـك آن نفـر ديگـر را كـه             آورد كه روي برگرداندن از آن به        مي
ي بدون  نشاند پس بدون پرسش به ماشين       پشت سر است بر جاي قبلي مي      

شود يـا تحليـل       روح و نيزيك شماره پرسنلي و ميز و كامپيوتر تبديل مي          
يابـد و پـس از پرسـش          روح انسان با پرسش و سركشي معنا مي       . رود  مي

بـاور كنيـد اگـر      ... هاي تـازه اسـت      شك و جستن براي رسيدن به آستانه      
نيوتن و داوينچي كارمندان ديوان و دستگاه بودند تا هنـوز خورشـيد بـه               

گشت و آن چيزهاي دگر هم و ماردونـا فقيـد اگـر كارمنـد       گرد زمين مي  
فدراسيون فوتبال آراژانتين بود به جاي ضـربه دسـت خـدا اول بايـد بـه                 

  .نمود كارگزيني نامه زده و كسب تكليف مي
هـا    جمـع آن  . كارمندان اما براي مدير و مافوق يك امكان ويژه هستند         

است و ميل به اعمال قدرت و نظـر         نظير براي اطفا حس ري      يك امكان كم  
هاي خود را غالب  توان با سيماي حق به جانب و داناي كل ايده مي. است
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كرد و قالب زد و جز تحـسين و تـشويق از جماعـت زيردسـت چيـزي                  
كارمندان نقش گوش و حواس رايگان بـراي مـديران را نيـز ايفـا               ! نشنيد
وج فـوج پـاي     جايي كه مجبور و حسب دستور يا مـصلحت ف ـ         . كنند  مي

نـشينند و از سـنگ صـدا          سخنان مشعـشع و ارائـه كارنامـه مـديران مـي           
دهنـد و     و اين بندگان خدا تنها سري به نشانه تصديق تكان مـي           ايد    درمي

  .پستي مدير، به سخره سخنان آن روزش بنشينند مگر در دوران بي
ها انسان با حجم عظـيم و نامحـدودي    رسان  اي كه با مدد پيام      در زمانه 

ها در پـاي پرگـويي و         از داده و روايت مواجهه است اقناع و نشانيدن آدم         
نمايـد   گويي بسيار دشوار است و يافتن حتي يك مخاطب دشوار مـي         تك

تواند سالن را براي فرمايشات پرمغـز و نغـز            اما روابط عمومي ادارات مي    
  .پر و خالي نمايد

هاي اثرگـذار      آدم روحيه كارمندمحور با تعريف كنوني اما جامعه را از        
كند و تنها يـك كـد پرسـنلي و تعـدادي      و مبدا اثر و منشا عمل خالي مي   

آفــت آن كــه . كنــد محــور و مــشابه هــم توليــد مــي نيروهــاي بخــشنامه
خواهنـد و تنهـا بـا يـك ابـلاغ و طبـق                هاي بزرگ آدم بزرگ مي      آوردگاه

گـان  ها تدبير و تمـشيت امـور نمـود كـه هم             توان در بزنگاه    بخشنامه نمي 
  .كارمند ما نيستند

نكته آخر اين كه انسان اگر رها و يله باشد تا با غرائز نخستين زندگي    
تمايل به رئيس و سـرور بـودن و نـشنيدن    . تواند راه تا ناكجا ببرد   كند مي 
توان انتظار داشت كه      تر از گل البته در تمام آدميان وجود دارد و مي            نازك

اش بـرود امـا ايـن كـه بپنـداري          همادر شخص در خانه مدام قربان صـدق       
مرئوســان اداري در حكــم متعلقــات شخــصي هــستند و بايــد آمــادگي  



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 120

 

جسماني كافي براي هرگونه حركت موزون و ناموزون با ساز مدير داشته            
  .باشند، رفتار غيرمتمدنانه، ضد اخلاقي و غير ديني است

و همين تغييرساعت كار را بنگريد كه براي برخي تنها يـك بخـشنامه         
پاراف است و براي بسيار برهم خوردن روال زندگي و ايجاد هزار ويـك             

  .هاي عارضيست ي ملموس و روحي كه ناشي از اضطراب عارضه
كاش به هنگام كاربدستي در خـاطر بيـاوريم كـه بـا تعـدادي انـسان                 
گوشت، پوست و استخواني سروكار داريم كه گـاه از كاغـذ و پنبـه هـم                 

تواند با جان و جهان       هاي گاه به گاه ما مي        و تفنن  تراند  تر و لرزان    شكننده
پيش از / رسد كاري بكن اي كه دستت مي "ها كند و بشنويم كه   ها چه   اين

 يا پيش از آن كه كه ابلاغت لغو شود يا نظر بـه              "آن كز تو نيايد هيچ كار     
تجربيات ارزشمند به سمت مشاور فلان منـصوب شـوي و سـماق سـق               

ما را بـه  " امر بودن كاري نكن كه در قفايت بگويند و به گاه مصدر  ! بزني
از طـلا گـشتن پـشيمان       " و يا بدترش     "...شر مرسان ! خير تو اميد نيست   

 "....ايم، مرحمت فرموده ما را مس كنيد گشته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 روبنده غبار از ساحت انسان  
  خطوطي براي يكمين سالگرد فقدان سيد محمود دعايي

سيد محمود دعايي جهان را بگذاشت و درگذشـت      يك سال از زماني كه      
در كابرد فعل گذاردن جهان دقت داشتم كو به نظرم اين مرد به             . گذرد  مي

هيچ چيز دنيا دودستي نچسبيد و به سان سالك و رهرو مسير را پيمود و               
ها نيكو نشست و تا هنوز و امـروز زبـان             آقاي دعايي در خاطره   . گذشت

چرخد و تا باد هـم چنينـي     در فقدانش نمي  جز براي نكوداشت و حرمان      
  .بادا

اي كه بشر از ديرباز كوشيده تا مگر ردي و نـامي در               در زمين و زمانه   
ي دفعات هم نتوانسته، چگونـه   درازناي تاريخ برجاي بگذارد و در بيشينه 

اصرار و تاكيدي بر ماندن ثبت و مانـدگار شـد و              است كه دعايي فقيد بي    
 خيـره و نـاظر بـر مردگانيـست كـه            "نميرد هرگـز  مرد نكونام   "در حكم   

برآنم تا پاسخي در روزهاي زيستن دعايي بـراي         . نامشان به نكويي نبرند   
  :ماندگاري و نام نكوي اين روزهاي نبودنش بيابم و بر قلم آورم

. سيد محمود دعايي براستي حافظ آستان و حرمت انسان بود         : نخست
ها را با كمترين نشانه و كردار          انسان خواهند  هايي كه مي    او فارغ از كليشه   
بندي كرده در قفس كنند و برايشان حد  شان دسته و قفسه از پيشه و پيشنه  

ها را در حكـم امانـت و اولاد خداونـد             و حدود ترسيم نمايند تمام انسان     
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اش از    هـاي بـاوري     نمود و تا سرحد امكان و البته چهـارچوب          تكريم مي 
ي اطلاعات بـا      مديرمسئول روزنامه . نداشتياريگري و قدرداني كوتاهي     

روي گشاده و درب آستاني گشوده همـواره آمـاده شـنيدن و نيـز فـراهم           
بر دست مادر فرزند از     . اي بود   ها فارغ از هر پيرايه      آوردن امكان براي آدم   
داد و بـر زمـين كنـار          ي خويش بخشيده بوسه مـي       دست داده و پير ميوه    

هـا محبـت و تفـرعن و ريـا و             آدم. نهاد  ن مي ها نان خشكيده در دها      پياده
يابند و حتي اگر خودشان اهل ابتلا و ارتكاب باشند باز            يكرنگي را در مي   

كنند ولو آن كه جسارت بر زبان و          وجودهاي منزه را ستايش و تكريم مي      
  .قلم آوردن مكنونات را نداشته باشند

سـتي و   دعايي مرحوم حرمت رفقـا و دوسـتان را نـه در زمـان كاربد              
خروس خواندن كبكشان كه در زمان بيكـاري و كنـار گـود بـودن پـاس                 

شان خريداري  داشت و ديوار و پناه بود براي شهرياراني كه ديگر سكه            مي
يقيناً اين رفتار هم هزينه و درشتي بـرايش از پـي داشـت و هـم         . نداشت

كرد اما براي سـالك       ها سنگين مي    بسياري درها را به رويش بسته و روي       
هـاي خـارمغيلان      ها در حكم سرزنش     قائل به حرمت انسان و رفاقت اين      

  ...اند و هيچ است و وقتي كعبه مقصود است در حكم هيچ
ي سياست    سيد محمود دعايي در ميان مردم و كار مهم و پيچيده          : دوم

. نگاري زندگي كـرد و بـا وجـود بـه دريـا زدن تـردامن نـشد                   و روزنامه 
طلبـي و يـا       جـويي و منـزه      رش را بـا كنـاره     محبوبيت و احتـرام و اشـتها      

جوانمرگي و تبديل شدن به يك شمايل و خاطره خوب به دست نيـاورد              
اي  كه دهه هشتم عمر را نيز به چشم ديد و قلم و كنش فرهنگي ـ رسـانه  

خـط و     خواهد شـمايل بـي      اين قلم نمي  . را تا دمان آخر هم فرونگذاشت     
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در آدم بـودن و انـسان مانـدن         خشي از دعايي رحيل ترسيم كند كه هنـر          
ها ديرسالي زيست و آموخت كـه بـر اصـول بمانـد و بـه                  او با آدم  . است

تشخيص معيار آدميزادي بزيد، چنين زيستن ديرسالي انـواعي از ابـتلا و             
آورد امـا ميانـداري و        امكان را براي كدورت و لغزش و لرزش فراهم مي         

گونه با دعاي خير  يي را ايني كارزار بودن دعا مردمداري در عين در ميانه
  .بدرقه نمود

بخشي از نام نيك و رمز ماندگاري دعايي در آن چيزيـست كـه              : سوم
ها با افعـال و       دقيق و درست خوانديد شايد آدم     .! توانست باشد و نشد     مي

شوند اما نظر به اين نكته دقيق و باريك           بندي مي   اعمالشان داوري و دسته   
ها و دامن دركشيدني آگاهانه و از         دن از امكان  است كه گاه با استفاده نكر     

توان قهرمان شـد امـا هنـر          گاه نمي . يابد  سر انتخاب است كه آدم معنا مي      
مرحوم دعـايي بـا توجـه بـه         ! ضدقهرمان نبودن هم خود كرداريست والا     

هـا آن كـار ديگـر كنـد و چونـان برخـي                توانست سال   صبغه و سابقه مي   
اما انقلابـي راسـتين چنـين نكـرد و بـا            . ذرداعتنا بگ   برخواردار شود و بي   

. همان آجر نهاده در روز نخست و مركب پيكانش راه را تا نهايت پيمـود              
ــه ــاه داشــت و نگذاشــت    او روزنام ــب و روادار نگ ــات را نجي ي اطلاع

صدايي و توهين به يك شـخص، جريـان يـا تفكـر شـود و                 ي تك   عرصه
 خود هنر و بـصيرت و       اين. هاي باب طبع روز نگشت      هرگز اسير سيلاب  

آنچـه  "شـود و      خواهد كه نزد كمتر كسي يافت مي        نيز پرهيز و منشي مي    
دعايي درشت نگفت تـا در امـان بمانـد و           . "آنم آرزوست /نشود  يافت مي 

محبوب و مغضوب شود، با تأني و تأمل بر وقايع و افراد نظر كرد و آرام                
ي نرسـيدن بـه     كاري و صيانت از خويش كه بـرا         رفتنش نه از سر محافظ    
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او نخواسـت و    ! اش رقابتي شديد داشـتند      اي بود كه ديگران براي فتح       تپه
راز او در همين توانستن اما روي برگرداندن        ! توانست  خواست مي   اگر مي 

  ...و به تاني مركب خويش راندن است
 .روانش قرين رحمت باد



 

 

 نيمكت  
رخ نمـودني   گذرد و در حكـم        بادي به كرشمه از جدار صورتمان نرم مي       

گذرد تا دريابيم تاوان عاشق شدن بر گل سـرخ صـبحگاهي              وصال مي   بي
  ...چيدنش نيست

نيمكت انگار پاهايش در زمين زنجير است تـا اهلـي و اهـل شـود و                 
همين جا بماند كه رفتن لاجرم ديـدن و خواسـتني از پـي دارد و مانـدن                  

 توسـني بـيش     قراري كه سرنوشت را ستيز نشايد و تسليم بايد و برازد تا           
كه هر چه ديـده بينـه دل كنـه          / ز دست ديده و دل هر دو فرياد       "... نكند
  "ياد

نيمكت تن به قضا داده است و دلخوش به عبـور آدمـاني كـه تـن را                  
مـردي نبـود    "لمند كه     اي چو او نمي     آوار پاهاي نازك خود كرده بر فتاده      

  ..."فتاده را پاي زدن
اد است كه در چهار اقيانوس دو       نيمكت انگار حكايت همان رفته از ي      

  .ماهي هم ندارد تا يادش كنند و براي گسستنش از بند تدبيري
خوانـد و حـسرتخوار بخـت         در دل قصه كبوتران و موش جونده مي       

خويش است كه نه بندش نخين است تا موشكي آن را بجود و نه كـسي                
 براي پاهاي آهنينش دوست دارد تا بفريـادش رسـد و برهانـدش از ايـن               

  "!تو دربنداي  تسليم گيتياي  /اي نيمكت سفيد پاي دربند".... تقدير
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اش محـرم چـه سـرهاي         سـينه ... يادش آمـد بـه رفتگـان و آينـدگان         
مگوست و چه سرها كه بر شانه اشك فشاند و درشت بافـت كـه جهـان                 

بـر قـد هـلال خـود در دل          .... آن در حكم هلاهل     عشق است و وفا و بي     
نگ زبان و زخم تن من بجو كه ميل رفتنم خشكيد           خنديد كه رنج را بر ز     

زبـاني و     و پاي رفتن سيماني شد تا تو بر من جلوس كنـي بـه جـرم بـي                 
داريـوش پارسـه      همزبانت را بر تن من بنشاني كه خوان كرم بـر تـن بـي              

  ...براستي برازد سكندر و ابليس را
ي   و نيمكت را در كنار گلي هست سرخ شولا كه زخمين زبان گزنده            

برد و بـه نـام        درد و دل نمي     نبوريست اهل غيبت كه تيزي بيانش تن مي       ز
  ...گشايد غريزه و تقدير بر تن اين نيشتر مي

بـرادر تـو پيـشاني      ! گويـدش   گل به گاه كمي مانده تـا پـاييز آرم مـي           
نوشــندم و بــه موســم خــزان چــو خــزي دور  ســفيدتر از منــي كــو مــي

و پاسخ نيمكـت    .... ه هستي اي ك   تو سكندر آب خضر خورده    ... افكنند  مي
ام را ندارند و بودن چنين را چه حاصل كـه تـوان               اينكه توان برآوردن بن   

اي بـراي روبيـدن گـرد از گلبرگـت نـدارم، خرمـايي و مـن                   طي فاصـله  
اگر نه بر درخت تر / نه سايه دارم و نه بر بيفكنندم ار سزاست   .... دندان  بي

  ....زند كسي تبر نمي
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 و تحريري درباره آنهفتم تير ...  
هفتمين خورشيد ماه نخست تابستان كه بر اهالي دارالخلافه و مرز پرگهر            

. شـود   خورشيدي چهل و دوساله مـي 1360بتابد انفجار هفتم تيرماه سال     
آفـرين يـادبود و سـالروز         هـاي طـرب     رسم است براي شادي و مناسـبت      

ر بـه بـازخواني     شده يادي كنـيم تـا مگ ـ        هاي از دست    بگيريم و از خوشي   
گفتن از سوگ و سالگرد اتفاقات مهيب اما        . خاطرات كاممان شيرين شود   

براي بازماندگان جانسوز و جگرگـداز اسـت و بـراي ديگـران در حكـم                
داستان و نيز عبرت تا بخوانند و بدانند كه در روزگـار و بـر كـشور چـه                   

گذرنـد و   رفته است مگر آويزه گوش كنند يا آويزيان بر بند فراموشي و ب            
هاي   در حكم يك گوش در و ديگري دروازه عبور كنند و باز در آوردگاه             

... هـا بجنگنـد     چـه كـنم بـا مترسـك       ) كسره زيرنـشين ز   (مشابه سر جاليز  
  ...بگذريم و برويم سر وقت انفجار هفتم تيرماه

در انفجار هفتم تير در مقر حزب جمهوري اسـلامي دكتـر بهـشتي و               
جنايـت  . مـب مهيـب بـه شـهادت رسـيدند     همراهانش با انفجار يـك بك     

حاصل كار يك نفوذي به نام محمدرضا كلاهي وابسته به سازمان منافقين   
بود كه با جلب اعتماد و به راحتي توانسته بود بمب را جاسازي كـرده و                

پرسش اصلي ايـن نوشـتار ايـن اسـت كـه چگونـه              . محل را ترك نمايد   
گونـه    ن توانـسته ايـن    شخصي با ظاهرسازي و گندم نمودن و جو فروخت        
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تـرين نقـاط و افـراد         آسان درها را بر روي خـود بگـشايد و تـا حـساس             
  دسترسي داشته باشد و فاجعه بيافريند؟

  :تعارض و تمارض
زمين كه از ديربازش به مرحمت آسمان و نيز خانـه             اقتصاد فقير ايران  

بردوشي ايلي تكيه داشته هميشه نوعي لرزان و لغزان بـودن را در خـاطر               
اين كه با خشكسالي امسال و تلـف شـدن احـشام            . نشانده است   افراد مي 

ام خواهد آمد؟ و آيا بهار ديگر را خـواهم ديـد؟              چه بر سر زمين و زمانه     
بــه همــين دليــل وصــل شــدن بــه دســتگاه ديــواني و در شــمار نــانخور 
صاحبدولتان درآمدن شغلي مĤلانديشانه و نـوعي حاشـيه امـن محـسوب             

مين سبب در شمار عيال دولت درآمدن را رسيدن بـه           به ه . شده است   مي
با كشف نفت و فربه شدن دولت تعداد و تعـدد           . اند   دانسته "آب باريكه "

عيال و وابستگان به آن هم فزوني گرفت و تلاش براي درآمدن به شمول              
اخلاق كارمندي در خود نـوعي      . كارمندان و گماشتگان هم فزوني گرفت     

فظ خويـشتن در ايـن وادي دشـوار را باعـث            كاري و تمايل به ح      محافظ
داند كه براي حفظ خود بايد همراه و همدل و نيـز              كارمند مي . شده است 

پس براي در امان ماندن و نيز ارتقـا و          . عامل به گفتمان بروركراسي باشد    
ها در هر دوران و بسته به   ارتفاع اداري در تشابه و تمارض به چهارچوب       

د و اين كـردار تبـديل بـه عـرف و عـادتي          كن  گردش فصول كوتاهي نمي   
اشـخاص در يـك     . شـود   فكـن مـي     غيرقابل تغيير و البته خطرناك و بنيان      

تعارض شخصيتي دائمي و تمارض به وفاداري گاه اغراق شده به ساختار 
هستند و در اين ميـان تميـز دادن دوغ و دلـستر و نيـز منـافق و مجاهـد                     

  !رياي اشك ليليستدشوار و گاه چون يافتن موي مجنون در د
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عامل انفجار هفتم تير با تمارض و تشبث توانست خـود را وفـادار و               
در شـرايطي كـه   ! متقي بنماياند و تا خلوت راه ببرد و آن كار ديگر بكنـد     

مقابـل  (بسياري متر و معيارها يا در چهـارچوب بروكراسـي اداري كمـي            
هـا    ت در دوره  اند و با مواردي مثل سنوات و نيز شرك          كننده  و كسل ) كيفي

اند چونان باور و اعتقاد و از نهـان و نهـاد              آيند و برخي كيفي     به دست مي  
توان مطلع شد و با ظاهرسازي و حتي افراط اعتمادهـا جلـب و گـاه                  نمي

  .آيد فاجعه ببار مي
رسـد اگـر سـاختار دولـت و ديـوان بـر مبنـاي توجـه بـه                     به نظر مي  

هـا باشـد و شـخص بـه      رسازيسالاري و پرهيز از بهادادن به ظاه        شايسته
هاي بـزرگ تـا       توان از خسران    محك تجربه و مرور زمان آزموده شود مي       

  .حد زيادي جلوگيري نمود
  

  :انسان و ساختار، نهاد و نماد
تون نماد نهادسازي در دوران مبـارزه و پـس از آن در      شهيد بهشتي را مي   

سـلامي  زمان محدود حيات ايشان پس از پيروزي و اسـتقرار جمهـوري ا      
تجربه اداره مركز اسلامي هـامبورگ و كادرسـازي و پـس از آن              . دانست

نقش مهم در تشكيل حزب جمهوري اسلامي حكايت از باور ايـشان بـه              
انـد و گـاه مـزاج و          هـا البتـه مهـم       آدم. ساختار، نهاد و كار تشكيلاتي بود     

پـذير   شـود امـا انـسان زوال        هاست كه مسير و نقطه عطف مـي         توانايي آن 
هـا اگـر      آدم! ت و در معرض آسيب و هزار باد خزان و چيزهايي دگـر            اس

تنها قائم به شخص و حضور خودشان باشـد پـس از نـاتواني يـا مـرگ                  
شـود امـا      گذارند و روند با فرسايش و ويراني مواجه مي          ميراثي باقي نمي  
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مانند و شايد كمي با كندي و ايراد اما به كار خـود               نهادها و ساختارها مي   
با شهادت دكتر بهشتي اما . كنند دهند و از فروپاشي جلوگيري مي  مي ادامه

حزب جمهـوري اسـلامي و نهـاد قـضاوت از هـم نپاشـيد چـون بنـاي                   
منحـصربفرد شـدن    . نهادسازي بود و دكتـر بهـشتي نمـاد آن نهادسـازي           

تواند آفات گاه جبران نشدني برجاي بگذارنـد و در مواقـع              ها مي   ساختار
مثل ارتشي كـه تنهـا بـه        .  حركت را از ميان ببرند     حساس توان تصميم و   

شاه وفادار است و با رفتن يا مرگ او انگار ديگر هويت و نمودي نـدارد                
  .شود ي مرداد آب مي و براحتي برف در ميانه

ي   توانـد موريانـه     ي هفتم تير چهل و دوسال قبل مي         آخر اينكه فاجعه  
ورد و بنماياند كـه دل      رياكاري و ظاهرسازي را پيش چشم كاربدستان بيا       
توانـد چنـدان نپايـد و         سپردن به كبـوتران ناچـار يـا نـاگزير امـروز مـي             

روزگاراني لاشخور و عقابي خشمگين را پيش چشم بگذارد و ديگر اين            
هاي اداره و تدبير امور يك ملـك و ملـت           كه ساختار، نهاد و قانون ستون     

 .هستند، پاسشان بداريم



 

 

 هلگام كلم براي تاختن بي  
  "فيلسوف انفعال"سخني در باب 

يك  در سـال يكهـزارو چهارصـدو     گـاهي نـو   آي نشريه     در واپسين نسخه  
 به قلم سردبير ديدگانم را "فيلسوف انفعال "خورشيدي مطلبي زير عنوان     

  .براي عبور مردد نمود
البته آن مجلد مـشحون از نوشـتارهاي دلپـسند اسـت كـه انـسان در                 

  .كند هايش مي دن تك تك واججستجوي دانايي را شمعون خوان
آقاي قوچاني در آن مطلب انديشه و بينش مـصطفي ملكيـان را زيـر               

خواست داد كهتـر و       ي نقد و كمي آختگي كشانيده بود و انگار مي           تازيانه
زماني كه انديشه و تامل از فكر و حدود آدم خارج           . مهتر از ايشان بستاند   

 ـ شود و در ميان انداخته مي       مي راي ديـده شـدن، اثـر و نظـر     شود لاجرم ب
است و نظر لزوما پيوست بـا تحـسين و صـله نيـست و گـاه تمـسخر و                    

آيد و لاجرم هـر كـه بـه دريـا             توجهي و نيز تكفير و نواختن از پي مي          بي
  .زند از براي ماهي، حزم خيس شدن را نيز نموده است مي

نكته جالب اما در كلمات آقاي قوچاني نشستن بـر جايگـاه مبـصر و               
نـوا را بـه جـزاي         ظم حوزه انديشه و علوم سياسي بـود و ملكيـان بـي            نا

نيانديشيدن در چهارچوب ذهني خود كه انگار مرادف بـا طـرح ازلـي و               
  .مرزي انديشگي جاري نموده است قدسي انديشه است حد براي بي
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ي   در اين نوشتار محـدود درصـدد دفـاع از منظومـه ذهـن و انديـشه                
كوس و فريــاد ،ســاحت فكـر را بــا ســپاه ملكيـان نيــستم كــه بـه گمــانم   

اينجا محل تامل است، خواندن . دادخواهي مريدان و معاندان راهي نيست   
و نيز بازخواني و قرار نيست از پس مفاهمه و فكر تني بر خاك بيفتـد و                 

اگـر  . جماعتي تركه خيزران در دست صفحاتي را بر سـر كـسي بكوبنـد             
 را بـه تيـر آرش خودخـواهي و          توانيم ثغـورش    انديشه را باور داريم نمي    

امـا  ! كمال پنداري خويشتنمان ترسيم نموده با نواي غرا بسراييم بيانديش         
چنگيـزان ياسـا بـر پـشت در راه          !نهايتش به آن چيزي برس كه من گفتم       

آمدند، مهـر ورزيـدن، صـله دادنـد و          ! جويني بنگار ! اند  نشابور خيال آدم  
  !آنقدر مهربان بودند نگذاشتيم شام بروند

خاصيت ورود به حوزه تفكر زايايي و توليد اسـت و نمانـدن پرنـده               
بـراي همـين    ! خيال و تحليل در قفس باورهاي پيشتر گفته و رسوم برجا          

نـور  " "!به انديشيدن خطر مكن   "است كه چكامه سرا پيش تر نوحه كرد         
 هراس گزمه و عيبجو بر جان انديـشه         "را در پستوي خانه نهان بايد كرد      

وان و ساري بوده اما بيم شوريدن بر باروي باور آبـايي و نيـز               تا هميشه ر  
اش   مخدوش نمودن خطوط نستعليق پيشتر نيز چون دشنه ايست كه تيـغ           

هاي مادر گاه هراس انگيزتـر        چشم. ي مسير انديشه است     بر گلوي پوينده  
  ...ي جوانمرد قصاب است ي ماست فروش كوچه از چرتكه
 و ضـابط انديـشه نشـست و از آن           توان در جايگاه مقراض نظـر       نمي

ديگري خواست تا النهايه مكررات را رونويسي كن يا چنـان بخـوان كـه               
آن ديگـر  ! خواب ترد و نرم بامدادان من به قدر مويي هم تركـي برنـدارد         

ست بـراي گلوبريـدگي در        مرغي! گري كند   خروس سحر نيست كه نوحه    
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م حيات است   عروسي و عزا كه عمرش پس از بسمل شدن فزون از موس           
و اوراقي براي جفا بر تن درخت و بايگاني در مخازن نمـور و فرامـوش                

  .و نه بيش و پيشتر از آن هاي ملي ي كتابخانه شده
ي مطلـب فيلـسوف انفعـال چنـان زخمـين و              ديگر آن كـه نويـسنده     

ذواليمينين شمشير قلم را چرخانده كو انگار كن اهل قلم و انديشه مولـد              
ي ملكيـان و نيـز        و بـا چـرخش انديـشه      انـد     خ بوده عمل سياسي در تاري   
هاي ديگر وگاه متضاد مسيرهاي تغيير و تحول و نيـز             اسلافش در ساحت  

البته اين بـاور پيـشتر نيـز ريـشه و           . برقراري در جهان برقرار گشته است     
خواهند ادبار و گريز اقبال از خود و ملك و            ها مي   انسان. قوام داشته است  

ي   كاونـد و در بيـشينه       يابند و بزنند و به اين سبب مـي        بن ب  تاريخ شان را  
سپر براهين و نيز اراضي موات را به عنـوان قاصـر سـند زده بـا                   موارد بي 

زمـاني  .كننـد  ي خلـق حيـران فـرو مـي      تكرار و چوب مبصري در انديشه     
ي فروماندگي را در حمله فلان قوم و آن ديگر جسته و پاكي و تنزه   ريشه

نامند و اين     اصل كتابسوزان و آن چيز ديگر انيرانيان مي       به يغما رفته را ح    
بعدتر كس يـا كـساني      . خود سهل ترين پاسخ است براي پرسشي دشوار       

ي تـصوف و عرفـان را عامـل سـستي و              شعر حافظ و خيام و نيز انديشه      
. رخوت و چيرگي تباهي و چيز دگـر دانـسته كتابـسوزان بـراه انداختنـد               

ن ملـك را عامـل دانـست و خواسـت بـا      شاهي سرپوش مرد و نسوان اي   
  ...برانداتن سرپوش آيين سروري برقرار سازد و 

نكته اين كه انديشه پيشران عمل سياسـي در گذشـته و اكنـون نبـوده            
است و جبار و عامل چشم انتظار نبوده تا اهل انديشه چهارچوبي بيفكند             

م و  پـس از برآمـدن فاشيـس      ! و او نعل به نعل آن را بـا چـوب درانـدازد            
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نازيسم و نيز بعث در عراق كساني به صرافت افتادند تا براي بـالا بـردن                
شانيت و نيز برافراشتن درفشي با نشان نرم و انساني و نه درفـشيت تـام                

اي بستاند و در صدر بنشينند و هم نادر پسر شمشير را صـاحب                هم صله 
  .نسق سازند

ند معطل  اصولي چون ميهن و شهرو     در مورد مشخص اين نوشتار هم     
مانند و هر كس در اين گيتي مركب خود را سوار   نظر فلان انديشمند نمي   

راند و نبايد رماند استر ديگران را كه جهان گـشاده و گـشوده                است و مي  
  ...است و خطوط موازي بهتر برازد كه منطبق

و مبـصر    در روشنفكري و هم عمل سياسي ايران زمين تمايل به مراد          
خود را معيار انگاشـتن و هـر چـه جـز آن را              .  دارد اي ديرينه   بودن ريشه 

اينگونه جسارت انديـشيدن و طرحـي نـو در          ! انحراف در حساب آوردن   
خطـر روزگـار    ي رايـج و بـي   افكندن ستانده شده و ديكته نويـسي سـكه    

الف بامداد شاعر و نويسنده روزگاري سهراب را نواخته بود كه در            . است
انگـار  ! برند نگران گل شدن آب است       روزگاري كه فلان جوان را سر مي      

نقاش كلمات كاشي بايد پيش از حدوث سرودن از جناب بامداد كـسب             
نمود تا اين گون پردامنه نواخته نشود و رضـا براهنـي              سرخط و مشق مي   

كـسي  ! داد  با لحني تمسخر آميز سهراب را بچه بوداي كوچك خطاب مي          
 ديرياب تر بـه تمـسخر       الوصول را در براب سينماي      سينماي بدنه و سهل   

داد و سـايه و سـياووش در برنامـه گلهـا مترصـد                فيلمفارسي خطاب مي  
پوزخند بر تارنوازي و آواز فلان خنياگر ديرسال بودن تا با سـينه برآمـده               

اين رشته سـر دراز دارد و بـراي بـردار           ! دانند  بگويند فقط من و انها نمي     
  .گرهي تنگ داردي خداوند  كردن خيال آدم در اين دنياي گشاده
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 در درمـانگرو ديگـر      "فيـسوف انفعـال   "لحن آقاي نويـسنده مطلـب       
نشيني و صدور نمـره انـضباط بـا           چيزها خواندن ملكيان انگار همان عاج     

آورد و چـوب بـر پـشت دسـت            آيين رفتاري خويشتن را در خـاطر مـي        
هـا؟ اينجـا سـاحت تـو      زند كه اول، تو را چه به ايـن حـرف            نويسنده مي 

تواند اجازه نظـر و بيـان آرا از ديگـر             خواهد و مي    چه كسي مي  و  ! نيست
انـد كـه ملـك ايـن      بستاند و كدامين سند سربين را در دست كسي نهـاده   
  وادي تويي و ديگر غاصب و در بهترين حالت قاصر؟

كس نبايد ترانه سر كنـد و تـصنيف           گونه بيانديشيم ديگر هيچ     اگر اين 
اي بورزد كه پيشتر كـسب اجـازه و           يشهكند، فيلمي را دوربيني كناد و اند      

  !ترسيم خطوط و اقليم پرواز ننموده است
چيست اين ذهنيت خوداميرپندار كه چنان بـر ذهـن روشـن و عـامي              

پس چـو بـا     ! سايه فكنده كو معيار منم و چوب الف در دستان و دستارم           
  !من اهرمني مني در يمني و بي

 و انفاس و باور كنيم كسي       بگذاريم بال آدم رها باشد براي سير اقاليم       
هايي  افكند به خرمن جاي كسي را تنگ نكرده و نيز آدم با كلمه آتش نمي           

  ! اند كه با پيش برنده ثروت، شهوت، قدرت و حسادت برآمده
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 اشغال در خيال كاويدن و باور بن كندن 
 سيدجوادي حاج اصغر قلم به كاو و كند كتاب به نگاهي

 سـيد  حـاج  اصـغر  آقايهاي   يادداشت و مقالات جموعهم كندوكاو كتاب
و  چهـل  دهـه  ابتـداي  زمـاني  بـازه  دو در كه است مطبوعات در جوادي
 .اند گشته قلمي پنجاه دهه ابتداي

سـيال   و سـريع  ماهيـت  به توجه با بپرسد كلمات اين خواننده شايد 
 رد روزگـار  آن ابتلائـات  از نوشـتارهايي  بـر  نگريستن انسانيهاي    پديده
 يـادي  هم فرودين نواي  بي بلبلان وز نداريم ياد در هم را دي كهاي    زمانه
اي  پديده و نوشته هيچ است؟ منفعت و معنا كدام حامل و واجد كنيم نمي
 لـذت  داوودي لحن و كلمهي    كرشمه از توان مي. نيست ثمر و حاصل بي
 يجـواد  سيد آقايهاي    يادداشت اما. شد فراغت و عبرت غرق گاه و برد

مطالعـه   بـا . هـستند  روانشناسي نيز و تاريخ شناسي،  جامعه درس از لبريز
 ساحل در و گشت چيره توهم بر توان  مي كلمات آن منسجم يا و موردي

 .يافت توطن خوشخاطري

 جا  همه و هميشه آسمان كه يابيم  درمي كتابهاي    يادداشت خواندن با
 تـا  جـاتي  اداره و كاسـب  جفـاي  از. مانـد  خواهد نيز و بوده رنگ همين

 تـا  نظـر  اهـل  خـوردن  جگـر  خـون  و مردمـان  سـفيه  و سـفله  بركشيدن
 رسـيدن  از قبـل  كارمند مداخل برج شدن كج نيز و تمارض و نوكيسگي
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 درهـا     دوران بـدترين  را اكنـون  و اينك خاطرش در انسان. ماهي    ميانه به
 معهـود  فـردوس  و بـرين  بهـشت  از مانـده  و رانـده  را خود آورده شمار
 وصـال  و رسيدن محل هرگز و گاه  هيچ گذشته اما. كند  مي مويه و داند مي

 براي تقلاها وها    رنج دربند هماره انسان. است نموده اينچنين تنها و نبوده
 و اسـت  بـوده  "حـسادت  و ثـروث، شـهوت، قـدرت     " به يازيدن دست

 و دسـت  بـه  قلم مخان  بي شعبان كساني و اند  مواجب  بي حمالان جماعتي
 آن خواندن. بود چنين بود تا و نكرده تغيير زيادي  چيز !ميان بر دشنه گاه

 .كناد رام و آرام را آدم تواند  ميروزگاران آن ابتلائات دانستن و كلمات

 خـوار   حـسرت  و نيـست  ديـروز  نقـص  و نقـض  امروز بدان كه آرام
 بهبـود  براي كوششي و كن زندگي را امروز! مباش نبوده آنچه دريغاگوي
 اند  بوده فراوان ها  دشواري هميشه كه نما وسع قدر به امونپير و خويشتن

 توانـسته  گـاه  غدري و قدي به تنها و ابتلا و اوار يك و هزار دربند آدم و
 .بگشايد دشواري يا زلفي از گرهي و بنهد گوري بر سنگي

 بـرآن  را او شـده  بـسر  طلايي دوران خيال كه چرا شود  مي رام انسان 
 بـاز  برقـرار  و بخـواه   دل فـردوس  آن برساختن با را امروز رنج تا دارد مي

 و آوراگــي كــه كــسي آن شــود  مــيترجمــانش. بيابــد قــرار و دارد برپــا
 بهشت خواهد  مي و پندارد  مي امروز جهان حاصل را مناسك به اعتنايي بي

 و ريـزد   مي خون و افتد  مي راه به. دارد برپا ديگران زمين در را عتيق عهد
 او. كنـد  بنـا  ديگـران  كمر و دير بر را صهيون ديرين بهشت در تا راند مي

 جويـد   مي گذشته از تخيلش ساختن در ديگران بر بارنج را امروز ناارامي
 آن و داعـش  جـراران  بـر . خـون  و اشـغال  و اسـت  تـوحش  حاصلش و

 و گـري   سـلفي  تـوهم  بـا  را امروز دركناري و بركناري كه بنگريد ديگران
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 مـشغول  خيـالين ي    زمانه و زمين در تا بسازند خواهند  مي جنايت و دشنه
 ...انسان دفاع  بيجسم و لگام  بيجان از  امان...شوند

. انـد   زوديـاب  و خوشـخوان  جـوادي  سـيد  مطبوعـاتي هاي    يادداشت
. بـرد  كـلام  جـان  بر راه و دريافت را مطلوب و مقصد به راحتي  توان مي

مـردم،   و دولت يسو از قانون به اعتنايي بيو   نابساماني از نويسنده گلايه
 مـشكلات  و تهـي،  و متظـاهر ي    جوانـان، جامعـه    مهيـب  و غريب ظاهر

 تحريـر  روزنامـه  يـك  سـتون  بـا  متناسـب  كلمـات  تـرين   ساده با روزمره
 هم آنان كه  بزند اي رندانه تلخند يا لبخند و بخواند تواند  مي آدم. اند گشته
 !است نبوده بحالشان خوش چندان

هايش   رنج براي كه است همين آدم درون نازدودنيهاي    رذيله از يكي
 و بيابـد  تسكين رنجبر همگنان تماشاي با تا گردد ميمثال   و شريك دنبال
 زنـدگي  و بـود  سـاكت  بايد پس! شد من از بدتر يا من چو  هم آن بگويد
 تنهـا  را خـود  تباهي و رنج حضيض در آدم اگر اما است رحمانه بي !كرد
 كه كرد خواهد تهي غالب يا گسيخت هدخوا حيات رشته احتمالاً و بيابد
 اسـت  رحمانـه    بـي  ...زمانـه؟  و زمان اين در فقط چرا يا و من؟ فقط چرا
 ...اما

 
 





 

 

  خانم فردا وقت كوچ استنگاهي به كتاب  
 روزنوشـت خـاطرات خـانم سـكينه         خانم فردا وقت كـوچ اسـت      كتاب  

  .باشد سلطان مشهور به وقارالسلطنه از سفر زيارتي به كربلا و مكه مي
كتاب به خوبي خواننده را با شرايط سياسي و اجتماعي و اقتـصادي،              

نويسنده همسر سـابق ناصـرالدين      . سازد  فرهنگي روزگار مظفري آشنا مي    
شاه است كه پس از قتل او به عقد كـس ديگـري از متنفـذين و متـولين                   

باور و داوري او درباره شرايط كشور و سلطنت شـويش و            . درآمده است 
بـه بهانـه معرفـي ايـن        .  مظفرالدين شاه بسيار جالب توجه است      خلف او 
هـا بپـردازم تـا     ي پديده خواهم به مفهوم عشق و نيز رواق نظاره      كتاب مي 

  .اي دگر نظاره كنيم مگر جلوه صورت و معنا را گونه
  

  ...عشق پيدا شد و آتش
سكينه سلطان از خيل زنان حرم ناصرالدين شاه بود كه پس از او به عقد                

جـاي جـاي كتـاب پـر از يـاد           . مردي ديگر از نژادگـان قجـري در آمـد         
خـوان شـاه شـهيد        گر و نوحـه     خاطرات ناصرالدين شاه است و بانو مويه      

هـا چنـد سـالي از قتـل           دقت كنيد كه در زمان نگـارش آن نگـاره         . است
ناصرالدين شاه گذشته و عملاً اين تمجيدها هيچ منفعت ملموسـي بـراي             

 عشق شـاه قليـان نـشان بـر تمـام دمـان آن زن غليـاني                  بانو ندارد اما رد   
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بيند ياد شوي     هرگاه منظري خوش و چمنزاري دلفريب مي      . حماسي دارد 
در خاطرش آمده چميـدن او در ايـن چمـن را در خـاطر آورده ترديـده                  

عشق، وابستگي و وفاداري وقارالـسلطنه بـه ناصـرالدين شـاه            .... شود  مي
كند و مردانگي  نيكي از شوي نو ياد مي زن به   . محل تأمل و تحسين است    

ي گـره زده بـه تـار سـبيل            ستايد اما انگـار طـره       اش را مي    و خوان نعمت  
به دفعات ميـرزا    . كند و رشته را سر گسستن نيست        شهريارش رهاي نمي  

كند و    رضاي كرماني را لعن و طعن كرده آرزوي قعر دوزخ را برايش مي            
اين سبك از عـشق     . يابد   برين مي  ناصرالدين شاه را در برج عاج فردوس      

توان برداشتي منحصر از نگاه زن ايراني به شوهر و مـرادش در               و مهر مي  
عشقي كه به سبب زبري مناسبات، تعدد زوجات، و ماهيت      . حساب آورد 

نواز مردان چندان دوجانبه و پر از لحظات غمز و اشاره             اعتنا و خويش    بي
م و تمام توانستن اسـت، آئـين و         نيست اما در باور زن شوهرش تمثال تا       

ي اوست و نفس نفس زدنش در برزن براي آرامش خيال يار كفايـت        آينه
داري در كار نيست، قرار و برزن و نگاه عاشـقانه             ي دامنه   عاشقانه. كند  مي

كنـد و بيـشتر خـشمين و          زوج عتاب هم مـي    . آنچناني از پي نخواهد بود    
پرورد و اولاد را چنـان كـه          را مي قرار است اما زن در خيال خود خانه           بي

. آرايد تا نشان دهد به ستون خانـه چـه مهـري دارد              ي آقاست مي    برازنده
تـوان در آثـار سـينمايي علـي حـاتمي فقيـد نيكـو                 نمونه اعلايش را مـي    

آنجا كه زن چشم به راه كلون درب عمارت اسـت تـا خبـري و     . دريافت
و خيـالش راحـت شـود كـه      نگاهي ولو تيز و خشمين از يار دلنواز بيابد          

  .....كسي هست در اين هامون
او يكــي از . عــشق وقارالــسلطنه در نهايــت وفــاداري و دلسوزيــست
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پرشمار زنان شاه است و محتملاً چندان فرصت ديدار و معاشـرت بـا او               
تاج سر مـردان عـالم     . هاي اوست   ي نبودن   دهد اما حتي دلبسته     دست نمي 

ك بار ديگـر بـرايش قليـان برازجـان بـا            داند آقايش را و آرزو دارد ي        مي
... دست خودش چاق كند و قربان پـك زدن سـلطان صـاحبقرانش بـرود          

  ...تصدقشان. كند ماشاالله قليان هيبت آقا را مثل آينه دوبرابر مي
اطلاعي و ويرانگري خويشتن هـم بـه          در اين عشق البته ميزاني از كم      

بينـد    ام و نان ولينعمت مي    زني در كنج كه جهان را در پناه ن        . آيد  چشم مي 
انتخابي در ميان نيست و بيـرون       . يازد  و به يك وفاداري ناگريز دست مي      

مرد تجـسم   . كشد  دروازه قزوين گرسنگي و برق قداره است كه نفس مي         
ايمان و قرار است و همين كه هست خود دونعمت است و بر هر نعمت               

ه شـكرش بـه     كز عهد / از دست و زبان كه برآيد     "هم شكري واجب پس     
  ."در آيد

ممكـن اسـت در ميـان       ! ديگر آنكه زن در اين عشق معـشوق نيـست         
همسران پرشمار شاه حتي درست و درمان در خـاطر قبلـه عـالم نمانـده                

گون و چشم كهرباييش، و تنها دمـي و تـا بامـدادي               باشد سيماي سيماب  
م تنها  ي عالم ميانه نيست يا دست ك        بپايد براي قبله عالم و عاشقي با قبله       

انيس و آن ديگري را برازد نه اين بينوايان كه در حكم قلمي ميان دفتري               
ي خلعتـي     پيوسته خويش را در آينـه       اند اما باز زن ابروان درهم       هزار برگ 

/ در عاشقي گريز نباشد ز ساز و سـوز        "خواند    شاه نظاره كرده زيرلب مي    
معشوقگي ندارد  او در نظر شاه نقش      . "ام چو شمع مترسان ز آتشم       استاده

! و در واقع خود عاشق است و خيال و كمال و مطلوب شـوي، معـشوق               
هـاي عـاطفي مـدرن فاصـله يـا تفـاوت دارد و در                 اين عشق با معاشرت   
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اش عاشق و معشوق تن و جاني برابر دارند و پاسخ كرشمه              روايت غربي 
اش دويـدن عاشـق كـه در          و در مـدل شـرقي     ! و غمزه مهر است و توجه     

فعات مذكر است و روي درهم كشيدن و نهادن شدن معشوق كه            بيشينه د 
تـوان در شـب       رويي كبك گام و ماه مرام است و قرصش را تنها مي             پري

چهارده براي دماني به شرط آن كه مويه بر ياد يوسف يعقوب ترچـشمي              
ام سر چو سـگان       همه شب نهاده  "... براي عاشق نياورده باشد نظاره نمود     

  ."ي گدايي ب درنيايد به بهانهكه رقي/ بر آستانت
ديگــر ايــن كــه نويــسنده مــدام ميرزارضــا كرمــاني ضــارب و قاتــل 

نمايـد و آرزوي دوزخـي ابدمـدت و        ناصرالدين شاه را نفرين و لعن مـي       
قـضاوت  . كند كه شاه و شوي را به خـاك انـداخت            پرحرارت برايش مي  

ن شاه كـه    ناصرالدي. هاي گوناگون غريب و گاه مهيب است        افواه در دوره  
كننـد و     افتد جماعت مويـه مـي       در گوشه حضرت عبدالعظيم به خاك مي      

كسي كه پنچاه سال يك روز كم را بـه ميـل خـود              ! نامندش  شاه شهيد مي  
كشد هرچه خواسته را اما با رعيـت بـا او همـدل     تازاند و به دندان مي      مي

 هـا بعـد خـانواده رضـا     تا سال. كند است و رضاي شاهشكار را نفرين مي      
ايـن  ... نتوانستند از زير بار طعن، لعن و آزار مردمـان كمـر راسـت كننـد               

صـله    است قضاوت و روايت تـاريخ و معـشوقان در جلـد عاشـق و بـي                
  ....شاعران

 
 
 
 
 
 



 

 

رو  پياده  
ي خوانـده     رو حكايت همان مكـرر كـردن قـصه          گفتن و نگاشتن از پياده    

  .است از رواقي كه پيشتر چشمي نگشته است
گويم كه همه     سپر و سپاه را مي       انگار مال آدميست، آن آدم بي      رو  پياده

ي   عمر حاصل انكار تاريخ بوده است و به دندان پوسـيده نـان خـشكيده              
اند تا    اينجا اما جفاي سازه تا بينهايت نيست و گذاشته        ... آب نزده سق زده   

ي سـاختمان و   پياده رو بازمانده و راوي سـيطره      ... پياده هم هوايي بخورد   
بنا بر تن زمين است وخبر از تن آدم نامحصور تا هنـوز در بـتن و آهـن                   

  ...آورد مي
ي طمـع آدم اسـت از گـشودگي در ديـزي خـاطر                رو شرم گربه    پياده
چشي، در خانه نيـستي تـا خـود          اي را مي    رو حالت يگانه    در پياده ... انسان

م ردا و شوالا بخرامي و درون و بر مركب ه ـ           خودت را نشان بدهي و بي     
ات را آدميـان تماشـا        كه الزامات آن را تن بزني و نيز تنها سر يا نـيم تنـه              

تواني   نه مي .... هايي  آيي مهمان خويش و ديگر آدم       رو كه مي    به پياده . كنند
به سـان  ... كني خرامي و نگاه مي بدوي و نه بايستي، بيش از دمي، پس مي  

  ... و سيمانماند در پيش چشم سپاه بتن ديدن از آدم و ويترين مي
شوند   ات مي   ها خيره   زماني به گاه جواني و چنان كه افتد و داني چشم          

بـرد و بـه    ها به لذتي و گاه دامن دركشيدني نسب مي   و پيمودن معبر پياده   
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تفـاوت    هـاي بـي     پنداري تام كروزي و بعدتر ميان نگـاه         روايت رندي مي  
... و نگـاهي  آهي    روي بي   هاي شمالي چوم وودي آلن مي       مردمان سرزمين 

  ...ها در خود دارد آه كه پيادرو چه خاطره
اي زميني بـرآن      شود پياده روي هاليوود و نام مشاهير و ستاره          يكي مي 

ي   شود تـا كـسي مـشتاق شـود و جمـاعتي حـسرتخوار سـتاره                 حك مي 
رو براي آناني كـه در هفـت آسـمان يـك سـتاره       راستي دل پياده . ديگري

پيـاده آمـده    "اعري هندوكشي سروده بود     تپد؟ روزگاري ش    ندارند هم مي  
از غبـار كـاروان تـا       . انـد   برخـي همـاره پيـاده     ... "بودم پياده خواهم رفت   

كسي را پياده خوانند از     ... اند  ي پياده   پياده... هياهوي هيولاهاي آهنين جان   
ثمر و اثري و نان خشكيده در آب فرو           فرط سفاهت و كسي را از مرز بي       

رو تنش را با سـخاوت پيـشكش پاهـاي             و باز پياده   خوانند  بردن پياده مي  
چـه عـدالتي داري تـو       ... كنـد   هاي چرمين و پرتبختر مي      تاولين و نيز گام   

رو بنا نيست تا اذن ورود بخواهـد و باشـگاه             پياده... نوشيران پيادروي من  
ماشين و ترن نيست تا بلـيط بخواهـد و تـن خـسته از        ... اختصاصي شود 

كو كدام مأمور براي ديدن بليطـت گريبـان خواهـد           سرمايت تنلرزه بزند    
رو هم جـرم شـود؟ چـه كـسي گـردن خواهـد         گرفت؟ نكند روزي پياده   

  گرفت؟ 
آساي آفتـاب     رو پناه است براي باران و بوران و نيز تابش تيغ            گاه پياده 

رو   در پيـاده  ... دهد از معـوج رانـدن جماعـت آهـن سـوار             و نيز امان مي   
ا كني هيبت و هيئت بزرگان در گذر خيابان را و           تواني بايستي و تماش     مي

كساني عبـور شـهريار و      ... هاي بر جاليز    دستي تكان بدهي به سان آدمك     
تاجبخش را در پيـادروي قنـادي فرانـسه تماشـا كردنـد و دسـتي و نيـز                   
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پايش   رو گريست تا شماره كفش تماشگران سست        آن شب پياده  ... نگاهي
هـا بـراي شـماره پاهـاي بـزرگ پـاپوش             انـد خفيـه پـي       گفته... را بشويد 

  ...رو ممنونم از اشكت پياده... دوزند مي
ز دست ديده و    "شوي    بيني و مي    رو مرحم است و مرهم هم، مي        پياده

رو تـو را بـراي         و پيـاده   "كه هرچه ديده بينه دل كنه ياد      / دل هر دو فرياد   
 ويتـرين   براه بگذري از    اعتنا و چشم    شود تا بي    گذاشتن و گذشتن ياور مي    

هـراس و هـوس    ي بـاريكي كـه بـي    برد تا كوچه  ها و گاه راهت مي      مغازه
  ....خود خودت باشي. خودت باشي و فغان كني

 
 
 
 
 
 





 

 

 گذر لوطي صالح  
   به قلم دكتر صادق زيباكلامگرامافونگذري بر كتاب 

 كوتاه زمانيـست كـه توسـط نـشر روزنـه بـر پيـشخوان                گرامافونكتاب  
دكتـر صـادق زيبـاكلام شـرح آشـنايي و           . رفته است ها قرار گ    كتابفروشي

معاشرت با خانم پريـوش سـطوتي همـسر دكتـر حـسين فـاطمي وزيـر                 
ابتـداي امـر    . خارجه در دولت دكتر محمد مصدق را قلمي نمـوده اسـت           

پنداشتم نويسنده سعي در بيان زوايا و خفايـايي ناديـده از دوران بحـران               
اطمي از زبـان سـطوتي دارد امـا         نگاري ف   نفت و كاربدستي و نيز روزنامه     

بعدتر با روايتي دگرگون در كتاب مواجه شدم كه چنان خواندني بود كـه              
  .تا رسيدن ميم تمام نتوانستم كتاب را بر ميز و در كيف بگذارم

بانو پريوش سطوتي فقيد، در پانزده سالگي به ازدواج حسين فـاطمي            
هـاي سياسـي متـأثر از         ني اوج بحرا    آيد و كمتر از دو سال در ميانه         درمي

پـس از آن    . كند  جريان ملي شدن نفت و كودتا با دكتر فاطمي زندگي مي          
رحل اقامت را به همراه سيروس تنها يادگار زيست مشتركش بـا فـاطمي      

اش بـا     زيد و مگر زماني كوتاه كه اتفاقاً باعث موجهـه           در لندن و آنجا مي    
بـاكلام در ايـن كتـاب بـاني         زي. گردد  دكتر زيباكلام است به ايران باز نمي      

پـروري پـدر      ازدواج فاطمي و سـطوتي را دكتـر مـصدق و نيـز فرهنـگ              
دانـد كـه باعـث حـضور          اش براي اهل هنر مي      پريوش و ملجا بودن خانه    
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اش مهــر و ازدواج  نگــار در آن خانــه و از پــي فــاطمي جــوان و روزنــام
وتي روايتـي   نگارنده البته از زبان يكي از آشنايان خـانواده سـط          . گردد  مي

ديگر شنيده است مبني بر آن كه مادر خانم سطوتي با رنـدي خاصـي در                
اش پريوش و منيـژه       پي انتخاب جوانان باآتيه و لايق براي دختران دوگانه        

حسين فاطمي و مهدي رحيمي آن دو جوان هستند كـه يكـي    . بوده است 
 و  نگاري مهم و برجـسته اسـت        وزير خارجه و پيشتر نويسنده و روزنامه      

و البته هر   ! ديگري آخرين فرماندار نظامي تهران در زمان حكومت پهلوي        
دو هم به فاصله بيست و پنج سال و در دو نظام سياسي مختلـف مقابـل                 

  .دهند گيرند و جان مي دسته آتش قرار مي
پس از مطالعه كتاب نكاتي درنظر آمد كـه در ادامـه بـر قلـم جـاري                  

  :سازم مي
ده در كتـاب آورده خـانم سـطوتي پـس از            گونه كه نويسن    آن: نخست

نـژاد و   ها با دعوت و اصرار رئيس جمهـوري وقـت، آقـاي احمـدي           سال
نظيري هـم     هاي كم   آيد و امكان و دسترسي      رئيس دفتر ايشان به تهران مي     

فاطمي و دولت مرحوم مـصدق بـه هـر دليلـي در     . شود  برايش فراهم مي  
ومانيـك،  از محتـواي ر   افواه به دولت ملي معروف است و حجم بزرگـي           

  . مون آن شكل گرفته استتراژيك و نوستالژيك پيرا
اين كه بانويي براي دوسال همسر يك شخص بـوده آيـا دليـل كـافي          

داري اوست؟؟ انگار نسب سـتايي و قبيلـه دوسـتي             براي تشابع و ميراث   
. اي هميـشه جـايي بـراي نـشو و نمـو دارد             نهان در نهاد انسان خاورميانه    

 به روايت آقاي زيباكلام هيچ بينش يا كنش سياسي نداشـته            خانم فاطمي 
دانسته دعوي شويش با شاه بـر         است و محتملاً حتي دقيق و درست نمي       
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  .سر چه بوده است
گويد كه تا پيش از تماس خانم فـاطمي از            زيباكلام در كتاب مي   : دوم

يابد كه با بانوي فـاطمي        وقتي در مي  . حضور ايشان اطلاعي نداشته است    
تواند به منبع دست اولي از خاطران ناب          برد كه مي    مواجه است گمان مي   

. هاي نهضت نفت و اثرگذاران و مخالفانش مواجـه شـود            سطوتي از سال  
 .گرايـد   علاقة نويسنده اما بعد از چند مواجهه با خانم پريوش به يأس مي            

ين اين نقطه ا  ! يابد اساساً حتي خاطره چنداني هم درميان نيست         او در مي  
هـا و رخـدادهاي       رساند كه پيرامون اتفاقات بـزرگ الزامـاً پيوسـت           را مي 
توانـد    زندگي يك نام بزرگ در تاريخ مي      . اي و بزرگ وجود ندارد      افسانه

نهايت معمولي و حتي پيش پاافتاده باشد و گاه تصميمات بزرگ كاملاً              بي
بـه  هـايي كـه دسـت         در اين ميان هـستند آدم     . دفعي و بدوي اتخاذ شوند    
هـا را پرشـاخ و بـرگ، رمانتيـك متناسـب بـا                دوربين و قلم برده و قصه     

كننـد، شـايد بـه        خواهد روايـت مـي      ي مخاطب معمولي كه رويا مي       ذائقه
  .اند همين سبب باشد كه سينماي هاليوود را بنگاه رويافروشي خوانده

ها آرام و پيوسته روايت رمانتيك و خيالين را     ايراد اما آنجاست كه آدم    
نـشانند و از همـه اهـل سياسـت قلنـدري              ر سرير حقيقت و تاريخ مـي      ب

كاشـكش  ! نـادري پيـدا نخواهـد شـد اميـد     "آن كه بداننـد      خواهند بي   مي
   "!اسكندري پيدا شود

فصل گرفتاري خانم سطوتي در تهران اما همان مـوردي اسـت            : سوم
 آنجـا   .ام  كه بارها ارزش خواندن دارد و نام نوشتار را بر مبناي آن گزيـده             

بـه داوري   (كه زني به باور من براي دريافت توجه و احتمالاً مواهب مالي           
خـورد و در ادامـه بـرايش گرفتارهـايي حـادث              با كساني پيوند مي   ) بنده
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انـد در     او كسي را در تهران ندارد و كساني كه از او دعوت كرده            . شود  مي
گرهـي از   پرسند و نه تلاشي براي گـشودن          اين شرايط نه حالي از او مي      

شـود و     ها به حقيقـت عيـان مـي         اين جاست كه عيار آدم    . كنند  كارش مي 
تنها زيباكلام كه در ابتدا تمايـل چنـداني بـه           . آيد  محك تجربه به ميان مي    

شـود و در      معاشرت و گفتگو با اين خانم ندارد مصرانه پيگير كارش مـي           
در اين  . يداندازد تا مگر دري بگشا      كس رو مي    اين راه به همه چيز و همه      

فصل نويسنده با نهي و انذار همگان و همگنـان، از خـانواده خـودش تـا         
محـل  (ي آب منگـل       ي بازارچه   شود اما بچه    هاي مهم ديگر مواجه مي      آدم

. بـرد   نشيند و رسم جوانمردي را از ياد نمي         از پا نمي  ) تولد دكتر زيباكلام  
لاقي در كنار ايشان   در اين ميان و در روز حادثه تنها يك نفر انساني و اخ            

ي كتـاب،     به روايت نويسنده  . كند  گيرد و به رفع مشكل كمك مي        قرار مي 
يك استاد دانشگاه امام صادق در برابر درخواست آقاي زيباكلام پيگيـري            

دارد و نهايتـاً خـانم        گشايي قدم برمـي     اخلاقي نموده و براي كمك و گره      
  . گردد سطوتي آزاد شده و به لندن باز مي

هــاي هراســان و  هــا چــه انــسان كنيــد در پــس ادعاهــا و نــامدقــت 
اند و در روز حادثه چون دشت نينوا تنهـا هفتـاد و دو                طلبي خفته   فرصت
ي آن    در ميـان همـه    . شـود   مانند و عيار مردها اينگونه نمايـان مـي          تن مي 
كنندگان فرش قرمز براي خانم سطوتي نهايتاً دونفري كه اولي رغبتي             پهن

شناخت براي كمـك و        او نداشت و دومي اساساً او را نمي        به معاشرت با  
هـا و     تفاوت داش آكـل   ... كنند  شوند و مردانگي مي     گشايي پيشگام مي    گره

  ...ها در تاريخ دقيقاً در همين لحظات است كاكا رستم
نام كتاب به بيان زيباكلام برگرفته از گرامافونيـست كـه دكتـر       : چهارم
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دهـد و خـانم       بـه فـاطمي و سـطوتي مـي        مصدق به عنوان هديه ازدواج      
خواهـد كـه آن را نگاهـدارد،          بخـشد و مـي      پريوش آن را به زيباكلام مي     

هـا و خـاطرات دكتـر         اي را بـه عنـوان دسـتنويس         مرحومه پيشتر دفترچه  
نـژاد بخـشيده بـود و قـرار بـود از دل آن كتـابي                  فاطمي به آقاي احمدي   

ر از او روايتـي دربـاره       همان فردي كـه در ابتـداي نوشـتا        . استخراج شود 
هاي پريوش و منيژه آوردم مدعي بود كه خانم فـاطمي بـه               كيفيت ازدواج 

دهد و چند خطي در آن        هر كسي كه بتواند برايش كاري بكند دفترچه مي        
كشد كه اين دفترچه خاطرات فاطميست و من منحـصراً آن را تقـديم                مي

  ....كنم چون لايقش هستيد و شما مي
فون آقاي زيباكلام نسخه اصل باشـد وگـر نباشـد هـم             اميدوارم گراما 

ــه      ــر رف خان ــه ب ــست ك ــساني و جوانمردي ــه ان ــك رابط ــي از ي روايت
در حقيقت قهرمان كتاب آقاي زيباكلام و استاد دانشگاه امام ... درخشد مي

  ....صادق هستند





 

 

 است تر مهم سياست از هفته آخر و قهوه اينجا 
 و بافـت   خواننـد  مـي اسـتون    گمـلا  كـه  جـايي  استكهلم شهر مركز ميانه

 قـدمي  تـا  سياحاناسـت  و جوانـان  ميزبان باشكوهش معماري با تاريخي
 حـدوداً  كوچـك  گروهـي  بـه  توجهم هم، اشربه و اطعمه بر دمي و بزنند
 شـانه  عـرض  انـدازه  بـه  را دهـان  كـه  شـود  مـي جلـب    جمع نفره پنجاه

 گـور  در مردگـان  و نـزار  مـردان  به سيمايشان. زنند  مي فرياد و اند  گشوده
 منطقـه  آن سـرزندگي  بـا  نـسبي  و نسبت هم پيرايش و پوشش و ماند  مي

 منطقـه  مشابه منطقه اين بگويم دريابيد بهتر كه آن براي. ندارد جغرافيايي
بزرگتـر،   بسيار مساحتي در اما است شيراز در حافظيه يا اصفهان در جلفا

 خود جلاي و هجلو هم و بياسايند دمي هم درشت و خرد تا است مكاني
 .نمايند عرضهها  چشم ديگر اعتنايي  بيميان را

 دسـتي  بلنـدگوي  و دژمهـاي     چـره  با مدام دسته همان سراغ برگرديم
 فـلان  در سياسي اتفاق فلان كه خواستند  مي و دادند  مي درشت شعارهاي

 تـر   دقيق. داشتند جماعتي براي نيستي و مرگ آرزوي و بيافتد جهان نقطه
 نيـز  شـادخواي و   و تفـرج  مشغول اينجا كه نفري هزاران از ديدم و شدم

 مثـل  داشـتم   گمان .ندارد اينها به اعتنايي و نگاه هم نفر يك حتي عبورند
 گروهـي  نزاع ويا افتادن برزمين و بدحالي يا تصادف حين خودمان ايران
 بپرسـد  حتـي  كسي اينكه از دريغ "شده؟ چي آقا" پرسند  مي و ايستند مي
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 ورز را خـود  حنجـره  عضلات تا كردند تمرين تنها اينان انگار! شده چي
 ...بس و دهند

 دهـان  بـر  چـسب  و بودنـد  نشـسته  زمين بر برهنه تن چند سوتر آن
 ...نكنـد  را كارهـايي  يـك  دولتش دور شرق كشور يك در تا خواستند مي
 كـساني  و نواختنـد   موسيقي مي اي   دسته شان  متري نيم فاصله به كنيد باور
 هـم  روي كـس   هيچ و بودند آنان خنياگري و نوا مسحور اينان به اعتنا بي

 امـا  بـود  خانگي حيوانت البته و آدم لبريز ميدان دورتادور. گردانيد  برنمي
 .نداشت كاري هيچ سياست با انگار كسي

 طبـع  اينكـه  نـه . نيست جذاب مردمان براي چندان سياست سوئد در
 و واصـل  عارفـاني  يـا  دباش ـ نـشده  نهادينه اينان ميان انسان جوي  قدرت

 هـستند  هـم  قهار شناگراني باشد آب اگر كه! هرگز باشند ريا بيسالكاني  
 را جانفـشاني  بـراي  لازم حـلاوت  قـدرت  اينجا كه است اين در نكته اما

 از پـيش  كـه  شـغلي  در درآمـدش  پارلمـان  نماينده يك مثال بطور. ندارد
 نيـز  و راننـده  و شينما از! بيشتراست نمايندگي دوران از داشته نمايندگي
 كنـد  استخدام تواند نميرا   كس  هيچ نيست، خبري ابداً رفاهيات و مسكن

 يـا  فـروش   روزنامـه  يـك  بـه  نـسبت ي    والاتر و بالا اجتماعي شان  هيچ و
ي  نامه  سياحت كتاب ياد تأمل و تماشا حين. ندارد ماركت سوپر فروشنده
 از قبـل  هـاي   سـال  بـه  كـه  افتـادم اي    مراغـه  العابدين  زين اثر بيگ ابراهيم

 دبيرسـتان هـاي     كتـاب  در را آن از هـايي   بـرش  و شـده  نگاشـته  مشروطه
 بكند اعتنايي احدي آنكه  بي تنها آمد،  شهردار .بودم لندن" .....خوانديم مي
 پاشـاي  و بيگ يك تا كه افتادم عثماني ياد. كرد عبور كند بارش چيزي و

 بـا  تابيـده  سـبيل  فراشـان  و افتند ميراه   كارواني گذرد ميبرزني   از محلي
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 با كچل و كور هم جماعتي و اندازند  مي راه شو دور و كورشو فرياد تركه
 "...افتند  ميراه بابا اين دنبال به دراز دستان

 چنـدان  قدرت عملاً سياستمدارن و است پراكنده بشدت اينجا قدرت
 بـا  گـاه . ندارند اجتماعيهاي    كمپين و عادي شهروندان به نسبت بالاتري

 انجـامش  از يـا  دهد  مي رخ اتفاق يك اجتماعيهاي    شبكه در طومار يك
 يـا  دسـتور  بـا  توانـد   نمـي  سياسـتمدار  يـك  هرگـز  و شـود   مي جلوگيري
 خـارجي  سياسـت  مثـل  هـايي   عرصـه  در البته اين. كند چنين اختياراتش

 تمركـز  و يكپارچگي كه كشورهايي برابر در و است پاگير و دست گاهي
 .آيند  ميدچار كندتصميمي و عملي  بيبه دارد وجود آنها در تصميم

 پوشش، يك  گاه و هستندها    رسانه بين ذره زير بشدت سياست اهالي
 شـود  باعث و شود دردسرساز تواند ميعمومي   عرصه يا توئيت در كلمه

 و پيـشتر  كه آزادي شخص يعني. برود كنار داده استعفا داوطلبانه شخص
 چيـز  و دهـد  مـي كف   از هم را بوده ورداربرخ آن از شهروند يك بعنوان
 سـهراب  شـعر  يـاد  به انسان كه  اينجاست ...شود نميعايدش   هم چنداني
 خـالي  چه و برد  مي سياست كه ديدم قطاري من" كه افتد  مي كاشي شاعر
 ".رفت مي

 وارد تبـاران  ايرانـي  برخـي  كـه  كنيـد   مـي  مـشاهده  گاهي سبب اين به
 .اندازنـد   مـي  بـراه  هم بسياري هياهوي و شوند  مي سوئد دولت و پارلمان
اي   يگانه نخبگان چه اينان كه بپندارند برخي كشور داخل در است ممكن
 و را دانــسته قدرشــان فرنگيــان و نكــرديم شــان كــشف مــا كــه هــستند
 اشـخاص  ايـن  پيـشينه  البتـه  و بيـان  بـه  نگـاهي  اگر! اند  كرده شان  كشف

 در هيـاهو  جـز  و هـستند  سـطحي  و سـواد   كم چقدر كه بينيد ميبيندازيد  
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 هـيچ  زبان  فارسياي    رسانه با و مصاحبه  آن به مربوط مسائل و ايران مورد
!. سـوئد  نـه  و هستند ايران مجلس نماينده كنيد انگار ندارند، اثري و هنر
 چندان كرم ذكر كه اسبابي به مشاغل اين براي كسي اينجا است اين نكته

هاي   ضعف البته واي    خاورميانه روح با برخي براي و نيست قائل اعتنايي
 و صـدارت  رداي اينگونـه  نـشوند  ديـده  گـاه   هـيچ  شـده  باعث كه متعدد
 خـط  لب را آنها ديروز تا كه وابستگان و بستگان به تا است مهم وزرات
 بالا از تفسير البته و! آورديم در سرها ميان سري هم ما بگويند بودن ديده

 .است متفاوت جامعه بافت وها  فرهنگ به بسته شدن والا و

 برنامـه  و قهـوه  طعم درباره زدن گپ اينجا مطلب، ابتداي به بازگردم
 بـراي ها   گوش انگار و است ديگر چيز هر از تر  مهم هفته آخر باربيكيوي

 البته و شود وارد فريادي و نوا هر گذارند نميكه   دارند باني  دروازه شنيدن
  ...بكش را ادتفري و بايست مشخص جاي شما گويند  ميرندانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 هاي سي تير سخن سنگفرش  
گاهي براي صرف قهوه، تأمل در تاريخ و نيز تـورق جرايـد گـاهي ايـن                 

كـردم و پـس از آن         ي سي تير طهران توقفي مـي        روزها در خيابان پرنكته   
. انديشه و نيز درنگي تا دربيابم كه براين ملك و ملت چه گذشـته اسـت               

هايي كـه روز سـي تيرمـاه          ه است و يادآوري جان    ام تيرما   نخست نام سي  
هفتاد و يك سال قبل از نفس افتادند تا نخست وزير، محمـد مـصدق در            

سـر را فروبگـذارد و        السلطنه خيـال پيرانـه      دفتر كارش بماند و احمد قوام     
. هاي همين خيابـان نكـشند       اش را بر سنگفرش     مفري بجويد تا تن نحيف    

  ...هاي رفته از ياد فيا و اقوال آدمها دارد گاهي جغرا چه حكايت
آورد و  السلطنه را در خـاطر مـي        امروز عمارت موزه آبگينه احمد قوام     

ــود، همــان احمــد    ــاب اشــرف ب عمــارت اشــرافي آن روز اقامتگــاه جن
ي آذربايجان شـاه جـوان و جوانبخـت           السلطنه كه پس از ختم غائله       قوام

ابر و آسـمان روزگـار را   لقب جناب اشرف را پيش نامش نهاد و بر و در        
كرد و بعدتر هرچه با چند كلمه در كاغـذ آمـده بـود بـا همـان        سپري مي 

  ...كلمات اما به عتاب و خطاب رفت كه رفت
زماني كه پس   . ي ديروز است    السلطنه  خيابان سي تير امروز همان قوام     

از جنگ جهاني دوم قواي شوروي مطابق توافق فروغـي بـا سـه كـشور                
ي سـپاه     به ترك خاك ايران نشد و در پناه توپ و سرنيزه          اشغالگر حاضر   
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اي افروختـه شـد و نـام خـود را             شوروي در آذربايجان و كردستان غائله     
وري كمونيست قديمي كه زندان را        ميرجعفر پيشه . ي دموكرات نهاد    فرقه

با پنجاه و سه نفر مرام اشتراكي دوران پلوي پدر سر كرده بود قصد ورود      
اش رد شد و پيش و پس از آن           دهم را نمود كه اعتبارنامه    به مجلس چهار  

القصه از ميـان پنجـاه و سـه         . آورد  ي آژير را از مطبعه بدر مي        هم روزنامه 
نفر كسي بزرگ علوي شد و در قلم چنان سلطنت و وسـعت يافـت كـه                 

اي و  سياست تنها برگي پائيزي زان وجود تناور گشت و امثـال انورخامـه         
نـام جهـان را       نستند و دل بر مهر وطن نهادند تا نيـك         خليل ملكي زود دا   

علـم در آذربايجـان هـوا       . بگذارند و بروند اما ميرجعفر راهي ديگر گزيد       
آلود تاريخ به پانويس بدنامي      كرد كه خود و بسياراني را در صفحات نفت        

كـاش بـه    . سـوزد   سوزد و مي    وطني بسوخت و بگداخت و هنوز مي        و بي 
 كرده بوديم شاعري بامداد نام به گلوي خونين هم          كتب دوران ردي از بر    

 القـصه فرقـه دمـوكرات در        "سـوزد   چراغم در اين خانه مي    "نگاشته بود   
قـشوني  . ي اصيل ايران را غمين و چـشم نمـين سـاخت             آذربايجان گربه 

هاي اشغالگر به قزوين نرسـيده متـوقفش          براي تغيير به راه افتاد اما روس      
 پس از عصر هراس رضاشـاهي نفـسي چـاق           كردند پس مجلسيان كه باز    

كرده بودند احمد قوام، شمشير پولادين روزهاي رزم را از نيام بركـشيده             
نمودند تا آذربايجان را تدبير ) دفتر كار نخست وزير  (ساكن عمارت ابيض  

مرحوم سـيد حـسن مـدرس، حـسن مـستوفي را شمـشير مرصـع                . (كند
 الـسلطنه را شمـشير      دانـست و احمـد قـوام        جواهرنشان روزهاي بزم مي   

قوام راهي شوروي شد و با اسـتالين كـه          ). ناميد  پولادين روزهاي رزم مي   
كردند گپ زد و قول داد تـا          هاي تهران عمو يوسوف صدايش مي       اي  توده
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هاي روسي بدهد اما اين مشروط        نفت صفحات شمال ايران را به شركت      
مان اشـغال   گويد در ز    به تصويب مجلس ايران است و قانون مشروطه مي        

اجنبي انتخابات موقوف است پس جناب صدر كـشور شـوراها بگذاريـد     
اند در اين سفر قوام بـه         رندان گفته ! انتخابات در ايران بشود بدون اشغال     

ي هيئت ايراني گفته بـود مقـداري كـره ميـل              همراهان و آويزانان هميشه   
بـافي    اجيفگساري محفل استالين به وادي ار       كنند تا پس از افراط در باده      

  !ها نيفتند و بدمستي و گفتن ناگفته
! با خروج ارتش سرخ مردم آذربايجان خود كار فرقه را تمـام كردنـد             

هاي ارتـش ايـران متجاسـران را جـزا دادنـد و               عشاير ذوالفقاري و ستون   
السلطنه به لقب جناب اشرف مفتخر شد و          پس از آن قوام   . غائله ختم شد  

... الـسلطنه   خيابان قـوام  ... ش خوش نشست  ا  نامش بر خيابان محل زندگي    
ي نان برپا شد و        و نوبه قبلي نخست وزيري قوام غائله       1321تر سال     قبل

گرسنگان البته بـه تحريـك كـساني بـه خانـه نخـست وزيـر ريختنـد و                   
الوزرا   چهار سال بعد اما جناب رئيس     .... سوختند، و بردند و ويران كردند     

  ."ير پر ماستامروز جهان ز"خواست بخواند  مي
اي   انگار رجال نامدار هر كدام بـه بهانـه        ... گذشت و خيابان قوام ماند    

عبدالحسين خان تيمورتاش   . ماند  شان مي   خيابان و معبري به نام يا بدنامي      
يا همان سردار معظم خراساني با خيابـان سـعدي چنـان كـرده بـود كـه                  

پـس از   . بگـذريم ... گفتند  جماعت رند دارالخلافه به آن خيابان لختي مي       
قائله آذربايجان قوام مدتي عزم اروپا نمود و در آنجا وقتـي بـا اراده شـاه             

ي   براي گسترش اختيارات و نقض قانون اساسي مشروطه مواجه شد نامه          
هايش نـم نـم تارهـاي         شاه كه شقيقه  . اي خطاب به او نگاشت      سرگشوده
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ايي معروف  پس از آن كه ناصر فخرآر     . كرد را خوش نيامد     سپيد كوك مي  
گوش در حياط دانشكده حقوق دانشگاه تهران شـاه را گلولـه              به ناصر بي  

باران كرد و البته خودش هم آبكـش شـد، شـاه خراشـيده خروشـيد كـه                  
اش را من بخـورم؟       اختيارات و تصميم مال مجلس و دولت است، گلوله        

پس مجلس سنا برپا داشت و اختيار انحـلال مجلـسين و عـزل نخـست                
هاي ديگر را در آن فضاي سنگين و عـاطفي كـه همـدلي بـا                وزير و چيز  

قـوام از مونـاكو بـرايش       . اولاد و گلوله خورده بالا بود، گرفـت         جوان بي 
پاسـخ امـا تنـد و       ! نوشت، مشروطه را مخدوش نكن و به راه پدرت نرو         

اي خطاب به قوام نگاشتند و در خطاب كـردنش            ناسزانامه. آلود بود   عتاب
ي  هـاي قـصه   پـس از آن در يـادكرد     . بـري نبـود   هم از جنـاب اشـرف خ      

آذربايجان هم نام قوام را درز گرفتند و قهرمـان قـصه خـود شـاه شـد و                   
احتمـالاً سـير حـوادث      . اما نام قوام بر خيابان محل سكونتش مانـد        . تمام

  .چنان تند بود كه يادشان رفت تابلوي خيابان را هم تعويض نمايند
ت، شاه و همگنان و خواهر توامانش    بعدتر و با مناقشات ملي شدن نف      

الـسلطنه و شـهوت مقـام و افتخـارش            اشرف گمان بردند تنها همين قوام     
زاده   جالب اينكه قوام و مصدق خالـه      . تواند مقابل مصدق قد علم كند       مي

بودند و نخستين منصب بلند ديواني مصدق، در زمان دولتمنـدي قـوام و              
بـر درخواسـت مـصدق بـراي        شـاه در برا   . با امضاي او حاصل شده بـود      

دهـد، قرعـه      كفالت وزارت جنگ مقاومت كرده، نخست وزير استعفا مي        
فال بنام پير وادي سياسـت و سـرداري كـه پيرانـه سـر عـزم رزم كـرده                    

الـسلطنه صـادر    آري فرمان نخست وزيـري بنـام احمـد قـوام        ... خورد  مي
ه فيـروز  الدول  نوه فرمانفرماي معروف و پسر نصرت     (مظفر فيروز   . شود  مي
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همسر اين شخص   .  كه در زمان رضاشاه كشته شد      1919از عاقدان قرداد    
خواهرزاده صادق هدايت بود و در روزهاي منتهي به انقلاب هم بـه گـاه      

وار از آتش سياست برخيزد اما طرفـي          پيرانه سر تلاش كرد تا باز ققنوس      
 انـد مظفـر و   برخـي منـابع گفتـه   . نبست و كسي هم اعتنايي بدو نداشـت      

اش مريم فيروز كه همسر نورالدين كيانوري از رهبران حـزب تـوده               عمه
كشي خون نصرت و حـشمت فرمانفرمـا از اولاد            بود هميشه در پي انتقام    

. تاريخ پـر از خيـال و خـاطره اسـت          . العهده علي الرواي  ... پهلوي بودند 
اي  يار نزديكش در دوران قبلي نخست وزيري بيانـه        ) داند  كسي دقيقاً نمي  

و ... كـشتيبان را سياسـتي دگـر آمـد        "نويسد كه مطلعش اين است كه         يم
رضا سجادي گوينده راديـو در آن زمـان كـه           "... فصل تجاسر به سر آمد    

خوانـد و شـهر يكپارچـه آتـش           نزديك به قوام هم بود اين اعلان را مـي         
آينـد و شـهر يكپارچـه         رهبران مذهبي و ديگران به ميـدان مـي        ... شود  مي

نويـسد از     شـود و مـي      پيرمرد پنهان مـي   ... رهاي شكسته سرب است و س   
ي   ي آبگينـه    اش، همـين مـوزه      خانه.... نخست وزيري انصراف داده است    

ايـن  ... شماري در پي جان و خونش هـستند         ي بي   امروز غارت شده عده   
. شود سـي تيـر      دهد و نام گذر و معبر مي        بار خيابانش را هم از دست مي      

.... هادگان براي آرمـاني و نيـز آمـدني و رفتنـي           بنام جان دادگان و جان ن     
گويند يكي از جانبازان آن روز با نفس به شماره افتاده به خون               برخي مي 

/ با خون خود نوشـتيم / از جان خود گذشتيم"خويش بر ديواري نگاشت    
البته كمي زياد رمانتيك و دراماتيك است اما آدم قصه          . يا مرگ يا مصدق   
بـه هـر روي     ... پـسندد   رغصه و معمول و مبتلا مـي      ي پ   را بيش از روزمره   
  ."!تر از افيون و الكل است خيال و خنيا سالم
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ــر خارجــه   ــز وزي ــصدق و ني ــر محمــد م ــدتر دكت ــدعاقبت و  بع ي ب
جوانمرگش حسين فاطمي هر دو خواسـتند تـا بـه گـاه گذشـتن از حـد        
ترخص حيات در بر خفتگان به خون سي تير در گورستان ابن بابويـه در    

. خاكي آنان نرسيد    حسين فاطمي شد اما مصدق هرگز به هم       . ك شوند خا
هـاي آتـشبارش در بـاختر     دانم شايد فاطمي در يكـي از آن سـرمقاله        نمي

ي عقباي آن بنام باختر آخرت بـراي پيـر و مـرادش از                امروز و در نسخه   
ي سـرب چـشيدگان آن        هاز خـون و چـشمان خيـر       . هواي اينجا بنگـارد   

  ....ها سال
 قوام پنهان شد و نمايندگاني مثل مظفر بقايي خواهان محاكمـه،     القصه

رغـم    اعدام و نيز مصادره اموالش بودند اما مصدق مقاومت كـرد و علـي             
ها نگذاشت حرمت روزان خوش از دسـت شـده و نيـز               درشتي و شدت  

قوام انگـار از    . ي انكار و ترديد گردد      ي خويش بخشيده عرصه     پيران ميوه 
زنـد و از      شمشير پولادين روزهاي رزم هم گاه زنگ مـي        ياد برده بود كه     

آيـد و قربـاني       افتد و ديگر براي تره خرد كردن هم در كـار نمـي              رمق مي 
اش  هوس خويش و نيز رندي شاه جوان و خـواهر پـالتو پوسـت پلنگـي         

 .....نام خيابانش را هم از دست داد البته... شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 آيا گلزار و رادان پليد هستند؟  
انتشار فيلم و عكس از مراسـم ازدواج بهـرام رادان و محمدرضـا گلـزار                

هـاي ديگـري چـون        هنرپيشگان پيشتر پركار سينما و نيـز فعـالان حـوزه          
بيــشتر . تبليغــات و اجــرا بحــث و گفتگوهــايي را موجــب شــده اســت 

ي  كننده هاي بالا و خيره ي مراسم و هزينه ها پيرامون شكوه و جلوه      واكنش
به نظرات پاي مطلب در يكـي از تارنماهـا كـه دقـت            . فتآن صورت گر  

هـا نمـا و تبليغـات اسـت و            نمودم بيشتر سخن بر سر اين بـود كـه ايـن           
برايشان متأسفيم كه درايـن شـرايط اجتمـاعي و اقتـصادي بـا برگـزاري                

. انـد   مراسمي مجلل يا نمايـشي از شـكوه دل نـابرخورداران را سـوزانده             
اند و باور دارنـد كـه ايـن مـا مـردم               نگريستهاي ديگر     اي هم به گونه     عده

خريم و    هايي كه مي    ايم و بليط    جا رسانده   ها را به اين     عادي هستيم كه اين   
گونه رستم شـوند و       هايمان موجب شده تا اين نوزادان اين        لايك و كليك  

بر رسم درويشي و قلندري ما بـشورند و پـيش چـشم مـا بـازي بـه راه                    
راتي هم بر اين باور بودند كه ازدواج بـا سـادگي            البته معدود نظ  . بيندازند

شـان    هـا معمـولاً كمـي ديگـر بانـگ جـدايي             يابـد و ايـن      معنا و دوام مي   
بـه ايـن بهانـه در نظـرم آمـد تـا       . دارد  العماره تا شانگهاي را بر مي       شمس

  :نكاتي را به شرح ذيل را قلمي نمايم
 ـ    برخي باورها چنان پرتكرار بر ذهن ما نشسته        درنـگ عقـل      ياند كه ب
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منجمدمان بر حقيقت آنها گواهي داده در حكم عناوين سـجل احوالمـان             
يكـي اينكـه زيـست سـاده و     . زنـيم  پـذيريم و بـر آن مهـر تاييـد مـي       مي
ترديد راه بر صفا، باطن نـوراني و مهـر و عطـوفتي وافـر                 برخوردار بي   كم
 برد كه عنايات ويژه فراجسماني هم به همـراه دارد و همـه خـوش و                 مي

روند دربند و آهنگ پايان هم بـا صـداي گـرم              بوس مي   خرم در يك ميني   
ايـن گـزاره را   . خواهد تا با هم بـه درياكنـار برونـد         خواننده از حضار مي   

هـا نـشانده و نـشا         هاي پرمخاطب در ذهـان      سينما، موسيقي و نيز داستان    
. يـرد گ  اي انجـام مـي      طبعاً هر توليد محتوايي براي فايده و آورده       . اند  كرده

گاه آورده مشخص و ملموس است و با خريـد بلـيط و نـسخه نـشريه و          
شود و گاه افواهي و در حكم اعتبار          كتاب عايد توليدكننده يا نويسنده مي     

تـوان    بـراي ايـن مـورد مـي       . و چكي است كه در آينده نقد خواهـد شـد          
طبعـاً  . شهرت و اعتبار برآمـده از توليـد يـك محـصول را در نظـر آورد                

 عمدتاً نابرخوردار يا در گيرودار معيشت آن روزگاران كه جهان           مخاطبان
خواست تا    هنوز تا توليد انبوه و فربه شدن طبقات مياني فاصله داشت مي           

هايش را براي دقايق يا ساعاتي بخرد و بـا   اي كمتر روياي ناداشته  با هزينه 
شـود و شـادان اسـت كـه           غم مي   پس فردين فقيد علي بي    . آن خمار شود  

. خوانـد   ايرج هم آوازش را مي    ... خورد و الكي خوش است      گوشت مي آب
هم جوانمرد و دادستان اسـت و   . از ياد نبريد كه فردين زيباست و تنومند       

  ...هم زيبا و آرام جان
جايي كه عاقبـت    . گونه دارند   هاي فراگير هم روند و روالي اين        داستان

شـود و    پيروز مـي ترين شكلش سادگي و نيك نهادي در قابل فهم و عيان       
تجسمي در برخورداري از حداقل امكانت زيستن با دلي شاد و تني سالم             
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معمـولاً  . هـاي هولنـاك بـود       و البته بري بودن از دروغ، خيانت و بيماري        
درشـت و اطوارهـاي اغـراق شـده و          هاي گـل    ثروتمند خبيث كه با لباس    

رفت   ان مي داشت يا به دست فقراي اهل دل از مي          مهوع نمود و نموي مي    
افتاد يا متحول شده دست از ثروت بيكـرانش           و در قعر چاه فراموشي مي     

از يـاد  . آمـد  شست و به دلق همين جماعت پيشتر گفتـه شـده در مـي     مي
نبريم كه اين شخص ذكر شده عمومـاً زشـت رو، تنـدخو، ابلـه سـيما و                  

  .مقصر همه چيز بود
كـه خـود      ر حـالي  ها حقيقـت اسـت د       پنداشتند تمام اين    ها اما مي    آدم

هـا بهتـر    عوامل و هنرپيشگان و البته نويسندگان آن فيلم، خنيـا و داسـتان   
در . فروشـند و البتـه هـيچ اشـكالي هـم نداشـت              دانستند كه خيال مي     مي

داننـد كـه بـا     ها هم خوب مي  فروشند و آدم    اي كه سيگار و الكل مي       زمانه
ه گرفت و اساسـاً     توان خرد   كنند نمي   خريد نخ و جام با جان خود چه مي        

  ...آدم است و ابتلا ديگر
ي   نكته ديگر اين است كه انگار گناه توزيع نامتوازن و گـاه ناعادلانـه             

. ي ثروتمنـدان و برخـورداران اسـت         ثروت و امكانات در جهان بر شـانه       
اش هم    گردد و ديگري تشت رسوايي      اينكه كسي در پسماندها پي غذا مي      

  .ني اين دومي رنج آن اوليستاز طلاست، انگار گناه نابخشود
البته تن آدمي شريف است و در پس هـزار حـرف يـك قـرص نـان                  

خواهد برخـوردار بزيـد و    انسان در اين مجال كوتاه زيستن مي    . دهند  نمي
نكته اما ايـن اسـت      . رنج را به كمترين ميزان خود برساند و حق هم دارد          

تـوان   است و نميكه جهان و ترتيب و توزيع امكاناتش تابع منطق قدرت    
همه را صاحب تخت كياني نمود و البتـه گنـاه خاكسترنـشيني كـسي بـر               
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تمايلي امـا وجـود دارد كـه مـسائل و مـوارد             ... ي آن ديگري نيست     شانه
سازي كرده براي آن پاسخ و درمان دم دستي و همه فهـم               پيچيده را ساده  

حاصل شود  به ميان اندازيم تا هم محبوبيت ميان عامه و عموم شنوندگان            
و البته اين اعتبار و اشتهار جاي ديگر نقـد شـود و هـم گـاه گوينـده يـا                     

اما موضوع توليد و توزيـع  ... يافتم و يافتم. نويسنده خود را بفريبد كه بله     
رغـم تمـام      سان آسان و ساده نيست كه اگر بود تا كنـون علـي              ثروت اين 

امـا مـورد    !  تمـام  هاي برخاسته درمان شده بود و       هاي افراشته و بانگ     علم
گونه سهل نيست و تلاش بشر با مدد گسترش دانش و فهـم توانـسته             اين

همين اسـت كـه   . در برخي نقاط شرايط را بهبود ببخشد و نه بيشتر از آن    
در باور مذهبي هم درمان بسياري دردها تنها بـه ظهـور و بـروز منجـي،                 

  .شود آخرالزمان يا جهان ديگر موكول مي
درماني كه نه اما تسكين و تخديري در ميان است كـه            اما در اين ميان     

 "درياب كنيز مطبخي را/ بي رسد به بي دستت چو نمي" تواند در حكم    مي
حرمـان   اين كه بخواهيم تا ديگران و همگان نيـز مبـتلا و در            . عمل نمايد 

. گذريم  كنيم و مي    زده نگاه مي    ور باشند تا تنها ما نباشيم كه حسرت         غوطه
انگيز است اما اين كه ما تنهـا رنجبـران            اخوشايند و گاه غم   اين احساس ن  

ها تسكيني باشد و به فراموشي و ادامه مـدد            تواند بر زخم    عالم نيستيم مي  
تصور بفرماييد مادري بداند كه در تمـام گيتـي تنهـا او فرزنـد از            . برساند

آدم ديوانـه   ... دست داده و يا تنها كسي كه كه پير شـده يـك نفـر اسـت                
توزيع رنج اما احساس وجود يك دسته رنجبـر         . زند  ود و به كوه مي    ش  مي

  ...آورد و آخيش گفتني كند كه خود آرامشي مي حاصل مي
ي اكنون نيستم اما اگر برخـورداران         هاي زيست و زمانه     منكر دشواري 
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را هم نعمت بستانيم و برگذر سبد سائلي در گردان بيندازند در وضـعيت              
  . ل نخواهد شدديگران هيچ تغييري حاص

گونه كه گاه كاربدستان را براي تحميل باور و سبك            ديگر اينكه همان  
اش  كنـيم خودمـان بـه آن چـه نـافي      زيستن خود بر ديگران سرزنش مـي    

خواهند زنـدگي كننـد و        گونه كه مي    افراد آزادند آن  . هستيم تبديل نشويم  
ي يـا مـردم     ما در نقش افكـار عمـوم      . كيفيت يار و ديار را انتخاب نمايند      

توانيم با مدد كامنت و گفتن متاسفم بر انتخـاب و امكـان افـراد آوار                  نمي
افراد مختارند سطحي و نوكيـسه باشـند و         . شويم كه چنين است و چنان     

نيز فخر بفروشند، اما حق نقض قانون و پايمال نمودن حقوق ديگـران را              
  .ندارند

اگـر بليطـي   . ايـم  در خاطر داشته باشيم كه ما چيزي را به كسي نـداده  
ايم براي خودمان و گذراندن دمي يا دانستن معنـايي            خريده و فيلمي ديده   

گونـه كـه ديگـران هـم بـراي         ايم همان   بودن و طبعاً پولش را هم پرداخته      
ايم   كنند ما هم چنين كرده      برخورداري از خدمات ما پول يا توجه بذل مي        

وتباليـست و هنرمنـد     پس افتخار و منت بر كسي نگذاريم كه مـا تـو را ف             
با خود صادق باشيم كه اگر چنين تواني داشتيم حتماً براي باغچه            . كرديم

  !شديم خودمان بيل مي
آيـد همـه چيـز دارنـد شـايد       كه به نظر مي    آخر اينكه حسادت به آنان    

ليـك جهـان ايـن      . طبيعي به نظر برسد، هرچند مطلوب و مطبوع نيـست         
اور كنـيم همـه چيـز راه حـل دقيـق و             بايد ب ... است و تا بوده چنين بوده     

تواند بافـت قـصه را شـكافته و از نـو              مشخص ندارد و نفي و انكار نمي      
تواند ختامي گويا براي اين كلمات  به نظرم شعر سهراب كاشي مي    ... ببافد
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 اهانت به ديانت، چرا و از كجا؟  
نما چگونه بر صـفحات كتـاب مقـدس           ايد كه مردي مجنون     شنيده و ديده  

ها و نيز جهاني تشويش، تلاطـم و اشـك     مسلمانان لهيب افكند و بر جان     
خواهم به اين مورد مشخص بپردازم و بـاور دارم ايـن              نمي. عارض نمود 
خواهند به هر بها و بهانه ديده شوند و در            ماعتي است كه مي   هم از آن ج   

اما براستي ماهيت . كنند نامي گزين كرده مي    اين گيتي گرد بدنامي را بر بي      
جويان با آن در گذر تاريخ و امروز چه سـان           ديانت و نيز منكران و ستيزه     

 انـديش   خواهم ماهيت الهياتي و نيز عقل فلسفه        و چگونه بوده است؟ نمي    
كشان بـر و      را بكاوم و با بود و نمود زميني، دنيايي ديانت، آئين و نيز تيغ             

  .مقابل آن سروكار دارم
تمـام  . بشر تا پيش از دريـافتن انديـشه و تحليـل يكـسر غريـزه بـود         

وجودش تلاشي براي ماندن و هـر آنچـه در نهـادش بـه عينيـت تبـديل                  
ي گرگ، اسب و مرغ       انگار همان پيشه  . گشته بود و نه چيزي بيشتر از آن       

انديـشه و تأمـل     . ها هيچ در خاطر نداشت      را پيش كرده بود و مگر همين      
براي همين است كه مفاهيم نوين بـر        . اما وجه مميز آدم با آن ديگري شد       

هاي كهن آوار شد تا معناي حوا تنها در هوايي شدن نماند و عشق                غريزه
و ... ل پيـشتر از آن    گيري و دوام نس     چتري شود براي فصل تمايز با جفت      

هـايش خيـالي از       خواهد بر برهنگـي     اند و يا آدم مي      اما شايد اينها ممزوج   
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  ...داند كسي نمي. ي زربفت اندازه كند يك باراني بلند و جامه
هاي جديدي مواجه گشت و اينكه آمـدن و       آدم متفكر اينك با پرسش    

اره دود و گـاه كن ـ      شدنش از براي چيست؟ و چـرا در ايـن خاكـدان مـي             
شود؟  كند و يا خود عامل و از عمال مي گيرد و زماني بر بيداد مويه مي مي
ي   خواست گره از راز بودن بگشايد و بـراي مـرگ مهيـب و نادانـسته                 مي

.... خود و نيز همگنان و محبوبان و دشمنان غـدار پاسـخ و آرامـي بيابـد                
زيد و   ا مي انديشه براي اينكه حدود بودن را بداند و دريابد در كدامين سر           

آيا مرگ پايان كبوتر است؟ و نيز رمز رنج و آوار شـدن شـدائدي چـون                 
گرسنگي، بيداد، طوفان و توحش كدام است و آيـا سـيلاب را بـلا تـوان                

  ...شمردن و يا هيچ اندر هيچ
تر به سبب كاستي عداد و بكر و وحشي بودن جغرافيا،             آدميان نخست 

 هزار توي خيال برآمـده از مغـز        مجال و امكاني براي تامل و فرورفتن در       
بريده از غريزه خود يافتند و صداهايي شنودند و به اداركي از پيرامـون و               

هـاي    البته برخي اين باورها كه راه بـر آئـين         . نيز نيروي برتر دست يافتند    
آيند اما حاصل همان      نخستين برد مشركانه، دهري و نيز بدوي در نظر مي         

 غريـزه و انديـشه بـراي پاسـخ بـه            جهد و كوشش نخست انـسان ميـان       
توان براي كاويدن خيال و روزگـار انـسان           اند و مي    سوالات اساسي بودن  

دانستن اساس وجود به همين چند آبـادي        . پارينه در دامان آنان دستي زد     
ســوتر و نيــز قــدرت وجــود و بازداشــت را در يــد حيوانــات، بــاد و  آن

ان تاملات نخستين و نيـز      موجودات غريب و ناديده انگاشتن ناشي از هم       
نادانستن و دربند بودن انسان به سبب مهابت نيروهاي طبيعت و هـزار و              
يك موهوم و مخدوش از فرايندهاي جغرافيايي كه براي انسان ضعيف و            
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دان آن روزگار شبيه به روز سرآمدن جهان يا بعدترش اصـابت بمـب                كم
ستين معمـولاً بـا     كردار و دريافـت جوينـدگان نخ ـ      . اتم به هيروشيما بود   

الزامات جغرافيايي و نيز قدرتمندان و سروران همان جمعيت كوچـك و            
آميخت و مناسكي مشتمل بـر احتـرام و رازورزي و توليـد               مجبور در مي  

آور، اهـدا هديـه و قربـاني بـراي            اصوات و معاني نامعلوم و بعضاً هراس      
 تجـسمي   تشكر و نيز كنترل خدايان بعـضاً در هيبـت شـاه و اميـر و نيـز                 

  .وار از قدرت قاهر داشت سنگي يا شي
آنجا كه بشر   . حكايت اديان ابراهيمي اما از جنس و داستاني ديگر بود         

ميزاني از تكامل و دانستن را سپري نموده بود و يكجانشيني و صنعتگري             
فلـسفه و حكمـت در اشـكال        . هاي ابتـدايي بـرده بـود        راه بر تولد تمدن   

هايي الحادي، تلـخ، خودخواهانـه و گـاه           سخاش راه بر طرح و پا       نخستين
هاي بنيـادين بودنـد و بـشر آن روز پاسـخ دقيـق و                 پرپيرايه براي پرسش  

  .خواست تر مي درست
اديان ابراهيمي براي آغاز، مسير و انجام انسان و جهان پاسخ محـض             

متن مقدس در قالب كتاب خدا كـه گفتـار ربـوبي بـر              . و مشخصي دارند  
 كتب ديگر مقدس كه گفتار و بعضاً روايت كـردار           ذهن نبويست در كنار   

و تاريخ رزم و بودن اوليا دين است در كنار تربت بزرگان و نيز كـردار و                 
ميراث سالكان و مدعيان دينداري يك ذهنيت و باور بزرگ بنـام ديـن را               

طبعاً متن مقدس در پيوند با كردار       . آورد  در باورهاي ابراهيمي بوجود مي    
شود و تابعيت نعـل        دين آئين و قانون زندگي دينداران مي       بزرگان و اوليا  

به نعل از آن صلاح و رفاه اين دنيا و نيـز حـسن عاقبـت اخـروي را بـه                     
حواريـون و يـاران     / حماسـي اصـحاب   / ماهيـت تـاريخي   . آورد  دنبال مي 
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بزرگان دين و نيز نيازمند تفسير بودن كتاب مقدس به سبب پيچيـدگي و              
اي بـراي تفـسير و تعبيـر        مبران امكـان گـشوده    عارض شدنش بر قلب پيا    

شـود كـه گروهـي        اين مي . آورد  ي ديانت را بوجود مي      متفاوت در گستره  
مـرغ  " شأن مومن درشمار آورده خود را در حكم           دنيا و ابتلايش را دون    

 "انـد از بـدنم      دو سه روزي قفسي سـاخته     / باغ ملكوتم نيم از عالم خاك     
 آشيان غايي بوده روي از جهان و مافيهـا         وار در جستجويي    خوانده و مرغ  

مگر در حكم دفع بلا و زدودن گناه براي رسيدن به عقبـا و آشـيان عنقـا                  
كساني ديگر نص و تـاريخ اوليـا را پوسـت ديـن درشـمار               ... گردانند  مي

خواهنـد    انـد و مـي      آورده و مغز را چيز ديگر ديده از پي آن روان و دوان            
 و در پي ايـن      "آفتابيش در ميان بيني   / فيدل هر ذره را چو بشكا     "بشوند  

رسـند و مناسـكي را بـا جمـاعتي برپـا       اي نـو مـي     جهد، به جلا و جلـوه     
دارند و البته به مرور مكتوب و مقدس شـده حـساسيت و نيـز حـسد              مي

  ....انگيزد برمي
برقراري ديانت ابراهيمي اما از آنجا كه با آغاز تا انجـام و پـس از آن                 

در پي ايجاد و برقراري تنظيمـات تـازه اسـت تـا از ايـن                ميانه دارد طبعاً    
. معبر دست طفل نوباوه را گرفته از مسير حرير تا بهشت معهـود برسـاند              

اي هم    شوند و كساني مفسر و معبر و عده         براي همين كساني كارگذار مي    
خواهند سنگي    گيرند و مي    به دلايلي كه خواهم شكافت در مقابل قرار مي        

  .ها پاره و ملوث كند گ را گشوده دارند تا دامانبيفكنند و هم س
شود كه با ضـلال       با برقراري مناسك آئين كردار و سكناتي استوار مي        

و ذلال پيش از خود در تضاد و تعارض است و لاجرم مواهب و منافع را    
توانند ملموس و در حكـم سـيم و           ها مي   ستاند كه اين داشته     از كساني مي  



 175 ■ اهانت به ديانت، چرا و از كجا؟

 

 يا صدر و محل رجوع بودن باشند كـه بـه طبـع و               نذورات بر پاي بتان و    
پس اكابر پيشين به گمان اينكه ! طمع انسان عزيزاند و تا هميشه خواستني 

ترتيبات ديانتي و مردان دين جايگـاه و حـشمت آنـان را خواهنـد زدود                
دست بر تيغ زبان و پولاد برده و در عصر حاضر هم گاه كه اربـاب ديـن          

شوند و ساز ديگـر كـوك         باب ديگر وارد مي   همراهي يا سكوت نكند از      
  .نمايند مي

دسته ديگر مدعيان تفكر عقلاني هستند كه در رداي فيلسوف يا اهـل             
. نمايانند و بيشتر فرزندان جهان پس از رنسانس هـستند           حكمت خود مي  

ي اهل آئين ديده و امروز بشر را  اينان گناه ادبار پيشتر نوع بشر را بر شانه  
به همين دليـل در پـي       . يابند  نياز از وحي مي     و تجربه و بي   در چنبره علم    

انديـشي    محـوري و تجربـه      تفسير و ترتيبي جديد تنهـا بـر مبنـاي انـسان           
نويسند تا بگويند اينجاي كـردار        اين گروه نقد و نظر نوشته و مي       . هستند

و باور و نيز متن با علم و فلان و فلان هم خوان نيست، امـا غافلنـد كـه                    
 بزرگي از ديانت دريافت اشراقي و معنويست كه از ساحت           اساس بخش 

كوشند تـا دريـا را        براي همين مي  ... ظرف علوم تجربي بشري فراتر است     
  ...در كوزه كنند

اند كه به هر دليل و بهانه از كردار و گفتـار مـدعيان         نكته ديگر كساني  
اه از  خشم اينان گ  . شان مخدوش گشته است     اند يا منافع    آئين رنجور گشته  

گر تو قرآن بـر     "اند    كردار كساني است كه مصداق تام و تمام اين چكامه         
اين خشم و انتقام گـاه در قالـب         . "ببري رونق مسلماني  / اين نمط خواني  

پيـشتر  . نمايانـد   نفي كليت و نيز خدشه بر متن و مكان مقدس خودي مي           
 ـ             گفتم كه ماهيت پيچيده    ر ي نص مقدس و دعوي پوسته و مغز گـاه راه ب
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بـرد، در تفاسـير دسـته و جماعـت            تفسير و تعابير متفاوت از كليـت مـي        
اند و خود را يگانه دريافت خالص و منـزه            آيد كه گاه خشمين     حاصل مي 

از جان ديانت دانسته باقي را گمراهي و بـدعت درشـمار كـرده بـراي از                 
 ترنـد و    ها تـازه    وقتي اين دريافت  ... خيزند  ميان بردن، هدم و عدم برپا مي      

هاي برآمده آتش بيـشتري       مراد هم زنده است مريدان تازه نفس با شريان        
ها در بقيع و كربلا در ابتـداي          نگاه كنيد به ويرانگري وهابي    ... سوزانند  مي

هـا در سـرزمين       برآمدنشان در حجاز و نجـد و نيـز كـردار صهيونيـست            
  ...مقدس

اثـري  هـا و كـساني كـه هنـر و            نكته آخر اين كه گروهي از انكارشده      
اي در پـانويس تـاريخ        كنند تا ديـده شـوند و گوشـه          ندارند هر كاري مي   

بـه گمـان    (برنـد   ها از معبر انكار به ايوان اثبات خويش راه مـي            اين. بيابند
بر بنايي بلند و باستاني با ميخ و چكش نام خـود را حـك               ). خويش البته 

عنصر ديانـت   ! اند  ي او گشته    كنند و گمان دارند كه كوروش يا همپياله         مي
ابراهيمي براي بسياراني در جهان مرهم و مرحم اسـت و پاسـخي بـراي               
چرايي بودن و چگونگي شدن و نيز چلچـراغ اميـدي بـراي بـسر كـردن                 

ها، براي انسان ملموس كه حواس و حـضورش ريـسمان حاضـر را                رنج
براي چنگ زدن بيشتر و بهتر باور دارد، تربت بزرگان دين، كتاب مقدس             

كننـد تجـسم آمـال سـطر بـالا            اسكي كه مفهوم ما را بازنمايي مي      و نيز من  
گزينند تا با بـه خـشم    ها را مي هستند و خودنمايان و مخالفان دقيقاً همين 

  ...و خروش آوردن مومنان براي خود نام و ناني دست و پا كنند
هـايي    ها و نوشـته     ديانت بسته به اقتضاي روزگار و به ميان آمدن گفته         

ممكن اسـت در معـرض پرسـش يـا          ....)  عصر روشنگري و   ماركسيسم،(
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تخريب قرار بگيرد اما هرگز از رمق نخواهد افتاد چرا كـه ديـن خـدا بـا                  
هاي اساسي و نيز آغاز، مسير و پايان و پس از آن در ارتباط است                 پرسش

جويـد و     و انسان زاده شده در رنج و عقوبت، التيام و قـرار را در آن مـي                
  .....دارد  چشم ميتاريخ اين را پيش





 

 

 شيخ صفي، صوفيان و صفويان  
ــيخ      ــت ش ــيدي روز بزرگداش ــشمار خورش ــاه در گاه ــارم امردادم چه

الـدين را نيـا و مـراد          شـيخ صـفي   . الدين اردبيلي نام خـورده اسـت        صفي
اش و گرد آمدن بـه دور سـلوك و            اند و كسي كه انديشه      صفويان خوانده 

اي را    جديد ايـران نقـش يگانـه      حضورش مريداني را پرورد كه در تاريخ        
تـوانيم اثـر و       صفويان را چه مدح و چـه قـدح نمـاييم نمـي            . ايفا نمودند 

نخـستين  . حضورشان در مسير تاريخ ايراني را نفـي و ناديـده بيانگـاريم            
حكومتي كه در جهان جديد و پس از عهد باستان در جغرافيايي گـشوده              

گيـرد و منـشا رخـداد و          ر مـي  تر از اكنون به نام ايران بركار قـرا          و گشاده 
بـه ايـن بهانـه    . اند شود كه تا همين اكنون هم واجد اهميت هايي مي   گزاره
  :خواهم نكاتي را بنگارم و با شما خوانندگان در ميان بگذارم مي

شود پيوند تام و تمام ديانت و حكومت بـا برآمـدن              گفته مي : نخست
دهـد    تر نشان مي    رفاما نگرشي ژ  . شود  صفويان در ايران زمين محقق مي     

هـاي يكـسر    ها و انگـاره   اين نگاهي اكنوني به رخدادي در زماني با گزاره        
نهاد ديانت با عنـصر سياسـت پيوسـتگي و امتزاجـي            . متفاوت بوده است  

جدانشدني داشته است و عموم اميران و شاهان كمربـستگان ديـن عـصر              
 برقـرار بـوده   ي گيتي هم همين امـر مقـدر و      اند و در تمام پهنه      خود بوده 

خـوانيم   پيشتر شاهان ساساني شبه موبد بودند و در اساطير هم مـي   . است
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از تركـان شـرقي در ايـن        . ي زردتشت بـوده اسـت       كه اسفنديار كمربسته  
زمينه بايد گذشت كه تمدن بر پشت اسبشان گسترش يافته بود اما هنـوز              

الات اساسـي از    عقل تا اندازه فراتر رفتن از غريزه گستره نيافته بود تا سو           
و لاجرم در پي پاسخ مناسك و مسالك بوجود         ايد    چيستي و چرايي پيش   

هـر چنـد گفتـه      . بيايد و خورشيد هدايت و اختر حمايت همباوران بتابد        
هـاي رازورزانـه بـاور      ها و مراقبه    شود چنگيز مغول هم به برخي شمن        مي

 ـ                . داشته است  ا نكته اين است حتـي اميـران مغـول هـم پـس از چنـدي ب
ساز ديانت آشنا شده به لباس مردان دين درآمده يا            ظرفيت تمدني و امت   

اند كه در كنار كياست و فراست عنصر ديانت را هم بـه               وزيراني برگزيده 
نيز ) فتحه بر نون و ف    (قاعده و غايت دانسته خود صاحب كتاب و نفس        

  .بودند
 منـشا   هـا   ديگر نقاط جهان نيز چنين بود و مفاهيم متفاوتي كه بعـدتر           

اي بنام قانون و گاه در تخالف و گاه هم ترادف با عنصر ديانت يـا                  پديده
. گرفت هنوز به ميان و ميدان نيامـد بـود           هايي از تجسم آن قرار مي       بخش

از ياد نبريم همان زمان و از پي فتوحـات  . اي ديگر بود   اساساً زمانه، زمانه  
هم تاخته بودند فتواي    هاي وين     امپراطوري عثماني در اروپا كه تا دروازه      

پاپ و به ميدان آمدن عامل آئيني در اروپا يك اجتماع بين دشمنان ديروز             
گـذاران صـفوي بـا     پيوند بزرگان و بنيان . بر عليه سپاه عثماني ايجاد نمود     

شيخ صفي اما جنسي دگر داشت، جايي كـه خويـشكاوي و ذوب شـدن               
بر و مبتني بر جهادي     اي ست   براي جستن تعالي در جود مطلق توان و اراده        

اش ظفر است را باعث و عامل شد و روح            مماتي/ كه هر دو سوي حياتي    
قدرتمند برآمده از پروانگي به گرد وجود شمع مراد تا   ) كسره به نون  (من  
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رسيدن به مقصود توانست بروز و ظهور اجتماعي داشته باشـد و بنيـاد و               
  . بنيان برجاي بگذارد

اسك و ظواهر راه تصوف و نيز عرفان در         تاب بر من    پيشتر جماعت بي  
خواهـد    هيچ آداب و ترتيبي نجويند و نيز هر چه مـي          "گرفتند تا     پيش مي 

 و برخي دگر نيز بر كردار، ادراك و حميت مـدعيان            "دل تنگشان بگويند  
. قشري نشوريدند اما اعراض گزيدند و به شولاي امثال قشيري درآمدنـد           

، حضور و حقيقت را در لقـا و محـو           اين جماعت مناسك را پوسته يافته     
نشيني و سماع و نيـز روي         شدن در وجود مطلق يافتند و اين را در گوشه         

. نهايت بـا خلـق تـا خرقـه تهـي كـردن رج زدنـد                 گردانيدن و محبت بي   
صفويان اما اقتدايشان به صوفي ارتباطي وثيق با شريعت فقـي و منـسكي          

فتـوت برآمـده از مـرام       داشت و رازورزي و خودكـاوي را در اتحـاد بـا             
. اي جـستند    و نيـز باورهـاي اسـطوره      ) ع(مولاي درويشان حضرت اميـر    

گويند شاه اسماعيل بنيانگذار صفويه بالابلند و ميان باريـك بـا زلـف                مي
تفاوتي به اسـباب دنيـا و         انگار آيت بي  . ليفگون شلال و صورتي گيرا بود     

پيونـد  . زه و هژبر ژيانبه گاه تيغ زدن و تدبير در برابر عدو چون شير شر    
شيخ صفي و صفويان چنـين بـود، پراكنـدگي را جمـع كـرد و در جمـع                 

  .تنهايان خودانكار و عامل بر راه، مراد ساخت
ها   باور به تداوم سنت و سيادت در صفويان چنان بود كه تا سال            : دوم

بعدتر و افروختن چراغ چندين سلسله نيز شاهان براي كسب مشروعيت           
شخـصي حتـي    ) دانـد   كسي دقيق و درسـت نمـي      (شان    قلبييا حتي باور    

خواندنـد، ايـن    خردسال از صفويان را شاه خوانده خـود را نايـب او مـي     
دهـد كـه پيونـد        رويه تا عهد قجر هم ادامه داشت و به درستي نشان مـي            
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صفويان با اسلام شيعي و اسلام شيعي با بن جان مردمـان چگونـه بـوده                
ي  ها بعـدتر هـم قبـايي برازنـده     ان تا سال  است و حضور و سرير را مردم      

دانستند و بـاقي را غاصـب يـا نهايتـاً             قامت همان مرشدان تام و تمام مي      
تمايل به تبـار    . كارگزار تا سيادت عالي قاپو به دست سلاله صفوي برسد         

و ستودن نژادگي به اشكال گوناگونش هم از آن نقاط و نكات قابل تامل              
نـژاد از دو    "فردوسـي سـرود     . ران زمين است  در تاريخ و مرام سياسي اي     

 و سـعدي حكـيم،      "ز افراسياب و زكاووس كـي     / كس دارد اين نيك پي    
گـر  / زاده عاقبت گرگ شود     گرگ"تعادل و مياندارش هم باورمند بود كه        

/ اي   و البته كو ايـن بـاور بـا بـود و بـاش قبيلـه                "چه با آدمي بزرگ شود    
آدميان خواست تـا اسـباب تـداوم        توان از     اي همخوان است و نمي      طايفه

حيات و ازدياد نعمات را كه در توليـد و تكثيـر قـدرت درون مناسـبات                 
  .حقيقي يك جامعه است ناديده بينگارند، حلاج و منتسكيو شوند

اي كه زمين و زمان از پي گشودن راهي  ها بعدتر و در زمانه سال: سوم
تي شـاعري كـه نثـر       و برهم زدن راه پيشتر رفته بودند، دكتر علـي شـريع           

ها را بازگـشت بـه        ها و حرمان    نگاشت راه علاج نرسيدن     ساخت و مي    مي
هاي خويشتن اسـت و بـا كلمـاتي مهيـب و محيـر ايـن انديـشه و                 داشته
و ) ص(شريعتي نجات را در آئين محمدي     . اش را قلمي نمود     جويي  علت

 ـ      دانست كه براي سـال      قرائتي خالص و ابوذرگونه از آن مي       ش هـا زيـر آت
ي آتشين همان     شريعتي شايد ادامه  . نمايان پنهان شده بود     دشمان و وارونه  

گفتار سيد جمال بود كه در مواجهه با بـاروت، بخـار و قـانون در غـرب       
استدلال نمود در آنجا اسلام ديدم و مسلمان نديدم در اينجا اسلام نيست             

ن خواسـت همـان مـسلما    انگار دكتر مزيناني هـم مـي    ... و مسلمان هست  
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اينجايي و انسان كاملش را بسازد تا هم پاسخ همه ادبارهاي پيشتر شود و 
سـيد  . هم بستيهد و افق بشكافد تا رهايي و معنا براي انسان حاصل شود            

جمال اما كرانه و اقليم پيمود و از روياي اصلاح از طريق دربـار ناصـري          
 و شعر تـا     تا پناه سلطان عثماني و ديگر بلاد رفت و نيافت كه ميان كلمه            

سنگ و سبيل تابيده به قدر سمرقند تا ساحل سائوپائولو فاصـله اسـت و               
ي عـالم را   ي قبلـه  عاقبت سرب آتشين مريدش رضـاي شاهـشكار سـينه    

شريعتي اما براي بيان مطلوبش نياز به مخالف و متضاد داشت تا            . شكافت
براي همـين مقابـل اسـلام اصـيل         . حقيقت بيانش مكشوف و هويدا شود     

همـان كـه بـه بـاور او و          . لابي و ابوذروارش اسلام صفوي را قرار داد       انق
پيروانش مصدر انحراف و محاق رفتن اصالت اسـلام و روح انقلابـي آن              

او بـا آن زبـان گيـرا از اسـلام           . كاري و ديگر چيزها بود      در پشت محافظ  
صفوي ابليس ساخت و كساني براي نابودي و نقدش كوشيدند ما بعـدتر             

شستن غبارها آدميان دانستند نه حـدود بازگـشت بـه خويـشتن             و با فرون  
بـاز  ! اش  دكتر مزيناني معلوم است و نه گناه دقيق اسلام صـفوي ادعـايي            

ها قبـل جهـان را بـدرود گفتـه بـود وگرنـه                شاه عباس شانس آورد سال    
از .... هاي اطراف دكتر شريعتي با مسلسل كارش را ساخته بودنـد            چريك

ريم از پس همان اسلام صفوي بنايي بنـام ايـران بـا             نگ  ها كه مي    پس سال 
ها و نيز فراز و فرودها باقي ماند و عزيز شد تـا               ها و دشواري    همه تاختن 

هايي كـه هنـوز فخـر و          پناه و محل قرار و انديشه باشد و نيز بنا و ستون           
ي يك شهر و سرزمين هستند و كـاش همـه ادعاهـا و بارورهـا                شناسنامه

فراگيـري و شـيوع و بـا برافتـادن آفتابـشان از خـود               پس سر آمدن دوره     
  ...بنيادي يا بنياني يا بنايي برجا بگزارند و بگذرند





 

 

 شاه و قاهره، مردي كه مردادماه تمام شد  
زمـان  . پنج مرداد ماه سالمرگ آخرين پادشاه ايران از دودمـان پهلويـست           

سـرير  كوتاهي پس از پيروزي انقلاب اسـلامي در ايـران و بربـاد شـدن                
سلطنت آخرين تاجدار ايران در مصر ديده از جهان فروبست و چنگار بر           

محمدرضـا شـاه    . جسمش افتاده در قاهره قاهر شد و راه بر جانش بست          
پهلوي در بيمارستان معادي جهان را فروگذاشت و انگار سرگذشت ايـن            

از اي و     آنگاه كه جـواني تركـه     .... مرد را با قاهره پيوندي تمام نشدني بود       
سوئيس آمده پس از مشق نظام براي دامادي خانـدان پادشـاهي خـديوي              

شـد بـاور كـرد،        ي پريان بود، نمـي      مصر عزم ديار فراعنه كرد، انگار قصه      
آيد تا دختر پادشاه فقيد فواد و         ي ايران از خاكي كهن به مصر مي         شاهزاده

 خواهر شاه حاضر فاروق را به زني بگيرد و خودش چندي بعد بر سـرير              
ي شـاه     فوزيه مصري زيبا بود و خجول، آمده و آماده بود تا ملكه           . بنشيند

وقتي كـشتي محمدرضـاي     ... جوانبخت شود اما چندي نپاييد آن روزگار      
وليعهد، همسر جوانش و همراهان راهي ايـران بودنـد افـسري جـوان از               
ارتش مصر روي عرشه عـزم راسـخ در صـيانت از دو خانـدان سـلطنتي                 

هـا بعـد از افـسران آزاد          همان كسي كه سـال    . نورسادات بود او ا ... داشت
روزهـاي آخـر خـودش اينهـا را بـراي شـاه             .. .ي مـصر    كـاره   شده و همه  

از اين گفت كه روزگـار جـواني كنـار          . خانمان ايران تعريف كرده بود      بي
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ي النور النور عبدالحليم حافظ را خواند تـا توانـست دل              نيل چگونه ترانه  
مصري را براي همسري بدست آورد و اينها        / انگليسيجهان دختر جوان    

كدام در آن روزهاي سوزان كنار سد آسوان بر لب شاه غمگين لبخند               هيچ
  ....و حتي تلخندي نياورد

بعدتر پيكر رضاشاه را هم در مصر و مسجد الرفاعي به امانت نهادنـد              
چه ... رندهاي بر دل مانده به ايران بب        تا زماني بعدتر و با فرونشستن زخم      

گفتنـد    هياهويي شد بر سر شمشير مرصع جواهر نشان در تابوت كه مـي            
آن روزهـا ديگـر نـسبتي       ... خور كرده اسـت     فاروق شاه مصر آن را لوطي     

  ...ميان محمدرضا و فاروق برقرار نبود
مصر انگار براي پور پهلوي سرزمين سرنوشـت بـود آخـر و از پـس                

تنها همان سادات پناهش داد و در   سرزميني و روي برگرداندن دوستان        بي
بيمارستان معادي چشمانش را براي هميـشه بـست و پيكـرش در همـان               

  .هايي دارد سرنوشت چه بازي... مسجد الرفاعي آرام گرفت
ي نبـود شـدن رفتـه بـود امـا دسـت               پيشتر چند باري شاه تـا آسـتانه       

ي آخـرش را اكـران        خواست جايي جز قـاهره پـرده        سرنوشت انگار نمي  
گويد به روزگار خردي و هنگـام زمـين           گونه كه خود مي     نخست آن . ندك

خوردن از اسـتر در كوهـستاني صـعب كـه شـاه بـاور داشـت حـضرت                   
بعدتر و به گاه بيست ونه سالگي و        ... دستش را گرفته است   ) ع(ابوالفضل

در حياط دانشكده حقوق دانشگاه تهران ناصر فخرآرايي معروف به ناصر           
اش تپانچـه بـدر آورد و شـليك و     وربـين خبرنگـاري  گوش از درون د   بي

.... ي شـاه خراشـيد و ناصـر را آبكـش كردنـد              شليك اما تنها لب و گونه     
هاي بعد راويت كرده بـود        خوان سال   مرتضي احمدي آكتور و روحوضي    
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گفـت فخرآرايـي      احمدي مـي  . كه همبازي فوتبال ناصر بوده است زماني      
گويند تنها دختر باغبان سفارت       مي.. ..كله و عجيب بود     همان زمان هم بي   
  ....ي ناصر فنر بود برايش اشكي نم نم افشاند و تمام انگليس كه محبوبه

هـايش نـشان از چهـل و شـش            سال چهل و چهار و شاهي كه شقيقه       
. زند تا سوار اتومبيل خود شـود        سالگي دارند در حياط كاخ مرمر قدم مي       

ها   اند تا گل     از زمين بلند نشده    هاي اسفند ماه هنوز     فروردين است و برف   
سـرباز گـارد جاويـدان رضـا        ... ي خاك باران خورده شوند      دار تازه   اجاره
شـاه  . دارد گشايد و دست از ماشه بر نمـي  آبادي بر شاه مسلسل مي      شمس

قطاران رضـا را نعـش        هم... اش  گريزد و رضا هم دوان از پي        دود و مي    مي
آبـادي    كس درنيافت چـرا شـمس       هيچكنند و تا همين امروز هم         زمين مي 

نه رفيـق و نـه      . خواست شاهشكار شود؟ نه علقه و علاقه سياسي خاصي        
ميرزارضا كرماني كه ناصـرالدين     ... كشيست  انگار طالع رضاها شاه   . چيزي

  ...آبادي كه نشد كه بشود شاه را به خاك انداخت و رضا شمس
بـر  ) اژه سـرطان  معـادل و  (شاه جان بدر برد تا آن گاه كه شنيد چنگار         

امـا شـايد    ... جانش چنگ افكنده و چراغش ديرزماني نخواهـد سـوخت         
اش   داشت كه سرنوشت قاهره را براي قطعه آخر آلبـوم زنـدگي             باور نمي 

  ...گزين كرده باشد
  
  
  
  
  





 

 

 حكايت قهوه  
پيشتر و در هر كـوي و       . قهوه هميشه برايم تصور و تصوير غريبي داشت       

تنهــا در جعبــه جــادو و حــين تماشــاي شــد و  بــرزن قهــوه يافــت نمــي
هاي عالي چشممان بـه جمـال قهـوه روشـن         هاي خارجي با دوبله     سريال

نهايـت خوشـگوار،      كردم قهـوه نوشـيدني بـي        آن روزها گمان مي   . شد  مي
هاي بـاراني پـوش و     آخر ديده بودم شخصيت   . سطح بالا و متفاوت است    

ر حال صرف قهوه    هاي و لابي هتلي د      خوشتراش روزنامه بدست در كافه    
با دلنواز يا دانايي هستند و همزمان لبي هم بـر فنجـاني خـوش لعـاب و                  

ي انسان وقتـي سـنگريزه نكـويي          دهنده  انگار ذهن تعميم  . زنند  كمياب مي 
 وقتـي كـسي بـه كيفيـت آلـن دلـون           . تـازد   بيند تا كوهستان حسن مي      مي

 و آلـن    گويند مجسمه آزادي يا همـان تـائيس         ها به شوخي مي     آمريكايي(
و آراستگي پوارو   ) اند  دلون مرغوبترين صادرات فرانسه به كشورشان بوده      

زنند و البته با صداي زيباي خسروشاهي كه بـر            و دوستان لبي بر قهوه مي     
 انگـار قنـد     "بدون شكر همون هميـشگي    "گويد    لبان دلون نشسته هم مي    

ت حتماً و هايي با اين ملاحت و منزل شود كه اولا آدم توي دل آدم آب مي  
كنند و ديگر اينكه كيفيت قهـوه هـم و آن آداب              قطعاً بهترين را نوش مي    

ذهن مقايـسه  . اش انگار خود آلن دلون و جاني دپ است         ي صرف   دلبرانه
افتـاد و     ها و حضورهاي پرشـمار مـي        آيي  گرم ياد صرف چاي در گردهم     
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 لبريـز   هـاي هزاربـار     هاي شكم برآمده و لب پر كه در استكان و ليوان            آدم
هاي صدمن يك غـاز       نوشيدند و عموماً حرف     شده با قند فراوان چاي مي     

بعـدتر البتـه قهـوه جنبـه     ... زدنـد   االله باقرزاده و گاو مش حسن مي        از عين 
عمـل هـم      درد و سياسـيون بـي       اي هم يافت و تمثيلي از مرفهان بي         نشانه
 سـال   هاي انتخابات رياسـت جمهـوري       يادتان اگر باشد در مناظره    . يافت

نود و دو آقاي قاليباف به طعنه دكتر ولايتي را نواخت كه زماني كـه او و                 
هاي فرانـسه بـه عـراق بودنـد ايـشان بـا               دوستانش در جبهه زير موشك    

البتـه  !. نوشيده است   قهوه مي ) رئيس جمهور وقت فرانسه   (فرانسوا ميتران   
ودت داد شـما هـم خ ـ       اگر اكنون بود احتمالاً جناب ولايتي هم پاسخ مـي         

  !قهوه ترك ميل فرمودي
اند و در جهان      اند دانه قهوه را بار نخست در يمن يا اتيوپي يافته            گفته

زماني علمـاي مـصري آن      . باختر براي خود گستره و اعتنايي داشته است       
چراكه اهل  ! المومنين خواندندش   را حرام دانستند و بعدتر حلال و شراب       

تــا بامــدادان بــه عبــادات ايمــان بــا مــدد ايــن ســياه زنگــي خــواب زده 
هـاي ويـن رسـيد        گويند قشون عثماني كه به پاي دروازه        مي. پرداختند  مي

چند ضربت مانده بود تا تمـام اروپـا گـشوده شـود و مـسير تـاريخ هـم                    
دگرگون اما فتواي پاپ مقدس و اتفاق صليبيون اروپايي بازي را عـوض             

اي قهـوه بـود كـه       ه  هاي سپاه عثماني يكي هم گوني       از برجاي مانده  . كرد
ــستين     ــد و نخ ــاني آموختن ــراي عثم ــردنش را از اس ــن دم ك ــالي وي اه

داري   ها در اتريش پا گرفت و بعدتر اين نوشيدن و سـنت كافـه               خانه  قهوه
اي هـست بنـام       در پاريس كافـه   . به پاريس و ديگر نقاط هم تسري بافت       

ئون و پركوپ كه نزديك به پانصد سال قدمت دارد و هنوز كلاه پردار ناپل
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كساني كه روزگاري از مشتريان آنجـا       . شود  قلم ولتر همانجا نگهداري مي    
اش دزيره كلاري هم لبي       در اين فكرم كه ناپلئون آيا با محبوب       ... اند  بوده

اش نگريسته؟ كـاش      بر فنجان نهاده است و خيره بر سرانگشتان خيزراني        
 در حكـم  شد در زمان سفر كرد و تاريخ را بـه سـخره گرفـت، آنگـاه            مي

صاحب كافه پركوب به گـاه نشـستن نـاپلئون و دزيـره صـفحه محـسن                 
ي توتـون پيـپ       كردم تا ميان عطـر قهـوه و رايحـه           چاوشي را سوزني مي   

من نـاپلئون تـو     / تو يه طوفان من جزيره    "اراضي اتازوني زخمي بخواند     
 و قاتق لحظـات  "تونست از من همه دنيا رو بگيره؟       جز تو كي مي   / دزيره
. خزيـدم   ده باز زمان و تاريخ را خشي انداختـه بـه لاك خـود مـي               آنها ش 

ــسويان مــي ــه عــشق دود دادن ســيگار بعــد از آن   فران گفتنــد قهــوه را ب
  .نوشند مي

شايد بـاورش دشـوار باشـد كـه جمـاعتي طـالع و آتيـه را درون تـه             
هاي فردا و در پيش پا بپرنـد و           جستند تا مگر از سنگ      هاي قهوه مي    مانده
نفس نمـودن     ي بي   جماعتي اما برا  . ل و ثروتي را دريافت كنند     ي وص   مژده

بـراي از ميـان     . هـا اضـافه نمودنـد       ديگران قهوه قجري را به منوي قهـوه       
فرازان و مدعيان ميزاني سم از مـرز عثمـاني            برداشتن مخالفان و نيز گردن    

ميرزا محمد ... كردند گذشته در قهوه ريخته كام طرف را تلخ و زهرين مي  
قاجار، ميرزا حسين خان مشيرالدوله و نيز حسينقلي خـان ايلخـاني            خان  

  .بختياري با تلخي جهان را اينگونه وانهادند و رفتند
محمدعلي ابطحي مدير دفتـر رئـيس جمهـور در دولـت اصـلاحات              

كند كه در سفر به يكي از كشورهاي عربي وقتي ميزبان پيـاپي               روايت مي 
ادبي است اگر ننوشد تا سـي         ن اينكه بي  كرده به گما    جام قهوه را لبريز مي    
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يابد كه اينجا با تكان دادن فنجان       دهد و بعدتر درمي     و دو فنجان را فرومي    
خدا بخير  ... دهيد  نيازي از انبان كردن ظرف مي       هشدار اتمام ظرفيت و بي    
  ...كناد سي و دو فنجان قهوه

وراي ي خانم مهرانگيز دولتشاهي نماينده مجلس ش        اخير نوار مصاحبه  
ملي در دوره پهلوي و اولين سفير بانو در ايران كـه سـفارت كپنهـاگ را                 

هـاي    ايشان خواهرزاده صادق هدايت و از خانـدان       . شنيدم  تجربه كرد مي  
كند كه در هنگامه جنـگ عـالمگير دوم           روايت مي . اند  محتشم ايراني بوده  

ز انـد و خودشـان هـم ا         به سبب ماموريت همسرشان در آلمان نازي بوده       
جنـگ  . دهند  مجال بدست آمده استفاده نموده و تحصيلاتشان را ادامه مي         

گيرد طبعاً شـرايط خـاص و دشـواري بـر كـل جامعـه و                  كه طوفيدن مي  
كننـد كـه كالاهـاي        خانم دولتشاهي روايـت مـي     . شود  مهاجران حاكم مي  

وارداتي كه مستلزم خروج ارز از آلمان بودن حكم كيميا را يافتـه و فقـط         
ها استفاده كنند     توانستند نامحدود از اين     ن گذرامه ديپلماتيمك مي   دارندگا

ترين كالايي بود كه اواخر جنگ جهاني دوم در آلمـان حكـم               و قهوه مهم  
دهـد اجـازه عبـور، دريافـت          دولتشاهي ادامـه مـي    . اكسير و زر يافته بود    

خدمات درماني، رزور هتل در مناطق امن و دور از مركز كه چيزي شـبيه            
هاي قهـوه بـه دسـت     مكن در آن روزگار بود همه را با اهداي پاكت         غيرم
  !كند ها كه نمي گاهي يك مايع سياه تلخ چه... اند آورده
  
 
  
 



 

 

 سبيلت بر دل ريشم چنگ بزن به تار  
  ها و ديگر چيزها درباره محاسن و ريش

ام را  بند و به برف نشـسته  ميان روز است و ناباور در آينه مقابلم ريش نيم       
ريـش  "گيـرم     ناغافل و چيزي ميان حسرت و لغو دم مـي         . كنم  گاهي مي ن

و بـراي  ...  و البته آهـي كوتـاه از تـه دل كـشيدم      "سفيد و توي آينه ديدم    
پادرمياني هم به عشق و يا خاويرپرز دكوئيار و امير عمان و ديگر چيزهـا               

و نيازم كه خوشبختانه با تغيير و تلون مفاهيم امروز ريش سفيد جذاب    بي
و توانسته با   ... برد كه جرج كلوني هم بله       جوگندمي است و آدم لذت مي     

بگذريم كه آخرش آن    ... همين محاسن حركات قابل تامل و شيريني بزند       
اي را بـه بيـداد تيـغ سـپردم تـا زمـين سـوخته امـا                    بند و نقـره     مراتع نيم 
  ...تري برجاي بگذارم اميدوارانه

رفته مشغول شـدم و ايـن كـه تـار           اما به تامل در ريش و آنچه بر آن          
اند؟ خردتر كه بوديم گاه بـا         موها براستي از كجا تا اينجا خود را رسانيده        

خواسـت    ساختيم و دلمان مي     و مقوا براي خود ريش و سبيلي مي        ماژيك
در جلد و هيبت بزرگترها دربياييم و انگـار مـوي بـر روي نـشان همـان                  

! نكه مدام نشنونيم، بچه، سـاكت     بزرگ شدن بود و توان تحميل اراده و اي        
اگر در خاطرتان مانده باشد در فيلم زيباي رويـاي خـيس سـاخته خـانم                

پذير   شان هميشه دغدغه كودكان آسيب      هاي  پوران درخشنده كه در ساخته    
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و نوجوانان را دارند شخصيت نوجوان با كشيدن تيغ بـر صـورت انگـار               
 مـراد و مقـصودش كـه        خواهد اداي مردان را دربياورد تـا زودتـر بـه            مي

ولي رودي بر صورت انگار تنها      . ايست برسد   وصالي چون خود نوشكفته   
. دهـد   همان نيست و چيزي بيش و گاه كم از واقعيت خود را نـشان مـي               

زماني تاباندن و نوك رو به بالاي سبيل نشان صوفيان و اهـل خانقـاه در                
سبيل را پائين   بلاد عثماني بود و درويشان و صوفيان اينجايي نوك همان           

آراستند تا هم تمايز را نشان دهنـد و           اي مي   داده اصطلاحاً دسته دوچرخه   
در آئين هم نوع آراستن ريش و سبيل گاه نـشان از            . هم يكديگر را بيابند   
  .هاي گوناگون و وجه مميز و نيز همدلي است باورمندان به نحله

 و در زمـان     شايد كمتر ويژگي مثل سبيل هيتلر او را در خاطر بيـاورد           
و سـبيل  ! اقبالش بسياراني سعي در تشابه بـه او داشـتند كـه مـا هـم بلـه        

پرپشت استالين هم دقيقاً همين كاركرد را داشت و در خاطرتان مانده كه             
هاي ايراني هم مـسابقه غريبـي در پـرورش سـبيل در حـد وسـع و                    چپ

ا اهالي شريعت و طريقت هم معمولاً محاسـن ر        . اشكال گوناگون داشتند  
انگـار نمـودي از     . دارنـد   هـاي مختلـف نگـاه مـي         تراشند و در اندازه     نمي

گاه . دانستن و رازورزي هم در داشتن ريش پرحجم و مستوركننده است          
مانـد و افـراد مبهـوت       حقيقت صورت و سيرت در پس همين انبـوه مـي          

  .انديشند شوند و به محتواي درآمده از دهان كمتر مي مي
مرش فقط دوبـار سـبيل گذاشـت و بـاقي           محمدرضاشاه پهلوي در ع   
يكبار وقتي كه از ترور و تيراندازي       . تراشيد  موارد صورت را به تمامي مي     

ناصر فخرآرايي در دانشكده حقوق دانشگاه تهران جان سالم بدر برد امـا             
اش به گلوله خراشيده شد و براي ستر زخم سبيل گذاشـت و               لب و گونه  
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 و وقتي قبل از سفر بـه آمريكـا          1328بار دگر هم مدت كوتاهي در سال        
سـبيل  . آيـد آن را كفتـراش كـرد         ها از سبيل خوششان نمي      دريافت يانكي 

/ اي  دهد و در ذهـن قبيلـه        تر نشان مي    تر و البته خشن     بعضاً چهره را مسن   
صحرانشيني مرد بايـد زمخـت و خـشن باشـد تـا تـاج افتخـار بنهـد و                     

بكـسري و در شـمار اهـل    و خنده و صورت گشاده راه بـر س     ايد    درشمار
شايد بـراي همـين اسـت كـه روزگـاري           ... حرمسرا بحساب آمدن است   

مردمان بر حفظ سبيل خود اصرار تام و تمامي داشـتند و بـه هـيچ بهانـه                  
شستند و برخـي يـك تـار آن را بعنـوان بـرات و سـفته                   دست از آن نمي   

 ام كـه آن يـك تـار را كجـا نگـاه              و واقعـا مانـده    ! گذاشـتند   ضمانت مـي  
مرحوم داريوش فروهر وزير كار در دولت موقت بـا سـبيل            ! اند  داشته  مي

هاي نازكتر مثـل سـبيل        شد و البته برخي مدل      منحصر بفردش شناخته مي   
كلارك گيبل در برباد رفته و شخصيت هركول پوآرو هم از خود ردي در      

انگـار اهـل    ... تاريخ برجا نهادند يا ابتكار پرقوت نيچه فيلـسوف آلمـاني          
سبيل معنا و مفهومي بيابند كـه سـاحت           توانستند بي   رت و انديشه نمي   قد

  .اي ندارد اين دو سخت و صعب است و با نازكي و ملايمت ميانه
از نشان دادن يك اعتقـاد مثـل        . ريش هم البته حكايت خود را داشت      

تراشـند و نيـز نمـايش         تراشند يا به تمامي نمـي       باورمندان مذهبي كه نمي   
لاً تا هفت يا چهلـم از دسـت شـده دسـت در صـورت                سوگواري كه مث  

يابد و دسـت      انگار شادي با تراشيدن و نمودن صورت نمود مي        . برند  نمي
از دنيا شستن و در بحر غم غريق شدن با سپردن عنان ريش بـه گـردش                 

نـشينان و صـوفيان هـم         دوران، شايد گزيدن ريش بلند از جانـب گوشـه         
بـود و نمـود خـود در خـاطر ديگـري         همين معني را برساند كه چنان به        

برنـد و البتـه در    اعتنايند كه دستي بر صورت و نيـز زلـف يـاري نمـي         بي
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و چـون بـه خلـوت       ... اندكاني از آنان نيز در حكم واعظام كين جلوه بـر          
ريش در دهه پنجاه خورشيدي و نيز اكنون        . كنند  روند آن كار ديگر مي      مي

شناسـي شـد و صـورت          زيبـايي  فارغ و فراي باور تبديل به مد و نـوعي         
زماني .... خوانندگان و هنرپيشگان آن روزها و اين روزها گوياي آن است          

هاست ريش دارد بخاطر علاقـه بـه          كهن گفته بود اينكه سال      محمد مايلي 
  !اقبالي خواننده است و نه چيزهاي ديگر

هاي بعدتر البته داشتن محاسن نمودي از باور يا عدم باور بود             در سال 
دكتر محمدعلي نجفـي وزيـر      ... ها را عيان نمايد     توانست خط كشي     مي و

ي دهه هفتاد در اعتـراض بـه    آموزش و پرورش در دهه شصت و تا ميانه    
پخش فيلم مشق شب از عباس كيارستمي در صـدا و سـيما نوشـته بـود                 

كنيـد كـه در       چگونه فيلم كسي را در نقد نظام آموزشي كشور پخش مـي           
سياستمداراني مثل  !... ه گذاشتن ته ريش هم نيست     همراهي حتي حاضر ب   

مرحوم هاشمي رفسنجاني هم هميشه با كميت و كيفيـت محاسنـشان در             
يادها ماندند و مرحـوم ططـري نماينـده مجلـس هـم همـين شـرايط را                  

  ....داشت
تـرين و درنظـر       يابم كه اتفاقـات و حتـي سـاده          كنم درمي   دقت كه مي  

اي داشـته      كـاركرد عميـق و گـاه آموزنـده         توانند چه   شان مي   ترين  نيامدني
زماني ريش تراشيدن در حكم مخالفت و نـوعي ژسـت و كـلاس              . باشند

سياسي در دهـه هـشتاد خورشـيدي و پـس از دولـت اصـلاحات بـراي                  
جوانان و منتقدان بود و امروز ريش يا ته ريش نوعي كـلاس و مـد روز                 

اي    و نهايـت اينكـه    تواند متغير باشـد       شناسي هم چقدر مي     زيبايي... است
هـاي    ي اتفاقـات و پديـده       كاش جزميت و بار كردن معاني مهيب بر شانه        

  .انساني را فروبگذاريم و بگذاريم زندگي را زندگي كنند و كنيم



 

 

 انقلاب مشروطه و آزادي مشروط  
 1285ي ايــران در ســال  چهــاردهم مردادمــاه بــا نــام انقــلاب مــشروطه 

ي   تي اجتماعي، سياسي كه با گذر همـه       حرك. خورشيدي پيوند يافته است   
اين ساليان غبار فراموشي و نكـار اغيـار بـر تـنش ننشـسته و همـدلان و          

تفـاوت از كنـارش       توانند ناديده بيانگارندش و بي      كدام نمي   معارضان هيچ 
سازد كه اين گلوگاه تاريخي تا چه پايه از اهميت را     بگذرند، اين عيان مي   

  .راني برجاي نهاده استدر تاريخ و امروز انسان اي
مشروطه انگار گذر و گذار انسان ايراني از چنگـار تقـدير بـه دشـت                
تصميم و تدبير است و آدمي كه براي ساليان رعيت و دربند امير بودن را               

اش را رقم  پنداشت كوشيد تا خود روزگار و سرنوشت    غايت و نهايت مي   
ا متناسب با بود و نمـود       خواهم چند نكته و نقطه ر       به اين بهانه مي   ... بزند

  :مشروطيت قلمي نمايم
نخست اينكه ساكنان ممالك محروسه تا پيش از افكار طلوع كرده بـا             

اي كم بها در يك كل بـزرگ بودنـد و حـضورشان               مشروطيت هماره ذره  
رعيـت  . تنها در حكم موري باركش براي سر قبيله بود و نـه بـيش از آن               

اج و درآمـدن در عـداد سـاكن         دست برپا و ساكت تنها با پرداخـت خـر         
ي حيات دهد و نه بـيش     توانست ادامه   روستايي اربابي و قشون شاهي مي     

بـرد و     هايش تنهـا پنـاه بـر تقـدير و امـور نادانـسته مـي                 از آن، براي رنج   
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جـسارت انديـشه و بيـان در        ... پنداشت زندگي همين است و همـين        مي
ي سـخن و      ب يگانه ديد كه ارباب و ديگر مدعيان خود را صاح          خود نمي 
مـشروطه  . دانستند و ديگران تنها همان مور بودند در بناي بلنـد            پاسخ مي 

كش ابدي را به حد مقدور صاحب حـق كـرد و او               اما انسان دربند و رنج    
هـايش   هـا و ترديـد    توانست نماينده بـه مجلـس بفرسـتد، بـراي پرسـش           

حتـي جنـگ    اين بنايي بود كه     ... هاي ديگر بجويد و خود بيانديشد       پاسخ
عالمگير اول و رفتن خاك كـشور زيـر سـم سـتوران دول درگيـر و نيـز                   

ــرآورد  ــن ب ــست آن را از ب ــوي نتوان آري غــرش . صــعود رضــاخان پهل
هـا گـاه      هاي لياخوف و جهد ممـدعلي ميـرزا در كنـار ديگـر گفتـه                توپ

رنـگ    رنگ كنند اما سنگ بنـايي كـه نهـاده شـده بـود را بـي                  توانستند كم 
  .گردد ته به جوي باز نمينكردند كه آب رف

دوم انكه با مشروطه خنيا و نوا در ايـن سـرزمين رنـگ و رخـساري                 
موسيقي تنها دربنـد مـسخرگي و بـزم         . يكسر متفاوت با پيشترش گرفت    

ارايي و نيز خواندن از موي و ميان و نيز كـام و بـاده نمـان دو مفـاهيمي                    
 يافت و بنيـاني     چون وطن، انسان، جانفشاني و ايثار هم در آن جايي نكو          

برآمد كه پيشاني نوشت مطربي و سبكسري را از طـاق ابـروي موسـيقي               
از خون جوانان وطن لاله     "ايم كه     ي ما شنيده    همه... برداشت و آبرو آورد   

و اين را بار نخست عارف ..... "از ماتم سرو و قدشان سرو خميده   / دميده
يف كـرد و بـر   شاهي تـصن  قزويني براي كشتگان استبداد صغير محمدعلي   

هـا و     ايد و پس از آن هم تا سال         و بسيار ديگرش را شنيده    .... حنجره راند 
همين امروز مفاهيم بلنـد سياسـي و اجتمـاعي بخـش مهمـي از دسـتگاه           

گويـد تـا      مرحوم عارف قزويني مي   . دهند  هنري ايران زمين را تشكيل مي     
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عنـي  دانست موسيقي و شعر براي وطـن ي      پيش از كارهاي من احدي نمي     
  چه؟

خواهم از مجلس بگويم نهادي كه با مشروطه          پس از دو مورد بالا مي     
اش رخ نمود و تا همين امروز با همه فـراز و فرودهـايش                در شكل نوين  

شايد بگوئيد با چيرگي قـدرت قـاهر، اشـغال       . مانده و اثرگذار بوده است    
كشور و هزار و يك صنمي كه در ادوار مختلف بر جان ملك و ملت چو                

ختك افتاده گاه مجلس چنان از رمق اوفتاده كه بود و نمودي نـدارد امـا                ب
گويم همين كه هيچ جباري توان و جسارات پرداخت تـاوان تـاريخي               مي

دهد در ذهنيت و روزگار ايرانـي چـه           بركندن اين بنا را نداشته، نشان مي      
انگار همان تخت جمشيد اسـت كـه حتـي آن داور            ... شأن و ابديتي دارد   

رضاشـاه هـم    ...  ابتداي انقلاب هـم نتوانـست از جـاي بركنـدش           غريب
مجلس را طويله خواند و البته دكتر مـصدق هـم در پاسـخ بـه مخالفـت                  
مجلس با لوايح درخواست اختياراتش از بهارستان بيرون آمده و در ميان            

اما باز مجلس   . جايي كه مردم هستند   ! هوادارانش گفت مجلس اينجاست   
بياد بياوريم همـين مجلـس زيـر بـار     . و سوختماند و چراغش سوخت   

هاي تزاري براي اخراج مستـشاران نرفـت و بـا اعطـاي               اولتيماتوم روس 
نفت شـمال بـه شـوروري در شـرايط اشـغال مخالفـت نمـود و احمـد                   

السلطنه در سفر به شوروي و مذاكره و مانور براي نجات آذربايجـان               قوام
ب مجلـس برآمـده از انقـلاب        اعطاي امتياز نفت شمال را منوط به تصوي       

گويد قانون مشروطه برگزاري انتخابـات در زمـان           مشروطه دانست و مي   
باز همين  ... رفتند و البته نشد   ... اشغال را قدغن نموده پس برويد تا بشود       

چنـان  ... بهارستان ملي شدن صنعت نفت را تصويب كرد و ديگر و ديگر           
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 بـه اميـد گـشايش و     محل دادخواهي ملت شد كه مردمان عريضه بدست       
رفع تظلم بدانجا روان بودند و يك بينوا بـه نـام واعـظ قزوينـي كـه بـه                    

 كمكي مگر دريافت كند     "نصيحت"اش    بهارستان آمده بود تا براي نشريه     
  ...به گمان اينكه ملك الشعراي بهار است سر بريدند

و آخر اينكه نام مشروطه حكايت از ملزم بـه رعايـت شـروط بـودن                
 قدرت قاهر امير محدود به حقوق عمومي و قانون برآمـده از             است، يعني 

ايـن مـشروط شـدن خـود        . آراي نمايندگان يكـان يكـان مردمـان اسـت         
ساز بود و راه از حقايق سنگي و هميشگي به نسبيت و توان تغيير                ذهنيت

ايـد   درسـت خوانـده  . برد و آدم را از مكان خدايي بر فرش بندگي نشانيد    
گرايـي پيامـد      ها كه مـشروطه را برآمـده از انـسان          برخلاف برخي تحليل  

داننـد باورمنـدم كـه تفكـر      رنسانس و انقلاب صنعتي در باختر زمين مـي       
پيشتر انسان  . مشروطه توان بندگي در برابر خداوند را به انسان بازگردانيد         

ي امير بود و شاه و اعوانش در حكم قادر مطلق بر لحظه، عائله و نيز         بنده
درازي داشتند    انداز و يا دست     دست   چيزها حاكميت تام و بي     منال و ديگر  

؟ "چو فرمان يزدان، چـو فرمـان شـاه        "و مردمان هم باور كرده بودند كو        
شايد همين امر نهادينه بود كه ايرانيان و ديگر اهلي جغرافياي باختري را             
به وادي عرفان و تصوف كشانيد تا با سـر بـه گريبـان خـود فـرو بـردن                    

پيمانشان بگريزند و بندگي خدا را    مي از چنگال اهل امارت و هم      بتوانند د 
تا قبل از آن شاه اختيارات خدا را داشت و مردم دعـاگو و نـاگزير     ! بكنند

اي بـستانند و مـشروطه بـا          از تملق كه مگر جاني بدر ببرنـد و نـان پـاره            
محدود و مشروط كردن قدرت امير او را از جايگاه داراي فـره ايـزدي و                

ي اجدادش و محـدود بـه قـانون            كرده بر سرير سلطاني آمده از غلبه       نظر
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ي   فروكاست تا مردمان هم دريابند شاه هيچ رجحاني مگر در تتـغ برنـده             
هايش بر آنها نـدارد و توانـستند آدم شـوند و مقابـل                اي  اجداد و هم قبيله   

  ...خدا بندگي كنند نه ديگري





 

 

 ابد دربند رفتگان  
  گان زنده بر مردگان أثرت و تاثير جستاري در

 تنهـا  و شـود   مـي  تمـام  آدمـي  كـنش  و تـأثر  مـرگ  با پندارد  مي آدم شايد
 زندگان براي جاني  بي پيكر بر هيزمي و آتشي يا و نهادن گور در دشواري

 و بنگـرد  معنـا  اين بر ديگرگون تا است آن بر قلم اين اما. بس و ماند مي
 و اسـت  دگـر  زنـدگان  از يشب ماندگان بر رفتگان چيرگي و تاثير بگويد
 و بـاور  و انـساني  جماعـت  بر چنگيزي چيرگي انگار شدگان  نيست سپاه

 .دارد بودش

  
 باور و ارزش دنياي

 پيـشتر  هـاي   راه رونـدگان  نيـز  و انديـشه  و پرسش اهل توان  مي را ها  آدم
 و پرسـشگر  ذهـن  چنـان  از يـا  هـا   آدمي    بيـشينه . آورد شـمار  در گشوده
 پرسـشي  كـه  انـد     زيسته ابتلائات چنگ در چندان يا و اند  بهره  بي پرمسئله

 راه خيـال  به و ندارند ذهن در گذرا و دستي  دم چه و بنياني و بنيادي چه
 .دهند نمي

 كـه  دارند ارزشي و ذهني دنياي يك پيشتران و همگان چون هاي  آدم
 ها  كنش و احساسات ديگر و تعب و خشم يا شعف دچار و زيند ميآن   با

 و مميـز  تابلوهـاي  ايـن  بداننـد  آنكـه   بـي  كننـد   مـي  سـر  را زنـدگي  شده
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 كاشـته  آنـان  راه بـر  اقبـال  و احـراز  كدام با و كس كدام راها    نشانه  سنگ
اسـت،   رفتن رسالتش كهاي    قافله حكم در روند  مي و روند  مي است؟ تنها 

 ...دسـتاري  و مقـراض  هـم  را سـروري  و هـست  سـالاري  را قافلـه  ليك
 ....ليك

 هـاي   زمان به چيرگان يا و گذشتگان و درگذشتگان رارپرتك رفتارهاي
 اجـدادي  شـيوه  و اصول، حقيقت  ازاي    جلوه و رنگ زمان مرور به پيشتر

 و عـاملان  بـه  كرده تعيين را معيارها آزمون، و  تراز  رنج  بي گرفته خود بر
 در را واماندگان و دهند  مي صدر و شعف آن به رسيدن در اقبالان خوش
 .بپوسند تا گذارند  ميرها بودگي تهي ساحسا و طرد گور

 و تعلـق  احـساس  آدم آنكه بنگريد، اول اي    طايفه واي    قبيله حميت به
 كـه  بافتـه  خيـال  در يـا  يافتـه اي    بـره  را خـود  كـه  كند  مي تنهايي از گريز
 كـاري  پيـشتر   كـساني  ...هـيچ  دگر و است و گرگي    عصرانه همگنان بي

 سـبب  بـه  و انـد   دريـده  را كـساني   يا ...اويند به منتسب يا نيا كه اند  كرده
 ضـعف  و خيـال  درخـت  و اند  نهاده آن بر دلاوري و حماسه نام پيروزي
 و مـيخ  بـه  مگـر  تـا  سازد  مي ميخي خط به  افتخار ي كتيبه كلوخ از انسان
بـر  ) ص(گونه است كـه حـضرن محمـد خـاتم           اين. بركندش نتوان سيخ

 .شورد  آبائي مياي و انگاري تهي انبان قبيله جاهليت و فضيلت

 و مـرگ  با كه قبيله پيشتري    رفته آن ستايشگر شود  مي زمان اين آدم و
 مـا  بـراي  ياوري هم كه خيال در يا سنگ بر تصويري شده هم زمان گذر
 تمثـال  هـم  و آفرينـد   مـي  ديگـر  ماهـاي  و مـن  از ماندن امان در و شدن

 .تشكنندگيس و جسمانيت سبب به بشر نوع بودن محدود و نتوانستن

 و شـود   مي چاك گريبان شنيدههاي    بزرگي و ناديدهي    خاطره آن براي
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 ناصـحيح  روايـت  و تاويـل  يا معيار آن از انحراف اتهام و افترا به كساني
 آن نعـل  بـن  نعـل  بـشود  تـا  كوشد  ميآدم و شوند  مي كوزه در و منكوب

  شاهنامه ...مهابت و سترگي و است خير تنها درگذشته چون كه درگذشته
 در جويي تن نيز و اسفنديار و سهراب بر تهمتن غدر فصل بخواني كه هم

 هرچـه  و اسـت  انيرانيـان  كـار  كه خواني نميرا   شدن چاه در و هاماوران
 هـزل  و هجو صفحات در جامه، در درزي و تركي را باشكوه ماي تصور
 !كتاب

 آنكـه  جـان  بـر  خـواهي   سهم و اشتراك احساس طايفه رفتگان افتخار
 نيـز  و بخـورد  افـسوسي  هـم  تا افكند خواهد زيد  مي بعدتر سال دويست
 .شود افسون

 و وامانـدن  حـس  بـراي   ضـمادي  !شديم چه و بوديم چه كه افسوس
 درمي و يابي نميگاه كه دارد ابزاري و ادوات كه امروز جهان در جاماندن

هـاي    رسـيده  دوران بـه   تـازه  ...زنـي   مي دست افسوس و انكار به و ماني
 كـار  ببـين  نيز و... داشتيم سقراط و افلاطون ما وقتي بودند ا كج ....آلماني
 و ارسـلان  آلـب  كـن   انگـار  ....است رسيده كجا به ارسلان آلب نوادگان
 از زنـدگان  چـون  و مـرده  آنهـا  در ناكامي و كژي كه اند  زندگاني سقراط

 لــب بــر دنــدان داده تكــان تــأثر ســر منتــسبان ادبــار بــر بــرين فــردوس
  !..تعليف اهل آدم و تاليف اهل  آدم...فشارند مي

 اسـتر و    في ـ و چـرا مگـر رسـم تعل        دي پرتكرار ما را آخت    ي چراها به"
 ست؟ياسب ن

 ...في به تعلگراني و آن دابدي ي معنا مفي به تالي آدميبراست

 را بر شـانه و لـب بـه    ي است كه دست آدم  في تلط ي را كه بنگر   انهيم
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 ...كند يكرشمه وا م

 *"... خودمي دلنيتركه انار بزن كه خون...  ماي كف پانيا! حوا

 از نظيـر   كـم  نـوادر  دورتـر هاي    سال به درگذشتگان پندارد  مي آدم باز
در  بـردار   گرته و طلب  فرصت اند، پس   بوده بالدار گاوان تمثال و فرزانگي

 .آيد  ميبر آنان ازلي و خش  بيگفتار كردن برآورده پي

 بـه  درگذشته پس است محنت در و ندارد خانه چون پندارد  مي كسي
 آبـا  سـخن  و وعده و كند  مي رأي به  تفسير ....گردد  مي سكنا و ماوا دنبال
 خواهـد    مـي  ....شود ميفلسطين   راهي زده امروز از رنگي را چيزدان همه

 در هـايي   گفتـه  را حـضورش  توجيه و ريشه و بسازد را موعودش بهشت
 زماني در نگفته و تهگف براي مواجب و مزد  بي هم  كساني ....داند  مي پيشتر
 .افتند  ميراه به دست در تفنگ و تيغ

 و ملـك  و اجدادشـان  رسـم  دهنـد  نشان تا ستيهند ميبسياراني   امروز
 تعريف را ديگري آن و ما مردگان  كردار ....اند ساخته برقرار را آنان زمين
 .است ديگر باورهاي بسياري و قدرت اساس اين و! كند مي

 تـا  و ديـروز  و اينـك  در تـاريخ  و شناسي  انباست كه است همين براي
 .است يگانه و توجه مورد بشر فرداي

 باد آدم تا ديواري و سفالي و جرزي وايد    بدر خاك از استخواني بايد
 قبل سال ها  ميليون از ما گويند ميتاريخي   شواهد بگويد ستوار و سينه در

 قـدمت،  در را دخو وجود قدما آيين به تأسي مدد به  ذهن !ايم؟  بوده اينجا
 دار  جهـت  ذهني با پس داند  مي متداوم و موفق جماعت به تعلق و ارتفاع

 .غريزيست البته و سودجويانه باور براي مردگان جهان از مستدلي پي در

 اسـت  خوب انديشه و  سخن .خواهد  مي آويز دست تمسك براي آدم
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 و پس، ديـوار   جهاني اين ادراكات به محدود و است محسوس انسان اما
 سـالك، بـراي    و كند  مي آرام را او قداره و استخوان، قلاع  و گورستان بنا،

آيــد،  مــيروم  و ايــران، يونــان، مــصر تمــدن نــام تــا كــه اســت همــين
هـا    در خـاطره   كلوسـيوم  و حافظيـه، اكروپـوليس، اهـرام      و جمشيد  تخت
 و نابـاورتر  و تـر، محيـر     رفيع هرچه و دارد ميانه ملموس با آدم كه آيد مي

 گـروه  و سـاخته  و عقلـه  ايـن  بـه  اتصال و تر  متمدن پس تر  نيافتني دست
 توجيه براي هم و اندازد  مي انديشه و توليد صرافت از را آدم هم مردگان
 !شـود   مـي  قائـل  خـود  براي رسالتي و تراشد  مي تباريها   نرسيدن و ادبار

 ."بيداريم  ما!بخواب آسوده كوروش"

 رنـگ  زمان مرور به مردگان هاي  هراس و تفكرات، تاملات، سرگرمي  
 نـسبت  تفـاوت   بـي  كه سازد  مي را ذهني اشتراك يك گاه و عرف و سنت

 بـه ) باشد داشته وجود موارد اين در اتفاقي مورد حقيقت اگر(حقيقت   به
 كنـار  در گـشوده   ماهيـت  .رود  مي وارگي  آيين و شدن صعب و سرب راه
 نيـز  و تأويـل  انامك ـ مردگان ميراث به معمولاً تصوير و صدا وجود عدم

 فكـر  اخته و آخته دهد، جماعتي   مي غش  بي حقيقت و مسلم امر به تبديل
 يـا  شـده  نشين  زاويه يا زاويه سبب به كساني و اند  تشابه و رهروي پي در

 .كنند  ميباور هم خودشان گاه و كشند ملامت و اسير

 نبودن رنج بميرد كه پدر. آورد  مي بودگي سياووش انگار خود با مرگ
 سـوختن  پـيش  و پس از يادي كسي دگر و كند ميتطهيرش   آتش سان به

 ثروت، براي دوان و مبتلا آدم كه زد حرف نبايد مرده پشت پس! كند نمي
 و تـسكين  و خواهـد   مي دليل نرسيدنش براي حسادت و قدرت، شهوت 

 .اهريمن و مقصر نيز
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 بـا  و اسـت  پـشت  پـس  جهـان هـاي     خوبي آنكه شود اش مي   تسكين
 پـدران  خيالي قاتلان و منكران كشتن نيز رسيدن راه و است تهرف رفتگان
 ....آناني  جبه و جامه نمودن تن بر نيز و است

 و كنـد   مـي  خـون  در استخوان و شود  مي زندگان بر رفتگان براي آدم
 !كثيف هم را خود خون

 بزرگداشت گاه به و اول پهلوي عصر در كه خواندنم ميپيش    چندي
 اسـباب  كه نهادي نيك زردشتي مرد(شاهرخ   سروكيخ ارباب به فردوسي

 تـوس  به دادند ماموريت) گرديد عمومي عرصه در مهمي كارهاي باني و
 شـاعر  ديـوان ! بيابـد  را فردوسـي  ابوالقاسم مدفن شده هرگونه به و برود
 محسوس و ملموس  بي  اما !هم آن با خنيا و نظر و نقد و بود برقرار بزرگ
 و مقال هم شيران و پلنگان براي  و "...ايران است دريغ"خواند   توان نمي
 رنگ را چيزها ديگر و انيراني و خرد امروز و  جهان در يافت تسميه وجه

 .زد رج و

 هـول  هاي  زمان از آدمي )كسره طفيلي نون بفرماييد   (آن خوبست كلام
  .بزند غلتي اقبال و ادبار و امروز نيز و آرزو افسانه،ي  ميانه و باشد دور و

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 شهادت؛ فنا در بقا  
 منزه مرگ نهراسيدن، شايد  و كردن گزين را مرگ و زيستن ديگراي    گونه

 ديگراي    گونه را مرگ آدم كه آنجا. باشد شهادت از الهياتي غير ترجماني
 كـم  دسـت  و كند  مي گزين را شدن نبود انجامي و غايتي پي از و يابد مي

 .ندارد پروايي و ابا آن از اينكه

 و بيابـد  گريزگـاهي  تا گريزد  غمين، مي  و است مهيب آدم يبرا مرگ
 گيـرم  توسـن  لگـام  و لذت پايان را مرگ كه كند زندگي بيشتر دمي مگر
 .پندارد  ميوجود لنگ

 در چيزهـا  ديگـر  برخي و تولد سان به و شود ميعارض   آدم بر مرگ
 .نيست گزيني و انتخاب آن

 و نرود كه كرد  مي تخابان را بودن هميشه تا توانست  مي اگر بشر نوع
 هميـشه هـا     گلايـه  وجـود  بـا   كـه  !فرهـادكش  و سرا محنت اين در بماند

 .هست زيستن براياي  حوصله

 آدم اينكـه  تامل، و طلبد ميمجال   كه دگر حكايتيست اما گزيني مرگ
 كـه  است اين مرگ ازاش    گلايه خراساني حكيم  خيام ...بگذرد و بگذارد

اي،   داده نوشم چو"كرده   تبديل تعب و زهر به كام در را چشيدههاي    كام
 طعـام  طعـم  بـيش  يـا  كـم  چـشيده  كـه  آدمـي  چگونـه  و "منوشان زهرم

 دشـوارترين  و بـدترين  گزينـد؟ در    مـي  را رفـتن  را ملمـوس  و محسوس
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 اسـت  محسوس و ملموس ذات به بودن باز تاريخيهاي    دوره و لحظات
 دگر حكايتي اما ادتشه. گزيند هايش مي   رنج همه با را بودن عادي آدم و

 سـرحدي  بـا  اينها دوي هر يا و مرگ از نهراسيدن يا گزيني  مرگ ...است
 ...تار سوم سيم از تر باريك

 و بـرم   نمـي  كـار  بـه اش    آييني معناي در تنها را شهادت مجال اين در
 در را گونـاگون  ساحات در مرگ با متفاوتهاي    مواجهه تمام ازاي    دايره
 از داوران و مانـدگان  نـه  و شـهيد  منظـر  از را شـدن  ايـن  و آورم  مي نظر

 .رسم برمي گوناگون باورهاي و انديشه

 خـويش  بـودن  و حيات از بالاتر و والا وجودي براي جمعي يا كسي
 صـيانت  را خويش شيرين جان از فراتر امري و آيند  مي گرد و شورند مي
 ي،برپـا  كـه  موجـوديتي  و كليت يا باوري براي شهيد. كنند ميحاصل   يا

 كـه  رود  مـي  مرگ با مواجه به است شيرين جان از برتر صيانتش بسط، و 
 را شـهادت  هنگـام  رنـج  و آورد نميشمار   در شدن نبود و تباهي را مرگ

 .شود برقرار آرماني و آمال و غايتي تا خرد  ميجان به

 تنهـا  نه كه است صدچندان انگيزه باشد ميان در كه ديني انديشه پاي
 و مـشروط  و اينجايي نه جايي در پايدار تداومي و رارق كه دنيوي حيثيت
 .است پيش در مبتلا

 ...مباد من تن مباشد ايران چو

 و

 "االله سبيل في قتلو"

 گـشتن  عارض و نجستن را مرگ اما رزميدن و نهراسيدن شهادت در
 شهادت كه فعلي كردن گزين و طلبي  شهادت اما ماجراست سوي يك آن
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  .ديگر سويي است آن يقيني جزو دنيوي حيات تقطيع و
 با انساني و افسانه و اسطوره در كند ميكمان   در جان آرش كه زماني
 زيـر  لـه  را خـود  نارنجـك  بـا  يا و را خود كوبد ميجنگي   ناو به هواپيما
 جـستن  و پرسـوختگي  ايـن  در رازيـست   چـه  ...افكنـد   مـي  جنگي جهاز

 شهادت؟

 هـراس  هـم  آن بـه  نانديشيد از آدميان ديگر كه آنجا و زندگي غايت
 كف؟ در ظهره و دست در دارند، جان

 و واگذاسـت  را زهره توان  مي چگونه پرسند  مي مبتلا و معمول آدمان
 رفت؟ غايت تا )فتحه سرنشين ز(مند هرهز

 پـشت  شـهر  سـاختن  بـراي  آدم كه است باور و بيني  جهان در تفاوت
 بـرين  سفـردو  و امـن  حـريم  و اند  دگرگون آدمان همه آن در كه درياها
 جهـان  در دوبـاره  حيـاتي  باشـد  مـؤمن  اگر كه دهد ميجان   است برقرار
 خـود  از پس جهاني آن غير اگر و يابد ميمعبود   و محبوب كنار و دلخواه

 برقـرار  او معمـاري  و نيـل  بـه  ياران و دگران براي يا كه دارد خيالش در
 هرسـت  "تاريـك  كش، شامش   مهماني    مهمانخانه" در زيستن از يا و است
 جهان در و بريد جانان به يا خواهد  مي كه يافته اسيري را خود  او ....است
 ...برهد و  برود ...كاميكازايش و ناباور شكل در و بخرامد شده داده وعده

  ".باشد رفته ياد كز اسيري بر واي اي"
 
 
 
 





 

 

 ام جماعت من هنوز زنده! نفي و درشتي!  
ــاه  ــيش در يكــي از پايگ ــدي پ ــي چن ــاي تحليل ــي را از خ-ه ــري مطلب ب

درج » مـرگ «ي فقيد اسلامي ندوشن با موضـوع          نويس و پژوهنده    پارسي
انتهاي مطلب و در ميان خوانندگان كسي بـه تنـدي نظـر داده              . نموده بود 

دانـسته و     بود و نويسنده فقيد را متهم به اين مضمون نمود كه نه شعر مي             
ر به دندان گزيدم كه     انگشت تحي . ماندم! اند  و بيهوده بزرگش كرده   ! نه نثر 
گونه تندي و خشونت در كلمات براي چيست؟ آقاي ندوشـن نـه در                اين

ي نزاعي    دستگاه، پيشتر از اين كاري بدست داشته و نه بعدتر، نه در ميانه            
قومي و ادبي با كسي بوده كه نوادگان مريدان بر او بتازند و نه چيز ديگر                

بـر چهـره چـه      پس حكمت اين همـه خـشم و انكـار و خـش كـشيدن                
توانند باشد؟ در نظر داشته باشيد كـه مخاطـب بـدون پرداخـت هـيچ                  مي

توانـسته از آن      اي محتواي آن تارنما را در اختيار گرفته و نهايتاً مـي             هزينه
اند سزاي گرانفروش نخريـدن اسـت امـا انگـار             بگذرد و نخواند كه گفته    

ايشان و بسياراني   اي با كلمه را حلاوتي دگر بود در كام            ريزه  پرتاب سنگ 
انـد و    صـله   پاشند و منكران بـي      ها مي   ديگر از اين سلك كه رنگ بر چهره       

  ...سيم اندازان بي سنگ
توان سطوري را بـر كاغـذ آورد بـه قـرار            در اين باب به نظرم آمد مي      

  :زير
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خواه از كـودكي آموختـه اسـت كـه حـق بـا                تربيت تماميت : نخست
اند تا كام شما را برآورند و مـصدق           تمام آدميان و احجام بر گيتي     ! توست

آيـد و در   بنيـاد خودكـامگي از همـين تربيـت برمـي     . و مويد شما باشـند    
شـمارند چـون بـه      خانواده طفل خموش و ساكن را مطلوب و مؤدب مي         

نواي اناالحق بزرگترها اعراض يا اعتراضي ندارد و طبعاً خط توليـد ايـن              
يابد و لاجرم     ونان پيكان ادامه مي   وقفه چ   تفكر در انديشه و نهاد آدميان بي      

اين انديشه خود آدم را به      . دارد  كاشت باد طوفان در فصل درو ارمغان مي       
پندارد تمام نوشـتارها يـا        او مي . نمايد  متر و معيار در هر پديده تبديل مي       

بايد براي تصديق و تعميق باور و داوري من باشند يـا يكـسره بـر خطـا                  
نوعي تمايل به ناظم و مبصر بـودن        ! ستهزاهستند و مستوجب درشتي و ا     

احتمالاً قـضاوت احمـد     . انگار در تمامي اذهان نهاده و نهادينه شده است        
ايـشان عمـلاً    . ايـد   پسنديد خوانده   شاملو را درباره آثار آن كساني كه نمي       

كس كه باب دنـدان ايـشان از مسلـسل و سـميرمي      شعر سهراب و هر آن   
 باري در باب. شمرد اسباب انبساط خاطر مي  گفت را بيهوده، مهمل و        نمي

برند شاعر دنبـال      جوانان را سر مي   « سهراب گفته بود     "آب را گل نكنيم   "
ترين تصوير مبـصر و       احمد هم از يگانه     و جلال آل  » گل نكردن آب است   

چنـد تـن از   . ناظم براي جماعت اهل قلم و هنر در آن دهه چهـل اسـت        
انـد تـا      رفتـه   اند كه به سينما مي       آورده سينماگران نامدار در خاطرات خود    

كس نيـست و نبـود بپرسـد           را مسخره كنند و هيچ     "ها  سلطان قلب "فيلم  
ي انساني ديگر اراضي پدري و سـند          مگر هنر، انديشه، سخن و هر پديده      

شش دانگ شماست كه بايد قبل از توليد با شـما هماهنـگ شـود؟ پـس                 
  جا بايد نهان شود؟ آزادي و عزت نفس هنرمند و نوع بشر در ك

كـساني هنـري و     . خواهند ديده شوند و در شمار آينـد         ها مي   آدم: دوم
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چشمي دارند و نيز قلمي و ديگر چيزهـا و ديگرانـي راهـي درويـشي و                 
خواهنـد بـه      ها جماعتي هستند كه مي      اما ميان اين  . گزينند  نشيني مي   گوشه

مـوش شـدن    تا از احـساس بيهـودگي و فرا       . هر قدر و قيمت ديده شوند     
احتمـالاً در   . برهند و يادي و ردي و نيز تحسيني براي خـود انبـار كننـد              

شويد كه سعي دارنـد بـه انحـاء           طول ماه و سال با افراد زيادي مواجه مي        
تر از چيزي كه هـستند در چـشمتان فـرو             تر و موجه    مختلف خود را مهم   

پررنـگ  كنند و اين شايد در جوامعي كه فرهنگ خـانواده و قبيلـه هنـوز                
داوري، تحـسين يـا     ... است و فرد بايد توسط عمه، دايي، خاله، باجناق و         

 سـاخته   "كلـوزآپ "ممكـن اسـت فـيلم       . شـود   تر هم مي    طرد شود، مهم  
مرحوم عباس كيارستمي را ديده باشيد كه بر اساس يك داسـتان واقعـي              

كنـد تـا      در اين فيلم جواني بنام سبزيان همه كـار مـي          . ساخته شده است  
 باور كنند او محسن مخملباف كـارگردان مـشهور و محبـوب آن              همگان
. خبرهاييـست ! شود كه بله    هاست و آرام آرام خودش هم باورش مي         سال

رود و عينكش را بـر چـشم          براي ديده شده تا كجا در جلد كسي فرو مي         
جان لنون خواننده معـروف و مـشهور گـروه بيتلـز كـه قطعـه                . گذارد  مي
هاي مختلف از جمله فارسـي بـازخواني شـده            ان از او به زب    "تصور كن "

است در اوج شهرت و جواني توسط يكي از طرفدارانش به ضرب چهار             
خواسته مثل لنون     گويد كه مي    قاتل در اقاريرش مي   . رسد  گلوله به قتل مي   

محبوب و مشهور شود اما هيچ هنـري نداشـته و ديـده بـا كـشتن لنـون                   
اين نهايت انكـار و تخريـب و نفـي          . دي او نامدار شو     تواند هم اندازه    مي

تـوان در ترديـد و        تـر آن را مـي       است براي ديده شـدن امـا شـكل خـرد          
تشكيكي در هر چيزي و نيز نفي هر بزرگ و صاحب نظري دانـست كـه                

آمـدن  ! توانند با آن سري ميان سرها در آورنـد          برند مي   اشخاص گمان مي  
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شـدگان ايـن امكـان را       افزارها به فرامـوش     امكان فضاي مجازي و نيز نرم     
بخشيد كه به ميدان بيايند و بـا كـامنتي يـا پيـام خـصوصي برسـانند كـه                    

ترين كارهاست، مثل منفجر نمودن يك بنا         نفي از آسان  . اند و هستند    زنده
  .خواهد و برپاساختن است كه دشوار است و همت مي

حسادت ديويست كه گر بر جاني بيفتد تا در چاه كردن يوسف            : سوم
ي   ريـشه . رود   برادران و هزار و يك جنايت با مكافـات پـيش مـي             توسط

بسياري كردارها را بايد در ناتواني آدم براي ديدن قامـت بلنـد و رعنـاي                
اند كه مرد بـزرگ و        در تواريخ آورده  . درخت وجود آن ديگري تعبير كرد     

كتاب تـاريخ بيـست سـاله ايـشان         (نگاري يگانه چون حسين مكي        تاريخ
در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت به        ) بع و مĤخذ است   هنوز از منا  

هاي كودكانـه از مـصدق بريـد و در     دلايلي دم دستي و از سلك حسادت 
وزيـر و هيئـت       ظاهراً در جريـان سـفر نخـست       ! طرف كودتاچيان ايستاد  

همراه به لاهه او در تيم اعزامي قرار نگرفـت و بـا عـصبانيت گفتـه بـود                   
و اين آغاز جـدايي و آن       » ري را برد و مرا نبرد     گ دامادش متين دفت   ...پير«

  . چيزهاي ديگر است
خواهد همگان و همگنان را هم قامت خويش ببيند تا كوتاهي             آدم مي 

اش به چشم و در چشم نيايـد و احـساس پـوچي بـر جـانش                   باري  و كم 
دارد تـا     پس تيشه و تبر به قدر وسـع برمـي         . چنگ نيندازد تا چنگار شود    

كنـد و   دار كند اما به يك نكته باريك دقت نمـي  ريب و لكهها را تخ   تمثال
كه با تخريب دگري گيرم او را شكستي ولـي براسـتي شكـستنش                آن اين 

  شود؟ براي تو افراشتگي و اشتهار مي
  كه نام بزرگان به زشتي برد/ بزرگش نخوانند اهل خرد



 

 

 كودتاي مرداد چقدر مهم است؟  
شـوند كـه بـراي خـود           و سيماني مي   هاي تاريخي چنان قطعي     گاه انگاره 

ديواري بلوكي تشكيل داده و هرگونه تشكيك در آن در حكم سنگيـست             
توانـد تـا      اما انسان با پرسشگري و ترديد است كه مي        . كه سرشكن است  

آستانه دانايي راه ببرد و پايان بازي براي هر قصه بگذارد تا ديگراني هـم               
يكي از موارد همواره زنده     .  نمايند روايت، باور و نيز مستند خود را ارائه       

و در حكم نقطه عطف تاريخ در سـرزمين مـا كودتـاي بيـست و هـشتم                  
شود و هـر      تا هنوز كتاب و مقاله در اين باب بسيار توليد مي          . مرداد است 

برخـي   .شـود   سال انگار چيز جديدي بر ابعاد يا زوايـاي آن افـزوده مـي             
وقوع كودتا وجود دارد كه آنهـا       ها در تحليل پيش، هنگام و پس از           گزاره

  :گيريم را نام برده و پس از آن راه تشكيك را پيش مي
ـ تا وقوع كودتا در ايران تماميت نظام مشروطه، با آزادي مطبوعات و         
انتخابات آزاد و ساير ملزوماتش برقرار بوده است و با كودتا مـشروطه و              

  .آزادي از ميان رفته است
جماعت اهل هنر همگي با جنبش همراه و        ـ شاعران و نويسندگان و      

انـد و پـس از آن افـسرده، عاصـي و البتـه خرابـاتي و افتـاده                  همدل بوده 
  .اند شده

 كودتـاي بيـست و هـشتم        1357ـ علت انقــلاب اسـلامي در سـال         
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  .مردادماه بوده است
برويم سروقت گزاره اول، با برآمدن رضاشاه از مجلـس و انتخابـات             

خوانـد    شاه پهلوي علناً مجلس را طويله مي      . انده بود عملاً چيزي باقي نم   
بـا افتـادن رضاشـاه و       . شـد   و فهرست نمايندگان پيشتر تهيه و توشيح مي       

ها، نيروهاي خـارجي، خـوانين و         اي  اشغال كشور قدرت ميان دربار، توده     
نمايندگان مجلس بـا اعمـال نظـر و قـدرت           . هاي ديگر تقسيم شد     بخش

مثلاً در صفحات شمالي كـشور      . شدند  نتخاب مي ها ا   هركدام از اين طيف   
هـا و در جنـوب نيروهـاي نزديـك بـه              اي  نزديكان بـه شـوروي و تـوده       

هايي از خوانين و البتـه تعـدادي هـم نيروهـاي ملـي و         انگلستان و بخش  
  .يافتند طور مستقل و با وثوق شخص به بهارستان راه مي مذهبي به

سـوادي محلـي از    و بـي  انتخاب جمهور مردم به علت فقـر عمـومي         
مجالس شانزدهم و هفـدهم شـوراي ملـي كـه در زمـان              . اعراب نداشت 

دولتداري دكتر مصدق تشكيل شدند از نظر كيفيت و تأثير با قبـل و بعـد            
از ياد نبريم كه مجلس شانزدهم      . از خود چندان تفاوت معناداري نداشتند     

ان منحل كه در زمان دولت خود دكتر مصدق تشكيل شد توسط خود ايش        
طلبان براي كودتا نبودن بيست و هشتم مرداد          گرديد و اتفاقاً دليل سلطنت    

ماه دقيقاً همـين اسـت كـه در دوران غيبـت مجلـس شـاه اختيـار عـزل                    
اگر همان مجلس براستي آزاد، يا مطبـوع و مطلـوب   . وزير را دارد  نخست

؟ بود پس چرا خود نخست وزير منتخب، ملي و قانوني آن را منحل نمود     
هاي رضاخاني بود اما ميان دوران        آزادي مطبوعات البته كمي بهتر از سال      

. پس از اشغال ايران تا كودتـاي مـرداد تفـاوت چنـداني وجـود نداشـت                
شـدند امـا      ها گاه با نامه متفقين و گاه دادستاني ارتش موقوف مي            روزنامه
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ي بيان  اين از يك آزاد   . گشتند  با سربرگي نو زير يك تابلوي جديد باز مي        
نهادينه حكايت ندارد اما در اثر ناتواني تام و تمام قدرت بـراي چنـگ و                

هـاي    اگـر بـه روزنامـه     . دندان نشان دادن است و نـه چيـزي بـيش از آن            
هـاي بيــست تـا ســي نگـاهي بيفكنيــد انـواع اتهــام، مقالـه، نقــد و       سـال 

 بينـد و عمـلاً اتفـاق    كاريكاتورهاي تند را درباره صدر و ذيل مملكت مي 
القـصه آن كـه دولـت ملـي         . هاي دولت ملي نيفتـاده اسـت        نويي در سال  

نتوانست و البته ملزومات بروكراسي و شرايط كشور هم همراهي كافي را   
خـواهي نهفتـه در مـشروطه گـام           نداشت تا در زمينه احيـاي روح آزادي       

شايد اگر دولت مصدق هـم دركـار نبـود          . متفاوتي با اسلاف خود بردارد    
 با قدرت گـرفتن دربـار همـان خـزان بـر سـر انتخابـات و                  نرم نرمك و  

سـرايي بـراي آن دوران بـه نظـر            آمد و نوحـه     مطبوعات و آزادي بيان مي    
  .آيد آميز مي مقداري اغراق

اي   بيشتر اهل هنر و خـصوصاً نـوپردازان در آن دوران گـرايش تـوده              
داشتند و چون هنوز تشت رسوايي جنايات اسـتالين توسـط خروشـچف        

ها خبر از پشت پرده ديوار آهنين نياورده بودنـد             نيفتاده بود و رسانه    پايين
بيـشتر  . دل به روياي مد روز يعني برابري و كشور شوراها سپرده بودنـد            

اين جماعت با سياست حزب توده در مورد دكتر مصدق همراهي داشتند            
كه آن هم توسط مسكو عملاً توسط نيروهايي مثل عبدالصمد كامبخش و            

هـا و توليـد آثـار     بيـشتر سـروده  . شـد  دين كيانوري ديكته و انشا مي     نورال
هاي پس از كودتا از جانب اين هنرمنـدان بـراي سـازمان     محزون در سال  

افسري حزب بود كه توسط بختيار كشف و بـسياراني بـه جوخـه اعـدام             
زماني تـاريخي بعـدتر ايـن توليـدات بـه سـوگ          در يك بي  . سپرده شدند 



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 220

 

طلبانه   بير شدند و بخشي از همين هنرمندان فرصت       دولت دكتر مصدق تع   
و پس از افتادن تشت رسوايي كشور شوراها و افرادي مثل خسرو روزبه             

افـسرگي و   . و كيانوري مقصد و ضمير اشعار را دگـري معرفـي نمودنـد            
گير نبود و بسياري از اهل هنر يـا           هاي پس از آن نيز همه       سرايي سال   ياس

و بعضاً با فرارسيدن    ...) توللي، گلستان، و  (شدندهمرا و يا همكار دستگاه      
ايـن  . شان ياد خـال هنـدوي قـديم كـرد           هاي انقلاب بار ديگر فيل      زمزمه

  .نوعي خواندن تاريخ از آخر است
كه ريشه و علت انقلاب اسلامي در سال پنجـاه و هفـت كودتـاي         اين

 هـايي   بيست هشتم مردادماه سال سي و دو بـوده اسـت نيـز از آن گـزاره                
خواه بود و     دكتر مصدق مشروطه  . است كه نياز به تعمق و البته تأمل دارد        

پشت قرآن مهر كـرده بـود كـه هرگـز درصـدد             . به پادشاهي باور داشت   
هاي قـديمي و      همراهانش هم عموماً از خانواده    . برانداختن سلطنت نباشد  

خواسـت دسـت      دولـت ملـي مـي     . رده بالاي بوروكراسي در ايران بودند     
ايـن رسـالت اصـلي      .  غارت بريتانيا در مسئله نفت را كوتاه كند        تحقير و 

دعواهاي بعدي با شـاه و  . دولت دكتر مصدق بود و نه چيزي بيشتر از آن         
هاي بكار گرفته شده براي رسيدن به آن          نيروهاي مذهبي نيز بر سر روش     

. هاي خاص فرهنگ سياسي ايـران       ها و تفرقه    مهم بود و البته خودخواهي    
هاي پيش از خـود، از ائـتلاف و اخـتلاف بـا               ق هم مثل دولت   دكتر مصد 

از قدرت جريان مذهبي براي بسيج      . نيروهاي ديگر ميدان پروايي نداشت    
كرد و البته سرلـشكر       آرا استفاده مي    عمومي و البته از سر راه برداشتن رزم       

زاهدي و علي اميني هم از اعضاي كابينه بودن و اين امـر كـاملاً طبيعـي                 
مصدق و يـارانش هرگـز درصـدد        . د و چيز خلاف آمدي هم نبود      نمو  مي
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حتي فرداي كودتـاي ناكـام      . تغيير نظام مشروطه سلطنتي در ايران نبودند      
بيست و پنج مرداد در ايران در برابر پافشاري دكتر فاطمي وزير خارجـه              
براي اعلام انقراض سلطنت و اعلام جمهوري دكتر مصدق مقاومت كرد           

يـاران  . هم تنها فاطمي جوان به مجازات سخت دچار شد و پس از كودتا     
كـدام نظـر      دكتر مصدق كه در جريان نهضت نفت همراه او بودنـد هـيچ            

هـاي    تغيير ساختار نداشتند، حتي تا يك سال قبل از بپـا خواسـتن شـعله              
كـه    انقلاب خواهان اجراي قانون مشروطه، اصلاح امور هستند و البته اين          

  . نه بيش از آنبه بازي گرفته شوند و
نسل جوان حاضر در جريان پيـروزي انقـلاب عمومـاً باليـده بعـد از                

اينـان  . كردنـد   كودتا بودند و يا در زمان كودتا دوران خردي را سپري مي           
خواهن رفع ظلم و تعدي و نيـز تحقيـر و دخالـت بيگانـه در سرنوشـت       

كال هـاي تنـد چپگرايانـه در اش ـ         كشور بودند و جماعتي هم البته ديدگاه      
  .مختلفش داشتند

رغم محترم و محتـشم بـودن دولـت           حاليا به داوري اين نگارنده علي     
هاي صورت گرفته براي بهبود شرايط كـشور در آن            دكتر مصدق و تلاش   

هـا در تقـويم ذهنـي ايرانيـان           دوران، نقشي بيش از حقيقت براي آن سال       
يـران  نشسته است و اين وزنه براي آن كه نقطعه عطف خـوانش تـاريخ ا              

  .شود كمي نامتناسب است
  
  
  





 

 

 گيري خانم جاسيندا آردرن و چند نكته كناره  
رغـم امكـان      وزير نيوزلند اعـلام كـرد علـي         خانم جاسيندا آردرن نخست   

اش در قدرت، حلاوت مصدر و مسند را كنـار خواهـد نهـاد و            ماندگاري
ي يك شـهروند معمـولي پـي خواهـد            به ميل خويش زندگي را در جامه      

شايد بينديشيم چگونه است كه بانويي جوان كه از نظـر قـانون و              . گرفت
گونـه بـه      هاي پرشماري در قدرت بماند ايـن        تواند تا سال    سن و سال مي   
رود و كساني در نقاط ديگـر دنيـا تـا سـرحد      گذارد و مي    ميل خويش مي  
بياد بياوريد كه سرهنگ قذافي تا گلولـه را در كـام و             . كنند  مرگ رها نمي  

ا در تن خويش احـساس نكـرد قـدرت را واننهـاد و عبـدالعزيز             درفش ر 
بوتفليقه رئيس جمهور پيشين الجزايـر در هـشتاد و چنـد سـالگي و بـر                  

آيا ميزان حـلاوت    . صندلي چرخدار هم حاضر به رها كردن منصب نبود        
هاي گوناگون متفات است يا تربيت سياسي آدميان بـه            قدرت در سرزمين  

شود و چنان؟ به ايـن بهانـه چنـد            ه چنين مي  گونه و نمودي دگر است ك     
  :نكته را مروري خواهيم كرد

انتهـا،   اي قـدرت غايـت اسـت و بـي       هـاي قبيلـه     در فرهنـگ  : نخست
قدرت شخص هيچ است و با آن همه چيز، و مهتر آنكه قدرت لايزال                بي

شخص به مدد تجربه دريافته     . است و راه بر همه كام و مكان خواهد برد         
در قدرت باشد و يا بر آن و متصد ستاندن تمـام قـدرت، و      است كه بايد    
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اثـري نخواهـد      اعتنا به قدرت معنايي جز فروكوفته شـدن و بـي            جايي بي 
هـاي    بنـدي   در اشكال مدرن و حتي شكل     (قدرتي كه به مدد قبيله      . داشت

حاصل آمده باشد نه متكي به قانون حقيقي است و نه نسبتي            ) جديدترش
توان تاخـت و تاخـت و آدم را           ي آزاد دارد، پس مي    ها  با نظارت و رسانه   

نظارت و محدوديت بگذاريد عملاً بـه خـوي بـدوي خـويش بـاز                 كه بي 
از . تراشـد  گردد و بـراي كـردار خـودش البتـه توجيهـات متعـدد مـي          مي

آخـرين  (رود  ايد كه اگر نباشند كشور از بين مـي       خودكامگان بسيار شنيده  
، آنهـا پـدر     )و ايران ايرانستان خواهـد شـد      پادشاه ايران معتقد بود بدون ا     

قـذافي و   (تواند حتي فرزندان خطاكارش را رها كنـد           اند و پدر نمي     ملت
هايي كه قـدرت مـشروط و محـدود و            اما در سرزمين  ... و) عبداالله صالح 
هــايي مــشخص اســت، ســمت براســتي مــسئوليت اســت و  چهــارچوب

ي معمـولي باشـد     كوچكترين فعل كه شايد براي يك شهروند عادي حق ـ        
پس شخص حقيقتاً جـايي     ! براي يك سياستمدار گناهي نابخشودني است     

دهد كه بـه وجـوه ديگـر زنـدگي خـويش بپـردازد و        و زماني ترجيح مي  
هـا بخـاطر يـك        در خاطر داشته باشيد كـه رسـانه       . رود  سرو وصدا مي    بي

 ...خطاب عاطفي با فراسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه چه كردند و ديگر           
اي سياه با آن هيبت مهيب        اما تا زمان بيرون كشيدن صدام حسين از چاله        

كسي نتوانسته بود بپرسد كه كشتار شيعيان و كردها و اسـتفاده از سـلاح               
  شيمايي دقيقاً با كدام مجوز و دليل صورت گرفته است؟

ي ماليات مردم اداره  زماني كه اقتصاد آزاد است و دولت با هزينه : دوم
گيـرد و     لاجرم هزينه در نهاد دولت با خست و دقت انجـام مـي            شود،    مي

مواهب آنچناني اقتصادي در بودن در نهـاد دولـت يـا حاكميـت چنـدان                
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به اين دليـل اسـت كـه بـسياري مناصـب پرطمطـراق در               . متصور نيست 
هاي كشورهايي متقاضي چنداني ندارد و گاه جوانـان يـا             پارلمان و دولت  

پنـدارد    اي گاه مي    بينيم و ذهنيت خاورميانه      مي ها  مهاجران را در آن سمت    
اما اقتصادهاي دولتي و خصوصاً خام فروش       ! چه اتفاق مهمي افتاده است    

كنـد و امـارت    تمام ثروت و سرريزش را در دست حاكميت خلاصه مـي        
ي مريدان    تواند حلقه   با وجود كيسه زر حاكم مي     ! يعني اميري بر كيسه زر    

اي   تشكيل و فربه كنـد و در مناسـبات قبيلـه          و گوش بفرمانان خويش را      
قدرت و منطقه دوام بياورد و بدون مصدر ماندن عملاً راه بر هـيچ بـودن          

بينيد بسياري از اهل سياست و قـدرت          گونه است كي مي     اين. خواهد برد 
كنند كه بـه   شوند و اين همه تقلا مي با پايان حضورشان به هيچ تبديل مي     

  .هرگونه هست بازگردند
هـاي گونـاگوني دارد و علايـق و سـلايق             يـك انـسان سـاحت     : ومس

شخص اگـر محـدود و معطـوف بـه سـاحت            . شود  متفاوتي را شامل مي   
اي ندارد كه بتواند پس از اتمام       قدرت باشد و نه بيش از آن علقه و علاقه         

دوران مسندنشيني يا در تناوب ميان آن خود را به آنهـا مـشغول سـازد و               
ين خانم آردرن و ديگران از طريق نوشتن و سـخنراني،           امثال ا . لذت ببرد 

تر بـودن در كنـار خـانواده          المنفعه و از آن مهم      هاي عام   عكاسي يا فعاليت  
شوند و گاهي ثروت حتي بيشتر و چنـد برابـري             چنان لبريز و سرشار مي    

شـان دوبـاره يـاد        آورند كه كمتـر فيـل       از دوران كار در دولت بدست مي      
د اما حسني مبـارك و بـن علـي را خـارج از سـاحت                نماي  هندوستان مي 

  .قدرت تصور كنيد؟ عملاً غيرممكن است
  يا هيچ يا همه





 

 

 فلسفه تاريخ  
مانـد كـه كـساني        گويي را مـي     از چيستي تاريخ گفتن چنان تكرار و عيان       

شـيره را   / از كرامات شيخ ما ايـن اسـت       «تحمل و تأمل خواهند گفت        بي
ها جسارت     بايد به تعداد دقايق بودن آدم      اما. »خورد و گفت شيرين است    

ترديد و انديشيدن به معلوم و مذموم را بـه ميـان انـداخت تـا آدمـي بـه                    
ي طوطي تكرار نگزيند و باورش را ولو شكرين تنها گريـز و گزيـر            شيوه

  .خويش نپندارد
ي خفتگـان را      زمين و زمانـه   . تاريخ اما حكايت از روزگار رفته است      

تماع آدميان و بود و نمودشان در سـاحات مختلـف از            اج. كند  روايت مي 
تاريخ يك امر مستمر    . شود  دريچه چشم و باور آدم روايت و قضاوت مي        

براي عبرت و انذار نيـست      . شدگان است   حكايت از دست  . و زنده نيست  
كه آدم فراموشكار است و در وقت عمل آني و بسته بـه شـرايط تـصميم      

ها و گرد شدن محتـوايي بـه           آميختن آدم  اما موتور محرك درهم   . گيرد  مي
هـاي باورهـاي تـاريخي        هـا و بازنـده      برنـده   نام تاريخ كدام است و پـيش      

  اند؟ كدامين





 

 

 ثروت، قدرت، شهوت، حسادت  
  ثروت

. آدمي از روز دريافتن بودنش در پـي بـرآوردن حاجـات خـويش اسـت               
د و ها البته گوناگون و گاه متغيـر اسـت امـا تمـام بـو            ساحت اين حاجت  

ي ثـروت، قـدرت، شـهوت و حـسادت      نمودها براي برآوردن چهارگانـه   
دانـد كـه گـرد        بشر آموخت يا در نهادش بود كسي به درستي نمي         . است

پس براي  . كردن هر متاع ديرياب و كيميا راه بر كامروايي ملموسش دارد          
ثروت تنهـا در زر و سـيم و مـستقلات و آن             . گرد كردن ثروت براه افتاد    

اعتبـار اجتمـاع و كـسب       . شود  شناسيم خلاصه نمي    هايي كه مي  ديگر چيز 
آورد و در حكـم     نام نيز ثروت است كه ارتفاع و ارتقـا را بـه همـراه مـي               

توليـد و   . اي ديگر ممكن است     چكي است كه وصولش در جايي و شيوه       
. انباشت ثروت جز با در آميختن با ديگر آدميان ممكن و ميـسور نيـست              

پـس  . ا انداخت و چيزي از ديگـري گـرد كـرد          بايد ساخت و فروخت ي    
ايـن  . ها به حكم نياز و گرد كردن مال و منال گردهم جمـع شـدند                انسان

هايي را باعـث شـد     و مناسبت  مناصب ،گردآمدن و در كنار يكديگر بودن     
  .ي آدم نام گرفت ها و يا روزهاي رفته كه تاريخ آدم
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  قدرت
ي ديگري    تن بر تخت و شانه    انسان، نشس . قدرت توان تحميل اراده است    

كـش و طـوق برگـردن بـودن را، پـس بـراي                دارد تا طبق    تر مي   را خوش 
اي را از همان روز الست آغاز نمـود           وقفه  بدست آوردن قدرت تلاش بي    

قـدرت  . كه تاكنون نيز بر همان منوال گردش چرخ نيلـوفري تـداوم دارد            
بار قدرت در مـسير     در شناختن اقسام و ت    . برد  ناگزير راه بر ثروت هم مي     

توانـد يـك پـدر در       آدميان البته بايد دقت نظر و غور نمـود، قـدرت مـي            
لـذتي تمـام     خانواده باشد كه چيرگي حرفش بر ديگـر اعـضاي خـانواده           

يا واعظ و عارفي كـه مـؤمنين و مريـدان           . چشاند  نشدني را در كامش مي    
يـسا هـم كـه      بـه كل  ... شوند و او لبريز از اين اقتدار        لبريز از حضورش مي   

پـس سلـسه مراتـب      . بنگريد كسي پاپ است و ديگران كاردينال و راهبه        
قدر و صدر به راه است و لذت به تمامي البته بسته به وسع آدمي كـسب                 

اوراق تــاريخ را كــسب قــدرت و برنــدگان و . شــود جــويي مــي و بهــره
كساني تنهـا   . هاست  كند و مشحون اين آمدن و شدن        بازندگانش لبريز مي  

وصف العيش نصف   "برند و در حكم       واندن سطور تاريخي لذت مي    از خ 
شـوند و يـا بـا بيـان رخـدادهاي تـاريخي در                 از شعف لبريز مي    "العيش

كننـد و امـان از        مجامع لذت دانا و حكيم خوانده شدن خويش را مزه مي          
  .حلاوت قدرت

  
  شهوت

تـرين يـار و كنـار بـراي آدم            لذت جـستن و انتخـاب بهتـرين و دلبرانـه          
انسان با گزيـدن يـار نيكـو و         . جذوب و مسحوركننده بوده و نيز هست      م
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ي لذت است و قدرت را هـم در دسـت خـويش               پندارد در قله    يگانه مي 
هايي كه بر سر كسب يار شيرين دهان خوش رفتـار             دارد چه بسيار جنگ   

در دل تاريخ بوقع پيوسته است و مگر نبود كه قابيل هابيـل را بـه سـبب                  
يان برداشت و مگر نيست كه جنگ تروا را هلن سبب بود            روي از م    پروي

و جنگ روم و مصر را زيبايي رخ كلئوپـاترا، و در زمانـه كنـوني دونالـد                  
ترامپ به مدد ملانياي ميـان باريـك احـساس قـدرتي كميـاب را مزمـزه            

كه ! اين منم كه توانستم كيميا خاتوني را رام كنم        ! جماعتهاي     كند كه   مي
ا اعــراب بــه پــاي وي ريزنــد، بــه همــين راحتــي و جــواهرات وزينــي ر

  ....سادگي
  

  حسادت
در روايات آييني آمـده اسـت كـه نخـستين جنايـت فرزنـد آدم و رسـم                   

شايد محدوديت در كـامروايي و  . برادركشي را حسادت باني و باعث شد     
يا دويدن و نرسيدن برخي باعث شده تـا حـسادت بـر جـان آدم چنـگ                  

داد احتمـالاً   رادي و تنهاي خـود را ادامـه مـي    انسان اگر زيست انف   . بكشد
نهاد، اما ديديم كه يك كه بـه دو           اي بنام حسد هم پاي به ميان نمي         پديده

تـوان ذيـل      حسد را البته مـي    . ام  رسيد حسد گردن برافراشت كه من زنده      
خواهـد تمـام      كـسي مـي   . بندي كـرد    همان مفهوم جستن قدرت هم طبقه     

 اگر استاد دانشكده اسـت تنهـا و تنهـا او            قدرت را در دست داشته باشد،     
و  سواد خوانده   قدر ببيند و منابع را از آن خويش سازد پس ديگران را بي            

كلام با نفي است و نهي از اقتدا بـه          . كند  شان ترديد مي    در كيفيت تحصيل  
هـا بـه      آدم. زنـد   اي بر حسادت بيشتر هم دامن مي        فرهنگ قبيله ... ديگري
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نه زيستن از زير و بم گل قالي هم نيز خبر دارند و             سبب لزوم شانه به شا    
 را  "مـامون و امـين عباسـي      "قـصه   » من از او چـه كـم دارم؟       «گويند    مي

  ايد؟ و ديگراني؟ خوانده
  



 

 

 هاي دور و دراز من از زمان هاي تاريخ ويژگي  
هـاي چـشمگيري در موجوديـت اسـناد و            هاي تاريخي البته تفاوت     دوره

طور مثـال در روايـت هخامنـشي تـا قاجـار               به حضور ملموسات دارند و   
تـوان    انـد و مـي      تفاوت از جاكارتا تا جده است، اما باز اهل تـاريخ مـرده            

روايـاتي كـه تكـرار      . روايت را با خيال آميخت و هر معجوني را ساخت         
 "شب سياه است  "شوند به حقيقتي استوار و در حكم گفتن اين است كه            

گيرند و در پاسخ به بـسيار آن          خود مي قدسي به   -رفته رفته رنگ ناموسي   
ي حقيقـت     تكـه   شود به ماهيت تفسيرپذير و چهل       ها و اگرها هم مي      قلت

دقـت كنيـد كـه دربـاره        . پناه برد و از ظن خود يار ديگراني شد و تمـام           
اند اتفاق  بسياري رويدادها كه در زمانه دوربين و ضبط صوت اتفاق افتاده          

ت و تفـسيري از حقيقـت دارد حـال          نظري وجود ندارد و هركس برداش     
تـوان خميـر را هرگونـه         پناه بر خدا از هزاران و صدها سال قبل پس مي          

  ...ورز داد و نگاشت و نوشت
  

  نظير مردگان تاثير بي
ايـن  ! تاثير رفتگان بر زندگان بيش از تأثير و تأثر زندگان بر زندگان است            

 ـ  ها مـي    بيشتر آدم . تان نكند   زده  گزاره شگفت  د در بـدترين زمـين و       پندارن
هـا را در دورانـي بـسر شـده در گذشـته       كنند و خوشـي    زمانه زندگي مي  



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 234

 

پيرايـه و     هـايي صـادق و بـي        گذشتگان را انـسان   . پندارند  جويند يا مي    مي
عرف و عادت كه بيشتر كردار و رضايت        . پندارند  برخوردار از نعمات مي   

ار گذشتگان بـر اثـر      هايي است كه از كرد      سازد رويه   يا تلخكامي ما را مي    
و كـسي جـسارت     ! تواتر و تكرار به امر آئيني و حيثيتي تبديل شده است          

شـان زيـستن در       گري ندارد كه كـردار كـساني كـه تنهـا فـضيلت              پرسش
عصري پيشتر از اين و آن هـم نـه بـه انتخـاب خـود بـوده اسـت داراي                     

 سازي براي ما هـستند؟      كشي و ذهنيت    كدامين كفايت و شأنيت براي خط     
و جرئت انديشيدنت كو؟ رسـم اجـدادي، عـصبيت و باليـدن هـم از دل           

ي تاريخ    هاي يگانه   ها همه از ويژگي     اين. اي طلايي   آيد و گذشته    تاريخ مي 
  .هستند

  
  كاركردها و ناكاركردهاي تاريخ

  سازي ذهنيت
كليت كردار و بود باش موجود يا ادعايي گذشتگان رنگـي از حـلاوت و           

هـا    آدم. شـود   د و تبديل به يـك ذهنيـت ملـي مـي           گير  افتخار بر خود مي   
شوند تا حوائج و مواهب خـويش را در           تك و منفرد وارد اجتماع مي       تك

بجويند و ديگراني بعـدتر ايـن       ) ثروت، قدرت، شهوت و حسادت    (مدار  
بالند يا در آن بـه دنبـال دشـمنان و             تلاش را يك مجموعه ديده به آن مي       

هاي ديروزي     جمعي امروزين را بر شانه     تا هم هويت  ! گردند  اهريمنان مي 
واقعي، مخلوط يا مغلوط بنا نمايند و هم اگر محنت و نارضايي هست به              

تـوراني،  . فردي پناه برده و از چشم ديو ضحاكان آنروز تا امروز را ببينند            
خوانند ايـن سـرزمين       شان تا هنوز مي     ها در سرود ملي     هلندي... انيراني، و 
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  ...ها از آن رفتند و سپانياييوقتي سرزمين شد كه ا
تواند معنـاي دلاوري بيابـد و بـه           تاريخ ستيز و گردن زدن ديگران مي      

-ملي-برق قداره كساني آدم امروزي بنازد و براي يك كل وحدت قومي           
ي ديـروز اشـك       اي بسيج شود و يا بر ادبار امروز يا گلـوي بريـده              منطقه
  .بريزد
  
  تفنن

خوانـدن اقـوال و     . انبساط خاطر هم باشـد    تواند تفنن و اسباب       تاريخ مي 
احوال گذشتگان و توليد كالاهايي متناسب با آن يـك صـنعت پرسـود و               

مـوج نوسـتالژي و رونـق صـنعت گردشـگري در            . مولد شغل هم هست   
. هاي اخير با رونق روايـت تـاريخ ارتبـاط انكارنـشدني يافتـه اسـت        سال

كوه و رنگينـي از     توليدات تصويري در قالب فيلم و سريال ذهنيـت باش ـ         
اي نچشيده    ها را برانگيزد تا در خاطره       تواند آدم   تاريخ ساخته است كه مي    

گونه  فراموش نكنيد كه اين. و نبوده با پرداخت پول احساس اشتراك كنند
گريست و هم امروز را در پيونـد بـا            از تاريخ هم موجب خسران و نوحه      

وار   نگين و پررونق و مـانكن     البته بايد تاريخ ر   . كند  ديروز نقداً حساب مي   
روايت شود چون كسي براي تبـاهي و تيـزآب و تيرگـي پـول پرداخـت                 

فرهاد شهرزاد تنها در كافه نادري و در سيماي شـهاب حـسيني             . كند  نمي
  .زيباست و خرم سلطان با بازي بانو مريم اوزرلي و نماهاي با شكوه

  !بفرماييد تاريخ با مخلفات
  
  





 

 

 ميرد سرير مي شهريار بي  
  نگاهي به مرگ زودرس شاهان افتاده از تخت ايران

نگاهي به انجام و فرجام كار و زيست چهار پادشاه آخر ايران زمين محل              
تمام اين چهار پادشاه كمي پس از زكف دادن سرير          . درنگ و تأمل است   

محمد عليشاه پس از تلاش نافرجامش براي       . سلطاني بدرود حيات گفتند   
وطه و ستاندن عنان سلطنت بـه رسـم ناصـري بـه             برهم زدن اساس مشر   

كه تنها پنجاه و سـه بهـار را پـس پـشت نهـاده بـود                    در حالي  1304سال  
انگـار محمـدعلي ميـرزا تنهـا شـانزده سـال پـس از          . بدرود حيات گفت  

احمدشـاه قاجـار    . برافتادنش از تخت سلطنت تاب آورد و جهان را ديـد          
 سلطنت را به پهلوي وانهاد      1304فرزند او، آخرين سلطان قاجار در سال        

بنيانگذار دودمان پهلوي  .  از دنيا رفت   1310سال   و تنها شش سال بعد در     
 و تنها سه سال پـس از اشـغال ايـران توسـط              1323رضاشاه هم در سال     

پادشـاه دوم پهلـوي و    . متفقين و بربـاد شـدن سـلطنتش از جهـان رفـت            
انقلابـي و بربـاد شـدن       آخرين شاه ايران هم تنها دو سال پس از پيروزي           

 .تاج و سريرش جهان را وانهاد و رفت

و » شكاريم يكسر همه پيش مـرگ     «تر سرود     ها پيش   حكيم توس قرن  
چون عمر بـه سـر رسـد،        «از اين حقيقت هراسناك البته گريزي نيست و         

توان   اما نمي » پيمانه چو پر شود، چه شيرين و چه تلخ        / چه بغداد چه بلخ   
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چـه  . ممات اهل قدرت كمي پس از وانهادنش گذشت       ساده از كنار تواتر     
شد كه شاهاني كه به متر همان روزگار هم پيرسال و فرتـوت بـه شـمار                 

قدرتي را تاب نياوردنـد و يـك زنـدگي معمـولي در               آمدند تلخي بي    نمي
ي حيـات از تـن بـدر كردنـد؟            كامشان به حنظل و حناق نمـود و جامـه         
آن بـه قـدر       ان شـيرين هـم بـي      شيريني تخت و تاج چه مقدار بود كه ج        

  ارزيد؟ تلخابي نمي
  

  حساب مطلق، شيرين و بي
هرچـه  . حـساب بـود   قدرت بـراي پادشـاهان ايـران زمـين مطلقـه و بـي       

شد و احدي و محفلـي را يـاراي نظـارت و پاسـخ                خواستند انجام مي    مي
اين كه تمام ذخاير و دفـاين و نيـز مردمـان يـك              . خواستن از ايشان نبود   

ي اجدادي و رعيت سلطان، گوش بفرمـان باشـند            حكم ارثيه سرزمين در   
بـراي  ! كند كه ماندن بدون آن محال آمد محال حلاوت و لذتي در كام مي    
چو فرمان يزدان، چو فرمـان شـاه زيـسته          "ي    نازپروده تنعمي كه در ميانه    

 تاب شهروند شدن و معمول و معقول زيستن دشوار و غيـرممكن             "است
توانست بنشيند تـا نماينـدگان نوپـاي مجلـس            يمحمدعلي شاه نم  . است

مشروطه بـرايش مقـرري تعيـين كننـد و در پاسـخ اهانـت نماينـدگان و                  
او آموخته بود كه زبان مفتـري       ! ها برود شكايت ببرد به عدليه       چي  روزنامه

و معترض را از بن ببرد وز كامش بيرون بكشد يا لطف كند و رحـم آرد                 
 آوردن بـراي كـسي كـه پـدر و نيـايش             تـاب ... و دهانش بدوزد والسلام   

انـد و ميـل سـفر بـه           رعيت را در حكـم بنـده و وسـيله در شـمار آورده             
بهاترين بها گمركات و ثغـور مملكـت اسـت تحديـد              فرنگستانشان را بي  
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دهـد و در ادامـه زيـستن بـه عنـوان يـك                اختيارات را با تهديد پاسخ مي     
نود و بـرايش شـهر و       او عادت كرده تملق بـش     . آورد  شهروند را تاب نمي   

قريه قرق كنند، انتظار براي سبز شدن چراغ عابر بـراي عبـور خلقـش را                
چنـين اسـت كـه    . انـدازد  كند و با زمانه و خويشتنش به ستيز مي      تنگ مي 

  . آيد آوري دشوار و محال در نظر مي تاب
مهار و مستولي بـه غايـت شـيرين اسـت و برنـده، هرچـه                  قدرت بي 

پـس  . قلت نيست   كس را ياراي سوال و ان       هيچبخواهد در دست است و      
بندند و هم عدليه و مطبوعه        براي نگاه داشتنش هم مجلس را به توپ مي        

شود مال من، در اين ملـك         در حقيقت سرزميني مي   ... گيرند  را به هيچ مي   
اختصاصي ديگران براي تحصيل موقعيت يا صيانت از خود در حكم بلـه       

اين جهـان   . شوند و امير در دنيايي غيرواقعي      قربان و البته قربان ظاهر مي     
بـه ايـن اسـباب      . ماند كه به تلنگري بند است       شيرين است اما به بلور مي     

بينيم ادوارد هشتم عموي ملكه اليزابت به خـاطر عـشق يـك     است كه مي 
رود از پـي يـك زنـدگي          ي آمريكايي سلطنت را وامينهد و مـي         زن مطلقه 

اده هري فرزند پادشاه فعلي و دايانا، بـه         معمولي و نيز همين روزها شاهز     
رود دنبال يك زندگي عـادي        گذارد و مي    خاطر ازدواجي مشابه اندرو مي    

  اما چرا؟
چون شاهي و شاهزادگي مشروط به قانون است و بايد براي هر جزء             

نهـايتي وجـود نـدارد و درآمـد و            اختيـارات بـي   . و كردار پاسخگو باشد   
البتـه صدرنـشيني و     .  مشخص و معلـوم دارد     كرد هم اندازه و متري      هزينه

قدر ديدن شيرين است اما وقتي نمادين و محدود است و بايد از بسياري              
تر است و در      امتيازات معمول هم دست بكشي طبعاً دل كندن از آن آسان          
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آن جهان    بي جنگي و   سوي ديگر جهان تا پاي جان براي نگاه داشتنش مي         
مدعليـشاه مجلـس را بـه تـوپ بـست و      مح. ارزد و تمام هم پشيزي نمي  

ي  خواهي پنهان شـود تـا بـاز بـه شـيوه         ي مشروعه   خواست پشت دغدغه  
ي   ناصري حكم براند و لذتش را در كام بكشد، محمدرضاشـاه بـه بهانـه              

ي حقوق دانـشگاه تهـران لايحـه اختيـارات            ترور نافرجامش در دانشكده   
صدق تقاضـاي   تر آنكه وقتـي دكتـر م ـ        خودش را به مجلس برد و جالب      

عنانداري وزارت جنگ را مطرح كرد پاسخ داد پس بگوييد من جمع كنم             
مهار و در كنار داشتن هر چير تنها به صـرف          زيستن با قدرت بي   !. و بروم 

آرام آرام و در    ! آن زيـستن نتـوان      بي سازد كه   ميل، لذتيست كه ذهنيتي مي    
خص بـاورش   ش ها  گويي  ي تربيت و نيز تملق و درشت و گزاف          اثر شيوه 

كنـد فقـط    گمان مـي .! او تمام  بيشود كه عمود زمين و آسمان است و    مي
! فهمد و بدون اوامرش همـه چيـز كـن فيكـون خواهـد شـد                 خودش مي 

شود و در پاسخ به       او ايران ايرانستان مي     بي آخرين پادشاه ايران معتقد بود    
تقاضاي سيد جلال تهراني رئيس شوراي سلطنت براي خروج از كـشور            

  .»سيد پس رسالتم چي ميشه؟«دهد  اسخ ميپ
  
  تو من اسير آرزوهاي محالم بي

هاي ديگر زندگي انساني بركنـار        وقتي قدرتمداران از تمام وجوه و سويه      
مانند و تنهـا بـود، نمـود و هويتـشان بـه قـدرت، امـارت و                    و دركنار مي  

صدارت است عملاً هيچ جز سرير و درفش حاصل از آن در چنته ندارند         
هـاي    انسان ساحت . شوند  دهند تمام مي    وقتي به جبر قدرت از كف مي      و  

يابـد و تـصوير و    گوناگوني دارد كه زندگي و وجـودش بـا آن معنـا مـي             
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سرايد  كند كه خود برايش مي     چنان مي  "كلمه"فردوسي با   . شود  تصور مي 
نميرم از اين   / كه از باد و باران نيابد گزند      / پي افكندم از نظم كاخي بلند     «

بلي معناي بودن و قـدر و       » ام  ام كه تخم سخن را پراكنده       پس كه من زنده   
صدر ديدن فردوسي و جماعت اهل هنر و دانـايي همـين اسـت و اهـل                 

آن را كه از كـف      ! قدرت هستي و معنايشان در آن شهرياري است و بس         
بـراي  . كنـد   دهند احساس پوچ و تهي بودن بر جانـشان سـنگيني مـي              مي

توان گفـت     اما مي » فرزند هنر باش نه فرزند پدر     «اند    ههمين است كه گفت   
  . »هم فرزند هنر باش و هم فرزند پدر«

ام كه كمي پس از فراغت        ها به تواتر بازنشستگاني را ديده       در اين سال  
انگار معناي زيستن و وجودشـان بـا پايـان          . اند  اجباري از كار جان سپرده    

گر از پي كاويدن درون خويش      آدم ا . ابلاغ اداري و كاري تمام شده است      
ي استغنا از زمزم جـان خـود نباشـد عاقبـت بـا لغـو                  و رسيدن به آستانه   

نگاه كنيد برخي جماعت اهل سياست پـس از         ! ابلاغش فروخواهد پاشيد  
شـوند تـا مگـر     پايان دوره كاربدست از هر ريسمان و نخـي آويـزان مـي        

فرمودنـد و خريـدار      آنهمه ناز و تـنعم كـه مـي        "دانند    برگردند و نيكو مي   
كند و نه     داشت، براي همان صندلي بود امروز كسي نه توجهي به آنان مي           

  ."!سر خيابان سوارشان
  

  پدر كشتي و تخم كين كاشتي
. كنـد   ها عطا مـي     عنان دست گشاده بر مال، هستي و عرض آدم          قدرت بي 

در روزگار قجر، ملك المتكلمين و ميرزا جهانگيرخان صـور اسـرافيل را             
الاسلام  اندازند و شيخ احمد روحي و ناظم    محكمه طناب مي    باغشاه بي در  

تـاب  ) ميرزا رضا كرمـاني   (شكار    شود رضاي شاه    يكي مي . برند  را سر مي  



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 242

 

برد و كساني با بغـض در         آورد و با سرب در تپانچه بن درخت را مي           نمي
گلو منتظر روز حساب، در روزگار پهلوي هم مختار، كوپال و آيرم جـان              

ها ايران تيمورتاش دختر لايق تيمورتاش از         تا سال ... ستانند و مال هم    مي
پس ستاندن تقاص قتل پدرش اقصاي عالم را گشت تا پزشك احمدي و             

گويند تيراندازي سال بيست هفت در        مي... مختار را تحويل عدالت بدهد    
حياط دانشكده حقوق دانشگاه تهران به شاه را حـزب تـوده بـا عامليـت                

طـور    و بـه  ) گـوش   معروف بـه ناصـر فنـر و ناصـر بـي           (رآرايي  ناصر فخ 
شايع است كـه    . مشخص نورالدين كيانوري طراحي و هدايت نموده بود       

همسرش مريم فيروز محرك و مـشوق ايـن اقـدام بـود تـا انتقـام خـون                   
الدوله فيروز برادرش را كه توسط رضاشاه به قتـل رسـيده بـود از            نصرت

 باشي از خشم و خصم داغديدگان و كينه         تا وقتي در قدرت   . پسر بستاند 
در سينگان در اماني و چون فارغ شوي همه جا و همه وقت بايد بترسـي                

آورد و جـسم را       و بلرزي و اين خود يك فرسودگي دائم بـه همـراه مـي             
  .تراشد و جان را هم مي

امـان و عنـان را        آخر اين كه كدام انسان حاضر است اين نعمـت بـي           
پرداز و محدود بـه قـانون؟ عمـلاً           ك شهروند ماليات  فروبگذارد و بشود ي   

كند و چون چنان كـه افتـد و           كس به راحتي و صلاح اين كار را نمي          هيچ
دهـد و بـه    برندش ديگر زندگي هم برايش طعم تلـخ كنـدر مـي     دانيد مي 

ي سـيندرلا     اي كـه روزگـاري بـه آيينـه          روايت فرهاد خنياگر مقابل آيينـه     
نماياند وگر غير آن، شكستنش فرجام بود از          مانست و جز نكويي نمي      مي

/ پرسم از خودم؟    با لبه خسته مي   / بينم صورتمو تو آينه     مي«پرسد    خود مي 
اون بـه مـن يـا مـن بـه اون خيـره              / خواد؟    اين غريبه كيه از من چي مي      

  »شدم؟



 

 

 سنت و مدرنيته  
  ها، به باران، برسان سلام ما را به شكوفه

اند كه نزديك شدن مگر       نان تكرار و تلقين شده    برخي گفتارها و باورها چ    
شكـستن سـر   "هـا و باورهـاي سـيماني در حكـم            براي بـازخواني گفتـه    

پنـدارد    اما قلم بايد تا آنجـايي كـه مـي         .  است و نه بيشتر از آن      "خويشتن
  .برود و نقش خود را در صفحه و صحنه بزند و به هيچ نيانديشد

 اسـت و ايـن      " و مدرنيته  سنت"يكي از مباحث مهم و پرشمار بحث        
كه معناي دقيق اين واژگان كدام است؟ آيا تقابل درازدامني ميان ايـن دو              
مفهوم برقرار است و جنگ ابدمدتي بسان سلم و تـور دارنـد و يـا بايـد                  

و از فرزنـدان برومندشـان بـراي بهـروزي          آورد  ها را به ازدواج هم در       آن
رد ميان اين دو معنا آيا مردمان و اجتماع سود جست؟ اما تصادف و برخو

هيـاهوي  "لاجرم و ناگزير است يا جنس اين برخورد نـاگزير در اذهـان              
 است؟ كلمات زيـر برآننـد تـا پرتـوي بـر ايـن معـاني                 "بسيار براي هيچ  

  .بيفكنند
رنسانس و پس از آن انقلاب صنعتي و فكري اروپا كه شكل            : مدرنيته

 و مفـاهيم برآمـده از آن        توان در انقلاب فرانـسه      ملموس مورد دوم را مي    
اي ممزوج با سنت اروپايي، بريدن از جغرافـاي كليـساي               انديشه. دانست

كاتوليك قرون وسطي و به ميان آمدن انسان صاحب حق، پيوندي محكم            



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 244

 

قوت انديشه و   . با اكتشافات و برآمدن علوم و فنون و توليد ثروت يافتند          
او كه هنـوز    . غار انداخت توليد ثروت آدم غربي را به صرافت غارت و ايل         

هـاي    به تمامي از ميراث پـاپي خـود پـاي نبريـده بـود در بـالاي كـشتي                  
دارش در يك دسـت كتـاب مقـدس و در دسـت ديگـرش خونبـار               توپ

هـاي    پس راهي سـرزمين   . داشت) تفنگ به تعبير فريدون مشيري    (آتشبار  
رار پايه برق باور، ابزار، پوشش، منش و سبك زندگي او يك بن       . جديد شد 

هاي بعدتر با تغيير و كسر و اضافاتي معناي مدرنيتـه را          ساخت كه تا سال   
  .ساخت مي

اي از اقلـيم و       تواننـد گـستره     بخشي از عادات و باورها كه مـي       : سنت
الزمات و اقتضائاتش و باور آئيني و نيز ضـرورت يـا پرهيزهـا را شـامل                 

 و ذهنيـت    سنت يـا يـاد و خـاطره       . توان سنت ناميد    شود به طور كلي مي    
قديمي است كه از نواي تار و سنت عروسي تا باور ديني و نـان سـنگگ                

ي اينها رنگـي از شـرايط بـومي و فرهنگـي كـه از           همه. شود  را شامل مي  
پيـشتر كـه آمـدن و شـدن و        . شـود   عنصر در دسترس است را شامل مـي       

ي تأثير و تأثر كمتر و لاجـرم          وسايط ارتباط محدود و الكن بود اين دايره       
ي عناصــري از جغرافيــايي محــدود و نيــز فرهنــگ  فرهنــگ دربردارنــده

  .مهاجمان و چيرگان بوده است
ها در مجموع و با وجـود تغييـرات و گـاه حـذف و                 سنت براي سال  

اضافاتش مانده و پاييده، گاه عرف شده و گاه با موضـوعات شـبه آيينـي                
ابدي گـشته   -زليپيوند يافته است و در اذهان تبديل به امر لايغير و شبه ا            

خواهد از امر مستقر دفـاع كنـد و           رود مي   سن آدميزاد كه بالاتر مي    . است
اش   از سوي ديگر نوستالژي و خاطره بر ذهن و زمانه         . تابد  تغيير را برنمي  
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خـواهي خيـالش را       تار درويش خان تا روزگار مـشروطه      . آورد  هجوم مي 
ت داشـته   دهد و در خاطرش هست روزگاري كه مـادرش حيـا            پرواز مي 

خـواني محفـل      ها فشانده است و حـافظ       البكا چه اشك    ي ناظم   پاي روضه 
صبا در دورترين نقطه ذهـنش چنـان نشـسته كـه كلمـات نيمـا و نـاظم                   

شـود    پس به مرور سـنت مـي      . معني و نقض غرض بخواند      حكمت را بي  
البته از خـاطر نبـريم كـه امـر مـستقر            . حافظ حيات و عزيزترين لحظات    

ي هم دارد كه بودن و ماندنش نانشان را تامين و فزوني يـا              هميشه متنفعان 
آمـدن ماشـين دودي ناصـرالدين شـاه نـان           . كنـد   دست كم تـضمين مـي     

كرد و فرهنگ فرديـت       هاي شبدوالعظيم را آجر مي      ها و چاروادار    گاريچي
سپيدي و بر متكاي مخملـين تكيـه زدن پيـران را پـس در                اما اعتبار ريش  

دانستند قلـم و سـخن بـسيار     آن چه قتل سنت مي مذمت امر جديد و نيز      
  .شود شد و البته مي گفته و نوشته مي

از اروپا به سـوي ايـران زمـين         . مدرنيه اما ماهيتي فرنگي داشته است     
برداشـت شـارحان و مفتونـان آن چـه در اروپـا رخ داده بـود                 . روانه شد 

 و پـس سـيما  ). مقصودم اروپاي فرهنگي و نه اروپاي جغرافيـايي اسـت   (
گيتار و پيانو دشمنان . توانست نقض سنت تلقي شود صورت اينان هم مي

  . ها هم شدند و ديگر چيز تار و كمانچه تصوير مي
اين جستار اما از پي آن است كه اساس چنين نزاعي از اساس وجـود               

نه انباشت كردار گذشتگان معناي . نداشته و ندارد و يك وهم مطلق است       
دهد و نه هر چيز نو الزاماً معناي مدرنيته و كـارا              سنت و لايتغير بودن مي    

ها و نيز الزام و نيازهايش چيزهايي         آدم به طبع تتبعات و ذائقه     . بودن دارد 
جويد و دنبال ابزار و انديشه متناسب و مناسب حـال و روزگـارش               را مي 
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كشد و زماني هم بـر تخـت بـا            همبرگر را در سفر به دندان مي      . گردد  مي
اگـر  . كند و هيچ كدام تصادفي با هـم ندارنـد           يزي را نوش مي   پاي دراز د  

شود به دليل چيرگي مدرنيته نيـست         هنر يا باوري فراموش يا كمرنگ مي      
بلكه به سبب ناكارآمدي با شرايط حاضر يا طلـب تنـوع اسـت و امكـان                 

هايي را داشته باشد و يا بازسازي شود باز از دري ديگـر               دارد اگر حداقل  
لبته نوع بشر به سبب نرسيدن به غايت خوشخيالي و آرامـش    و ا . بازگردد

آرايد و بـازي از       باز چيزهاي در پستو گنجه را پس از مدتي رفو كرده مي           
  ...نو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 حمله به سفارت جمهوري آذربايجان و چند نكته  
ي بهمن ماه مردي نامتعارف بـه سـفارت جمهـوري      گاه اولين جمعه    صبح

شـوربختانه در ايـن ميـان يـك نفـر جـان            . لحانه برد آذربايجان حمله مس  
گونـه  ضارب دربند اسـت و آن     . شيرينش بر باد رفت و تني زخمي شدند       

گويد به خاطر يك اختلاف خانوادگي دست بـه ايـن اقـدام سـياه                 كه مي 
اين قلم تا روشن شدن حقيقت و تكميل تحقيقـات سـخني           . يازيده است 

خواهـد از رواقـي ديگـر بـر ايـن       يدرباره كم و كيف موضوع ندارد اما م      
  :رويداد تلخ نگاهي بيفكند و سخن بگويد

 چرا بايد تربيت اجتماعي ما از سطوح خرد تا كـلان بـه سـمتي                :اول
برود كه گمان بداريم حق مطلق در هر شرايطي شخص شخيص ماييم و             

. توانيم با هر وسيله و امكان مـدني يـا چكـشي آن را وصـول نمـاييم                   مي
شان جفا كرده پس تيغ به دست گلـويش           ارد زنش بر زندگي   پند  مردي مي 

كه كارمندان يـك اداره       كس ديگر در ايلام با پندار اين      ... برد و تمام    را مي 
چندي قبـل در    . بندد  اند تمام اداره را به رگبار مي        در حقش اجحاف كرده   

كرد اجراي احكام در پرداخت ديه پاي         يكي از محاكم مردي كه گمان مي      
كنـد چـاقو را در شـكم بـانوي بـاردار فـرو كـرد و                    اهمال مـي   فرزندش

در سطوح خردتر به رانندگي و ميزان تحمـل  . خوشبختانه به خير گذشت 
هر كـس از    ! مداري بخشي از شهروندان در فضاي عمومي بنگيريد         و حق 
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شمرد و در برابر كمترين اعتراض پاسـخ   آيد و خود را محق مي     سويي مي 
آيا ايـن بازگـشت بـه تربيـت پيـشامدنيت و          !  است تر از آن    دشنام و بيش  

بازسازي فرهنگ غارت و ايلغار نيست؟ فضاي عمومي و حق به اشـغال             
چندي ! تابد  آيد و تنفس و حتي سخن براي ديگري را برنمي           كسي در مي  

اي دكتـر اسـلامي       پيش در انتهاي يكي از متون يكي از تارنماها خواننـده          
داند چون بـه      نواخته بود كه چيزي نمي    ندوشن فقيد را به كلمات درشت       

  !...ميل اين استاد ننوشته است
نــشيني اساســي در ســاحت تربيــت و  رســد يــك عقــب نظــر مــي بــه

هاست در ايـن      پنداري لازم است و بايد در خاطر داشت كه سال           خودحق
گونـه بـه    سرزمين دو انقلاب براي قانون و مدنيت رخ داده است تـا ايـن             

  ...ل با يكديگر برخورد نكنيمي ايلغار و مغو شيوه
انگار عمـل فراقـانوني و خـود قـانون را بـه ميـل و صـلاحديد                  : دوم

در . كنـد   شخصي اجرا كردن دارد جايي دوباره در فرهنگ عمومي باز مي          
هـاي آن چنـان       خاطر داشته باشيم كه نبايد مسير دادرسي و پيچ گرفتاري         

ينقلي خـاني   عصر حـس  ! باشد كه شخص در غليان خشم خود عامل شود        
تواند راه تا ناكجايي ببرد  هاي شوم مي هاست به سر آمده و اين طليعه      سال

  .كس را در آن ايمن نخواهد بود كه هيچ
در قانون جمهوري اسلامي ايران، سلاح جنگي تنها در انحصار          : سوم

شوربختانه اما شاهديم انگـار فراوانـي       . قواي امنيتي و تأميني كشور است     
ايـن  . آفرينـد   از در دست اشخاص اين روزها فاجعه مي       هاي غيرمج   سلاح

كه هركس كلت و كلاشنيكف به دست راه بيفتد امان و نفس يك جامعه              
از ياد نبريم كه در اطراف ما چندين كشور نـاامن وجـود             . را خواهد بريد  
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تـوان از     پس مـي  . شود  تر از يك ليوان آب پيدا مي        دارند كه اسلحه راحت   
  .دارنده واقعي در اين حوزه ورود كردهاي باز طريق مجازات

هاي تاريخي ميان اين ماجرا و ماجراهاي ديگر          و آخر برخي مشابهت   
نـويس    نامـه   ها قبل وقتي گريبايدوف نظامي، شاعر و نمـايش          سال... است

تبار از سوي تزار به ايران آمده بود تـا مفـاد پيمـان تركمنچـاي را                   گرجي
ي رجال ايران را نيـز بيـرون          در خانه اجرا كند هوس كرد تا زنان قفقازي        

مردمان خشمگين بر سـفارت تاختنـد و جـز         ... بكشد و راهي روسيه كند    
نظر   اينك نيز اين آقا مدعيست كه به دليل اختلاف        . يك نفر همه را كشتند    

گويند جنگ آتن و تروا نيـز بـر           تواريخ مي ... با بانويش چنين كرده است    
تر جمـاعتي بـه سـفارت ايـران در      ا قبله سال... سر بانويي رخ داده است 

لندن حمله برده و كارمندان و مراجعان را به گروگان گرفتند و چنـد نفـر    
پيشتر از داخل سفارت ليبـي در لنـدن بـه سـوي             . را به شهادت رساندند   

معترضان و مخالفان حكومت اين كـشور در مقابـل سـفارت تيرانـدازي              
  ...شد و جماعتي بر خاك افتادند مي

ترين مواهب و منافع  آخر اين كه تفرد و پاي فشردن بر كودكانه دست  
تواند انسان را تـا وادي هلاكـت روح وجـسم             شخصي در يك جامعه مي    

خواهد مـن و تـو مـا          چه كسي مي  «بكشاند و بايد به روايت شاعر سرود        
  .»اش ويران باد خانه... نشويم؟

  
  
  
  





 

 

 تن تكيده از تنزهش را بر كاغذ بنويس  
   نوشته دكتر بشير اسماعيليلوبياي آمريكاييه كتاب نگاهي ب

 را به قلم دكتـر بـشير اسـماعيلي از           "لوبياي آمريكايي "نشر روزنه كتاب    
كتاب مشتمل بـر سـه داسـتان        . مطبعه بر پيشخوان كتابسراها آورده است     

سه شخصيت اصلي در خطوط كاغذ بـه       . گسسته اما پيوسته به جان است     
. زننـد   شت محتـوم و معلـوم خـويش را رج مـي           هاي نوار سرنو    سان فيلم 

صـفتي در    طلبـي و درويـش      نويسنده پاسدار نظامي اخلاقي مبتني بر تنـزه       
خواهد گريزي براي     ساحتي مدرن از ديروز تا همين اكنون است و او مي          

ي خويش بيابد تا در معبر جهان سكه و سـرب             گذر آدم اخلاقي و تكيده    
. اش بيابـد    شباهت به تهمـتن      قهرمان بي  مگر راه رستگاري يا قرار را براي      

انـد از     ي لوبياي آمريكـايي انگـار تلفيقـي         گانه  هاي اصلي در سه     شخصيت
حلاج، خرقاني و بوذر، جان فربه از تنزه خويش را بر شانه تـا جلجتـاي                

كـشند و انگـار زخـم دسـت و ضميرشـان       بر صليب شدن سوار شانه مي   
ه انتظار اميدي و نوري ولو به قدر        گويا و گواه قرباني شدن است اما باز ب        

ايـن قهرمانـان بـر اثـر فرسـايش          . زنند  روند و گام مي     تاب مي   كرمي شب 
طبيعي در مواجهه با حقيقت عريان و نيز ماندن بر حـق و تـن نـدادن بـا                   

ي خـود   انـد و بـه سـان پيچكـي در بـاد نغمـه       الزامـات حقيقـت نحيـف   
. شـان نيـست     ان را بـاكي   خوانند و تطاول بادهاي موسم خزان و تابست         مي
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اند كه براي شندرغاز عايدي آخر برجشان هم بايـد از             انگار معلم اخلاقي  
  گنـاه بـا دسـتان        آه آدم بـي   . محكمه نورنبرگ و تفتيش عقايـد بـدر آينـد         

  ...سپيد و لاغر
اي اسماعيلي كسيست كه ناني و آبـي و آوازي            آدم در ساحت انديشه   

 فراتر از خور و خواب و خـشم و          وجودي كه . كند  از زيستن كفايتش مي   
سـالاري و     اش نه تن دادن به اجبار و الحـاح سـرمايه            شهوت است و آتيه   

هاي تاريخ بر جان همگنـانش از آدم تـا       تنانگي، اما نويسنده از پس بوران     
هـا    اكنون دريافته كه خيال تا خرماي برنخيل و نيز حق با حقيقت فرسـخ             

خبـري    بي  در قلم برده و شرح اين      پس دست . زينجا تا ابوجا فاصله دارد    
و دويدن در سراب و تمناي سيراب شدن را قلمي كرده است و ميانداران              
داستان اسماعيلي عليرغم دوري گزيدن و وانهادن اسـباب اهـل دنيـا بـه               

آيند تا رخ زرد و سخن آمده از          آورند و به ميانه مي      خودشان باز تاب نمي   
بيداد و مجاز، اما آمـدن از بهـشت         سويداي جانشان مگر مستولي شود بر       

 ايجـا ... آزرمـي  خودبسنده به فردوس شداد برايشان گرسـنگي دارد و بـي     
حـال  . فرشته هم بايد گواهي عزل ازاله بياورد تا ناش دهند و دان و عنان             

  ...ي قلم به دست كه ديگر جاي خود دارد سه گانه
ي خـود     پوسـته كند كه از      هاي منزه و قانعي را ترسيم مي        نويسنده آدم 

دار شدن و نيـز لاغـري كـه بيـداد بـاد خـزان                 آيند از هراس لكه     بدر نمي 
شـود و     فيلم نوار آغاز مي   . اما جهان و آدمان با آنها كار دارند       ! بشكندشان

قهرمـان در گـور و گـودال خفتـه اسـت و        . انگار از تباهي گريزي نيست    
گفـتن و   زمستان است، كسي سـربر نخواهـد كـرد پاسـخ            «گر    شاعر مويه 

مهـدي اخـوان   (آري زمستان اسـت و ايـن شـعر مـاث       » ...ديدار ياران را  
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هاي سرد و سربي پـس از كودتـاي مـرداد             در سوگ و سردي سال    ) ثالث
ي   چقدر همخوان است با لوبياي آمريكايي اسماعيلي كه آن هم در زمانـه            

صـابون    ي بـي    ي ماندگان در گرمابه     شود اما قصه همه     دهه سي روايت مي   
باري سياووشان زآتش گذشـته را از تيـغ         . ست تا مگر منزه بدر آيند     رويا

  ...هيهات... برد رود و آبرو مي آب كه خود مي. گرسيوزان گريز نبود





 

 

   شرقي غمگيناي  
  حرمسراي قذافينظري بر كتاب 

نـويس     به نويسندگي خانم آنيك كـوژان روزنامـه        حرمسراي قذافي كتاب  
اهل كتاب يافته است و نسخه صوتي       فرانسوي جاي خوبي ميان جماعت      

هاي كتاب بـسيار   آن نيز به گواه نظرات ثبت شده در پاي آن در اپليكشين  
  :مايلم درباره اين كتاب كلماتي را قلمي نمايم. شنيده شده است

اي بــا مــدد  ـــ نخــست آن كــه يــك تــصوير از حاكمــان خاورميانــه 
نگارانـه ترسـيم      ههـاي روزنام ـ    هاي سـينمايي؛ و گـزارش       ها، فيلم   سفرنامه

. گشته است كـه هرگـز بنـاي تغييـر يـا بازانديـشي در آن وجـود نـدارد                   
هـايي اسـير كجـاوه و         حاكماني شبيه مجنون اما عاشق هزار ليلي و ليلـي         

مبتني بـر   اي    خواهم روايت بدبينانه    نمي. حد و حساب    عيش و عشرتي بي   
ازم امـا بـاور   يك برنامه يا توطئه براي ترسيم اين تصوير را به ميـان بينـد         

ها معمولا تمايلي به ترديد در باورهاي خود ندارند و چون بـارو              دارم آدم 
تفكـر و دريـافتن هزينـه دارد و بـشر بـه دنبـال               . نميند  از آن حراست مي   

ساخته شدن تصوير اميراني فربـه و       . نهايت عايدي با كمترين هزينه است     
تدايي است  مجنون و در حال خور،خواب و خشم و شهوت آن تصوير اب           

كه در ذهن مخاطب از كاربدستان اين ناحيه ترسيم گشته و تا اكنون هـم               
تر يك متفكر غربي درباره مردمان        ها پيش   سال. تغيير چنداني نكرده است   



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 256

 

همين قدر ساده و همين ! "احتمالا نفت دارند و شتر  "خاورميانه گفته بود    
و عمـل دردنـاك     كند    ها را خلاص مي     دستي آدم   روايت دم ! قدر دم دستي  

شايد براي همـين اسـت كـه        . سپارد  انديشيدن و يافتن را به فراموشي مي      
ها جامه ايـست كـه جامعـه تـا ابـد بـر تـن آن         داوري نخست درباره آدم 

كـه   تر در ايران زمين اين جملـه مـشهور بـود            قديم. دارد  بينوايان نگاه مي  
  .»پيراهني به نكويي پاره كن و باقي همه در بدنامي«

اي مرموز و باده بدست و پريان در بـر، از آن              ر حاكم خاورميانه  تصوي
پذيرد و برايش دست به       تر مي   هاي يگانه ايست كه مخاطب راحت       ترسيم

زنـد   اي جز اين چون باور و عـادت را بـرهم مـي        هر قصه . شود  جيب مي 
كنـد چـون بـا     براي مخاطب صعب است و بـرايش پـول پرداخـت نمـي         

چيزدانـي از آن بـاور در تـضاد و تـصادف            باورش و احساس لذت همه      
در . دهـد   است و تصادف اگر شاخ به شاخ باشد مغز باورها را خراش مي            

سينماي فارسي پيش از انقلاب از مرحـوم ناصـر ملـك مطيعـي شـمايل                
جوانمردي ستبر بازو و چشم پاك ترسيم شده بود كه خـودش قـانون را               

ا مـشت آهنـين سـرجايش       معرفت را ب    كند و مجرم، متجاوز و بي       اجرا مي 
اين كليشه چنان مقبول بود كه كافي بود در فيلمي با كمي بـالا              . نشاند  مي

شاپور قريب كارگردان در فيلم . و پايين كردن قصه فروش را تضمين كند  
كاكو اين تركيب و تحليل را دگرگون كرد و ملك مطيعـي بـراي احقـاق                

عتـراض و طعنـه در آن       تماشـاگران بـا ا    . ماند  حق منتظر آژان و قانون مي     
سالها سالن سينما را ترك كرده و فـيلم يـك شكـست كامـل تجـاري را                  

  !.تجربه نمود
نويـسنده  . در كتاب خانم كوژان هم دقيقاً با همـين داسـتان مـواجهيم        
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هـاي    دقيقا در سـخنان ثريـا، دختـر رواي داسـتان دنبـال همـان ويژگـي                
اي    هـم قـصه    اي حكمرانـان در ايـن جغرافياسـت تـا           هميشگي و كليـشه   

هزارويك شبي تعريف كند و طعم عود و قهوه عربي و چشمان سياه گل              
! وار اميـر را     اي نقاب را بياد آورد و هم كام جويي ديوانـه            اندخته در ميانه  

قذافي هم كه در خاك خفته و چنان تباه و تار است كـه كـسي را يـاراي                   
ا ايـن   ام ـ. تشكيك و سوال پرسيدن درباره صحت ادعاهاي كتاب نيـست         

كنـد و البتـه    ها سازگار است و كار خود را مي نسخه قطعاً با مراج و مزاق   
  .چنين هم شد

دوم اينكه در شناعت منكوب كردن آزادي انسان و وادار نمودنش بـه             
هـيچ  اش    عملي خلاف ميل و باورش و نيز منكـوب و سـركوب انديـشه             

خواهنـد     مـي  ترديد نيست اما انگار رسمي در ميان آدميان برقرار است كه          
هاي ديوصـفت و اهـرمن سـيرت          خود را قرباني تام و تمام شرايط و آدم        

. گونه كنشگري يا انتخـاب از سـوي خـود را نپذيرنـد              نشان دهند و هيچ   
تـوان يكـسره تـاريخ ناميـد و متنـي ميـان               فارغ از اين كه كتـاب را نمـي        

ب ي پـر آ    برازد، ثريا زنـي كـه قـصه         هيستوري و استوري بيشتر آن را مي      
جا به سان يك فـيلم        كند در همه    چشمش را براي خانم كوژان روايت مي      

دهد و البته اين روايـت تـا    نوآر خود را دربند و ناگزير از تباهي نشان مي     
  . حد زيادي صحيح و همدردي برانگيز است اما انگار تمام حقيقت نيست

في ي قـذا  هاي دگرآزارانه خانم ثريا و ديگر كساني كه درگير كامجويي  
ي آن نور و نعمت چنـدان بيـزار    هستند در جهاتي انگاار از بودن در ميانه    

هـاي سـطح بـالا و نيـز پيـدا             جواهرات و معاشرت  . رسند  هم به نظر نمي   
اي آن    انگار اينان را اگر نـه دلبـسته امـا پابـسته             هاي مصرفانه   كردن عادت 
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بـال مـا    پـرو   «مصداق تام و تما اين شعر كه        . سيستم و شرايط نموده بود    
چه رها چـه بـسته مرغـي كـه پـرش بريـده              /بريدند و در قفس گشودند    

  .»باشند
در روايت حقيقت تمايل به قربـاني و مظلـوم بـودن انگـار دسـت از                 

ي راه همدسـت و       اي اوقات از ميانـه      قرباني پاره . دارد  گريبان آدمي برنمي  
يـت و   ها چند روا    شود و بعدتر پس از فروافتادن پرده        همداستان عامل مي  

دهـد   پناه نشان مـي    كند، يا خود را تنها، مجبور و بي         رويه پيش و پيشه مي    
گويد مـن از ابتـدا هـم          اي بفروشد ويا مي     تا ترحمي جلب كند، يا خاطره     

بـه خـاطرات   ! داد دادم اما كسي گوش نمـي      دانستم و هشدار تباهي مي      مي
نـاري از  بسياري از رجال سياسي در پيرانه سر يـا دوران فراموشـي و برك        

ساحت قدرت بنگريد كه خود را مسيحايي مهربان و قهرماني تهمـتن وار       
آبداني  دهند كه نان خشكيده در آب فروبرده و براي          براي كشور نشان مي   

 اند اما جماعتي خبيث به هـشده و پـشتكار آنـان             كوشيده  ملك و ملت مي   
نمـا و     مآه آدم مظلـو   .... انـد تـا كـار بـه اينجـا رسـيده اسـت               اعتنا بوده  بي

  ....هايت را در در برف پنهان كني كوشي تا دست صفت كه مي كودك
  
  



 

 

 ست امروز رها ز رنج هستي! *  
   سه چهره جنجالي مطبوعات در عصر پهلوينگاهي به كتاب 

  نوشته امير اسماعيلي
كتاب سه چهره جنجالي مطبوعات در عصر پهلوي به قلم امير اسماعيلي            

كتاب شرحي بر احـوال و اقـوال        . يده است و توسط نشر علم به طبع رس      
محمد مسعود، سيد حسين فاطمي، و مختار كريم پور شـيرازي روزنامـه             
نگاران پر شور و شرر عصر پهلويست كه چـراغ هـر سـه شـان چنـدان                  

  . بهره از نفت بر خاك افتادند  بينسوخت و
كتاب با روايت محمد مسعود بينانگذار و نويسنده روزنامه مرد امروز           

ي محنت خـود را       مسعود مرد خودساخته ايست كه از ميانه      . شود  غاز مي آ
كشد و زبان آخته و ختن مـشام رنـج و بيـداد در ايـران زمـين                    بيرون مي 

انگـار در جـان     . پـروا و پـر از درد اسـت          هاي مسعود بـي     نوشته. شود  مي
مسعود حكيمي خونين چشم نشسته است كه درد و رنج اجتمـاعي را از              

اين شخصيت خودساخته . كند و به دنبال امر والاست  نگاه مياي بالا   نقطه
كند و هـم بيهـودگي كاربدسـتان          هم خباثت و خيانت اجنبي را قلمي مي       

داخلي و نيز موهمومات و خرافاتي كه در ردا و خرقه بـر جـان مردمـان                 
                                                            

اين سر كـه نـشان سرپرستيـست،      "عارف قزويني براي سر بريده كلنل پسيان سرود         * 
  ."پرستيست ي عبرتش ببينيد، اين عاقبت وطن با ديده/ امروز رها ز رنج هستيست
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مـسعود  . شود ها و در خلوت آن كار ديگر مي       افتاده و پس پشت آن جلوه     
 براي نفيـرش  . ي آن كار ديگر است      فريادگر و رسواكننده  هايش    در نوشته 

عمـل و     شناسد و از حاكم ارگ نشين تا عالم بـي           حد و توقف گاهي نمي    
الـسلطنه رئـيس الـوزراي وقـت در           بـراي سـر قـوام     . نوازد  بد عمل را مي   

ي  هـاي وابـسته و دلبـسته    كند و بـه تـوده اي     اش جايزه تعيين مي     روزنامه
هاي منـدرج در      ياداشت. كند   زده چشم نازك مي    سبيل عمو يوسف كنايه   
اند لبريـز سـتيهندگي و افشاگريـست،          هاي مسعود   كتاب كه از خوننوشت   

يابد   هاي فكري مي    هاي زميني و عفونت     اوخاك وطن را در اشغال عفريته     
و باورش اين است براي اين كه اين خانه باز خانه شود بايـد تمـام ايـن                  

محمـد مـسعود    .  باد و آب رونده سپرد     جراحت را به سختي شست و به      
خورد و با تمام اشكال  رنج بينوايي و رياكاري و نيز خبث و خيانت را مي      

اشرف پهلوي خواهر توامن شـاه را نهيـب و درشـت            . كژي سرستيز دارد  
  ............كند و ديگران را هم حوالت مي

ر طـو   نويسي ديگريست كه از اصفهان و به        سيد حسين فاطمي روزنامه   
الارث پدرش با جفاي خاندان       در تقسيم سهم  . آيد  مشخص خطه نائين مي   

! عدو شد سـبب خيـر     ! كند  كوچد يا قهر مي     شود و به تهران مي      مواجه مي 
گيرد و برايش نخـستين امكانـات قلـم     محمد مسعود زير پرو بالش را مي    

فاطمي با كمك مـسعود بـه فرانـسه         . آورد  زدن را در مرد امروز فراهم مي      
اصـغر   تر علي پيش. شود نگاري ايران مي رود و نخستين دكتري روزنامه     مي

... حكمت زمينه بورس تحصيلي بلژيك را براي مسعود فراهم نموده بـود           
رود   كـين نعمـت و ملـك مـي        / درياب كنون كه نعمتت هست به دست      "

گيرد و در بحبوحه ملي شـدن         باختر امروز در تهران مي    . "دست به دست  
گان غيررسمي جبهه ملي و دولت دكتر مـصدق تبـديل           صنعت نفت به ار   
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فاطمي را در كنار رحيميان نماينـده قوچـان از پيـشنهاددهندگان            . شود  مي
مهـدي  (توجـه پيرمحمـد احمـدآبادي     . انـد   ملي شدن صنعت نفت دانسته    
اميد در شعرهاي پس از كودتـا مـصدق را   .اخوان ثالث ملقب به ماث و م 

وزيـر و     فاطمي جوان را تا معاون نخست     ) خواند  پيرمحمد احمدآبادي مي  
مرحوم مجيد مهران ديپلمات قديمي در كتـاب        . برد  وزير خارجه پيش مي   

كنـد كـه فـاطمي بـه           بيان مي  "در كريدورهاي وزارت خارجه چه خبر؟     "
ي شخص نخست وزير مورد حسادت تام         سبب جوان بودن و توجه ويژه     

بـيش از همـه   . اسـت كاركنان وزارت خارجـه در آن دوران قـرار داشـته       
اش   هاي فاطمي در باختر امروزش، سه سرمقاله حيـاتي و تـاريخي             نوشته

ــشين و      ــاه آت ــشتم مردادم ــست و ه ــا بي ــنجم ت ــست و پ ــله بي در فاص
شب بيست و پنجم مردادماه سال سي و دو كه كودتاي           . سازاند  سرنوشت

گيرد نظاميان به خانه فاطمي ريخته و همسر آبـستنش            ناكام اول شكل مي   
را با قنداق تفنگ مورد شتم قرار داده و خودش را با وضع بدي بازداشت          

كنند، تاثير اين اتفاق بر فاطمي چنان است كه فرداي اين اقـدام ناكـام                 مي
نطق پرحرارتي در ميدان بهارستان كرده و خواهان برچيدن بساط سلطنت    

دهد   ميهاي ايران در سرتاسر جهان دستور         او به سفارت  . شود  از ايران مي  
هيچ استقبالي از شاه فراري نكنند و به هيچ روي امكانات سـفارت را در               

خواجه نوري سفير وقت ايران در رم به ايـن بهانـه           . اختيارش قرار ندهند  
هاي شاه سرباززده و پس از كودتـا بـه سـرعت بازنشـسته                از درخواست 

يد شود، گاهي در اين ملك هوا چنان بهاري و ابري است كه به خورش         مي
يـك ايرانـي   !. بيچـاره خواجـه نـوري     ! و بارانش هم هيچ اعتمادي نيست     

كليمي به نام مراد اريه در آن روزها دست چك سـفيدي در اختيـار شـاه                 
هـاي معتنـابهي هـم        هاي بعد از كودتـا البتـه دسـتخوش          قرار داده و سال   
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سه سرمقاله تاريخي فاطمي كـه محـتملاً جـان شـيرين            . دارد  دريافت مي 
اند كه خواندن آنها      يز بر سر آنان گذاشت عيناً در كتاب نقل شده         خود را ن  

  .برانگيز باشد تواند تامل مي
كـسي كـه از     . پور شيرازي نفر سوم ايـن فهرسـت اسـت           مختار كريم 

پـدرش  . نهايت تهيدسـت در اسـتان فـارس برخواسـته اسـت             بستري بي 
.  بعد بود  اي  پيشكار پدر فريدون توللي شاعر چپگرا و بعدتر چپكرده ساله         
مختـار در   "به روايت ابراهيم گلستان در كتاب ديرنوشت و نوانتـشارش           

در اين كـوهي شـدن      ! گريزد  شود و از خانه مي       توللي عاشق مي   "روزگار
ي مختار به     خان و خانواده  ! كند  اش مي   مجنون، مختار هم ياري و همياري     

او هـم  . ازنـد اند تاوان خطاي فريدون، مختار را تنبيه و از خانه بيرون مـي        
روزنامـه شـورش    . گيرد  شود و آرام آرم قلم در دست مي         راهي تهران مي  

در ميانه نهضت نفـت نـشريه شـورش اقـدامات           . پور است   اوج كار كريم  
دهـد و از    پردامنه و راديكالي بر عليه شاه و خانـدان سـلطنتي انجـام مـي              

. چاپ كاريكاتور برهنه ثريـا اسـفندياري ملكـه وقـت هـم ابـايي نـدارد                
. اش است   بيشترين ستير شورش مختار با اشرف پهلوي و زيست و زمانه          

توانيـد نعـل بـه نعـل در كتـاب       هاي مختار را هم مـي  بخشي از يادداشت  
  .بخوانيد

. اما سرنوشت اين سه تن در كتاب نيز خواندني و پرآب چشم اسـت             
اش درون   ي روزنامـه    مسعود را با آن قلم آختـه شـبي در پـيش چاپخانـه             

آنقدر دشمن داشت كه وصله قتلش به هر        . يل دو گلوله زدند و تمام     اتومب
بدند اين قتـل كـار دربـار و     ها همگان گمان مي  چسبيد و تا سال     كسي مي 

سي و دو سال بعـد و بـا         . طور مشخص اشرف پهلوي و عوامل اوست       به
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ــد و در      ــوا پخــش ش ــاواك در ه ــناد س ــلامي اس ــلاب اس ــروزي انق پي
 نظامي اعدامي وابسته به حـزب تـوده معلـوم           هاي خسرو روزبه    بازجويي

! ي آنان بـوده اسـت       شد كه ترور كار حزب توده و سروان عباسي وابسته         
هدف؟ اين كه مسعود دشمن زياد دارد و همه ايـن تـرور را بـه حـساب                  

پس در جهـت منـافع حـزب و پيـشبرد           ! اشرف و دربار خواهند گذاشت    
 به همـين آسـاني مغـز مـرد          !شود  اي امري پيشرو قلمداد مي     انقلاب توده 

احمد شاملو شاعر بامداد نشان به زمـان اعـدان          ! امروز را شكافتند و تمام    
  : خسرو روزبه برايش چكامه سرود با عنوان خطابه تدفين به اين شرح

  غافلان
  سازند، هم

  تنها توفان
 .زايد كودكانِ ناهمگون مي

  ساز هم
  سانانند، سايه

  محتاط
  .در مرزهاي آفتاب

زندگاندر هيأت   
 .مردگانند

  وينان
  دل به دريا افگنانند،

  ها ي آتش پاي دارنده به
  زندگاني



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 264

 

  دوشادوشِ مرگ
  پيشاپيشِ مرگ

  هماره زنده از آن سپس كه با مرگ
  و همواره بدان نام
  كه زيسته بودند،

  كه تباهي
  شان از درگاه بلند خاطره

 .گذرد شرمسار و سرافكنده مي

  كاشفانِ چشمه
   شوكرانكاشفانِ فروتنِ

  جويندگانِ شادي
  ها ِ آتشفشان در مجري

  بازانِ لبخند شعبده
  در شبكلاه درد
  تر از شادي با جاپايي ژرف

 .در گذرگاه پرندگان
□ 

  ايستند در برابرِ تنُدر مي
  .كنند خانه را روشن مي

 .ميرند و مي

و پس از افشاي حقيقت قاتل بودن روزبه و اينكـه ايـن تنهـا قتـل و                  
 بامداد بيچاره شـعرش را بـا مـداد        !  نبوده آن را پس گرفت     طرح ترورش 

هـا بـر رف       كبكان هنوز سر در برف دارند و تفنـگ        . نوشت و پاكش كرد   
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جالب است بدانيد مسعود زندگي زناشويي مـوفقي        ... خوانند  سحوري مي 
از او يك دختر به نـام ژينـت         . هم نداشت و از همسر خود جدا شده بود        

ي هشتاد سالگي گاهي از پاريس سـري          و در آستانه  باقي ماند كه تا اينك      
هفتاد و پنج سال پـس      ... كند  زند و بر تربت پدر گلي نثار مي         به تهران مي  

  ...چنيني است عشق پدر و دختري. از مرگ
فاطمي اما با پريوش سطوتي ازدواج كرد و باجناق رحيمـي فرمانـدار            

ادر پريـوش و منيـژه      گويند م     مي. نظامي بعدي تهران در زمان انقلاب شد      
سطوتي هميشه به دنبال پيدا كردن جوانـان خـوش آتيـه بـراي همـسري               

ودو اعدام شد و ديگـري        دخترانش بود و از بد روزگار يكي در سال سي         
  .پس از انقلاب

فاطمي يكبار در سالگرد محمد مسعود در ابن بابويه بر مـزار مـراد و               
. نچه شكمش را دريـد    راني كرد و حين سخن تيرهاي تپا        راهنمايش سخن 

ها را محمدمهدي عبدخدايي انجام داد كه در آن روزگار نوجـواني              شليك
پنداشت فاطمي مـانع اجـراي        پانزده ساله و عضو فدائيان اسلام بود و مي        

منويان جماعت مطبوعش و زنداني شدن نـواب صفويـست و تيـر البتـه               
ي از آن   فاطمي را نكشت اما تا زمان اعدامش درگير عوارض شـديد ناش ـ           

ي دكتر فاطمي هنـوز در وزارت خارجـه موجـود             خورده  كيف گلوله . بود
بـر پلـه سـاختمان       است و فاطمي چندي بعـد از كودتـا دسـتگير شـد و             

اش را    مـخ و دارودسـته      شعبان بـي  ) فعلي وزارت خارجه  (شهرباني قديم   
خبر كردند تا بر او چاقو بزننـد و درجـا هلاكـش كننـد تـا بيهـوده كـار                     

!.  دادگاه طولاني و اسباب زحمت و تكدر خاطر مبارك نـشود           دادرسي و 
ها ريخت اما سلطنت فاطمي خواهرش خود را حائـل            خون فاطمي بر پله   
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چند ماه بعد فاطمي را با تن تبدار به تير          . كرد تا اجامر جان برادر نستانند     
گوينـد پـيش از اعـدام شـعر فرخـي يـزدي شـاعر و                  مي... بستند و تمام  

آن زمان كه بنهادم، سـر      "خواند كه      شهير و بدعاقبت را مي     نويس  روزنامه
با عوامل تكفيـر    / دست خود از جان شستم از براي آزادي       / به پاي آزادي  

  /.... كند دايم بر بناي آزادي صنف ارتجاعي باز، حمله مي
ي   پس از كودتا كه دار و دسته      ... پور، آن پرسوخته را     و اما مختار كريم   

كردنـد بـا تعليمـي،        ها را تأديب مي     چي  كسته و روزنامه  ها را ش    اجامر قلم 
هـايش   مختار بينوا اول يـك كتـك مفـصل از شـعبان جعفـري و آويـزان         

ايام محبس را با زندان و كتك و اهانـت بـسر            . شود  خورد و دربند مي     مي
آري ... كند تا شبي پتوپيچش كـرده و بنـزين بـر جـان، آتـشش زدنـد                مي

... زنـدان سـوخت و از زنـدان جهـان رسـت           پور شيرازي در      مختار كريم 
اي كه در دل داشته دسـتور ايـن          شايع شد كه اشرف شخصاً به سبب كينه       

دانـد و مهـم آن اسـت كـه            عمل سياه را صادر كرده است اما كسي نمـي         
الارث   شايد بعدتر فاطمي آرزو كرده بود سـهم       ... بيچاره در آتش سوخت   

ده و هنوز نفس داشت و شايد       پدري را ناديده نگرفته بود در موطنش مان       
راه كوتاه بود و جانكـاه ولـي هـيچ كـم            "راضي بود كه به روايت شاملو       

وار آواز خوانـد تـا        داند كـه حـلاج      كسي آن دمان آخر را نمي     ... "نداشت
هاي پـدر تـوللي را تـاب          پور شايد اگر تركه     و كريم ... شحنه شاد نشود يا   

  ....داند كسي نمي... امي و يادي ن  بيزيست اما آورده بود دماني بيشتر مي
  
  
  



 

 

 نزديكيست همين ايران... 
 طباطبايي جواد دكتر درگذشت بهانه به نوشتاري

 نيـز  را بخت و دركشيد جهان از رخت طباطبايي جواد سيد دكتر خبرآمد
 سـر  دسـتار  را بـسته  دستان با كوچي سالگان هزار هفت ديار به تا وانهاد
و  زوال بـا  را اش  سـتيهندگي  و سـيما  كـه  بـاد  آرامـش  قرين روانش. كند

 ...مانـست   مي زمستاني    ميانه در استاده سروان به و نبود ميانه هيچ ممات
 شوند مينيست   ناگاه و نيست ميانه زمانه دستي به تبر و فتادن با را برخي

 ...سازند ترديد دربند را ما ترد باور تا

ــشه محــور ــني  اندي ــده و اســتاد اي ــومي  پژوهن  مفهــوم ســيسيا عل
 در را تمدن يك نمود و بود ايران در انديشه برآمدن و زوال و ايرانشهري

 مفهـوم  سـر  بر. شمرد ميآن   انديشگي محورهاي و كيفيت با وثيق نسبت
ــران ــشه در آن وجــوب و شــمول و اي ــان و اندي ــايي زب  و گفــت طباطب
 آن بـه  رواقـي  و نگاه از هركس و گرفت شكل دشوار و بسيارهاي    شنود
 ايـن  بر بهانه اين به تا است آن بر نوشتار  اين .درآويخت آن يا با  ختآمي

 بـودن  ايرانـي  و وطن ايران، مفهوم درباه را باورش و بزند چرخي مفهوم
 .نمايد قلمي

 بود امكان نيز و آبي و خاكي بايد و دارد ميانه جغرافيا با ناگزير وطن
 نيـز  و همگنـان  بـا  دهمروا آيين و زيستن تا باشد مهيا انسان براي و نمود 
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 بنـام  جمعـي  ذهنيـت  يـك  ديگـران  آن و انيران با ستيزش و رزم حماسه
 را جلگـه  و فلات و نيست، كوه و خاك و آب تنها اما وطن. بسازد وطن

 بـر  دنيـا  كجـاي  هـيچ  در كوهي هيچ. هم نيست اصالتي و ارزش ذات به
 و حـضور  ايـن  تـو  اس نداشته و ندارد فروتري و رجحان ديگر كوهسار
 برآمده كتابت و تكلم قدرت نيز و بشر نوعي    شده خاطره و تاريخ كردار

 حرمـان  و خاطره نيز و معنا و مفهوم احجام اين به كه اوستي    انديشه از
 نـامي  هـيچ  رود و ابـر  و كـوه  ما تمدن از پيش تا. كند  مي حرز و حمايل
 هـيچ  پس. داشتند اشتغال خودي    هميشه تا كردار به تفاوت  بي و نداشتند
 وحـضورش  آدم. نيـست  معنا و اصالت واجد انسان  بي جامدي و جغرافيا
 .كند  ميكمياب و كيميا را خاك

 و بيـداد  از ماندن امان در و حوائج برآوردن براي راها   آدم اما جغرافيا
 و عتـاب  خـست  و خـشم  با هم گاه. بخشد  مي نعمت و آورد  مي گرد دد

 و رنـج ي     خاطـه  .نمايـد   مي يستن و كشد  مي خود در نيز و كند  مي درگير
 متناسب وآوهاي غنا و برآمده بناهاي نيز و خاك در خفتههاي   شده  نيست
 سـاخته  سـرزمين  بلنـد  معنـاي  و كنـد   مي جاندار آدم خيال در را جغرافيا

 .شود مي

 غدار دشمن و ديگران آن با ستيز با كليت يك به دادن شكل براي آدم
 نفـي  در را خود معناي هم تا دارد نياز ياهرمن نيز و انگيز  هول نيروهاي و
 هـم  و بيابـد  عيـان  و عريـان  و تمامي به ديگر جماعتي منكوب و نهي و

 كنـد  چشمش در اشك شده ساخته مفهوم براي جانبازي و دلاوري شرح
 پاسـدار  شـود  مـي  .برفـرازد  معبر بر تنديس و بخواند و بسرايد حماسه و

 كـساني  كنـد   مي احساس. گانخفت خاك در خونخواه و رفتههاي    دلاوري
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 و دلاوري در وانـد     داده جـان  همرهـانش  و زنـدگي  بيـرق  افراشتن براي
 آريوبرزن تيغ و آرش تير در. است بوده نهايت از جزئي و سهيمها    دلبري
 اشتراك  پس .سياووش خون نيز و حافظ كلام در و بيند ميهمراه   را خود

 .شود زاده سرزمين ات نمايد  ميهمراه و همبسته چيزها ديگر آن و

 ابـايي  ذهنيـت  همـان  آدم پـسين،  روزگاران در زوال و ضعف گاه به
 رفتـه  روزهـاي  دريغـاگوي  و آورد  مـي  چـشم  پـيش  را هيمنه و پرشكوه

 مهربـاني / ديـار  اين مهربانان خاك و بود ياران شهر" خواند ميو   شود مي
 "شد؟ چه را شهرياران سرآمد، كي

 معنـايي  بـه  بايـد  درهـم  و درشت خنانس از فارغ و امروز روزگار در
 درشـتي  و وانكـا  نفي و هيمنه تا خواند و رسيد ايران خيابان از سرراست

 داشـتن  نهـان  بـراي هـا     هياهت كه نيابيم النهايه و نرماند و نراند راها    آدم
 "هياهوهاست همه پس در هيچ"

  
 چيست؟ ايران

 در عرفـان  و شـعر  بـا  كـه  هويتيـست  و بـاور ي  جغرافيـا  از فراتـر  ايران
 درازدامـن  بـاش  و بـود  و نمـاد  و بـاور  آيين، نيز و كوناگونشهاي    نحله
 كـه  سـت   ذهني تصوير و نمايه و هويت سرزمين. گيرد  مي معنا هايش  آدم

 دلبستگان و  باشندگان ي همه همزيستي و تاريخ، فرهنگ  باورها، بر مبتني
. ازدس ـ  مـي  را كـشور  و ملـت   يك ها  ذهنيت اين از اي  مجموعه. است آن

 يـك  رفـتن  ميـان  از و افتـادن  يـا  برآمدن معناي تواند  نمي انديشه صرف
 و اميـر  بـراي  بندگي وادي از كه نو جهان آدم. باشد مردمانش و سرزمين
 و اسـت  حـق  صاحب كه يافته شهروندي را خود است رسته ديگر اوهام
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 محترمـي  و برخـوردار  زيـست  مقـدورات  و ممكمنات حد در خواهد مي
 را قانونمـدار  و شرافتمندانه زندگي كف كه ست جايي ايران .باشد داشته
 نگاهداشـت  ديگر سوي از. ناميد ميفراهم   سرزمين اين شهروند هر براي
 اشـكال  در شناسـي   وظيفـه  و قـانون  بـه  احتـرام  بـا  ايرانيـان  ديگر جانب

 بـر  عـرق  نـه  و است وطن بر عرق و مهر نشانگر مدني زيست گوناگون
 .گردن در ضخيمهاي  شريان و روي

 اسـتهزا  و انكار نفي، بر راه هرگز ابايي افتخار به تفاخر و دوستي  ايران
 هـر  در مردمـان  و "دانند همگان را چيز همه" كه برد نخواهد ديگران آن

 و هنـر، بـاور    از بخـشي  شـرايط  نيز و القائات و الزامات به بسته جغرافيا
 معنـا  چيرگـي  و رجحـان  هـيچ  و دارنـد  بـيش  و كـم  را وانسايات ادبيان
 بـر  شـطحيان  و ترهـات  اين زدودن براي هم معنوي امر خود و يابد نمي

 آمـده  دست به كوششي و جهد پي از يا گشته عارض آدم زمردين ضمير
 .است

 خـاطر  در خـود  از حليم و قديم تصوير كه ايست  زمانه و  زمين  ايران
 ابـد  تـا  را تـاريخ  و نمانـده  ابـايي  فخـر  بـر ام    و نموده قلمي دلبستگانس

 خـشك  كـار  طمـع  هـر  كه نيست هم هليم ديگر سوي در و فروشد نمي
 شـمرد   مي دانايي و تضارب محل را انديشه! كند طمع آن بر بتواند گلويي

 تقسيم و گرفتن دست در الف چوب و خيال بر دشنام براي اي  دشنه نه و
 آدميـان  حقوق و حوائج برآوردن با جا   اين ...ديگراني آن و ايراني به خلق

 پـدري  نان و خوان تا شود ميساخته   ها  آدم براي مطلوب مشترك خاطره
 و خـاطر  از اي  پاره سان به تربت و شده خاك در و يگانه باهم جان نيز و

 نيـز  و سـرزميني  ميـراث  بـه  معتمـد  نيز راتر    بعهاي    نسل ايراني    خاطره
  .همين. نمايد شرافتش و زنگي، احترامي  دلبسته



 

 

  جراحت بريدن انگشت خويشتنجسارت انديشيدن و  
   اسلام، علم، مسلمانان و فناورينگاهي به كتاب 

  قلم دكتر حسين نصر به
شـناس و متفكـر معاصـر         اكنون رقعاتي از كتاب سيد حسين نصر اسـلام        

. كنم و به اين سبب برانم تـا كلمـاتي را قلمـي نمـايم                ايراني را تورق مي   
 از مفكره نصر و مطبعه      "اورياسلام، علم، مسلمانان و فن    "كتاب با عنوان    

  .بدست مخاطب رسيد است
جان كلام دكتر نصر درباره مواجهه مسلمانان با علم و انديشه جديـد             
است و براي اين به گمان ايشان مواجهه هول انگيز نسخه هـايي تجـويز               

ي آن را بـراي مـسلملنان لازم          او جستن علم در شكل فناورانـه      . نمايد  مي
ي استيلا و سروري بر جهان و         ا زمينه و خميرمايه   شمرد و چون علم ر      مي

شمرد جستن و به دسـت آوردن حـد اعـلاي آن را               نيز صدور انديشه مي   
دربـاره دانـشگاه و     . كنـد   تجويز مي ) ص(براي باورمندان به آيين محمدي    

ماند و نـوعي نهـاد        و در كليات مي    نهادهاي علمي نو اما گفتار نصر مبهم      
 بـا جانمايـه انديـشه و علـم غـرب را پيـشنهاد        اسلامي اماـعلمي بومي  

  .داند كند كه دقيقا بر كدام معنا دلالت دارد را احتمالا كسي دقيق نمي مي
هاي ايشان هم جستن شـادي در درون و بـرآورده كـرده     از تك اشاره 

اي كوچك و حس استغنا نسبت بـه كـلان شـهر و               بهشت و قرار در قريه    
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 ابزارهايي مثل تلفن همـراه و مـشغول         ايشان البته . خداست  كشورهاي بي 
شدن به آن را نيز از عوامل دور شدن از خدا در عـصر حاضـر در شـمار                   

تـوان نكـاتي را دبـاره يـك سـير             اين و اكنون وبه اين بهانه مي      . اند آورده
ي عنصر شرق،ديانت و سنت با غرب و عناصر برآمـده             تاريخي از مواجه  
  :از آن قلمي نمود

جـو و    عات و اكتشافات در مغرب زمين نهاد ستيزه       برآمدن عصر اخترا  
هاي نو شـدن و چيرگـي كامـل           تمام طلب آدم را به وادي راهي سرزمين       

و نسق تازه براه افتادند تا هم فـتح          غربيان با مدد توپخانه و نظم     . انداخت
برخلاف آنچه  . كنند و هم منابع زر و آن ديگر چيزها را به دست بياورند            

شود اين انقلاب تكنولوژي و       حقيقت محض انگاشته مي   از فرط تكرار به     
. فن در غرب با فرونهادن عنصر آيين و باورهاي قديم حاصل نيامده بـود             

هاي برامده از اقيانوس غربيان كشيش و كتـاب مقـدس و         پيشاپيش كشتي 
هـاي كـساني چـون لـوتر و           نيز باور و اعتقاد قرار داشت و تلاش و بافته         

توان بـه كنـار نهـادن نهـاد قدرتمنـد كليـسا و                 نمي ديگران در امر دين را    
چند گزاره و نهاده در توصيف اسلام       . ديانت در غرب تفسير و تعبير كرد      

با علم و مدرنيته در كتاب دكتر نصر تكـرار و مفهـوم سـازي گـشته كـه                   
ي  برانم تا اين باورهاي پولادين را بـه پنبـه  . پيشتر هم سابقه و صبغه دارد  

مايم تا جرئت انديشيدن و بازانديشيدن از اين معبـر مگـر            دار ن   ترديد لكه 
پردازم   براي اين كار نخست به تعريف چند مفهوم مركزي مي         . فراهم آيد 

  .و چه در كار آيدايد  تا بعدتر چه پيش
اي مشتمل بر كتاب آسماني، نصوص مقـدس و           مجموعه: دين و آئين  

ان دينـداري در هـر      بيان بزرگان هر دين، و البته عرف و نمودي كه مدعي          
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گرفت  عصر و منطقه عامل بودند و به مرور رنگ عرف قدسي به خود مي 
مناسـك آئينـي كـه منجـر بـه          . دهدند  يك كليت به نام دين را تشكيل مي       

و  شوند در كنار سـوگ      تثبيت قوام يك جامعه و ايجاد خاطره مشترك مي        
  .دسازن سرور مذهبي روي هم رفته يك كل بنام دين و آئين را مي

اي از كـردار و بـاور در كنـار خـاطرات خـوش و                 به مجموعه : سنت
ها بـا تركيـب از هوشـمندي بـومي و نـاگزيري               هايي كه براي مدت     رويه

انـد و گريزانـان از آن را گوشـه نـشين و               اي را تـداوم داده      جمعي جامعه 
تـوان سـنت    اند و يا ردي از آنان بر جاي نمانده اسـت را مـي             هلاك شده 

بر اثر تواتر و پيوند با محافظ كاري تاريخي كه راه بر دوام و              سنت  . ناميد
برد و هر آمـده از        دهد آرام آرام راه بر ساحت قدسي مي         امتداد حيات مي  

راهــي را در حكــم قاتــل و جــايگزين و خــصم خــود تــصوير و تــصور 
  .نمايد مي

ي فكري    توان به مفاهيم مطرح شده در منظومه        حال و از اين معبر مي     
ايشان مدعي هستند كـه مـسلمانان بايـد         . صر نگاهي ديگر انداخت   دكتر ن 

علم را بياموزند چون علم عامل چيرگي و سيطره در جهان اكنـون اسـت               
اما بايد با شيوه و روشهاي خاص خود اين كار را انجام دهند تـا بـا تـن                   

پرسش اساسـي در ايـن گـزاره ايـن          . دادن به اسلوب غربيان دچار نيايند     
علم يك ماهيت ايدئولوژيك يـا جغرافيـايي دارد؟ گـشودن           ايست كه آيا    

تواند راهگـشا و در عـين حـال     ي جديد و دست يافتن به علوم مي  پنجره
ها آفاتي نيز به همراه خواهد داشت و اين تعيين حد             همچون ديگر پديده  

ي سنت و مدرنيته و غرب كافر و شرق عالم ايا             و مرز و بازسازي دوگانه    
 باز تنها ذهن دوگالنـه سـاز و دگرسـوز آدم را تـسكين               حقيقت دارد و يا   
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  دهد؟  مي
تواند رنگ اخلاق يا ضد اخـلاق بـه خـود بگيـرد و تـا                  هر پديده مي  

اهليت يا توحش راه ببرد و اين بسته به غربي و شـرقي و يـا اسـلامي و                   
  .دهري بودن آن نيست

هـا   هي زمين ـ   خواهد از ياد ببرد كه تمام تكاپوش در همـه           آدم انگار مي  
 "ثروت، قدرت، شهوت و دفع حسادت     "ي    براي بدست آوردن چهارگانه   
براســتي علــم مــسلمان و دهــري و عيــسوي . بــوده و نيــز خواهــد بــود

ها به بهـا و       شناسد؟ و اين كه مسلمان خود را از برخي دانسته و شيوه             مي
طلبي كناره جويد آيا ضماد درد است؟ و مگـر تلاشيـست در               ي تنزه   بهانه

ر نور خورشيد با بستن چشمان خويشتن؟ اين ديدگاه كه بايد در            حد انكا 
ناشـي  ! هاي خود مان بجوييم و مقداري آري و الباقي نـه            چهاچوب شيوه 

از فقدان اعتماد بـه نفـس در ميـان برخـي مـدعيان اسـت كـه حـافظ و                     
. انــد كــه پيــشتر تعــريفش را در ميــان انــداختم ي همــان ســنتي داروغــه

ي هزارسـاله      را استدلال و تجربتي باشد كه كوزه       هراسند كه هر آمدني     مي
را بشكند و اينان غافلند كه كوزه اگر مستغني و معتمد به خويشتن نباشد              

پيـامبر  . دارد  هـا خـود را در امـان نگـاه نمـي             با ايـن سـان دوري گزيـدن       
 و ايـن معنـاي آن دارد كـه          "اطلبو العلم ولو بالصين   ": فرمود) ص(اسلام

 بنيانگذار ديانت محمدي چه قدر و قربيست كـه تـا            دانستن را در ذهنيت   
. كند تا مگر بيابـد      ي عالم و اقصاي اذهان را توصيه به پيمودن مي           تا كرانه 

ي يـاران     در كنج نشستن و دامن نيالودن لزوما پيراسـتگي و كلبـه پـاكيزه             
بـرد    ي منزه صدرنشين ساختن مـي       سازي و دسته    دهد كه را ه بر فرقه       نمي

بـراي  . ازناي بـود وباشـش حاصـلش را نكـو ديـده اسـت             كه بشر در در   
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 دين نه يك عادت و آيين و نيز ترازويي براي كيلو كردن گناه و          ،دينداران
حسنه كه يك طريق براي عشقبازي با جانان است و نشستن بـر بلنـداي               

برازد   مومن را كورشو ودورشو نمي    ... بندگي و نه حضيض ترس تردامني     
برازد نـه آيـين        ديني يا عادت هزار ساله را مي       و اين كردار حافظان عرف    

هـا دريچـه نـو        درخت ديرسال و پرريشه را اين آمدن و رفتن        ... محمدي
نكه از هر كوس بـر كـوي بهراسـد كـه            اي    نشاند نه   گشايد و بالاتر مي     مي

  ...واي باورم را بر كوهان شتر طراران ببردند
    روزها به صرفه است،نيها ا سرفه"

  رماند ي انسان را مياش مشت با هر دانه
 .ي كوك كنالي نوا در خني و حزيتا تنها شو

 .كنند ي كفتاران شراب حقنه مي را به كفاره روزخوارمومن

 شـب   يخوانـد بـرا    يشـروه م ـ   هرهش ـ كـه    نجـا ي شهر اسـت ا    نيكدام
 "دارانش؟ زنده

ي دوم اين كه انديشه و تاختن انسان در واحه خيال براي رسيدن    نكنه
وين حرفها بـه تـو      ! توان لگام زد و گفت نيانديش       ري را نمي  و گشودن د  
تـوان گفـت بخـوان        اگر قرار است كسي فلسفه بخواند نمي      ...نيامده است 

  !هاي پيشتر گفته از دري و روزي ديگر بازرسي ولي تا جايي كه به انگاره
اند تا ديانت را بزدايند يـا         هاي گوناگون نيامده    علوم جديد در ساحت   

ديانت با اندرون انسان سروكار دارد و عامـل قـرار           . مرنگ كنند باور را ك  
آن چه بنام عرف ديني و بيشتر كردار عاملان و مدعيان بر شـاخ و               . است

بر درخت آيين نشسته است اما نوعي ديگر از مسئله است كـه بعـضا بـا                 
توانـد بنگـاه      مواهب و منفعتي درهم پيچيده ست و انكار يـا ترديـد مـي             
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نگاه كنيد به كردارو تكفير ارباب      . فروشي را كم رونق كند    دستگاه بهشت   
هاي نو كه يا تكفير كردند و يـا در   كليساي قرون وسطي با انديشه و يافته    

آتش سوزانيدند اما كجاي آيين محمدي چنين دشـواري و تقـابلي را بـه               
  .خاطر دارد؟

بگذريم اگر عاملان امر ديني گاه كردار خويش و پيشتر از خـويش را              
همتراز نص مقدس قرار داده براي تـشكيك در آن يـا فكـر تـشويش آن                 

  ....اند زبان آخته و تاخته در پيش گرفته
ي ســنت و مدرنيتــه اســاس وجــود خــارجي نــدارد و از آن  دوگانــه

طلبـد بـه    اند كه جسارت ترديد در آن قلم مـي   هاي مهيب و غريب     ساخته
  .قوت ذوالفقار

ا سنت بدانيم پس بايد به ستيز پيانو        سبزي و نواي تار ر      اگر بوي قرمه  
  .و پيتزا برويم و داد بستانيم

  
  :كجاست روستاي آرام خيالم

هاي مهم انديشه آقاي نصر در اين كتاب آنجاست كـه توصـيه بـه                 از دال 
هـاي    يافتن آرامش و شهر منزه در درون خويش و نيز روستاها و محـيط             

تـر و البتـه     اي پـاك  كند و در نعت هواي پاك و دله ـ         كوچك مسلماني مي  
اينجـا  . دهـد  ي غرايـي سـر مـي    مردماني سبزتر از بـرگ درخـت قـصيده        

خواهم به بيقراي انسان دردمند و در جستجوي امر والا و بالا نگـاهي                مي
خواهد چيزي بيش از اين بيابد و مگر به آن جا قـراري               انسان مي . بيفكنم

راري، آدم را تا وادي     عنصر مرگ، پلشتي و نابرابري، بيداد و بيق       . پيدا كند 
كشاند كه تـدبير كنـد و تحريـر تـا بـه امـر والا و قرارگـاه                     مياي    و واحه 
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شود كه همه بهشتي بوديم و        نخست از اين معبر وارد مي     . خويش بپردازد 
ي   گندم گناه و آز مشتي آدم اين زمين را دوزخ گردانيده پس بايـد ريـشه               

  .بيداد بريد
من منزه و ديگري اهل خطا . يابد ور مياين معنا در اشكال متفاوتي تبل     

هـا و     آيند و در قالب     جماعت به كندن بن و بيخ هم بر مي        . گيرد  شكل مي 
شـود و دگـر       كشي مـي    نسل. پذيرد  هاي متفاوتي اين كردار قالب مي       گروه

خواهد تـصفيه     يكي مي ... انكاري و از ميان برداشتن در ساحات گوناگون       
خواهد بهـشت پرولتاريـا و         ان ديگري مي   نژادي كند و سويه برتر بسازد،     

رنجبران را بر استخوان آن ديگران برقرار سازد و عاقبت ندامت است كه             
ثروت، قـدرت،   "ي آدمان چون يكدگراند و از پي كسب           يابند همه   در مي 

هـاي    و نه بيش و كم حـال گيـرم در ردا و بـالاپوش      "شهوت و حسادت  
  ...و مشتي بلكش معدودي دگر... گوناگون

اين بريـدن گـاه     ... يابند  جماعتي آرام و سكون را در سفر و بريدن مي         
از يك جغرافيا و واجباتش است تا رسيدن به سـرزمين بـرين و بهـشت                

در دهه شصت عيسوي جوانان غربـي و خـصوصاً امريكـايي در             ... آدمي
اعتنـا بـه خـويش و مناسـبات           قالب هيپـي و پانـك و ديگـر اشـكال بـي            

ق معنوي و رويايي را پيش گرفته سر از هنـد و تبـت              پيرامونشان راه شر  
داري و دهـشت نبـرد ويتنـام     آوردند تا از بيـداد مناسـبات سـرمايه    در مي 

گريخته باشند و جماعتي هم به دنبال رسيدن به غـرب رويـايي تـا تكـه                 
ناني به كف آرند و مك دوانلد و پيپسي زمزمه كنند و چندي بـه غفلـت                 

چندي كه گذشت و جوانان ميانـسال       ...  شوند سوار اتوبوسي به نام هوس    
هـا از عفـن و فقـر بـه تنـگ آمـده بـه كـشورشان                    و پير شدند، هند رفته    



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 278

 

ها هواي عود و سـوق        بازگشتند تا پيشه و همسري بيابند و به غرب رفته         
هيچ اي  هايشان را جستند و هر دو البته دريافتند كه       كردند و ريش و ريشه    

  !در هيچ مپيچ
انـسان  .هـاي هميشگيـست     هر و روستا هم از آن دوگانه      اين دوگانه ش  

پندارد شهر محل رذالت است و مكر وفربگي از فرط مصرف و قريـه                مي
و آدم ! ها نـشاني نيـست   آنجاست كه مردمان براي هم برادرند و از پليدي    

  !بايد گاه بريدن از همه جا به دل ان سادگي آبايي پناه ببرد
كند و تعـداد نفـوس         آدمي را دگرگون نمي    ها نهاد   اما جغرافيا و پيرايه   

در . كنـد   را زايل نمـي    كمتر و ديگر گون بودن جنس ابتلا نفس آن رذايل         
روستا هم تعداد كمتري آدم بدون ترافيك و بورس احتمالاً به نزاعـي بـا               

 مشغولند و تنها به عبـادت و        "ثروث، قدرت، شهوت و حسادت    "ي    مايه
 همان در پستو ماندن از ترس تردامني        گريز از شهر  . عرفان مشغول نيستد  

اين تفكر هجـرت از  . جويي است و تنزه جستن از طريق بركناري و كناره       
پيرايه و سنت جانفزا همـان        شهر پرگناه و مدرنيته مبتلا به دل روستاي بي        

سـازي    تمايل انسان به گريختن براي رسيدن به كناري است و هـم سـاده             
رار رسيد و مقصد چايي پشت درياهست       توان با رفتن به ق      موضوع كه مي  
از ياد نبريد در روستايي چگوارا      ! ها رو به تجلي باز است       كه در آن پنجره   

را لو دادنـد و جـانش سـتاندند و دسـتش بريدنـد و جمـاعتي از گـروه                    
هاي جنگل در سياهكل را روستائيان دست و پا بـستند و تحويـل                چريك

توانست اين اتفاق  اقليم ديگر نيز ميو البته در هر نقطه و . دژخيمان دادند
به اعتباريات اعتباري نيست و كسي را منزه و يـا تيـره روان             . حادث شود 

انـد و جـايي را دهلـي نـا يـا              جايي را نيويورك نام نهـاده     . نخواهند نمود 
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و تعــداد بيــشتري ادم را در يــك جغرافيــا شــهر و بيــشترش را  ... دهنــو
 در هيچ كدام از اينهـا فقـر يـا فخـري      كلانشهر و كمتر را روستا گويند و      

  ...مترتب نيست
  حاجي اهرام دگر بند بين يار كجاست؟

  :با ابزار نستيز
موبايل مانع عبـادت    "از جملات جالب كتاب دكتر نصر اين است كه          

اي دراز در مواجه اهل سنت با  اين جمله هم سابقه  . "و ارتباط با خداست   
شأن پروردگار چنان است كه با يـك        توان گفت آيا      مي. ابزارهاي نو دارد  

هـا و اختراعـات از اقلـيم          مصنوع مخلوق خودش مخدوش شـود؟ ابـزار       
اند كه پروردگار در بطن خلقـت         اند و قوتي    ابليس و نيروهايي دگر نيامده    

نهاده و بيندگانش با كمك ابزار جهان آن را كشف نموده و به منصه خلق              
ت ماهيـت پاسـدار سـنت بـودن         اين ستيز بـا ابـزار در حقيق ـ       . گذارند  مي

ي عـادات قديمـه و        نماياند كه ديـن و آيـين را در چنبـره            جماعتي را مي  
باورهاي اعتباربخش خود محبوس كرده هر نسيمي را در حكم نقـض و             

روند تا يا انكار و تكفير كنند و يا خلق را بـه               نمايانند و مي    باور مي  نقص
هايي و با يـاران گزيـده       كناره جويي و ساختن بهشت دنيوي در گوشه تن        

بكشانند كه حاصلش يا قليل شدن اهل ديانت به سبب دشواري و دوري             
گزيني از ابزار و ابتلا است و يا برآمدن جماعتي خودبسنده و خود حـق               

شود صهيونيـسم، و فرقـه منـافقين و داعـش و آن               پندار كه حاصلش مي   
  ...ديگران

ن بـاروي منـزه و      آري جسارت كنيد و بيانديشد و تمايـل بـه سـاخت           
  .در خود بركنيد منفرد خويش كه يگانه پادشاهش شماييد





 

 

 فلسفه  
  ...زده مستولي است غمي چو مغان جغدنواي تيسپون تازي

  و
ضـمه سرنـشين    (من باور ندارم كه شب بربط را سپيدي سكر سركش         

  .تار در پيش است) كاف
   استانعامم به ردايي، مستم وليك كانت حافظ باره بار عام دلخوش

  ...فلسفه تبعيدم كن به آتن بي
  چيست

  چيست سر اين شدن؟ آن آمدن، چرخان و هم ارزان شدن؟
  نشان ارزن نمودن باز بودن را قراري چون ستون بي

  كو
  باز ماندست از سراي شاه در خاكي

  و دلخوش كو هنوزش ناي در جانست
  هيچ، هرگز

  تني تابي بر اين معنا نيامد
  !بودنبودن، نمودن يا ن! آدمك

  ي تهمتن را كسي پروا كند آيا؟ خوان خشكيده





 

 

 مثل يك فيلم هاليوودي، همان هميشگي  
  يابي محمد بن سلمان سير قدرتنگاهي به كتاب 

 نگـار،   به قلم بن هوبـارد روزنامـه       يابي محمد بن سلمان     سير قدرت كتاب  
ي صادق قرباني و حميدرضا كاظمي را خواندم و بر آن شدم تا               با ترجمه 

  .ي كاغذ بدارم ها روانه ماتي را درباب آن خواندهكل
نويسي دقيق اسـت كـه بـا          بن هوبارد روزنامه نگار تحقيقي و گزارش      

گفتگو و سفرهاي مكرر به سرزمين سوزان سـعودي روايتـي ملمـوس و              
ي شـاهزادگان،     ميداني از مناسبات جاري در جامعه و ساري ميـان طبقـه           

  .دهد يحاكمان و نيز عالمان دين ارائه م
گيـري محمـد بـن سـلمان          روايت آقاي هوبارد از كودكي تـا قـدرت        

كار و  اي از درون اين پادشاهي محافظه       روايتي منحصر بفرد و كمتر كليشه     
  .پرواست كه ارزش خواندن را دارد البته اخير بي

  :توان نكاتي را يادآوري نمود ي اين كتاب مي در اين ميان و به بهانه
دي تركيب جالبي ميان بـاور و كـردار مـردم و             درون پادشاهي سعو   -

از يـك سـو بـه سـبب وفـور           . نوع تقابلشان با دستگاه حاكم وجود دارد      
گذراند كـه     درآمدهاي نفتي جامعه با يك رفاه مستمر كم نظير روزگار مي          

از سـوي   . كـس نيـست     دل كندن يا برخواستن از اين خوان خواست هيچ        
اعتقادي به سخت گيري و       رغم بي   هاي نوتر خاندان حاكم علي      ديگر نسل 
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هاي مـذهبي، بـه سـبب نقـش           افراط مذهبي پليس امر به معروف و مفتي       
اعتنـايي كامـل بـه گفتـار آنهـا را             قدرتمند تاريخي و بافتار سنتي توان بي      

نهايت زيبـا و      جامعه به شخصي شبيه است كه يك لامبورگيني بي        . ندارند
كند اما توان و اجازه پخـش         ه مي گرانقيمت را تملك كرده و از آن استفاد       

پارسال بهار دسته جمعي    "موسيقي درون خودرو را ندارد و گاه حسرت         
سل اِلمصانع رَكـبَا   ! خورد   درون پيكان همسايه را مي     "رفته بوديم زيارت  

شـبنم بـه    / تو قدر آب چه داني كه در كنـار فراتـي          /تـــَهيِم في الفلوات ِ   
رت ُسـوا عـشيتي و        / ه تو روشـن   ها ب   روي تو روز است و ديده      وان هجـ

  غدَاتي
خواهدن پولشان را اينجا و بـه         هايي مواجهيم كه مي     در كتاب با انسان   

گرايـي سرسـخت و       وفور دريافت كنند و معناي زندگي را فارغ از سـنت          
سـعديا  ". پيوند محكم ارباب آيين و قدرت در خارج از مرزهـا برآورنـد            

نتوان مرد به سختي كه من اينجـا         /حب وطن گرچه حديثي است صحيح     
  "زادم

خواهـد    شـود، او مـي      محمد بن سلمان دقيقاً از همين نقطـه وارد مـي          
گـري شـهروندان در       قدرت سنت را در حوزه زندگي شخـصي و كنتـرل          

عرصه عمومي مهار نمايد و با ايـن اعتبـار و اشـتهار تمـام قـدرت را در                   
  .پادشاهي ثروتمند قبضه كند

اعقــاب ابــن (امــر و عتــاب خانــدان آل شــيخ بــن ســلمان تركــه و 
ي افراطي وهابي گري و هم پيمان ابن سـعود در             عبدالوهاب باني انديشه  

تصاحب قدرت در عربستان كه تمشيت امور مذهبي در سرزمين سعودي           
را به استفاده از قدرت دستگاه امنيتـي و نيـز سيـستم             .) را در كنترل دارند   
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هـاي   اين طريق حقوق ابتدايي را به بخش پاداش و تنبيه ملغي نموده و از        
گزدانـد و در اذهـان        بزرگ و تاثيرگزاري چون جوانـان و زنـان بـاز مـي            

  .كند اي جلوه مي ها به عنوان يك روشنفكر و مصلح خاورميانه رسانه
نكته قابل توجه اين است كه در اين جغرافيا هر جمـاعتي زورمنـد و               

ان رمه به پيش براند و براي خـود         ها را به س     تواند آدم   زوبين به دستي مي   
بـراي  . شأن شباني قائل شده، خميره را بـه شـكل جـوهر خـود در آورد               

شـهوت، قـدرت، ثـروت و نيـز دفـع           "تمناي بـه دسـت آوردن نهايـت         
 ردا و پوستين و تخت شهرياري فراهم نموده و رنگ صلاح و             "حسادت

ر ايـن   حـال كـساني د    . ملك و هزار نيرنگ ديگر قالب زده و غالب شود         
ميان به سان قهرمان برخواسته و با بوق و كوس حـق اوليـه انـسان را از                  

فروشـند و     همدستان و همداستانان پيشتر خود بازستانده بـه آدميـان مـي           
شوند و البته در اين بـازي سـهم بـزرگ خـود را بـاز                  قهرمان نمايانده مي  

 هديه  بن سلمان اجازه كمي نفس كشيدن و بودن را به مردمان          . ستانند  مي
كرده در قامت كانت و بوداي عربستان فرورفتـه و تمـام قـدرت را از آن                 

موسـيقي   جماعت بايد ممنون باشند كه ايشان اجازه داده كه   . كند  خود مي 
هـا در ايـن جغرافيـا بـسيار گـران پرداخـت               صورتحـساب !. گوش كننـد  

  .شوند مي
مهـار در پيونـد بـا چاپلوسـي و عنـان گـسيختگي،                بـي  پول و قدرت  

آنـان  . كـشاند   كمان را به وادي جنون و خودبزرگ بينـي ويرانگـر مـي            حا
برند كه كار عالم و امور مهيب سياسي چون موم است و با يك                گمان مي 

فرمان و اراده شخص شخيص با سرعت وكمال دقت بـه انجـام خواهـد               
براي تبـديل عربـستان بـه       اش    بن سلمان باور دارد كه صرف اراده      . رسيد
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جادوي ثروت . كند و داراي اقتصاد غيرنفتي كفايت مييك جامعه صنعتي 
گشايد اين ذهنيت خطـا را رسـوب          عظيم فسيلي كه درهاي بزرگي را مي      

به همان سادگي كه نفت از زمين جوشيده و پترودلارها  ! داده است كه بله   
كنند، امور انـساني هـم بـه همـين سـادگي و           جادو كرده سنگ را آب مي     

داننـد كـه بـا     حاكمـان نمـي  . "زهي خيال باطل"ا اند ام سرعت قابل انجام  
توان بنيان و بنياد سـاخت و از          حساب نمي   تصميم و امر و صرف پول بي      

  .گردد  مي"از قضا سركنگبين صفرا فزود"قضا گاهي در حكم 
 ،ناگفته نماند كه اين قبيل اميران باوردارند كه مدرنيتـه تنهـا در ابـزار              

ي تـصويري بـا خنـده بـه           دي و ارائـه   ادوات، ادا و نيز صنعت و جهانگر      
اما جان امور مدرن و انسان تـراز        . پهناي صورت و اين گونه اعمال است      

نوين در آزادي و حقوق انسانيست، جـايي كـه انـسان فراتـر از جعبـه و                 
پـذير، رام، شـاكر و تـن بـه            بندي شدنش در قالب يـك كـل شـكل           بسته

مت، يك شهروند صاحب    مركب زير عناوين قبيله، رعيت، ا       قضاداده و بي  
را بـا صـندوق راي و از        اش    حق و در پناه قانون است كه بخشي از حـق          

طريق قانون به حاكماني واگذار كرده و هر گـاه بخواهـد اينـان را پـايين                 
اما آقاي بن سـلمان و امثـال او جـسم مدرنيتـه را              . كوبد  آورده و فرو مي   

انـد، در شـب شـراب       خواهند اما با جـان آن بيگانـه           زود،تند و سريع مي   
شرقي فرمان سربريدن و بريان نمودن روزنامه نويسي چون خاشـقچي را            

نگـار مـصدقي اميرمختـار         همين بلا بر سـر روزنامـه       1332سال  (دهد    مي
و در هوسـي ديگـر      ) هـاي شـاه ايـران آمـد         كريم پور شيرازي در زنـدان     

را هـا     جماعتي را يك شبه در هتل ريتـز كـارلتون بازداشـت نمـوده و آن               
در دايـره   "از عدالت قضايي و قانون هم خبـري نيـست چـون             ! نوازد  مي
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لطـف آن چـه تـو انديـشي، حكـم آنچـه تـو               / قسمت ما نقطه تـسليميم    
هاي جهان مدرن ارتبـاطي نيـست و          بينيد كه با روح و ستون       مي! "فرمايي

شـوند وامـا      ها با سرعت و دقت وارد شده و برپا مـي            تنها ويترين و نمايه   
ها هـم خـسته و        ي جديد از همين روسازي      اهد پاييد كه دسته   چندي نخو 

چون اگـر   . ي جديد باز خواهند گشت      ي پدران در جبه     نادم شده به شيوه   
تن به الزامات مدرنيته بدهند براي آنان و جايگاه دست نيـافتني و الاف و      

قانون و حـق شـهروند هـم تنهـا            كرشمه هايشان جايي نخواهد بود و بي      
ساكن برقرار خواهد شد كه به مـرور و           ن و پرشكوه اما بي    ساختماني مدر 

  .باد و باران خواهد پوسيد
 450نكته آخر اينكه در كتاب آمده آقاي وليعهد به ميل خـود كـشتي               

خرد،دستور قتـل و      ميليون دلاري و نيز پرتره داوينچي با همين قيمت مي         
ست سعد الحريري نخ  (دهد و نخست وزير يك كشور ديگر        بازداشت مي 

را حـبس  ) هـا بـود   وزير وقت لبنان كه همپيمان قـديمي همـين سـعودي        
هايش از آرزوهاي بزرگش براي مـردم كـشورش و     راني  كند، در سخن    مي

.... اين اسـت خاصـيت اميـر      ... شود  گويد و چشمانش خيس مي      جهان مي 
شعر تامل انگيز از جـلال الـدين بلخـي          -براي حسن ختام اما اين داستان     

  :گويا و بجاست
 گرگ را بر كند سر آن سرفراز"

 تا نماند دوسري و امتياز

 فانتقمنا منهم است اي گرگ پير

 چون نبودي مرده در پيش امير

 بعد از آن رو شير با روباه كرد
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 گفت اين را بخش كن از بهر خورد

 سجده كرد و گفت كين گاو سمين

 چاشت خوردت باشد اي شاه گزين

 وان بز از بهر ميان روز را

  باشد شه پيروز رايخنيي

 و آن دگر خرگوش بهر شام هم

 شب چره اين شاه با لطف و كرم

 گفت اي روبه تو عدل افروختي

 اين چنين قسمت ز كي آموختي

 از كجا آموختي اين اي بزرگ

 گفت اي شاه جهان از حال گرگ

 گفت چون در عشق ما گشتي گرو

 هر سه را بر گير و بستان و برو

  شديروبها چون جملگي ما را

 چونت آزاريم چون تو ما شدي

 ما ترا و جمله اشكاران ترا

 پاي بر گردون هفتم نه بر آ

 چون گرفتي عبرت از گرگ دني

 پس تو روبه نيستي شير مني

 عاقل آن باشد كه عبرت گيرد از

 مرگ ياران در بلاي محترز

 روبه آن دم بر زبان صد شكر راند
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 كه مرا شير از پي آن گرگ خواند

 ول بفرمودي كه توگر مرا ا

 بخش كن اين را كه بردي جان ازو

 پس سپاس او را كه ما را در جهان

 كرد پيدا از پس پيشينيان

 تا شنيديم آن سياستهاي حق

 بر قرون ماضيه اندر سبق

 تا كه ما از حال آن گرگان پيش

 همچو روبه پاس خود داريم بيش

 امت مرحومه زين رو خواندمان

 يانآن رسول حق و صادق در ب

 استخوان و پشم آن گرگان عيان

 بنگريد و پند گيريد اي مهان

 عاقل از سر بنهد اين هستي و باد

 چون شنيد انجام فرعونان و عاد

 ور بننهد ديگران از حال او

 "عبرتي گيرند از اضلال او

  
  





 

 

 هنر و اثر  
  ثير سلبريتي و هنرمند در مسير زمان و زمانهأنگاهي بر ت

اهل هنر، سياست و مردمان از مواردي بوده كه از ديروز           تاثير و تاثر ميان     
در فـيلم   . تا هنوز محل پرسش،انكار و گاه حسرت و حسادت بوده است          

ي سينماي ايـران،      الملك به قلم و دست سعدي از دست شده            يگانه كمال 
بينيم كه حاكم چگونه با حسادت و درشتي بـر موقعيـت              علي حاتمي مي  

كنند   گويد چرا اهل هنر فكر مي       برد و مي    ك مي الملك در جامعه رش     كمال
در جامعه مهم و عزيزاند؟ و پاسخ محمـد غفـاري آن كـه در خانـه هـم                   

و به راستي كه هنر همان شيريني       ! كودكان شيرين براي والدين عزيز ترند     
توانـد    دوربين،حنجـره و سـاز مـي      ،در كام انسان است كه بروزش بر قلم       

پرواز خيال دربند سربندهاي اسـارت آور       تحير و تحسين و نيز آرامش و        
در اين نوشته برآنم تا دليل دردانگي و اهل درد بودن و            . سربين ببار آورد  

نمودن جماعت هنر را بكاوم و نيز در گذر تاريخ پس از انقلاب مشروطه       
هايي را محض يادكردن از ياران در پـيش چـشم             تا انقلاب اسلامي نمونه   

تـرين مردگـان      و زمان سربه سر شدن با عاشق      د  اي  باشد كه در نظر   . گذارم
ياد آر ز شـمع مـرده       "... خوان ياد آورد    ها كسي از اين قلم نوحه       اين سال 

  ".يادآر
  :نه هر كه سر بتراشد قلندري داند
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قلم زيباي عمادالكتاب را هر طفل و درشت كاتب نمـايي در آسـتين              
د كـه دلالـت همـه       تواند چنان دال را دلبر بر تن كاغـذ بيـاور            نداردو نمي 

هاي زيباپسند شود تا كسي به چشم پر اشك و رشك در دل بگويد                چشم
آري هنـر يگانـه اسـت و بايـد در نهـاد             . "ان االله جميل و يحب الجمال     "

شـبيه  . كسي نهان باشد و با ممارست و اقبال بلند البتـه بـه ظهـور برسـد                
يافـت  گوهر است و مرواريد قعر اقيانوس، در هر كوي و سر هـر بـرزن                

چيـزي ميـان آفريننـدگي،      . كند  نشود و اين شان اهل هنر را افزون مي          مي
نيكو سخن پراكندن و ساختن شـعر و قطعـه          . افسونگري و نيز كيمياگري   

ي موسيقي كار هر دست كج و پر دستان نيست و درويش خـان و                 دلبرانه
خواهد، پس اين شئون اشخاص را در اذهان موجه و محل اثر              عليزاده مي 

نوعي نقض فرا و وراتر از آدم معمول و منقول در خيال و از سر               . كند  مي
پيش جماعـت، اهـل هنـر       . شود  نشين ذهن نفوس مي     كمال براي اينان، ته   

انـد و آمـده از كـوه طـوري در همـين               آدميان انگار تداوم رسل و پاكـان      
  ...خواهدند سپاه اين سرداران نوراني باشند پس مي! نزديكي

  
  :تو اون كوهي

. زيباترين باشد و برخـوردارترين    . خواهد بزرگ شود وبالا بنشيند      آدم مي 
خواهد هر دو     ساحت مادي و معنوي هر دو مورد طمع انسان است و مي           

جماعت اهل هنر از هر لباي و پوستينش نـوعي          . را در چنگ داشته باشد    
شان و    خواهند آنان شوند يا شبيه      ها مي   نهايت بودگي در خود دارند و آدم      

جمال يوسوف نبي خود نهايت هنرمنـدي سـت بـر           ... يا در كنار وبرشان   
زمين و آمده تا غايت و نهايت شود نيز، اسباب دستبري نوع بشر ازجمال    
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پس زليخا به ميدان .... كه در كمال است و آسيا شدن دندان معمولي بودن        
... شود تا با پيوستگي تام و تمام با هنـر كامـل جزئـي از كمـال شـود                    مي
  ...نسان كاملا

  
  :ام به تماشاي من بيا تا اوج، راهي

 توان خلق آثاري منحصر بفرد كه از توان جمهـور مردمـان خـارج اسـت               
ها همين گونه داراي      ي ساحت   شود كه هنرمند در همه      باعث اين باور مي   

پس ذهن تعميم گر و ساده انديش       . توان بالا و اداراك و افرينندگي است      
هـاي    ست و كياست و حتي نوع پوشـش و رويـش          انسان عنان را در سيا    
تـوان بهتـرين    كـه   سپارد كـه بـاور دارد خنيـاگري           فكري به اهل هنر مي    

ــت    ــان كيفي ــم هم ــل ه ــشه و تحلي ــويش را دارد و در اندي پوشــش و پ
توانـد    اين بـاور در مـورد برخـي كـسان مـي           ! غزلخواني را در خود دارد    

همه چيز را "برد كه  ا مي ناكجهدرست باشد و در بسيباري موارد هم راه ب   
  ".همگان دانند

  
  : ي خداييم، مشروطه را فداييم ما بنده

عنوان اين خطوط از اشعاريست كه در عصر مشروطه بانيان و دلـدادگان             
خواندنـد و حـك    حركت در كوي و بر صفحات سربي روزنامه جات مي   

صـه  هنرمندان از اين دوران است كه به معناي تام كلمـه در عر            . كردند  مي
تا پيشتر هنـر در سـاحت       . ريزند  دهند و پري مي     سياست خودي نشان مي   

طور مثـال بخـش تـاريخي         به(سياست مگر با تاريخ نگاري در قالب شعر       
يـا مـدح و قـدح       ) دهـد   شاهنامه كه گذر تاريخي سـرزمين را نـشان مـي          
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ي كوتاه و آدم در بند تقـدير          زيست و زمانه  . سلاطين نقش ديگري ندارد   
كشيد تا زنده بماند و ناني بخورد يـا      سرود و مي    براي سلطان مي  و امير يا    

در ايـن بـاره     . نمود تا عقبايي و نيز اماني بيابد        خود را وقف هنر ديني مي     
هاي كليسايي و نيز موسيقي مورد استفاده در مناسك و  توانيد به نقاشي مي

  . مسالك آييني و عرفاني نگاهي بيفكنيد
روطه انسان رداي رعيت و امت را بـه قـصد           در ايران و با رويداد مش     

رفوي شهروندي كمي تكانيد و از اين معبـر سياسـت نـه وادي گزمـه و                 
شحنه و النصر بالرعب و نيز انحصار مردان آيين كه از آن همه مردمـان و                

پس براي اثر گذاري بر اين سياست به ميـدان          . تك تك صاحبان حق شد    
بهرچه خود را به جـور و       / زاد زاد يك نفر كز مادرش هنگام زاد آ      "آمدند  

نقش سياسي هنرمندان را با اشاراتي از مشروطه تـا          ... "ظلم و استبداد داد   
سـراينده  . هاي عارف قزويني آغاز نمود      توان با نغمه    بر آمدن رضاخان مي   

دانـست سـرودن بـراي        و مصنفي كه باور داشت تا پيش از او كسي نمـي           
ي كه امروزه بارها بازخواني شـده       وطن يعني چه؟ بسياري از تصنيف هاي      

هاي عارف    و مورد استقبال و بخشي از خاطره جمعي ما هستند از ساخته           
عـارف  . از كارهاي او هستند   ... از خون جوانان وطن، شيدا، و     . اند  قزويني

با حضورش محرك و مقوم حركت آزادي خواهانـه و نيـز حافظـه پـاك                
بـراي شـهروند شـدن و       تمام كساني بود كه      نشدني مجاهدت و شهادت   

عارف براي  . گسستن زنجير انقياد انديشه و عمل آدم گام از گام برداشتند          
اين سر كه نشان سرپرستيست، امروز رها "سرود  ي كلنل پسيان سر بريده 

. "با ديده عبرتش ببينيد، اين عاقبت وطن پرسـتي اسـت          / زرنج هستيست 
ما چشمانش را   عارف عاقبت در گرسنگي و ياس گوشه در همدان از سر          
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  ...از خون شاعران وطن لاله دميده... بست و ديگر مگشود
هـا    درويش خان تارنواز شهير هم با قطعاتش از آزادي خواهان دلبري          

همـان كـه بـدعاقب شـد و اولـين           . كرده بود و دليري شان را ستوده بود       
آن سوي قاف قصه    ... 1305قرباني يك تصادف رانندگي در ايران به سال         

سرپاس مختار معروف كـه دوران رياسـتش بـر شـهرباني            .  است مختاري
 همـو كـه بـسياراني را      . انداخت  خرد و درشت را به تنلرزه و وحشت مي        

نواخـت كـه تـا همـين امـروز            نفـس كـرد چنـان اسـتادانه ويلـن مـي            بي
  .....رود هايش براي آموزش هنرجويان بكار مي نويسي نت

زا محمد سـيفي مـشهور بـه       مير(شايد جالب باشد بدانيد عماد الكتاب     
اي كه در خطوط اول اين نوشتار بر          همان خط نويس يگانه   ) عماد الكتاب 

اي  همان كميته. او اشارتي رفت روزگاري عضو كميته مجازات بوده است   
زاده و منشي زاده شكل گرفت تا خائنان به وطـن را              كه با حضور ابوالفتح   

پـس از بـه     . ه جان بستاند  در سالهاي آخر قجر و پيشتر از برآمدن رضاشا        
دام افتادن اين جماعت در عصر نخست وزيري وثوف الدولـه بـسياراني             

داد و مدعي     عماد الكتاب را دربند ديده بودن كه به زندانيان مشق خط مي           
هاي پيش و پس از ترورهاي كميته مجازات به خط او بود              بود كه اعلاميه  

الكتاب البتـه دايـي پـدر       اين عماد   . ه و خطاط دست بر تفنگ نبرده است       
اكبر صالحي، وزير خارجه و رئيس پيـشين برخـي از نهادهـاي               دكتر علي 

  .كشور بوده است
در سالهاي رضاخاني رضا شهرزاد نويسنده و نامور تئاتر از خفقـان و             
بغض در سينه از جفاي هوا و حوامرام مردان شبي خود را خلاص كرد و  

  . "اي  غير تسليم و رضا كو چاره/اي در كف شير نر خونخواره"شد نماد 
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از مشروطت تا انقلاب اسلامي به دلايلي چون عمومي نـشدن هنـر و     
هـاي    محدود ماندن در محافل روشنفكري و اعيان نامستبد چندان واكنش         

ي نوعي وهن و      سابقه. سياسي اجتماعي هنرمندان فراگير و برقدرت نبود      
 ـ          اري بـودنش مـانع از همـه        انكار هنر در ميان جماعتي و نيز گران و درب

هـا و نيـز       از سوي ديگر منحصر و محدود ماندن رسانه       . گستري شده بود  
هـاي بـزرگ نگـاه        تنگي معاش هنر را باز در نزديـك صـاحبان عمـارت           

هـاي سياسـي در چهـارچوب، روايـت،           به اين سـبب واكـنش     . داشت  مي
 مانـد و نيـز تحـسين        گري، مدح و مجاهدان و ايادي ظلم باقي مـي           نوحه

انگار هنرمندان هنوز اعتماد به نفس كافي براي برداشتن علـم           . ها  كوشش
  .داري را نداشتند ميانداري و ميدان

بـروز و   .  البته داستان مقـداري متفـاوت اسـت        1320هاي بعد از      سال
اي   هـايش گونـه     وثوق جريان چپ در قالب حزب توده و نمـاد و رسـانه            

ويد و مبتكر انديشه برابـري و       ديگر از هنر را به وجود اورد كه مصدق، م         
هاي حزب تـوده را بـه         اين تجمع اهل هنر باشگاه    . انقلاب كمونيستي بود  

از آل احمـد و    . جذابترين اماكن براي جوانان و مردمان تبديل نموده بـود         
هاي پس از     شاملو تا نوشين و لرتاي اهل تئاتر همه آنجا بودند و در سال            

آرا نخـست وزيـر حـزب تـوده را      م كه رز1327سو قصد به شاه در سال  
غيرقانوني اعلام و اعضايش تحت تعقيب قرار گرفتند نوشين و همسرش           

منـد و سـمپات       و همكارش لرتا در خانه عزت االله انتظامي ديگـر علاقـه           
احتيـاطي عـزت      بـي  و جالب آن كه يكبـار بـراي       ! حزب مخفي شده بود   

  .سيلي محكمي هم زير گوش او نواخته بود
ها و بعد از آن هم عنصر نماد و سخن به كنايـه و تفـسير                 در اين سال  
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بيداد و حضيض و نيز آرزوهاي بلند نوع ديگري از كنش را در ميان اهل               
كي ! قاصد روزان ابري داروگ   . كنيم  هنر در نسبت با سيست ملاحظه نمي      

  رسد باران؟ مي
هـاي سياسـي مجـالي بـراي ايـن كـار              ي لبريـز از غـول       انگار جامعه 

ت و صرف بودن و نموده و فرياد جمعه و خون چكـان بـودن               گذاش  نمي
غايـت  ) ترامنه جمعه از فرهاد مهراد كه اشاره بـه سـياهكل دارد           (آسمان  

  .اعتماد به نفسي و البته باور جامعه تا آن روز بوده است
هاي بعدتر و نمودن هنرمند به عنوان يك سياسـتمدار در             هنوز تا سال  

  .فاصله بودقامت در يا بر سيستم سالها 





 

 

 اي بر خويشتن ارز، عرض حال و عريضه  
اين روزها پول خـارجي كمـر همـت افراشـته اسـت و خرمـايش را بـر                   

دارد و جماعت مبتلا به قنـد خـون هـم از پـي      بلندترين شاخه عرضه مي 
انگـار  . اند تا مگر اين دلار، دلآرام شود         آن استاده   خرما يا مويزي زير ظل    
اي   در تاريكي جنگل شاخه   "ر تن درخت نگاشت     آن روزگاران كه آدمي ب    
  . ديرزمانيست تاريخ گشته است"كشد به سوي نور فرياد مي

ها و نيز رصد دم به دم نرخ ريال در            تجمع مردمان در پيش پولفروشي    
پيش دلار چنان پررونق است كـه رصـدخانه مراغـه در كـوران وقـارش                

  .چنين روزهايي را پيش چشم خويش نديده بود
گونه تـاثير     تواند بر ذهن، زمانه و زمين ما اين         ه پول خارجي مي   اين ك 

ست كو چشم بستن بر       و تاثر بگذارد و نيز تاريخ و جامعه بسازد حكايتي         
آن را تنها اسـفنديار پـس از بيـداد سـيمرغ و تهمـتن را بـرازد و او نيـز                      

خيـال كـاخ بلنـد        ديـد بـي     روشندل است و اگر اين روزها را در رويا مي         
دنيـا  "كشيد تا مگر  شد و در حوالي ميدان فردوسي انتظار مي    ي مي فردوس

  ."به كامش گردد
توانـد نكـات نغـز و نقـض و            هاي پولخارجي مي    اما نگاه به اين سال    

هراس رسـوب، چراكـه    اي را در خاطرمان حك كند، بي   البته آلوده و لوده   
  ...اش ي آدمي آب روان است و نسيان پيش چشم و پيشه حافظه
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هاي ناباور و از مـاهي بـه           خريد و فروش پول خارجي با قيمت       :يكم
كنـد كـه      ماهي و روزي به فردا متغيير، اين معنـا را در اذهـان بـارور مـي                

نـابرده  / مزد آن گرفت جان برادر كـه كـار كـرد          "توان اين گفته را كه        مي
 را قاب كرد و بر پيشخوان نهاد و البته به ريش            "شود  رنج، گنج ميسر نمي   

در !  نيشخند زد كه مزد و زر آن گرفت كه دلار خريد و انبـار كـرد                شاعر
روزگاري كه بدون هيچ ايده و عملي تنها با خريد و انبان كـردن پـول و                 

توان گنج قـارون و ايـوان كـسري را در             منتظر و مترصد فرصت بودن مي     
توان آدميان را به كار پيوسته و پله          كوتاه زماني به چنگ آورد، چگونه مي      

  ه تا رسيدن حشمت و مكنت بشارت داد و تشويق كرد؟پل
به " و نيز    "بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي      "سرودند    روزگاري مي 

 ليـك در  "به از دست بـر سـينه پـيش اميـر         / دست آهن تفته كردن خمير    
اي كه عمر كوتاه است و آدميان در پي گرد كردن مال و تنها با بازي                  ميانه

توان توش، امان و مكان حاصـل كـرد           ي صبر مي  با پول خارجي و مقدار    
  .مانند و دگر هيچ خواني در روز سرور مي ها به ماتم آن گفته

هاي بعد نهادينه كرد      توان ارزش دانايي و تلاش را بري نسل         كمتر مي 
هـاي همـين      ها كه در صـرافي      وقتي روياي گنج شايگان ديگر نه در قصه       

هـا   رداي و فرداهايي كـه مـوج   و ديگر آن كه ف    . نزديكي در دسترس است   
بخوابند و قافله بخواهد به راهي معمول و معقول برود بـا ايـن باورهـا و             

آه اگر از پي امـروز      / گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد       ". ها  ذهنيت
  "بود فردايي

انگيـز بهـاي برابـري پـول خـارجي بـا ريـال،           با تغييرات حيرت  : دوم
آينـد و كـار      بركشيدن بهاي خود برمـي    مقتضيات لازم زندگي هم در پي       
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تـوان تنهـا    ها مـي  انگيز قيمت گيرد كه در برابر ارتقاي حيرت    چنان بالا مي  
  :دست در رداي ابريشمين بامداد شاعر برد كه سرود

  همه از مردن در سرزميني است- باري -هراس من «

 كه مزد گوركن

 از آزادي آدمي

  ».تر باشد افزون
ماند اما اين بازي دلار       نيست كه چون مثل مي    در چكامه جاي مباحثه     

در زمين و   . هايي انساني   ها نافي آدم است و قاتل والاترين ارزش         و قيمت 
اي كه ملزومات بسته با جان آدمي با نـسيمي بـر پـول خـارجي بـه                    زمانه

شوند، آرزوي انـسان خردمنـد و در پـي            دلبركان دست نيافتني تبديل مي    
. "از يهودا وفا جستن است    "بتدائيات در حكم    معنا از آدم در جستجوي ا     

انسان براي جستجوگر امر والا و بالا شدن و رج زدن رديف آدميـت بـر                
تن اجتماع نيازمند ميزاني از ثبات و امنيت در زندگي خـويش اسـت تـا                
سقف و ممر و مستمري را داشته باشـد و آن ديگـري را، تـا بـه روايـت                   

ي دلاري   اگـر بـه كرشـمه     . "ردبگذارد احساس هـم هـوايي بخـو       "شاعر  
بازد و تنهـا      سقف، مركب و نان و آرزو بشوند آرزوي انسان نيز رنگ مي           

آورد كـه دنـدان فاسـد شكـسته را تـاب جويـدن                اداي آدم بودن در مـي     
اش اين حال  سرشك چه زيبا در چكامه. م. ريسمان از پاي ديگران نيست 

اي ايـران هـم نكـو       و روز آدمي را قلمي كرد و همايون شجر تناور خني ـ          
  "اي كرد كو حنجره

  كمترين تحريري از يك آرزو اين است
  ...آدمي را آب و ناني بايد و آنگاه آوازي
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  ها نگه كن، در قفس، تا نيك دريابي در قناري
  .هاي شيرين است كز چه در آن تنگناشان باز، شادي
  كمترين تصويري از يك زندگاني،

  آب،
  نان،
  آواز،

  ز آن، گاهگه پروازتر خواهي ا ور فزون
  تر خواهي از آن، شادي آغاز ور فزون
  ...تر، باز هم خواهي، بگويم باز ور فزون

  آنچنان بر ما به نان و آب، اينجا تنگ سالي شد
  كه كسي در فكر آوازي نخواهد بود

 وقتي آوازي نباشد،

 ."...شوق پروازي نخواهد بود

 
 
 



 

 

 آلودگي هوا را لودگيست دوا؟  
پنداشتم تنها حوا آدم را از        ا سرستيز دارد با آدمي، پيشتر مي      اين روزها هو  

تواند همـين     دانيم كه هوا هم مي      حال مي ! فردوس برين آورد در اين سرا     
  !آدم را ببرد به آن سرا

دانيم كه آلودگي اين روزها مرد افكن است و طوطي            اما مي ... بگذريم
  !سازد و آغا ممدقجر را بارور سرو را ابتر مي!كش

گشايد   داند به هر نفس مشتي دژخيم به جان خويش راه مي            انسان مي 
انگار ... سازد  ي خاك فسون و افسون مي       و با هر بازدم تنها افسوسي روانه      

رفت ممد حيـات بـود و بـه گـاه             سرآمد زماني كه هر نفس چون فرو مي       
  !برآمدن مفرح ذات

گوشت اي از     داند به دست خويش لمحه      آدم خود مي    جالب است بني  
خبر خندان است يا نالان و البته مگـر           كند و بي    تن خويش را پيشكش مي    

  ...اي جز اينش هست؟ حاشا اگر باشد چاره
هراس طعـم سـيگار را در جـان           بينيم بي   در اين ميان باز كساني را مي      

كشند و زهر را خوراك تيـغ كـشيده برجـان راهـي خاكـستان اشـكم                   مي
يشند كه اوفتادنشان بـر و در خـاك را بـا           اند  نمايند و هيچ در مĤل نمي       مي

ميازار مـوري كـه     "اند كو     كنند؟ مگر نسفته    گري مي   دست خويش واسطه  
كه جان دارد و جان شيرين خوش است؟ آن مور است و            / كش است   دانه
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پـس چـرا بـه دسـت      ! اين آدم است و از پي حور تا وقـت گـور           ! مجبور
 بر هلاهلي برخ متاع باز     كند و با علم و ايمان       خويش بر جانش تطاول مي    

؟ كدامين حكايت اسـت تيـغ و        "رود  كنان مي   زير شمشير غمشان رقص   "
  نبريدن؟

خطـر و فنـا را در دورتـرين نقطـه          .  ذهن آدم سيال و سياس اسـت       -
. خواهـد لـذت را بجويـد و زوال را بزدايـد             يابد و بقا را تا هميشه مي        مي

پـك بـر انتهـاي      . زنـد   بدين سبب ويرانگرانه دست به تخدير خويش مي       
در ! انـد   زند و باور دارد كسان بسياري نيز سيگار نكشيده مـرده            سيگار مي 

آلودگي با لودگي از پي گرد كردن جيفه است و باور دارد كـسي از ايـن                 
خوانـد    آدم براي آزش مادر خويش را نيز نازا مي        ! ها نمرده تا كنون     حرف

كند كه هويـدا       كاري مي  ذهن با آدم  ... تا درمي براي تربتش از كيسه نرود      
خيال همـايوني   ! قربان همه چيز تحت كنترل است     ... و علم با شاه كردند    

آن چه بر ملك غازي و ظاهرشاه رفت به سبب اوضاع خاص            ! آسوده باد 
حـضرت ملـت دعـاگو     آن ممالك بود، در كشور مترقيـه پادشـاهي اعلـي        

س همايوني البته   گفتند و دعاگوي فناي ذات اقد       البته درست مي  ... هستن
  .بودند
. اي نـامعلوم     لذت در لحظه است و رنج ناشي از آن احتمالاً در آتيه            -

آدم حلواي نقـد اكنـون را در        . امروز را درياب كه دي و فردا همه خيالند        
شايد ... كشد و تا فردا هم خدا بزرگ است و كي مرده و كي زنده               كام مي 

كايت كسانيست كـه سـاندويچ   ح!... و كاري بكند  ايد    دستي از غيب برون   
و ديگر در جواني هر     ... پرند  زنند و از ارتفاعات محير مي       بمب بر بدن مي   

دهدند كه امروز را خـوش اسـت و چـو فـردا               اند باد هوا مي     چه اندوخته 



 305 ■ آلودگي هوا را لودگيست دوا؟

 

انديـشند و در نهـان        اين افراد البته يكسر خيامي نمي     . شود فكر فردا كنيم   
 نرسد يا آنقدر دور است كـه محـال          اميد دارند مگر روز درماندگي از راه      

ورنه آدمي از رنج بيزار است و گاه حادث شدنش جهان بـا             . آمد آمدنش 
  .همه فراخي را تنگش آيو

در آستين انبيا معجزات الهي     . هاي بناي گيتي است      شگفتي از ستون   -
تواند آدم را حيران يـا        آمد و گاه خرق عادتي و نسخ حقيقتي مي          برون مي 

شـود و گـاه در        گاه همه چيز مهياست اما نمـي      . كند  يوس مي اميدوار و مأ  
شـايد يكـي از     . شـود   شود و خـوب مـي       عين ناباوري و كار هردمبيل مي     

. دلايل جذابيت فوتبال همين است كه بازي دقيقاً يكسر محاسـبه نيـست            
چون صنعت بر مبناي دقيق ورودي و خروجي نيست و نقش عامل نبوغ             

تـرين    ها ساده   گاهي بزرگترين فوتباليست  . استانساني در آن انكارناپذير     
سـپرند و     ترين طريق ممكن به باد صـبا مـي          ضربه يعني پنالتي را به سهل     

دهند كـه     شهيرترين نگاهبانان دروازه چون بوفون و كاسياس چنان وا مي         
. حاج ابراهيم كلانتر چنين دروازه را بروي خان ابتـر قجـر نگـشوده بـود               

 "پسر كور كـن   "اينها موارد نادراند و چون خود نادر        البته از ياد نبريم كه      
آدميزاد به گاه استعمال افيون و هزار تيغ و ميغ ديگـر            ! تا حقيقت را نبيند   

از قضا سركنگبين صـفرا     "بر جان خويش اميدوار همين معناست كه گاه         
  ... و قس علي هذا"نمود روغن بادام خشكي مي/ فزود

ين بايد زآدميان پرو خالي شود و بـه         ميم تمام اما آنكه به هر روي زم       
روايت نادر ابراهيمي هر قصه هرچقدر هم شيرين و عسلي لاجـرم بايـد              

اگر همه سربه را ه و محافظ       . هاي ديگر آغازيدن گيرد     پاياني گيرد تا قصه   
مهمـان    بـي هـاي تنـگ سـالها      آورد و حفـره     كار باشند زمان، زمين كم مي     
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  ....مانند مي
خود حاصـلت از دور جـواني   / گاني اين استمي نوش دمي كه زند  "

 ".اين است



 

 

 پايين سراسر كوه بود*  
پرداختن . اند  بيستمين برآمدن آفتاب آذرين گاه را روز كوهنوري نام نهاده         
خواهـد چـو      به كوه با آن قامت ستوار و قلب سنگي ديـرينش دلـي مـي              

ش كه برادر   داوري از پي    بي آفتاب تا تاب بياورد اين سان صعبي را و بتابد         
باران كه در لطافـت طـبعش       "اند    باران است كو در مناعتش نعت خوانده      

باري كـوه بـراي     . "در باغ لاله رويد و در شوره بوم خس         /خلاف نيست 
نمايد استواري و بزرگي و عظمت و نايابي را،           آدم نماد است و نمود، مي     

ي   رسيدن به ستيغ كوه نه كار هركس است و نوشيدن بـرف دسـتنخورده             
آدم انگار هميـشه امـر      ... شدگان است هم    اش چاشت دامن از دست      دامنه

ديده است و در ستيغ و بلندا، كوه تمناي ارتقا، در پيوند بـا                والا را بالا مي   
چنين است كه شاعري بـراي كـوه سـرود          .... كند  ارتفاع انسان را معنا مي    

داشت تا بيش   اش را ن     و در ادامه دلش يا زهره      "اي ديو سپيد پاي دربند    "
 "دماونداي     اي گنبد گيتي،  "از اين پرده بردرد و سپرافكند و چكامه كرد          

  ....اين به آن در
برآنم تا براي كوه خطوطي به سنگريزه بنگارم كه حجم حـضورش را       

اش آواز آدمـي بـراي        برازد و روزي بر ستيغ      اي نمي   هماوردي سنگ ريزه  
  .سيمرغ و عنقا سرود خواهم كرد

                                                            
  .عنوان نوشته برگرفته از اشعار فريدون مشيري است* 
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  :ين و اسطورهكوه در آي
پيشتر گفتم كه كوه را ارتفاع و آستان در ميان اسـت و آدم امـر والا را در     

ربط نباشد كه تا كنون       شايد بي . جويد و سرش سوي آسمان است       بالا مي 
هاي بلاد ديگر كلاه از سر برداشته فريـاد           هم همگنان در برابر ارتفاع برج     

و اسطوره هـم ردي پررنـگ     سان در آيين      كوه بدين !. دهند  واتمدنا سر مي  
در ميانه برف دارد كه اين هر دو با امر والا و قدسي و نيـز راه رهـايي و                    

  .تسكين براي انسان پادربند ميانه است
تـا شـدن    ... رود تا وادي ايمـن      بيند و مي    كليم، نوري در كوه طور مي     

... تـري   گاه براي قومي و ابنا آدمي از چوب خشك و نه حتي             عصاي تكيه 
شود ميعاد رسول با جان جهان و نيز پيـامبر            ن است كه كوه طور مي     اينسا

مردمان به خفا در غار حرا قـرار          اسلام از جفا و رنج بودن در ميان جاهل        
انگـار غـار    ... چـشد   گيرد و نفس قدسي را از عالم اسرار به جـان مـي              مي

حكايت قلب پذيرنده كوه است بـراي آدم و آدم را از دلـسنگي خـويش                
شـايد راز سـنگ را تـا        . سازد  طوفتي فرا و وراي باور از سنگ مي       لبريز ع 

اش اسـت بـراي       اش براي نگهداري بغض     روز الست كس نداند و سنگي     
 ... پناهي آدم در عالم بي

به شاهنامه بنگريم كه روايت شيراوژن مردان باستان در ديار زابلستان           
 در پهنـه   كنـد   است و به حقيقت صاحب نفس و نور آدميان را روايت مي           

  ....اند اين استخواني آدمان و اقاليم انگار سنگ نشانه... گيتي
اي و فرزانه سيمرغ، ساكن كوه قاف است و روزگار در      ي افسانه   پرنده

انگار چـون عقـاب     . كند  آلود و آكنده با خيال و وهم سپري مي          فضايي مه 
سيصد اش فزون دارد بر       اش و عمر دوازده ساله      است كه ستيغ كوه آشيانه    

. آميـزد  دهد و با همگنان نمي فطرت، سيمرغ رخ نمي    بهار زاغ تبهكار و بي    
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ي   بـر قـصه   (مگر به حكم راهداري و راهنمايي و نيز دفع افسد بـه فاسـد             
بـه سـراغ اهـل ابـتلا        ) آموختن رسم برافكندن اسپنديار به تمتنن بنگريـد       

 ـ     ... كشد و پر    آيد و باز روي در مي       مي ... ش بزنـد  تا باز تهمتني پرش را آت
آن دانايي و حكمت و نيز غمخواري انگار با تنهايي و ستركي كوه ميانـه               

بيند تمام آدميان را، مگر تمـتن         سيمرغ در آن ارتفاع پوچ و هيچ مي       . دارد
كه چنان نظركرده و روان به ستبري بر و بازوست كه ميلي مگر منحـصر               

ي دنيـاي     خيـره سيمرغ رستم را به عنوان آخـرين ذ       . و مختصر با او ندارد    
باز سيمرغ آدم تنهاي در تعذيب و تكفير مردمان         ... كند  باستان صيانت مي  
گـويم    از زال مي  . دهد  گيرد و زير پرو بالش پرورش مي        جاهل را در برمي   

پدر تهمتن و پور سام كه به جـرم سـپيد مـوي و روي بـودن تـا مرحلـه                
تربيت برآمده  شود اما     جادويي و اهريمني بودن فروكاسته شده مطرود مي       

سـازد و آدم      ي تتهمتنـان مـي      از فرزانگي و بركناري كوه از او سرسلـسله        
آن گاو دگـر نهفتـه در زيـر         / گاويست در آسمان نامش پروين    "گويد    مي

  "ما بين دو گاو مشتي خر بين/ چشم دل باز كن از روي يقين/ زمين
ضحاك مرد ستمگر كه خورشيد را نهان كـرده از پـي گـواهي بـراي                

ار نــور و شــبنمايي اســت در پــي از ميــان برداشــتن فريــدون، اميــد انكــ
... دادخواهي و رستن مردمان يا همان وجدان بيدار و والاطلـب آدميـست        

دهـد و بـه جـان         ي كوه البرز پنـاه مـي        فرانك مادر فريدون او را در ميانه      
ي كوه البرز  فريدون تمثال دانايي و برنايي و نيز دادخواهي باليده . كشد  مي

. آيد تا داد بستاند و بساط ضـحاك برچينـد           است و سربلند و پرغرور مي     
جـان    پيشه را به عوض ايذا و بـي         باز و پس از چيرگي اينبار ضحاك ستم       

كند و كوه چرا مجـازاتي شـديدتر    ي كوه دماوند دربند مي    نمودن در ميانه  
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از نيستي براي ضحاك است؟ چـون هـيچ بـودن او را در چـشمش فـرو               
ضحاك تنها در دل سـنگ      .... تي بيش و پيشتر از درفش كاويان      ح. كند  مي

 و شـايد هـم تيـر        "اي هـيچ، در هـيچ مپـيچ       "كوه شايد دانسته باشد كه      
چـه  ... تـر باشـد     فراموشي براي چون او شريري از هـر شـرنگي كـشنده           

  ...رازهايي در خود دارد اين كوه
  

  :ي اكنون قدم زدن در حوضچه
ا انقلابيون نامدار قرن بيستم بخش بزرگـي        فيدل كاسترو و ارنستو چگوار    

در نهايت   از رزم خود را در كوه سيراماسترا در كوبا به انجام رسانيدن دو            
به عنوان فاتح و غالب بر ديكتاتوري باتيـستا از كـوه پـايين آمدنـد و در                  

گويـد شـبي در سيراماسـترا         فيـدل مـي   .... هاوانا رژه فتح و برابري رفتنـد      
ي ســربازان باتيــستا از صــداي قلــب همرزمــانش  ي گلولــه صــداي زوزه

تر بوده و او گفته اگر امشب پايـان كـار مـا باشـد پـس نخـواهيم                     نزديك
  .ها صبح شود و نشد گذاشت به اين سادگي

  

  :در كوهپايه
آدم را تاب آورد  هاي با بي و كوه براستي كدام رفيق يگانه است كه تا سال     

.... و نامـدگان و هفـت هزارسـالگان       نگرد بر آيندگان      و اينك فروتنانه مي   
اش  اش لانه كرد و چه آدم ز دست نĤدم به قلب سـنگي  چه عقاب بر شانه  

  ...سنگش انگارموميست اين ستوار و بهنجار... التجابرد
ي   كوه انگار ترجمان آرزوي آدم است، كان طلا و سيم دارد و چشمه            

ثابت اسـت   ... گوارا، بالاست ولا، و ورياي صدر و قدر آدمي را معناست          
 ....اعتنا و سرسخت اما بي



 

 

 مرا به جاده جعدت جلد گردان*  
 "حمـل و نقـل  "چهار انگشت مانده تا ابتداي زمستان را در گاهشمار نام  

اي در اين روزگاران سمي تـا آدم بـه مـدد              موسميست و هنگامه  . اند  نهاده
پـس  جوهر بر كاغذ براي خودنويس جانش مگر ناي و نفسي بيابد يا در              

اي در خـود فـرو بـرود و دعـاي             هـا گوشـه      طلبيدن "هل من مبارز  "همه  
  .باراني بخواند براي دل ابري خويش

ام غلتـان كـه اگـر         اما در ايـن انديـشه     . ي نمناك خيال    بگذريم ز جاده  
آدمي را توان حمل و نقل اينسان چون نقل و نبـات فـراهم نيامـده بـود،                  

ي دريا     روايتي بيرنگ؟ اگر سينه    دنيايش آيا چون نيايش كمرنگ بود يا به       
و اقيانوس با كشتي و زورق و آسمان با هواپيما و نيـز زمـين بـا جـاده و        

شد آدم در كدام منتهـاي خـويش اسـير و             خودرو و راه آهن شكافته نمي     
ايـد    نويس سپرده   ايد يا دل بر بامداد چكامه       ماند؟ هيچ انديشه كرده     اثير مي 

نـور را در پـستوي خانـه نهـان بايـد            / نبه انديشيدن خطر مك ـ   "كه ناليد   
  "كرد؟

 و اسـت  بال و  پر بي  مرغ،  كه  /خطاست  آرزوي  زلف  ازان  دل  خلاصي
  :تاس بست بن كوچه

 مـويي   به  و  رويي  در  جهان  و  ماند  مي  دل  آمده  گرفتار  به  بست بن  آري
                                                            

  .از زبان كبوتر* 
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 را  جهـان   .تحديـد   و  تسخير  و  عاشقيست  حكايت  انگار  .ديدن  مياني  از  و
 مـاورا   بحـاري   صدنـشان   مرواريـد   را  نمك  سنگ  و قشنگ  را  يار  و  تنگ

 در  تمـامي   بـه   را  تقدير  لاجرم  نداشت  راه  اگر  آدم  .كردن  تصور  و  تصوير
 پـشت  همـين  زمـين  انتهاي و است همين جان و جهان  كه  كشيد  مي  جان
 پود  بر  بافت  نمي  دل  تار  به  هرگز  سهرابي  نبود  راه  اگر  .رحيم  مش  ي  خانه
 تمـام   بـا   و  امروز  اهالي  از  بود  بزرگ" كو آب در  فروبرده  ي  خشكيده  نان
 و  چهارتـا   درهمـان   را  جهـان   آدم  طريـق  بـي   ."داشت  نسبت  باز  هاي  افق

 زمـين " گناه، بي  او  و  بود  كوتاه  آسمانش  سقف  كه  ديد  مي  اطرافش  نصفي
  "...است زمستان ماه، و مهر غبارآلوده كوتاه، آسمان سقف دلمرده،
 زائو  زن  جانگير،  هولانگيز  ماسر  و  است  آدمكش  زمستان  نباشد  كه  راه

 هـستند   داند  نمي  آدم  و  ...دندان  ي  لرزه  را  سرما  سوز  و  است  آل  عاقبت  را
 چنـان   و  سـوزد   مي  گرم  هاشان كومه  چراغ  كو  كساني  نزديك  ساحل  روي
 چـه   زمـستان   بـرف " كنند  مي  سر  نغمه  زمستان  براي  كه  نانشان  است  نرم
 .اسـت   همـين   در  تفـاوت  آري  ....حاصـل  بـي   چه  /باران  اندوه  /حاصل بي

 ارزنـي  شـود،  پخته  و  بياموزد  مگر  كند  سفر  تا  دارد  وامي  را  آدم  گشودگي
 از  نـان   اوهاميـان   باطـل   گـودال   گرد  ارزانجاني  نه  آدميان،  خرمن  در  شود
   .خورده سال روز ترين كوتاه

 شـود   حاجي  بياموزد،  و  ببيند  تا  كرد  پيشه  سفر  سالي  شيرازي  نكومرد
 و  رفـت   !...جبـين   زهره  هاي ضحاك  خواليگران  يگد  در  هليم  نه  حليم،  و

 اقـصا   در  نهـاني   چيـز   و  يابـد   نمي  قرار  باز  جاده  پس  از  گاه  آدمي  و  رفت
 .ننگـرد   سرسـري   را  جهـان   يـا   درآورد  سران  ميان  سري  مگر  تا  جويد  مي
 عنـان   را  قرار بي  جان  تا  بيابد  اي قريه  يا  قرار  رفتن  به  مگر  برود  خواهد  مي
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 و  مـاژلان   شـود  مـي   قباديـان،   پـور   يا  بطوطه  بن  ودش  مي  .بندد  لنگرش  بر
 در  يافتگـان   بـر   شود  مي  ضحاك  و  هتاك  گاه  ...رود  مي  و  رود  مي  و  كلمب
 گـدار   گـذر   بـر   راستي  .ماندگار  وگاه  حيران  و  راوي  گاه  و  مقصد  و  مسير
 شـدن   صـاحبقران   آرزوي  در  ناصر  دربند  نديديد؟  را  سياح  حاج  دلم  آب

 بروكسل  با  را  بروكلي  كلم  فرق  كه  خواهد  مي  وزيري  گفته  كو  است  مانده
 سـفر   عقـب   رضا  ....شاهشكار  رضاي  ات تپانچه  سرب  قرش  قربان  !نداند

 كـه   بيفكنـد   درختـي   بـن   بايـد   ديـد   بيفكنـد   مام  در  فرنگ  رسم  خواست
 را ناصر پس !لحد سنگ از تر شكن دندان و خرمالوست از تر گس  اش ميوه

 بود  جمال  مظلوم  هاي  چشم  ي  جاده راهي  او  ...سپر بي  و  تبر بي  .بيانداخت
  ....اسدآباد قريه اهل

  
  :است اين مسئله رهزن؟ و رهنورد يا آورد ره
 و راهبر نيز و آموزش و آذوقه و بياورد  ضماد  بياورد،  رهاورد  تواند  مي  راه
 ونيـز   ببـرد،   خيـال   وادي  تـا   و  كشد  بيرون  وهم  از  را  جماعت  آنكه  !مراد

 سـر   از  نـه   و  راخمـش  بـي   آرامـش  همـان   !بيـاورد   جـان   دشمن  و  راهزن
 تاختگـاه   بشود  .كند  زايل  نيز  را  بركناري  و  خبري بي  سبب  به  بل  آسايش،

 و  ديـده   بـراي   بايد  حالا  آبايي،  ديروزآبادي  كران بي  ي  پهنه  شحنه،  و  گزمه
 طـلاي   دنـدان   اميرش  كه  اند  سپاهي  قراولان  اينا  !بدهي  پس  حساب  نديده

 پـري   نيـز   و  نـان   و  بدهيد  ربازس  پس  است  شكسته  مي  گور  در  را  مردگان
 راه  گـشودن   بـا   تيمـورمرام   آدم  كـه   را  تنـور   در  پررويـان   و  مستور  رويان
 .تفو  راه اي  تو  بر  تفو  گويد  مي  آدم  كه  جاست  اين  .است  نويافته  اي درياچه

  ...ربودي هم را مان گرسنه و سير ي قيلوله ارتقا، و نياوردي قرار
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  :زنه مي فرياد رو تو اسم جاده
 جـاده  .مقـصد  بر معبري نه خود است مقصد جاده اما پيشتر و  زهارو  اين
 كـو   آنجا  بخاريست  پر  ي  گرگرفته  دمان  چه  .است  لحظه  و  احساس  از  پر
 بـر   غمـي   وقتـي   نيز  و  "قانعم  رفتن  به  من" اي شنيده  جان  به  جاده  دل  در
 دوري تـا  تنهـا  روي مـي  سر پشت نگاه بي پا بر و پشت  در  اي توشه  و  دل

 ايـن  .شـوي  مقـيم  و  مجاور  و  برسي  قربي  به  تا  غريب  خاك اين  از  شوي
  ...رسيدن حكايت است
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 حاكميت خاوري، خال يار و خيال كمال  
نگاهي به سير و سيل حكمراني در جغرافياي بـاختري نـشان از رونـد و                

 تواند مـا را از      هايي تاريخي دارد كه نيكو نگريستن و تأمل در آن مي            رويه
ايـن كـه هـر قـدر از     . سيل رويداد به مسير روند و رويه رهنمون سـازد  م

گذرد كم كم آرزوهاي غريب را قريـب          بناشدن دودماني در اين اقليم مي     
نمايند و حتـي     هاي عجيب و گاه ناياب و روياگون رخ مي          نمايد و افق    مي
  .نمايد هاي درست افكنده شده را مستهلك و گاه ريشه كن مي ريشه بن

كميت پدر و پور پهلوي بر ايران بنگريد، كمـي پـس از برقـرار               به حا 
ها در    شدن تام و تمام سلطنت رضاشاه، روياهايي چون همپيماني با نازي          

جنگ جهاني دوم و نيز بازگـشت و بازسـازي يـك تـاريخ باسـتاني رخ                 
گرايـي اصـرار دارد و سرمـست از           محمدرضا شـاه، بـر باسـتان      . نمايد  مي

ــادآورده  ــه آســتانهدرآمــدهاي ب ــدي نظــر دارد و  نفتــي ب ي تمــدن جدي
و كار تـا آنجـا      ! كند  زده غربي را نصيحت مي      هاي بدبخت توفان    آبي  چشم

گيرد كه در روزهاي واپسين و در پاسخ بـه خواسـته سـيد جـلال              بالا مي 
دهد   تهراني به منظور تفويض امور حكمراني به شوراي سلطنت پاسخ مي          

  "شود؟ سيد پس رسالتم چه مي"
قاب مصطفي كمال پاشا، در دوران بهبود نسبي اقتـصادي و تبـديل             اع

جمهوري تركيه به يك نمونه موفق در اقتصاد و توسـعه رويـاي عجيـب               
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هـاي    افتد و وارد تمـام معركـه        جهاني به سرشان مي     گري و ترك    نوعثماني
ي   شوند و حاصل هم البته تا آستانه        منطقه از سوريه تا قفقاز و بنغازي مي       

چراكه پاي خويش از گلـيم درازتـر        ...  در شب كودتاي نظاميان    فروپاشي
  .اند نموده

توانـد نمـاد و نمـودي         رويكرد محمد بن سلمان در سعودي هـم مـي         
اي   مايـه   پايـه و كـم      هاي بـي    گونه و بلندپروازي    ديگر بر اين اسارت اوهام    

باشد كه هم غيرممكن بوده و هم به شرط وقوع، به راسـتي دقيقـاً كـدام                 
   فاضله را خواهند ساخت؟مدينه

بن سلمان به دنبال اعمال نظـر و نفـوذ در تمـام منطقـه و نيـز نقـش                    
خواهـد توامـان    پدرخواندگي براي تمام كشورهاي عرب منطقه است، مي  

هاي متجاسـر را بـسان        نويس  هم روشنفكر رياض باشد و هم سر روزنامه       
سـت يـا    شاهان هزار ويك شب برايش به ارمغان بياورنـد؟ ايـن جنـون ا             

انـد؟ و راه بـر        هـايش كـدام     آرمان و خيال است يا خواب؟ علت و زمينه        
كدام واحه و هامون خواهد برد؟ در اين نوشتار بـرآنم تـا پاسـخي بـراي               

  .هاي فوق جستجو نمايم گزاره
هـاي خاورميانـه عمومـاً نوظهـور و نوبـاوگي يـا                كشورها و ملـت    -

ملت به معنـاي    -ن دولت مفهوم مدر . نمايند  نوجواني خويش را تجربه مي    
. هـا قـوام و دوام نيافتـه اسـت           حقيقي كلمه در بسياري از ايـن سـرزمين        

اي از قبائل بـا تعـاريف مختلـف بـراي يـك زيـست همگـن و                    مجموعه
همگاني احتمالاً به مشق و ممارست فراواني نياز دارد و رئيس كـشور در              

 قبيلـه را    نقش پادشاه يا رئيس جمهور در اين ممالك معمولاً حكم رئيس          
ي چيرگي بر ديگـر قبايـل و گردنكـشان و        دارد كه كسب افتخار و ديكته     



 317 ■ حاكميت خاوري، خال يار و خيال كمال

 

ابتيـاع قـدرت در ايـن       . رود  اش به شمار مـي      سرجنبانان از وظايف اصلي   
اي دراز از محنت بـه دسـت          ها عموماً با دشواري و پس از دوره         سرزمين

آيد و براي فروگذاشتن و عزلت گزيـدن نيـست و همچـون سـلطنت                 مي
شاه ابدمدت بوده غايت اصلي نيز كـسب قـدرتي جهـان شـمول                عليفتح

در اين فضا يك حكمراني معمول نه مجالي داشته و نه امكان بروز             . است
اي را  هاي هم قبيلـه نيـز چنـين اجـازه         يابند چرا كه ايدئولوگ     و ظهور مي  

هـاي مهيـب و       دهند و فراموش نكنيم كه افتخار در بيان و ترسيم افق            نمي
 مهتري گر به كام شير در اسـت رو خطـر كـن         . پر مخاطره است  بزرگ و   

  زكام شير بجوي 
هـا سـركوب و منكـوب شـدن       آقاي اردوغان و رفقايش پس از مدت      

الـدين    شـان نجـم     طور مشخص نيـا و مرشـد فكـري          احزاب اسلامي و به   
اربكان توانستند افتان و خيزان به دلمه باغچه راه يافته و در وراي چنـين               

اند با رفقاي ديرين روياپردازي       الي كه دشمنان در پس اوفتاده     ذهنيتي درح 
هاي   شود براي روياپردازي    متفاوتي را طلب كنند و گويا كشور بستري مي        

گوناگوني كه آندره فونتن نيز در كتاب خويش تحت عنوان يك بـستر و              
تر به آن اشـاره كـرده اسـت و در آن جهـان را                 دو رويا در مقياسي وسيع    

نمايانـد كـه شـرق و غـرب هركـدام بـرايش افكـار و                  اي مـي    هبستر يگان 
  .اند هاي گوناگوني را در نظر گرفته و به تصوير كشيده خواسته

فروشي از ديگر دلايلي است كه براي اين رويابافي بـستر              عامل خام  -
به سبب اكتشافات و تغيير مبناي توليـد و صـنعت          . كند  نرمي را فراهم مي   

 خــاوري از اقتــصادي ضــعيف، ابتــدايي و در جهــان، عمــوم كــشورهاي
اي برخوردار بوده و تنها پيدا شدن نفت در مقياسـي اقتـصادي و                شكننده
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هـاي كـم زحمـت باعـث شـده تـا مظـاهر                سرازير و سرريز شدن درآمد    
هـاي رو بـه تزايـد، امـرا را بـا چنـين        مدرنيته و توان خريد و البته تملـق    

 پترودلارهـاي در دسـترس      توهمي مضاعف مواجه سازد كه برآوردنش با      
 هاي دوهزاروپانـصدساله در ايـران       اعمال قذافي، جشن  . شايد قريب باشد  

البته در مـواردي مثـل      . توان از مصاديق چنين مفاهيمي برشمرد       را مي ... و
تركيه گشايش اقتصادي غيرخام فروش شـايد دسـت اهـالي سياسـت را              

گذاشـته بـود امـا      هاي چنين بلندپروازانـه بـاز         براي بازگشت به برداشت   
هـاي اقتـصادي را نيـز        فروشـي و گـشايش      تاريخ نشان داده كه بهار خـام      

  .زمستاني سخت و تند در پي و از قفا خواهد بود
 خاورميانه گهواره و خاستگاه رسولان بوده و چـراغ هـدايت عـالم              -

اين شأنيت پيـامبر بـستري بـسياراني را         . زين سوي فروزيدن گرفته است    
مدار مردمان اين خطه رداي وارونه و جعلين  ر ذهنيت دينبرآن داشته تا د

) ع(شبه رسولان بر تن كرده و براي خويش سريري شبيه به سليمان نبـي             
قذافي كتاب سبز نازكي نگاشته بـود و آن را چـراغ راه و قـانون                . بتراشند

اوريانـا فـالاچي خبرنگـار شـهير        ! دانـست   مردم ليبي و تمامي جهان مـي      
تگو با او و به طعنه گفته بـود ايـن كتـاب از جعبـه نـاخن                  ايتاليايي در گف  

محمدرضا پهلوي هم مدام در جلد ناصح و        ! تر است   مصنوعي او كوچك  
داد و خـود را       مبشر براي جهانيان ظاهر شده و ديگران را پند و اندرز مي           

البتـه او هـم كمـي جلـوتر         . دانست  عبور كرده از دروازه تمدن بزرگ مي      
در ! ناميـد  اخر خويش را پدر تاجدار و خدايگان شاه مي رفته بود و اين او    

سطور فوق همين نوشتار اشاره نمودم كه در پاسخ به تقاضاي سيد جلال             
دهد و اين پاسـخ مويـدي بـر           تهراني، آخرين شاه ايران چگونه پاسخ مي      
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  ....مدعاي حاضر است و الخ 
ر و شاه البته مواردي چون قائل شدن فره ايزدي و نظركردگي براي امي

 در متون باستان و اشعار شعراي كبار نيز در گسترش و تحكيم ايـن بـاور               
چـه فرمـان    "بنگريد به اين شعر كـه       ... ميان اهالي قدرت موثر بوده است     

 و لـزوم تمكـين در برابـر اميـر چيـره در ادبيـات                "چه فرمان شاه  / يزدان
مبران حال آنكـه پيـا    . سياسي بخشي از جهان عرب نيز اثرگذار بوده است        

گفتنـد و معجـزه بـراي بـاور و            راستين الهي سخن از جانب پرودگار مي      
نماياندند و ايـن جماعـت سـخن و ميـل خـويش را                حقانيت به خلق مي   

اي و تهـي هـستندكه        خدايي غالب و قالب كرده و در پي معجزات باسمه         
نه خلق را سعادتي در آن است و نه خشنودي خداي يگانه را بـه همـراه                 

  .دارد
يا نگاهي به فرجام اين ادعاهاي خيالين سـترك بيفكنـيم و ببينـين              حال

اين توسن سركش در كجا آرام خواهد گرفت؟ از آنجا مه جهان و مافيها              
بــر نظــم و تــلاش و قواعــدي اســتوار اســت طبعــاً ســخنان درشــت و  

نمايند چيزي در حكم      لكه تنها درافقي دوردست رخ مي       آرمانشهرهاي بي 
جا زيباست و در سـاحات ديگـر         م كه تنها در همان    تمنيات شاعر در چكا   

اگر آن تـرك شـيرازي بـه        "نه سهل است و نه ميسور، نگاهي بيفكنيد بر          
 و  "دست آرد دل ما را بـه خـال هنـدويش بخـشم سـمرقند و بخـارا را                  

براستي در عالم حقيقت براي كدام خال دو شهر را دودستي هبه و هديـه               
بـين شـدن كـارگزاران        ا گذر زمان و واقع    كنند؟ خيالات بلندپروازانه ب     مي

رنگ و تهي از معنا شـده و تنهـا در حكـم               مياني و ارشد هر حاكميت كم     
هاي بلند امـا      اين افق . نمايند  ابزاري براي ابراز وفاداري و ارتقا خودي مي       



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 320

 

گاه در خود معاني انساني زيبايي هم دارنـد كـه كـم كـم مـورد دوري و                   
د چرا كه در يك كل نـامحبوب، كـم ثمـر و             گيرن  بيزاري مرد هم قرار مي    

گـر تـو قـرآن بـدين     "اند،  تكرار شونده از سوي اهالي قدرت تبديل شده     
  ."مسلمانى رونق نمط خواني ببرى

فروشي در پاي خيـالات بـزرگ         منابع محدود طبيعي و حاصل از خام      
شوند و نيازهاي اصلي و حياتي جامعه ناديده گرفته شده بدل بـه   هدر مي 
اي  چنين جامعه. گردند  ي انفجار مي    دار و بغض در آستانه      ت ريشه محرومي

افتد و قـدرت رسـيدن بـه تعـادل در آن              در درازمدت از آن سوي بام مي      
از بغض چيرگي خيال حاكم گـاه تـا مـرز خـودويراني و              . شود  مختل مي 

آفـت و   . تـازد   هاي اصيل و حتي از خودبيگانگي محض مـي          انكار ارزش 
ي اين نمونه از حكمراني، دشواري بازگشت جامعه        جفاي بزرگ و تاريخ   

هـاي طـولاني مـردم شـوروي       به صـف  . بر مدار تعادل و همزيستي است     
هـاي هـاليوودي در آن    براي خريد يك تكه پيتزا، كوكـا و تماشـاي فـيلم    

  ...ها نگاهي بيفكنيد سال
 .....حكايت همچنان باقيست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 خطي و خشي بر چيست و چرايي خشونت  
چشيم اما زبان و گاه قلم الكـن و           كشيم و مي    چيست اين خشونت كه مي    

ابتر است از تـصوير و تـصور معنـايي يگانـه و مـشترك بـراي تبيـين و                    
تـرين    عريـان . مكتوب نمودن اين آيـين مـشترك آدم و دد و نيـز اهـرمن              

تصوير خشونت در اذهان همان بكار بردن اقسامي از خـشونت فيزيكـي             
وب، مطيع و نيز تحميل يك اراده يا باور و البته ايلغار            براي منكوب، سرك  
  .بر تني يا جماعتي

رنـج بـراي خـشونت     . آفرينـد   خشونت تركيب از رنج و رضايت مـي       
تـوان در   ريشه خشونت را مـي ! چشيده و رضايتي براي آمر و شايد عامل       

خشم، غريزه، تمناي چيرگي و افروختگي منزه جست و چيزهـاي ديگـر             
 اكنون خاطر خشونت پژوه حاضـر را بـر و در آنـان راهـي                هم كه به گاه   

  .نيست
اگـر بخـشي از رفتارهـاي دمـي را كمتـر انديـشيده يـا مـورد              : غريزه

بازخواني و تأمل قرار گرفته بدانيم و تأسي از رفتـار نياكـان و اجـداد در                 
شود تمايـل بـه اعمـال خـشونت را نيـز از همـين          يك روند تاريخي، مي   

انـسان نخـستين در زمـين و    . دادي در شـمار آورد هـاي اج ـ   منـدي   غريزه
اي از نيروهاي نامهار براي صيانت از خـود   اي هول و ناباور در ميانه     زمانه

. ناچار از كاربرد خشونتي مهيب بود تا نفسش بپايد و طمع و طعمه نشود             
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آموخـت تـا    بايد از پا انداختن اقسام جانوران و نيز مهـار طبيعـت را مـي              
نيـزه و سـپر ديگـر همگنـان دشـنه و             ابد و نيـز در برابـر      قوتي واماني بي  

خنجري تا بودن را در پستوي خانه نهان سازد كه به از نبـود شـدن بـود                  
  !. قهوه و خنيا حتي در آن روزگارن بي

ورزي در آسـتين خـود را         حالت بهترش اين كه وقتي توان خـشونت       
جـان و نـان و      جستند و قصد از براي        كرد آن ديگران كناره مي      نمايان مي 

كـسي  . نهادند كه حرف غـدار و قـداره بنـد اسـت             ايمانش را بر رف مي    
دارم آدميان از من بهراسند تا اين كه          تر مي   دوست«گفت    ها بعدتر مي    سال

گونه اگر نه ساكن بهشت عدن ولـي          پنداشت اين   مي» !دوستم داشته باشند  
متد تـاريخي   ي م   غريزه. ي وادي ايمن است     از وادي عدم گريخنه پناهنده    

شمرد و شمشير تيز را گيرم بر رف و           خشونت را چتري براي صيانت مي     
نيك اگر بنگريم حتي در روايات هم داريم كه         . در ديوار امني براي خاطر    

شوخي و خنده در تناقض با حميت و شدت است و مهابـت را از ميـان                 
و چـرا در قفـس      «ايـد؟     برد، هيچ در اين شعر سهراب نكـو نگريـسته           مي

بــه بــاورم چــون كــركس زيبــا نيــست و » ي كــركس نيــست؟كــس هــيچ
توان خـشونت و  . آورد خوشخوان، و نيز آنكه چنگال دارد و چشم در مي    

توانـد سـيم خـاردار        ي جباريت و دژمي خـود مـي         دهنده  ي بازتاب   چهره
  . صيانت باشد

خشم سريز عواطف آدمي از آن سـوي بـام اسـت، خـروج از               : خشم
آتشنشان؟ خشم بـا انبـان        ها بي   ريز پثكي از آتشفشان   ها و سر    اعتدال مزاج 

ايـد آدم     ديـده . باروت در انبار آدم ميانـه دارد و انفجـار غايـت آن اسـت              
برونداد خشم فرياد است يا درشـتي،       ... گويد بايد سبك شوم     خشمين مي 
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اش مشت، درشت و نفير گلوله است و دگر ندامت تا رسـيدن               گاه تجسم 
هر روي انتهاي خشم خشونت است، يا در كـلام          به  !. آب بر لهيب درون   

و يا گفتار و نيز رفتار، آدم خشمين كه دست پايين داشته باشد يا هـزار و          
فشان را به گدازه تبديل كند لاجرم در دل انبار            تواند آتش   يك هراس نمي  

) ر به كسره  (و بهار   ! پناه بر خدا از فوران دماوند     ... كند تا وقتش برسد     مي
اي   گنبد گيتي اي    /اي ديو سپيد پاي در بند     "ا به اشك نگاشت     گلدهان زيب 

خشم و افروختگي در هر شكل و پيوستش، مقدس يا مجهـول            . "دماوند
برد و فوران فواره است كو تا به نهايـت نرسـد              و معمول راه بر فوران مي     

  !سرنگون نخواهد شد
خواهد سروري و سيادت خـود يـا دسـته و             انسان مي : تمناي چيرگي 

چيرگـي تنهـا در سـاحت امـر         . اش را تثبيت و البته تطويـل نمايـد          يفهطا
اش همان    حكومتي-شكل سياسي . شود  قدرت سياسي صرف خلاصه نمي    

 است كه با تيـغ آختـه و داغ و درفـش چنـان               "النصر به رعب  "حكايت  
كننـد كـه هـواي قرمـه سـبزي از             هراس و درد در جان و روان آدمان مي        

شان   كوبند تا ديگران نيك فهم       را به سنگ مي    سرشان بپرد و يا چند سري     
  ."!كند دستمال نبندند سري را كه درد نمي"شود 

پـروري   متاع گرانبهاي قدرت و انقياد آن ديگران كه راه بر تنعم و تـن           
و راهـي در    . برد پرمشتريست و ليلي در كجاوه ايست كه هزار رهـزن            مي

پـس خـشونت    . كمين و انتظارش لب خشك و دل لبريـز رشـك دارنـد            
تارانـد يـا    خشونت رقبا را مـي  . تواند راه سبك راه بردن بر سرير باشد         مي

بـرد، شـايد اگـر        ي سكوت مـي     وادي سكوتي لبريز نگفته و سپردن سفته      
دخالت خارجي نبود صدام و حسين و معمر قذافي تا اكنون نيز مـشغول              
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  .توليد ترهات بر كمر نرم ملت خويش بودند
 ساحت قدرت نيست كـه محـل تحميـل اراده و            نكته ديگر اينكه تنها   

تـر    در رفتار معمول آدميان نيز اگر نكتـه بـين         . نظر و كسب رضايت است    
شويم حتي پدر خانواده، رهبر قبيله، بـرادر يـا خـواهر بزرگتـر، معلـم و                 
رئيس اداره سعي در اثبات نظر خويش با ترفنـدهايي نظيـر خيرخـواهي،              

ايـن كـه بداننـد در صـدد كـسب             بي نكهنهايت آ . دارند... تجربه بيشتر و  
جوينـد در     رضايت از طريق تحميل ارده هـستند و همـان قـدرت را مـي              

چـوب الـف معلـم همـان خـشونت ديگـر در سـطحي               . ساحتي موروار 
متفاوت است و رعب كمربند يا نگـاه، عتـاب و خطـاب يـك پيـشوا يـا                  

حكايــت همــان خــشونت اســت كــه در دنيــاي يكــسره و جــزم . قلنــدر
خواهـد    هد حقيقت مطلق و تام باشد و نه تنها بخـشي از آن، مـي              خوا  مي

رسد و    خشونت باز از راه مي    . جلودار باشد و نه يكي از همترازان راهپيما       
  .رسد مي

خواهد متعلق باشد و بر چيزهايي نيز چيره، و           آدم مي : افروختگي منزه 
 منفـرد  دهد به بود و نمـود يـك ادم   اين معنا مي . از آنان رفع مخاطره كند    

خواهد حيات اجتماعي را مزه كند و سري دربياورد ميان سـرداران              كه مي 
. سر كند يا براي هميشه دچار سردرد سازد         و شايد براي اين كساني را بي      

وقتي تعلق به يك قبيله، جغرافيـا و يـا انديـشه و مـرام و نيـز يـك يـار                      
 شـخص   سـتاند،   دلپسند، توان انديشيدن نسبي و نـه نـصبي را از آدم مـي             

دشنام در دهان و دشـنه در آسـتين بـراي صـيانت از حقيقتـي كـه حتـي                  
داند چيست اما باور دارد محض است و يكسره و خط             خودش دقيقاً نمي  

پـس  . بنـدد   بر آن يعني خط خطي شدن دفتر عالم كمر همت و خفت مي            
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بريا، پل پوت، ابوبكر بغدادي، شارون، منسونها و ديگر دوسـتان دشـمن             
تولـدتان  ... پنـاه برخـدا   ... گذارنـد   در نيام پا بـه ميـدان مـي        مرام و خشم    

  .ايم كيكي از كاه برايتان سفارش داده... مبارك
ي آرمـاني و      جامعه: خشونت ناگزير و لازم در حكم تيغ ابزي در كام         

مانـد كـه      گون مـي    ها در اعصار گونه     خش در حكم اقيانوس خيال آدم       بي
بـشر را تنـاور و پربـر          درخت وجود بي  ها را درمان و       پندارند همه الم    مي
ماند چو از عالم معنا بگذري و بـر بحـر حقيقـت               كند اما به سراب مي      مي

تا روزگار غايت با جهان واقعـي بايـد زيـست و آدميـان        . گام لرزان بزني  
معقول و معمول، براي تمشيت و سياست جامعه معمول انساني حدي از            

 -اي و نيز بـدوي      قبيله-هاي ايلي   به ريشه  وجاهت و قوه لازم است تا آدم      
تواند   خشونت تحت كنترل نيروهاي تامين و حاكمان مي       . غارتي بازنگردد 

ي ياوران معقول جامعه باشـد امـا نبايـد از         حد يقفي براي زيستن مومنانه    
آن جهان به جنگلي تعمـيم يافتـه پهلـو            بي حد بگذرد و پرده بدرد و البته      

و گردافريد هر سه دريده خواهد شد       خواهد زد و پهلوي سهراب، رستم       
و تا رسيدن نوشدارو دندان طلاي نيمـه مردگـان را هـم بـر روي زمـين                  

  !.خواهند شكست
آزار تـا نامحـسوسش همـزاد         خشونت در اشكال دل   : حاصل حكايت 

تمناي محو آن راه بر سراب آرزو بردن اسـت كـه            . بشر بوده و نيز هست    
ي   بن محبـوب تـا هميـشه      ثروت، شهوت، قدرت و حسادت همان ديريـا       

بـراي صـيانت    . كنند  يابند و بيشي در حسرت استغثا مي        بشرند و كمي مي   
ها و نيز ستاندن از چنگال دارندگان آن نعمات، نغمات خـشونت     از داشته 

نه چـون ايـن فـصلان و بـشود     ايد  بار برقرار و دوام خواهد بود تا فصلي      
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تـوان بـه قـدر وسـع          امـا مـي   . "ديگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم       "
كوشيد و خشونت غيرلازم را مهار يا تلطيف كرد و دندان نيش آدميان را              
كمي سوهان قم زد تا كل و كند گردد و گازشان بر سيب، دل درخـت را                 

 .همين و همان. كمتر ريش كند



 

 

 رونالدو، ايستاده بر پله آخر  
آمـد    ظر مـي  ي جام جهاني فوتبال به ن       اين روزها و پس از پايان جشنواره      

ها باشد كـه      ذهن متنوع آدميان كمي سيراب از فوتبال، از پي ديگر سراب          
  .سراب است همه سرور و سريرها

هـاي دوران     در اين روزها كريستيانو رونالدو از بزرگترين فوتباليـست        
دو اتفاق  . به تيم النصر عربستان پيوست و پله هم رخت از جهان بربست           

هـا كـه بـه        هـا و آن سـال       هاي اين سال    ستبا محوريت بزرگترين فوتبالي   
اش در جاي و بستر مناسبش پرداخته خواهد شـد و ايـن               جوانب فوتبالي 

  .كلمات در پي پرداختي ديگر بر اين دوگانه است
ــالي  ــروغ فوتب ــدو در دوران پرف ــستيانو رونال ــارغ از گــاهي  كري اش ف

ن و ها عموماً در بالاترين سـطوح قـرار داشـت و تـا هميـشه آرمـا        نشيب
كمتر روزي در   . روياي جماعتي و نيز حسرت و هراس گروه ديگري بود         

هاي ورزشي و غيرورزشي نـامي و تـصويري از او در              و بر صفحه رسانه   
. گونه است   گرديد و تا اكنون نيز همين       حال و هواهاي گوناگون درج نمي     

اينك و در سني كه براي يك فوتباليست بالا و نوعي آخر كار به حـساب   
تـر و هـم       هـاي آخـر را هـم راحـت          يد راهي سعودي شده تـا سـال       آ  مي

  . تر از سر بگذراند چرب
اين انتقال نشان داد كـه جهـان و مناسـبات حـاكم بـر آن تـابع نظـام             
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هـاي مـدرن بايـد تعـداد          فايده و نيز زيان كمتر است وين چرتكه       -هزينه
 مهره هايش درست دربيايد و گرنه مهره مار هـم كـه داشـته باشـي تنهـا                 

آنانكه محيط فضل و    "ي خيام اهل نشابور كه        اقتباسي از سروده  ! شوي  مي
ره زيـن شـب تاريـك       / در جمع كمال شمع اصحاب شدند     / آداب شدند 
  "اي و در خواب شدند گفتند فسانه/ نبردند برون

هاي   آفريني هرگز بدون دريافت قرداد      رونالدو با همه بزرگي و خاطره     
اي تبليغاتي نه پايي به توپ رسـانيد و نـه       ه  ها و متمم    سنگين و نيز مكمل   

اي از علي پروين فوتباليـست        ياد جمله ! اي مجاني سخن گفت     حتي كلمه 
سابق كشورمان افتادم كه در مقابل پيـشنهاد هـدايت پرسـپوليس هميـشه              

  ."مايه فطير است بي"گفت  كشيد و مي حمايت را پيش مي
هزينـه نگهداشـتن   اكنون اما با توجه به سـن و سـال و دسـتمزد بـالا          

بـه عنـوان نمونـه      (هاي مطرح و حتي متوسـط اروپـايي         رونالدو براي تيم  
هـاي رونالـدو در تابـستان         توان به ناپولي اشاره نمود كه مـدير برنامـه           مي

گذشته او را به اين باشگاه پيشنهاد كرد اما دي لورنتيس مالك باشگاه بـه               
را به لقايش بخـشيدند     عطاي او   ) دليل همين موارد از خريد او سرباز زد       

. نـشدند ... و درگير و اسير مواردي مثل گذشته درخشان، رودربايـستي و          
گـري قابـل      اي  براي رونالدو هم اين موضوع كاملاً در چهارچوب حرفـه         

من اينهمه زحمت براي رئال كـشيدم   «گويد    درك و فهم است و مثلاً نمي      
لبتـه خواسـتن و     ايـن انتقـال و ا     ... » و چندبار قهرمـان اروپـا كردمـشون       

دهد كه جهان محل باورهـاي رمانتيـك و احـساساتي             نخواستن نشان مي  
گري   اي  نيست و اين منافع و هزينه است كه در چهارچوب قانون و حرفه            

  . كننده است تعيين
ي تمـام نمـاي ايـن بيـت           توانـد آيينـه     نكته دوم در انتقال رونالدو مي     
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 كـه نعمتـت هـست بـه         درياب كنون «فارسي از سعدي شيرازي باشد كه       
ي   البته مقصود فرزانه  . »رود دست به دست     كاين نعمت و ملك مي    / دست

گويد در وقت توانستن و       گلستان دهان با اميران و اهل قدرت است و مي         
پيش از برافتادن، دسـتي از خلـق بگيرنـد و گرهـي بگـشايند كـه سـرير                   

سياسـت  سلطاني لغزان و لرزان است، اما قـدرت در جهـان نـو تنهـا در                 
تواند منشا قدرت شود و يا از         هر چند ثروت هنوز مي    . شوند  خلاصه نمي 

آن ناشي شود اما يك فوتباليست بزرگ با شهرت، اعتبار، درآمد و تعـداد              
تواند اثر بزرگ و ميـان مـدتي را در جامعـه و حتـي                 هايش مي   كننده  دنبال

واند ايـن   ت  اين دريافت سعدي در مورد رونالدو هم مي       . جهان داشته باشد  
معنا را برساند كه بدان نعمت و جواني و درخشيدن مدت محدوديـست،             
پس هم براي خودت استفاده كن و اندوخته بياندوز و هم اندازه نگهـدار              

توانـد    و البتـه رونالـدو مـي      . و خيري هم در حد ممكنات به اغيار برسان        
 و  هـايي دارد    پيشگان تفاوت   شادمان باشد كه قدرت و سريرش با سياست       

/ شكوه تاج سلطاني كه بيم جان در او درج است         "مصداق اين نيست كه     
 تـاج رونالـدو و البتـه        "ارزد  كلاهي دلكش است اما بـه تـرك سـر نمـي           

ها بيم جان ندارد اما فراموشي و بازنشستگي بـسيار زودتـر از               فوتباليست
رنـج و اقبـال       باورها در پيش است و انگار در اين جهان شادكامي را بـي            

  .دهند نمي
مرواريد سياه، آنگونه كه در زمـان       . ي آخر ايستاد و تمام      پله اما بر پله   

خواندندش، راه زندگي را وانهاد و عدم را از سر            دلبري در چمن سبز مي    
هـا و در مراسـمات كنـار          پله با همه صدرنشـستن و قـدر ديـدن         . گذراند

 يكـسر   شكاريم«. اش سرآمد و هيچ شد      ها عاقبت قصه    بزرگان قوم لميدن  
ي رنـج و      آدم با همـه   . »سري زير تاج و سري زير ترگ      / همه پيش مرگ  
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ميرد و كودكانه سعي در انكـار         ها عاقبت مي    ها و نيز آب و سراب       رسيدن
پنـدارد ايـن مهيـب،        آن دارد و يا در مسافتي بعيد و دور از خـويش مـي             

 چنام  زردار و زورمند و نيز زرق و برق كه داشته باشي          ... جانگير، مبهم را  
ها به تملق و تمجيد گشوده كه باور خودت و            دورت شلوغ است و زمان    

مـوجيم كـه    / ما زنده بـه آنـيم كـه آرام نگيـريم          "شود كه     سينه چاكان مي  
تر از آن كه بپنداري       گيرد و ساده     و موج آرام مي    "آسودگي ما عدم ماست   

هل آري همينقـدر سـاده و س ـ      . يا پله مـرد   ! آيد كه خواجه مرد     بانگ برمي 
يابند و پيش دفتر پربرگ جهان عمر آدم   ها با بيش و كمشان ختام مي        قصه

... رود  يكي پله پله تا ملاقـات خـدا مـي         .... اي هم نيست    يك واج از واژه   
شـود تـا      يكـي پلـه مـي     ... دهـد   هاي ترقـي مـي      يكي درس طي كردن پله    

  ...ي آدميان در پوست گرگ شود و يكي هم پله لگدكوب سم ضربه
اي اختتام نوشتار شعر زيباي بانو مبينا طاهري را بـا شـما بـه               مايلم بر 

  :اشتراك بگذارم
  ها هياهوي پله .مفعولُ فاعلات

  !ها؟ پرسيد شاعري كه چرا روي پله
  گفتم كه در شبي غزلي ناگهان رسيد

  ها اش كشاند مرا سوي پله با گريه
  بادي مقصر است كه از سمت او وزيد

  ها زانو زدم و كشت مرا بوي پله
  ي خاطرات او چرخيد دور من همه

  ها افتاد جسم خسته به بازوي پله
  از آن شب بلند و بعد از همان غزل
 ها تغيير كرده خوي من و خوي پله



 

 

 شعر  
كلام و كلمه، اين دو واژه را با ساحت وجود انسان كدام ميانه اسـت كـه                 

و انتهـاي   افكنـد     كلام كه قوام بيابد آدم دشنه مي      . آن هيچ است و هيچ      بي
همين يـك هنـر اگـر       ! ي كلامي   شود دشنام، ترجمان دشنه     سگاليدنش مي 

كلام و كلمه را باشد تا غايت برآمدن جان خاكـدان كـاف شهدنوشـي و                
 براستي چيست كيمياي كلمه و اكسير كلام؟. اش خواهد بود نيك مĤلي

  :تا مرد سخن نسفته باشد
ديـشه تـوان    ان. براستي جوهر نمـودن آدمـي سـخن و انديـشه اسـت            
گـون آفـرينش      آفرينندگي انسان در ساحتي موروار در مقابل هيئـت پيـل          

ي فـزون در جـان آدم،         باز و باز به هـرم و حرمـت نهـاده          . خداونديست
تامل و توليد انسان هيچ است و بـا           بي. اش سزا نيست    عاقبتي مگر انديشه  

گـاه  اند سخن نشخوار آدميست، كاش به    گفته. نشخواركنندگان سر به سر   
نشخوار گردن آدمي چون اشـتران دراز بـود و مفـر تامـل تـا روزگـاري                  

لعنت بـر دهـاني     " و نيز    "هر سخن جايي و هر نكته زماني دارد       "نسرايد  
انسان به سخن و كتابت ردي از خـويش         .  بگذريم ".!موقع باز شود    كه بي 

نهد و در بود رفيع و منيع و به گـاه نيـست شـدن                 بر تارك تاريكخانه مي   
درخت قامت خيالش از دست     ) فتحه سرنشين ب  (گاهي متناسب با بر     بار

 .ستاند و زبان خلق مي
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نگاشتن اما با امر ثبت و ضبط امور معمـول و منقـول و رفتـه بـر آدم            
وار و روان، اسـتعمال واژه سـست          ميانه دارد، يك جـور بـودن جماعـت        

فتن در كجمداري تراوزي نوشيروان است در مواجهه با آن كتابت اما با س         
براي آن جماعت   ) فتحه سرنشين دال  (و گشودن در    ) ضمه سرنشين دال  (

گوينـد كـه سـفينه      (ي دلشده فاصله زينجـا تـا كـوه آرارات اسـت               يگانه
بر فراز كوه آرارت كنوني نشستن گرفت و ماندگان از جانـداران            ) ع(نوح

شعر امـا حكايتيـست دگـر، انگـار در خـود            ). بازشدن را زآنجا آغازيدند   
فتحـه  (گر بر     ي دارد براي آن آدم سهراب نشاني كه لسان غيب نوحه          چيز

گوينـد    اين كه مي  "اش گشت و شروه كرد        دريده از بيداري  ) سرنشين ب 
 آري شـعر قالـب و       "يار ما ايـن دارد و آن نيـز هـم          / آن خوشتر ز حسن   

) ضمه سرنـشين خ   (كند و راه به خم        مي) فتحه سرنشين خ  (غالب را خم    
كنـد و صـحنه    اي محقق مـي     رمان و خيال انسان را به كلمه      آ. برد  كوزه مي 

! خـدايا "سـرايد     سخت و صعب حقيقت گزنده و خزنده را رها كرده مي          
و نيـز معـشوقكان بـه       "! اگر به كام من جهان نگردانـي، جهـان بـسوزانم          

ي ابن السلام را بـه كرشـمه و نـازش بـالش پـرين قـيس عـامري                كجاوه
شم كبك خالين پر خيال را؟ براستي كه شعر         ايد چنين ن    كند، كجا ديده    مي

  نياي سينماست و هنر هفتم مگر پرواز خيال زنجيرگسسته نيست؟
تر از اين روز كسي سينما را بنگـاه رويافروشـي خوانـده               روزي پيش 

آدميان را رويـاي    . چه توصيف ممد حياتي، آري سينما رويا فروخت       . بود
ت و اگر خرمـا بـر نخيـل و          مرگي، ثروت و كنار، فراهم ساخ       پرواز و بي  

ليك خرماخوري آن ديگران را كه ديـدن و         ! همه نيستند شاپور درازدست   
شــعر نيــز چونــان . "وصــف العــيش، نــصف العــيش"زيــستن تــوان و 
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شـود، رويـاي جـواني و اسـتمرار           ها در آن ممكن مي      ناممكن. سينماست
  .لذت به تمامي مهياست

سـينما، گونـه و نـسخ ديگـر     ماند مثل همان     اما شعر تنها در رويا نمي     
شوند و زماني باز      ها با مرور زمان نسخ و در گنجه مي          يابد و گاه زمينه     مي

گـري كنـد و       تواند بياموزد، تاريخ بگويـد، نوحـه        شعر مي . آورند  سربرمي
سـان    همه اينها را به ضربي كه بر جان نشيند و چرا شـعر ايـن              . ديگر هم 

  اعر پر احسان؟ش) گريبان مقصود است(عزيز است و جيب 
شود و نـه هـر    شعر كمياب است و در دهان هر شكرين لب يافت مي   

توانند عرضه دارنـد و   شعر را بعض آدميان مي   ! لب شكري هلاهل فروش   
چنين است كـه در هـر بـار و بارگـاه راه دارنـد و برجـاي مـاه مجلـس                      

شـاعر را   . شعر و شاعري را با ارجمندي و حكمت ميانه است         . نشينند  مي
بينـي،    تـوان نكتـه     مـي . دانند و فرزانـه و براسـتي چنـين اسـت             مي حكيم

نغزخواني و حتي لغزخواني خيام، شكسپير، حافظ و البتـه شـيخ اجـل را               
گلاب اندود كردنش نام بـرد از         نشنيد و نخواند؟ خاك بر دهان باد كو بي        

  ...اين فرزانگان
رويافروشي تنها به آرزوهاي هـول و سـترك نيـست، آدم اهـل نظـر                

. خواهد ديگر برقرارن بر زمين را به زبان خود تعبير كند و معنا بتراشد               مي
انـد يـا آدم       ها گزيـده    براستي نام دريا، اقيانوس و بركه را آيا خود آن آب          

در ... اراده بر آن براي طبع و سهل خود نـام نهـاده اسـت؟       بسان فرزند بي  
خره را بـه    ص ـ... توان با آب سخن گفت و صداي پنجره را شنيد           شعر مي 

دل يار نسبت داد و ابر را به گريه متهم كرد و كسان بر اين انتساب صـله                  
بـه يـاد عاشـقاي      ... ابر بهار با دلم گريه كـن خـون ببـار          اي    ببار". فشانند
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كـدام وادي را چنـين پادشـاهي    !  ابر در انقياد تام و تمـام آدمـي  ".مزار  بي
  ي چكامه؟ نامشروط است كه عرصه



 

 

 نپناه بر زمستا 
ها كه بيدادش خود حكايتيست براي اخلاف بيهقـي           پاييز است، زآن پاييز   

تا روايت كنند شرح خلاف آمدهايش را، حكايت سروان كه بـه خـون و               
زردي نشستند تا بدانند عادت سرو ديرزيستن و تماشاي فقـدان يـاران و              

 آه پـاييز . زنـد  بـر هـم تبـر مـي     گاه پاييز بر تن بي. نيز فغان بر آنان نيست 
  ...ي خويش گر بر جنحه مويه

شود تا راوي ارتفاع درخت باشد بر كـف   برگ به نشم راهي زمين مي   
روزان   پاي آدمان، هبوط است فرود برگ بر تـن خـاك، حـال گيـرم تبـه                

  .مĤل بينديشند برگي شكست و ديگر هيچ سفيه
آدمي اما در پاييز با خاكش كدام ميانه است؟ نه مگر بودني بر پـاي و                

تشي تا روايت گل ستاني سياووشي ز آتش را قدح كنند از نقالان             برپاي آ 
  نقيب؟

آذر گاه تماشاي هبوط برگ است نـه سـقوط سـروآدمان بـا بـرگ و                 
  بر؟ بي

 نكند اين پاييز پر دستان دستار خزان بر سر اهرمن باشـد در پوسـت               
  زردرويي عاشق؟

 مگـر  مردمان به فغان آييد و جرس برداريـد تـا پـاييز را دربنـد كننـد       
  سپر درخت؟ هيزمان هيز بر تن بي بر ما بيايد  زمستان رحمش
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 درخت را براي كاغذ خواستيم و به ميغ بر تنش كو بگو بر آينـدگان               
چه بودني و نمودني كه تن درخـت        . و روندگان اين خطوط كو ما بوديم      

براسـتي  ... را زخمين و كاغذ كرديم تا بدانند كسي را با زوال ميانه نيست            
  ... سرشاراز تهي

سـپرش و گـاه سـرو     آموختن عاشقي بر درخت براي خـاطر تـن بـي          
  ...برش آغاز آدميست بي

! به جزاي كار نكرده   ! خزان زآمدنش نادم است و شاعر لرزان، آختيش       
  مگر عاقبت برگ جز فتادن است و سرو مگر سبزي؟

 پناه بر زمستان.... اين كدامين پاييز است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 يزيپاي سرباز آخرين 
 وانـد     نگـشوده  را شـب  بند نيم آستان هنوز تا خورشيد سواراني    تازيانه
 ...ايـست   دلبرانـه  جـان   بي  تاريكي ...اند  كرده روانه نور كمي قراولانش تنها
 برايـت  تـا  اسـت  نگـاه  ملتمس باز  شب ...اي  ايستاده جهان دو ميان انگار

 طريـق  را اش  روشـني  و تباهيـست؟  بـر  راه راام    تيرگـي  براسـتي  بخواند،
 و نيـست  ترديـد ي   جـاده  انتهاي كاويدن ياراي را كس  هيچ و آيا؟ هدايت
 آنجا را يزدي  فرخي ...اند  دوخته دهان قمرياني    قريه گان  قبيله هم مرددان
 .آرزوست خيالاتم طوفان آيا؟ نديدي

 آن شـكوه  و تنهايي اسير و مهرم گستر سجاده خونيني سرخ گل كنار
 ...رنگم آتشيني  يگانه

 تـا  كنـد  ات  روانـه  كلمـه  آختگـي،  آموختن مدد به تا نيست كس  هيچ
 فتح باز را پيشيني    گشودههاي    سرزمين و بزني خيال زانوي برگستوان  بي

 نمـودن  يـا  شـدن  را اسكاني  نقطه در خويش بر ژكيدن خيال  بي و نمايي
 كبـوتران  و معارض  بي دارد مشقي اينجا ترديد و تامل سپاه  آري .بپنداري

 نماينـد   مـي  انساني    آغشته خيالي    روانه تمكين و هراس كو بر امهن شوم
 .بامداداند  بيشهر بام جلد

 پنـاه  نـازانش  گلبرگكـان  حضورش، سرشاري  به ام آويخته كمر گل با
 عاشـق  مـن  و بري سريرم بر راه تا بايدت تاملي و كاويدن مرا كه يكدگر
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 و فغـانم  بـه  گريبـان  چـاك  يكي چو كنارش به كو آن اين و لحظه همين
 كـه  يـا اي    كـه  تو ديدار؟ي    لحظه مگر است فغان به حاجت چه كه ندانم
 و عـسرت  و غيبـت  در كـه / اسـت  مـرام   شـمع  را دلباختـه  من كواي    چه

 است؟ كار انجم شدن آب همي حضورت،

 سـرخ  گـل  ايـن  بچين كو شد آونگ ضميرم بر ناوكي و نيشتري! آخ
 از  بـركن  .توست بيدار بش چشمان پيشكش  تمامش .توست آن  او ....را

 ...را عاشق روي سرخ اين ساقه

 قفـس  در زيبـا  كـو  بـرد  بـرآن  راه معنا كدامين كه نداد پاسخم هيچ و
 بـري؟  بـن  و حـبس  كيفرخواسـت  آرايـي   دل و حـسن  و تـر؟   خوشخوان

  بـسان  ...محـال  آمـد  محال انگار آبايي مغوليت از بريدن را آدمي براستي
 خـود  آن قفس در را طوطي و بچين ار گل آيدت ميصلا  ! طفيل طفلكي

 كوي هر نقل كه باشد به وقيس السلام ابن زندان به كجاوه در  ليلي ...كن
 ...برزن و

 كه را كردن گرد و كند  مي ستايش را چيرگي دمان نخستين از  انسان -
 بـه اند    خفته خاك در) ضم به گاف(گردان دوار، گرد اين در آموخته نيكو

 براي پس. گيرند ميگاز   طلا دندان با را گندم ننا گردكنندگان و مسكنت
 گـل  كـودك ! ذواليمينين طاهر و شوند  مي دست دراز شاپور چيرگي طمع
 از بـيش  گل عمر داند  نمي او. خواهد  مي مشت در و ساقه از بريده را زيبا

 نيست كاري او زوال با را من كه! باك چه... پاييد نخواهد ساقه  بي اندكي
 براي نوا  بيهاي    گلبرگ حرمان و آه به ارزد  مي دمي يبرا حتي داشتنش و

 ...تاريخ يك

 در بايـد  را غلبـه  و طـراري  آيـين  دارد مـي  گمان بشر خيال فريب به
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 كـوه  مهتـران   اگر ...بدارد برقرار بايد نونما جامعه با تناسب در نوي    جامه
 در را شكرشكن طوطيان توانم ميهم   من آوردند هند از نور درياي و نور

 خـويش  كنـار  بـودن  كام را هوايشان به كرشميدن و بنشانم خويش قفس
 و ببـرد  بـر  و كنـار  تـا  بايـد  راه مهـرو  مهر كند  مي گمان  آدم ...كنم تفسير
 گاز را خودي    خشكيده نان! آدميان است من آن كند او  فرياد ستبري    سينه
 بـراي  مـشترك  زبـان  هـيچ  را گـل  آن و... ترامپمي    قبيله هم من كه بزنيد
 هـيچ  و هـيچ  محـل  انگـار  شـدن  بـر   بي و پرپر امروز تا و نجستند سخن
 و تـراش  سـنگ  بينواي كارگر دستان انگار محل  تاج ساختن  براي ...است

 مفـرح  و حيات ممد هيچ كوهساران برها    سنگ دلدادگي و شكوه حرمت
 ...است غنوده قله تارك بر "الحق انا" پندار بيرق كه نيست ذات

 در صفويـست   روح ...است آدم خاطر و خيال سرنشده فصل كودكي
 است دوران خاطره و شهريار بر اسب قلندر رجحان  انگار ...قجري كالبد
 دمـان  آن پوسـتين  جويدن تاب را اي  موريانه  هيچ ....نم و كهنگي بوي  بي
 ...انگار نيست كرده دم

 ....ابتيـاع  و تمطـع  طمـع   بي زد  مي گام سالك، و بود سياح آدمي كاش
 در نـه  و نفـسي   هم را) عاشقي و(واشقي آسمان انحصار هواي  بي دپري  مي

 ...داشت ترجمان و تعبير قفسي

 و خيـال  هـامون ! مـن  اسپيد موي سامان  بي طفلك! من دفاع  بي آدم آه
 تـو  و اسـت  شـرحه  شرحه باورت شمعون هزيمت در عمريست باورت
 ...اي نخواندههاي  ندبه گر نوحه

  بـه  .خـوش  تـو  حال و است خون نم دل كو! سرنكن ناله سحر مرغ
  .كرد خواهم معنا بي تفسيري را ات شادخواني دلي خونين





 

 

 كاش عكاس خيالم بودم  
در گاهشمار خورشيدي سه روز مانـده تـا نفـس آخـر امردادمـاه را روز                 

تقارني با سالمرگ اقدام به براندازي دولت دكتر محمد         . اند  عكاسي ناميده 
 اندي هموطن در سينما ركس آبادان و        مصدق و نيز بريان شدن سيصد و      

  .ها هنگام تماشاي گوزن
ي در حال فنا خـود كـم از اعجـاز و              ثبت پردوام و ابدت مدت لحظه     

هـا در حـال ممـات، امـا           آدمي در حال شدن است و لحظه      . حيرت ندارد 
عكاسـي  . كنـد   نفس شونده را مانا مـي       عكس آن جادوي يگانه، دم آدم بي      

كشد با همـان حالـت        ضور مهيبي را به رخ مي     انگار در همان طلوعش ح    
برازد كه بشر  ماند و مي هاي ابتدايي كه به تركيدن ديناميت مي انفجار فلش 

در حال تبخير، گر قادر بر تقريـر تقـدير نيـست توانـسته ردي و نـشاني                  
هـا    بـراي همـين اسـت كـه آدم        . ترديد از خود برجاي بگذارد      قطعي و بي  

تر و زيبـاتر و خنـدان و فراتـر بـه تـصوير                ها مهيب   خواهند در عكس    مي
ماند كساني مرحبا نثار قامـت، هيئـت و           درآيند تا در همان يك آن كه مي       

  .شان گردانند هيمنه
عكــس گــاه گويــاي همــه چيــز اســت، رســاتر از نوشــته و خــاطره، 

آزرم   تر از روايت و غيرقابل انكار و خدشه، سيماي تنومند و بـي              پيرايه  بي
رم روز كودتا گوياي فتادن كوزه سفالين دولـت مـصدق           شعبان در ظهر گ   
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چـي    پور شـيرازي، روزنامـه      گناه كريم   هاي بي   از ايوان ايران است و چشم     
در آتش خـشم كودتاچيـان       جريده شورش گوياترين حكايت از سوختن     

ميان آتش و مرداد براستي كدام نسبت است؟ و         . كمي پس از مرداد است    
  تن، مطلوب چيست؟مر مرداد را چون ني زين سوخ

نويس شورشي را دربند      پور شيرازي روزنامه    كودتا كه شد مختار كريم    
تا جايي كه جاني در بدن داشـت بيچـاره را زدنـد و              ... سياستش كردند و  

پيش از كودتا در حمايت از مـصدق        . قلم سربينش را در كامش شكستند     
تـا در بنـد     آتشين نگاشته بود و تاخته بود بر دستگاه سلطنت، پس از كود           

 پتوپيچش كردند و مقداري بنزين از محصولات شركت بريتيش پتروليوم         
  ....اين شد حكايت مختار در روزگار... بر تنش ريخته و كبريت كشيدند

نويسد كه مختار فرزنـد       ابراهيم گلستان در كتابي زير همين عنوان مي       
ز روزگـاري پـس ا    . پيشكار پدر فريدون توللي شاعر شيرازي بوده اسـت        

اش با بچه ارباب همراهـي        عاشقي فريدون در به كوه زدن و مجنون بازي        
انگار اين مختـار هرگـز مختـار نبـود و           . بيند  كند و بشدت عقوبت مي      مي

بيست و پنج بهار بعدتر جماعتي      .... عافيتي مگر سوختن در طالع نداشت     
هاي كيميايي سوختند و ردشان براي هميشه بـر تـن             حين تماشاي گوزن  

آنها رفته بودند تـا حكايـت قـدرت و          . ا ركس آبادان ماند و مانا شد      سينم
همـان قـدرتي كـه    . رفقا را به تماشا بنشينند كه خود حكايتي دگر شـدند    

ي فرامرز قريبيان در يادها مانايش كرد و كساني بعـدتر             آفريني يگانه   نقش
هـا احمـد زيبـرم بـوده كـه            ي آن سال    باخته  اي از چريك جان     گفتند گرته 

قريبيان و كيميـايي بـا اسـفند منفـردزاده          . اش آورده است    سعود بر پرده  م
هـا دارنـد از تماشـاي         خنياگر شهير آن سالها هم كـوي بودنـد و خـاطره           
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ها سيد مجتبي     كند آن سال    مسعود كيميايي روايت مي   . ها در آن سالها     فيلم
و جل ـ... زد ديده كه آرام و پرشكوه گام مي نواب صفوي را در آن كوي مي    

گذاشـته و     بوسيده و سيد انعامي كف دست طفل مي         رفته و دستش را مي    
  ...مسعود با آن مهمان سينماي كاپري 

هـا    سينما، آتش و عكس رسم ميان اينان كدام است؟ بينندگان گـوزن           
پور شيرازي هم آتـش بـر جـان شـد امـا              در آتش سوختند و مختار كريم     

يادشـان  . ماندني كرده اسـت   ها تا هنوز لبخند اين آتش برجانان را           عكس
گرامي باد كه بيگناه سوختند و جان همچـو پروانـه بـر آتـشي كـه خـود                  

هاي   ها بسان آتش آخرين چهارشنبه      نيفروخته بودند سپردند و كاش آتش     
هاي   بود نه سوزاندن جان     ي سرخي مي    باستاني براي ستاندن زردي و هبه     

  .عاشق و شيفته كه آتش در جان به كه آتش برجان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 ما درون را بنگريم و حال را!  
. چندي پيش براي ديدار و تهنيت بـه دوسـتي عـازم دفتـر كـارش شـدم                 

قانون و آلـودگي معـابر و كوچـه منتهـي بـه دفتـر                 ترافيك وحشتناك، بي  
به . نهايت آزارنده و در حكم جفا و خطا بر چشم و جان نوع بشر بود                بي

ها به ديگر سـاحات پنداشـتم دفتـر           يدهحكم تلاش انسان براي تعميم پد     
رمق و كدر چون همين معبر        دوستم نيز محتملاً جايي تاريك، ترش و بي       

در ايـن افكـار بـودم كـه بـا ورود از آسـتان آن                . رسيدن به آن بايد باشد    
محفل، محلي نكو و خوش تهويه با طراحي و منظـري يگانـه و منحـصر                

اشـعار اهـل دل ايـران زمـين بـه           ديوارها با تابلوهايي از خطـاطي       . يافتم
مانست و كيفيت و ابزار ميهمان نوازي آدم را ياد لابي بهتـرين               سعديه مي 

  .انداخت ها مي اقامتگاه
اي تنگ و باريك كـه        جا در اين فكر افتادم كه چرا در دل كوچه           همان

ها و سگان در آن رهايند و كيفيت ستردن اضافات و پارك خودروها           زباله
تواند به سان آشياني دنج قد برافـرازد؟          ن برين خلدي مي   چنان است چني  

/... مان كم نداريم    و باز در خاطرم آمد از اين بناها و دفاتر در دل سرزمين            
هاي نامدني به يكباره بـا        آنجا كه در فضاي عمومي لبريز از افعال و حجم         

شويم؟ چرا درون     هايي مستور و لبريز از آرامش و زيبايي مواجه مي           سازه
  آباد و برون ويران؟ 
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غارتي تا هميشه خزيدن در كـنج را بـراي در امـان             -اي   تاريخ قبيله  -
عرصه عمومي محلي   . ماندن از شحنه و چيره پيشه و پيشنهاد نموده است         

ي غلبه رفتن و سرنيزه در چشم خلق تـا هميـشه مغلـوب فـرو                  براي رژه 
و كوي براي   گام زدن شحنه و داروغه و مغول در برزن          . كردن بوده است  

ستاندن باج يا راه بردن به گنجي شايگان در كنجي و نيـز شـكار آهـواني          
ايـن تـا هميـشه عرصـه عمـومي را        . در هيبت و هيئت انساني بوده است      

اينجـا انگـار ملـك      . براي عموم تبديل به جايي نه براي من نموده اسـت          
  ! اجنبي و قاهر و جابر است پس زمينش سوخته و ويرانه به

انـد و شـهر را مكـاني          ها كه هنوز شهروند نـشده       تي از آدم  يك جماع 
شمرند پس هنـوز   همگن و همگاني براي زيست، لذت و بود و باش نمي          

 "ديگي كه براي من نجوشد بگذار سر سگ در آن بجوشد          "در و بر مرام     
اين . تفاوت است   اش بي   نسبت به سرنوشت ديوار و بر شهر محل زندگي        

نگرد كه محـل عبـوري از سـر           قانه و مالكانه نمي   انسان تنها معابر را عاش    
هاي شهر را براي سود و جستن نان و ناداني            رگ. يابد  بيند و مي    اجبار مي 

هيچ تغافل از هر تقابلي بـراي كـسب سـور از عرصـه                خواهد پس بي    مي
شـايد بـراي    . كند  شهر و انتقالش به بهشت پنهان و برين خود استقبال مي          

گر كشورهاي صاحب فوتبال كه مردمـان هـر         همين است كه برخلاف دي    
تـوارثي حـامي تـيم فوتبـال شـهر          -شهر براي چند نسل و بطور تاريخي      

خودشان هستند اما در سرزمين ما چون هويت شـهري بـر مبنـاي منـافع                
هـاي منفـرد و متفـرق را نـدارد و مفهـوم               مشترك و خاطرات جمعي آدم    

دار دو تـيم مركزنـشين      خانواده نيز تعبير و تفسير منحصر دارد همه طرف ـ        
هاي اخيـر ايـن       با كمي اغماض البته و ذكر اين نكته كه در سال          . (هستند
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  )مسئله تا ميزاني تعديل شده است
رنگ اسـت     رنگ يا بي     در جوامعي كه مفهوم خانواده و ايل و ال كم          -

تر، شهر و عرصه عمومي       تر است و يگانه     ها تنها   و انسان در مواجهه با آدم     
ها و فرهنگسراها  تر دارد چون خدماتي كه شهرداري، كافه   نگمفهومي پرر 

ي تنهـايي و مولـد يـك سـاختار            دهنـده و پركننـده      دهند عملاً جهـت     مي
وابستگيست اما در ايران مفهوم خانواده بسيار پررنگ اسـت و           -دلبستگي

يابـد تفـريح،      خانواده در درون چهارديواري و عمارت خانوادگي معنا مي        
گ و سـور همـه در خـانواده و بنـاي خانوادگيـست و               بود و باش و سـو     

عرصه شهر را با عيان و نهان اين انسان كاري نيست پس دلبـستگي هـم                
  .شود  زايل و نازل مي"از دل برود هر آنكه از ديده رود"در حكم 

كوچه و خيابان محل گذر است تا به عرصه امن خانواده يـا خانـدان               
نشينان هنـوز اينجـا       حتي بسيار تهران  ي ديگر كه بنگريم       از دريچه . برسيم

شـوند و نگـاه و    دانند و در اولين فرصت راهي ديار آبايي مي   را خانه نمي  
شان به خانه بـاز در زادگـاه بـه سـبب حـضور ديرپـاي خانـه و                     احساس

خانواده نيز درون عمارت با ديواهـاي بلنـد سـتر           . تر است   خاندان پررنگ 
جمال اهـل خانـه را نبينـد و هـوس           يابد، جايي كه كسي منال و         معنا مي 

خيابان و كوچه اما چه؟ آنجا محـل نمـايش اسـت و پـر هـوس و                  . نكند
  .اينجا خرابستانيست كه بايد به حال خود رها شود... اشتها براي ديگران

ها از دل تا هميشه مطمح نظر اهـل    پرداختن به درون و زدون پيرايه     -
ند از هياهو بگذرد و به هيهات       اين كه انسان بتوا   . عرفان و نظر بوده است    

اين پـرداختن   . هاي خويش و خدا گردد      درون خود پرداخته نجواگر قصه    
اما رهاوردش در فرهنگ ايرانـي مهربـاني و پاسـداري از طبيعـت و نيـز                 
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عرصه عمومي بوده است و نيازردن موري و گل نكردن آبي، آب را گـل               
بـراي  ... ويد اندوه دلـي   رود پاي سپيداري تا فروش      نكنيد نه براي آنكه مي    

آن كه آب است و آفريده خدا و خود زباني بـراي خـود دارد و اداركـي،                  
پس بودنش را پاس بداريم و اهتمام بـر آن نـه بـه اهميـت ارتبـاطش بـا                  

اين جان نگاه به اندرون در فكر عارفانـه         . شستن دلي خسته يا تيره است     
دنيـا ارزشـش را     " كـه    اعتنايي و ويراني در و بـر عـالم          ايرانيست و نه بي   

  ."ندارد
سازند و رخت ريا بر تن از درونـي           شنويم كه ظاهر را مي       بسيار مي  -

تباه و باوري ويرا در حق خود و آدميان برخورداند و چه ميزان نكوهيـده   
اما به حكم عيـب نوشـخواري جملـه         . است اين كردار و كنش اجتماعي     

همـين رياكـاري را     بگفتي هنرش نيز بگو كاش در عرصه شهر و طبيعت           
  .در كاركنيك و ظاهر و جلوه شهر را بپيراييم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 داني كه چيست دولت؟  
ي دولـت در   يك روز پس از نخـستين طلـوع شـهريورماه را آغـاز هفتـه        

به سبب انفجار دفتر نخست وزيري در سال هزارو         . اند  گاهشمار نام نهاده  
زيـر بـاهنر و   سيصد وشصت و شهادت رئيس جمهور رجايي، نخـست و   

. انـد   ي دولت نام نهـاده      ديگر اعضاي دولت ابتداي شهريور را به نام هفته        
هـا و     شوند و مسئولان گزارشي از شده       ها افتتاح مي    مرسوم است كه طرح   

خبر آمد، خبري در    "ها به ملت پيشكش كنند و البته نويد دهند كه             بايسته
نجـام يـا بركاغـذ      هـاي در حـال ا        يا خبرهايي خوش از برنامه     "راه است 
  .دارند عرضه مي

دراز دامن در اذهان پارسي گويان و       اي    واژه دولت اما حضور و ريشه     
شاعران اين سرزمين كهن داشته است و البته معاني كژتاب و گاه غريـب              

. آورد  و قريبي به معناي بازآرايي شده در ذهن امروزين را در خـاطر مـي              
 در نثـر و نظـم پارسـي و          دولت در معناي دست به دست شدن و تـوالي         

در / ساقيا پر شد دل از تيمـار پـر كـن جـام را             ". تازي در كار آمده است    
دولـت البتـه در معنـاي حـشمت و          . "كف من نه سه باده دولـت ايـام را         

موفقيت و بخت خوش نيز به كار رفته است و در بيشتر چكامـه و متـون    
كـين  / سـت درياب كنون كه نعمتت هست به د      "همين معنا در نظر است      

، انگار خاصـيت نعمـت، دوران و        "رود دست به دست     نعمت و ملك مي   
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پايد و بادهاي خزانـي از پـس و         نعمت چندان نمي  . گذران بودن آن است   
چـرا ناديـده    / كجا بردي به يغمـا قلـب مـا را؟         ". پيش در پي يغماي آنند    

  "بگرفتي وفا را؟
مهاجمـان  آن روزگاران و به رسم سـنت عـشيره، قبيلـه و نيـز بيـداد                 

تيزخنجر و دريده چشم و سابيده دندان آمده از صحاري، دولت و ملـك              
شد اول دريغا     متزلزل و در معرض بادهاي ناموافق بود، پس حاصلش مي         

هاي گذشته و ايام عـدل و آرام و اگـر نـه آرمـاني ليـك              گويي بر خوشي  
آيا شاه محمود كشورگشاي، زكس گـر نترسـي بتـرس از            "ايمن بر جان،    

. " كه پيش از تو شاهان فراوان بدند، همه تاجـداران كيهـان بدنـد              /خداي
ديگر نصيحت و پند بر گذار و فاني و خاك شدن همـه چيـز و زنـدگي                  
كردن در لحظه يا عزلت گزيني و در خانقاه اهل خرقـه و خنيـا درآمـدن                 

زانكه شاهنشاه ما هم شـاه      / شاه ما از جمله شاهان پيش بود و بيش بود         "
  ."ودو هم درويش ب

تر از برآمدن معاني جديد از بـراي مـردم و             اينها اما براي روزگار قبل    
، وقتي مردمان از رعيت و      )ميم به فتحه  (و البته ملك  ) ضمه بر ميمم  (ملك

بخشي از مايملك و ماترك فئوال به شهروند صاحب حق تبديل شدند و             
اني نيز آدمي كه خليفه االله است و نه بنـده خليفـه، و حكمرانـي نيـز معن ـ             

پس دولت شد بخشي از حاكميت، مستظهر و پشتيبان به          . تري يافت   نوين
ي مردمان هر سرزمين، دولت ديگر آن بخت لايزال و            آرا و نظرات بيشينه   

ــاز حمايــت و    ــه تيــغ و تــوپي برافتــد و ب ابدمــدت نيــست كــه مگــر ب
انـد و     كه برگزيدگان خود شهروندان   ايد    خراجگذاري بر حاكم جديد لازم    

 ارباب قلم، و در آمدن شادنوشي ايام كرونا يا دست افشاني شبانه          زير تيغ 
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تواند نخست وزيران انگلستان و فنلاند را بفرستد پي سماق مكيدن و              مي
  .ديگر هيچ

باز در روزگار دولت مدرن هم واژه دولت بـا همـان معـاني شـگرف                
اند، دولت در معناي دست به دسـت شـدن و             ادب كهن پارسي در ارتباط    

هاي مردمـسالار معمـولاً       گردند و حكومت    روند و با راي باز مي       ي مي توال
در معنـاي   . گـردد   پس از هشت سال متوالي ديگر رئيس جمهور باز نمـي          

بخت و اقبال و كاموري نيز البته كه كسب راي و موافقت مردم و مجلس               
خوشبختي است و امكاني براي ماندن و ابتياع قدرت به قصد مانـدگاري             

  .م رسانيدن خدمتو به انجا
تري   گيري انقلاب مشروطه دولت اما معناي مردمي و ملموس          با شكل 

در ايران زمين بخود گرفت، پيش از آن دولـت معنـاي بخـشي از ديـوان                 
داد و حتي گـاهي بـراي خـوش           اميري يا بازوي اجرايي اوامر ملوكانه مي      

بـه  (. آورد  دورشوي بيشتري هم در كار مي     ! خدمتي داغ، درفش و كورشو    
نامه ابراهيم بيگ نگاهي بيفكنيد و صحنه عبور حـاكم يـك شـهر            سياحت

اين واژه ديوانيان در معنـاي جمـع        ! اهميت و كردار فراشان و ديوانيان       بي
مـشروطه امـا    ). ديوها براي آن دوران دقيق و درست انتخاب شده اسـت          

ــان   ــراوده مي نظــام پارلمــاني و راي تمايــل را وارد ادبيــات سياســي و م
گاه چنان ميان مردم و دولـت يگـانگي حاصـل           . كند  ميت و مردم مي   حاك
خرند و    شود كه اوراق قرضه دولت دكتر مصدق را مردمان به جان مي             مي
/ چو فرمان يزدان، چوفرمان شاه    "شوند همراه و همدل، اما نه به حكم           مي

ا كه با ايمان و آگاهي و بر دولتي برگزيده و برآمده از انتخاب و برافتنده ب               
  !عدم اعتماد و نه تيغ و ميخ و تانك
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انگيـز و     براي برخي اما نشستن بر منصب دولتداري گاه چنان حيـرت          
دولـت آن اسـت كـه       "شوند تمثال تـام و تمـام          دهد كه مي    ناباور رخ مي  

. "ورنه با سعي و عمل باغ جنان اين همـه نيـست           / به كنار ايد    خون دل   بي
ده، رودريگـو دوترتـه در فيليپـين        به پيروزي امثال ترامپ در ايالات متح      

نگاهي بيفكنيد تا بدانيم امان از اينكه دولت مـراد بخواهـد بـر شـانه                ... و
هـاي مـاران بـر دوش ضـحاك           كسي بوسه دهد وين بوسـه را بـا بوسـه          

كنـد و بولقاسـم       آن از عاقبت فريدون در چـاه مـي        ! ها فاصله است    فرسخ
 ويـن را    "يرون شدند زنيرنگ ضحاك ب  / سوس آفريدون شدند  "سرايد    مي

  .آيد كر و فر و مدتي صدرنشيني حاصل مي
. آخر اين كه در گيتي مجال و زمين بـراي اثـر و ثمـر محـدود اسـت                  

دولتمندي و دولتمداري فرصتي يگانه است و نعمتـي ديريـاب كـه بايـد               
قدرنهاد و براي خدمتي ماندگار و آرامش و آسايش جانب خلـق در كـار               

شود كفران نمود و نعمت  مي. آيد  در چنگ نميآورد كه همگان را اين زر     
چائوشسكو، موسوليني، بن علي، صـدام      . را نقمت و گلستان را آتش كرد      

تـوان    هايي براي تباهي نعمت دولت هستند و باز مي          نيز نمونه ... حسين و 
كـين نعمـت و ملـك    / درياب كنون كه نعمتت هـست بـه دسـت        "گفت  

 و نرسـيدگان بـه درب كوشـك          و براي يابندگان   "رود دست به دست     مي
هرگز حسد نبردم بر منـصبي و       "توان قلندرانه و آرام نجوا كرد         دولت مي 

گويـد   و طرف اگر رند باشد مـي ! "الا به آنكه دارد با دلبري وصالي     / مالي
  ....دلبرم همان دولت و دولتداريست

 
 



 

 

 ف مثل فوتبال و فلسفه  
 و برنامه، تركيب و تلفيقـي       فوتبال اتفاق است و اتحاد، بازيست و انديشه       

  .ست از نبوغ و كوشش و شايد بيش و كم از اين هم باشد
تر   اما شايد ارتباط ميان فلسفه و فوتبال از آن مقوالاتي باشد كه در كم             

فلـسفه از پـي گـشودن       . ي منقولي راهي برآن باشد      دكان معقول و حجره   
دان اسـت و  گـر ) كـسره زيرانـداز گـاف    (رازها از دهر و گيتي و اين گرد       

هايي كـم از بيـست و سـه تـن بـازي               فوتبال نيز با گويي گرد ميان انسان      
گردنـد و     حكايت غريبي است، جماعي پي چوگـان جديـد مـي          . شود  مي
پرند تا مگر به ضربتي كامور و كامروا گردند و جماعتي             دوند و نيز مي     مي

ز پي يـار    كنند و كار، ا     نيز در گيتي از پي گشودن رازهايند، كيمياگري مي        
اش ديگر كلمـات بـراي        ها را بهم چكار؟ اين خطوط و از پي          و منال وين  

بـرد و عاقـل،       اي هستند كه تا هنوز دل مي        همين نگاه ديگرگون بر پديده    
در اين نوشتار برانم تا گر      . سازد  عارف و امي را دربند و پابند خويش مي        

اش بـا آن       رابطه از دست برآيد نگاهي نو به فلسفه و چيستي فوتبال و نيز           
  .ديگر ابعاد و وجوه هستي بپردازم

  
  :فوتبال در كلوسيوم

هاي خرد و كلان، هر كدام بسته به وسعت و نگاه باني كمي تـا                 ورزشگاه
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دهند، بـسته بـه شـوكت و منزلـت و مكنـت               بيشتر آدم در خود جاي مي     
آدميان از سكوي سيماني و تخمه ژاپني تا جايگاه ويژه و نسكافه هـوس              

انگـار كـن همـان      . كننـد   يز چاشني تماشاي دويدن آدميان در ميانه مي       انگ
گر سـتيهيدن ديگـران و ابـراز          ها نظاره   كلوسيوم است در روم باستان، آدم     

نظر بر اندام و توان دريدن و مهارت مكيدنشان، و سزار را سزد اگر در لژ          
 ماننـد   ترنـد،   تـر و ويـژه      ها خاص   ها را بنگرد، بعضي نبرد      ويژه نبرد لژيون  

هـاي نـو يـا آن ديگـر يـلان             جنگيدن با ببر وحشي تازه آمده از سرزمين       
سـواري چـو    / آفرين تـا جهـان آفريـد        جهان"اند    كه مدعي   آور و آناني    نام

اند   جهان اما جاي زيباتري شده، ديگر نبردها نه بيرحم        . "رستم نيامد پديد  
ي مـدرن  هـا همـان گلادياتورهـا    نهنـد، فوتباليـست     و نه كشته برجاي مي    

. كـشند   تـر بـه رخ مـي        هستند كه ميل چيرگي آدمـي را در شـكلي مـدني           
هاي دنياي جديد مالكان و صـاحبان و نيـز بانيـان فوتبـال سياسـي                  سزار

كساني مثل سيلويو برلوسـكوني نخـست وزيـر پيـشين و مالـك              . هستند
باشگاه ميلان ايتاليا، اما ديگر با جهت حركت شست برلوسـكوني كـسي             

شود و نهايتـاً در پايـان فـصل و بـا توافـق طـرفين                  جان نمي  در زمين بي  
صـورت قـصه    . گيـرد   شود و قطع همكاري صورت مـي        قرارداد فسخ مي  

ي   اند كه در زمانه     ها خوشبخت   همان ماجراي كلسيوم است اما فوتباليست     
اند در ايـن      زيند و نه آن زمان، مجبور نيستند و خود گزيده           ها مي   اين سال 

كنند و باز اين تنها يك بازيست كه در پايـانش پهلـويي             سبز ميدان بازي    
دهـد و     شود بلكه دست مـي      شود و مغلوب بر و در خاك نمي         دريده نمي 

جنگيـد تـا زنـده        گلاديـاتور مـي   . كند  براي بازي بعد خودش را آماده مي      
شايد براي تماشاگران و سزاريان بازي بـود امـا          . بماند و بازي دركار نبود    
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ن بازي مرگ و زندگي و پاداش پيروزي كمي بيشتر زنـده            براي آن بينوايا  
ي چيرگــي اهــالي فوتبــال دلار تــانخورده و آن ديگــر  مانــدن امــا صــله

  .چيزهاست
فاجعـه ورزشـگاه    . دهنـد   البته در فوتبال مدرن هم باز كساني جان مي        

هيسل بلژيك و جان دادن كثيري از حاميـان يوونتـوس تـورين و كمتـر                
ن دادگان بازي ايران و ژاپن در مرحله مقـدماتي جـام            ها و يا جا     ليورپولي

جهاني دوهزار و شش آلمـان و ديگـر از دسـت شـدن اهـل فوتبـال در                   
رقـصي  "كه    ي ميدان وجان دادن؟ مگر نه اين        هيهات ميانه ... ي ميدان   ميانه

 مارك ووين فو بـازيكن كـامروني، فهـر    "ي ميدانم؟ آرزوست    چنين ميانه 
اما اين جا مرگ را ناگريزي در       .... انيولي و ديگر  مجارستاني، پوئرتاي اسپ  

ميان نيست و ناگريزي، اما آن نگونبختان را مـرگ از پـس و پـيش و در                  
پيشاني نوشت رج زده بودند با سوزن سخت سزار و ميان اين دو تفاوت              

گويند بيل شـنكلي از مربيـان قـديم و شـهير              مي. از زمين تا آسمان است    
ه است فوتبال مرگ و زندگي نيـست و بـيش از آن             فوتبال در بريتانيا گفت   

چون آن زمان هنـوز نمـرده بـودي افاضـات           ! است، بايد گفت بيلي خان    
  !فرمودي مي

ميـرد،    از بازي تا بازي، در فوتبـال كـسي نمـي          ! تفاوت بازي را ببينيد   
نمايش است و بـازي، تئـاتري كـه بـازيكن چـون بـازيگر تنهـا از روي                   

غ و حادثـه در آسـتين دارد، گـريمش همـان            خوانـد و نبـو      گفتارها نمـي  
آنجا ... ها  هاي مكش مرگ من در عاشق پيراهن بودن و ديگر گزاف            ژست

  ....دهد خاك كلسوم هنوز بوي خون خشكيده مي... اما
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  :فوتبال، دين، عرفان
آخر ميان فوتبال با امر خطير ديـن        . عنوان شايد ديرياب و شبه فكن باشد      

گيـرم همـان    .  عرفان كدام حرف ربـط اسـت       هاي پيچان   و درهم تنيدگي  
هاي ديگر مفاهيم وصل اسـت        زلف پيچدار كارلوس وادراما را با تابيدگي      

تا موسم رسيدن و دريافتن به اخوت پاييز و بهـار ايمـان             ! و توامان فصل  
  .لرزه بياوريم ي روزگاران بندبازان بي بندي به سان چيني بند زده نيم

خواندند و التفاتي نداشتند بـر   لعب ميجماعت جدي فوتبال را لغو و  
ي غريبي سـت كـه بـراي فـتح            ها، اين توده خود واژه      اين سرگرمي توده  

شـود تـا      سپري از آنان اطلاق مـي       هراس از پيچيدگي هر آدم بر لشكر بي       
... بگـذريم ... انديشدين براي جان شريف يك نسان را سه طلاقـه نماينـد         

  .ا نيست و هرگز هم نبوده استنگذريم هم چيزي در دستان و دستار م
انسان با گذر از مصائب و چيرگي بر موانع بر خويشتن غره و مطمئن              

پندارد به سان عقابي فاتح و چيره و از وضع بالا بر موضـع                شود و مي    مي
امروز جهـان   / بر راستي بال نظر كرد و چنين گفت       "... پايين محاط است  

انگـارد و خـود    ني را ناديده مياما آدم مدعي كه پرهيز دي . "زير پر ماست  
هـاي دم دسـتي       افتـد و از دشـواري       انگارد گـاه چنـان فرومـي        را خدا مي  

بهـشت  . شود مـصداق بلاهـت و تـابلوي تـام سـفاهت             ماند كه مي    درمي
كنـد و     سازد و دمي پيش از ادخلو به سـان شـداد مـوري بـورش مـي                  مي

و عجـزش   هـا     تـا ببدانـد در گـردش دهـر و در برابـر نادانـسته              ! خلاص
شـود كريـستيانو رونالـدو يـا      طرف مـي . هايش خوابي بود و خيالي   داشته

ها در تماشـاي هنـر و جـادويش در            كند و چشم    زلاتان، با توپ سحر مي    
تـرين ضـربه در فوتبـال كـه همـان پنـالتي باشـد را در                   ماند اما سـاده     مي
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گهـي تـا    / گهي بر طارم اعلي نـشينم     "دهد    ترين لحظه از كف مي      حساس
شود خود شكستن و فروريختن از خويش         اين مي . " پاي خود نبينم   پشت

ز "گذشتن و مطمئن بر احوال چند روزه نگشتن و قـدر نعمـت دانـستن            
كه خطي كز خرد خيـزد تـو   / يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگي باشد     

  ."آن را از بنان بيني
كني و  يرسي و خيره م  فوتبال بازي زندگيست، به تلاش و با اقبال مي        

! دهي آنهم در ناباورترين لحظه و ضربه        اي برباد مي    به آني هرآنچه ساخته   
هـا سـتاره و بهتـرين         استيون جراد كاپيتان و بازيكن وفادار ليورپول سـال        

هاي عسرت پس از      بازيكن اين تيم بود، انگار به دنيا آمده بود تا بار سال           
هـا    خوشـي لـك لـك     را به دوش بكشد و دل     ... كني دالگليش، يان راش و    

هاي تكتازي منچستر يونايتد سـرالكس فرگوسـن        در سال ) لقب ليورپول (
ها يك گام تا قهرماني باقي مانده، چند ضربه تا سـقوط              پس از سال  . باشد
ي شكست، اما پاي استيوي همان جـايي كـه نبايـد در يـك لحظـه                   خيمه

رساند   ميخورد و دمبابا بازيكن سنگالي، چلسي را به گل            معمولي ليز مي  
رويـا در   ... فـروغ خفتـه اسـت       دهنده در گور با چشم بـي        نجات... و تمام 
ايـن خـود افـسانه      . ترين شكلش و توسط خود قهرمان برباد شد         ناباورانه

سنگ را به جهد بر شانه تا بالاي كوه و باز سـقود و بـاز                ... سيزيف است 
  ...رنج و الم

ارف مـسلكاني   فوتبال آدم فيلسوف منش كم بخود نديده اسـت و ع ـ          
يكــي روبرتــو بــاجو ســتاره تــيم ايتاليــا در جــام ! انــديش محــال و مــĤل

اش معروف بـود و       فوتباليستي كه با موهاي دم اسبي     !  آمريكا 1994جهاني
نمود كه هرگـز لـب بـه گوشـت            برخلاف تصورها يك بودايي معتقد مي     
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يك تنـه در هـر بـازي آن         . اي آرام و معصوم داشت      روبي چهره ... زد  نمي
كـشيد و تـا       هاي نحيف خود بالا مـي       ام تيم تا آستانه ويراني را بر شانه       ج

. ها فرستاد و خـلاص      در فينال خودش پنالتي را به آسمان      ... فينال هم برد  
  .سيزيف بودايي من. رويا برباد شد

بان جوان و جـذاب تـيم ملـي آرژانتـين در جـام                كارلوس روآ دروازه  
كسي كه با مهار    . د درياد ماندنيست  جهاني نود و هشت فرانسه از آن موار       

هاي مغرور چهره شد و تا آستانه پيوستن به منچـستر             هاي انگليسي   پنالتي
يونايتد براي جانشيني پيتر اشمايكل شهير هم رفت امـا در همـان سـالها               

 2000حسب اعتقادش به يك كليساي خاص معتقد بود جهـان در سـال              
ل باقي مانده را در خلوتگـاهي       خواهد اين دوسا    پايا ن خواهد يافت و مي     

اند مراقبه و عبادت كند و كرد و فوتبال را در آن اوج به شكل     هاي  در كوه 
  ...غريب وانهاد

  
  
  



 

 

 قانون، آدم و آب خنك: دست خداداد!  
توان قوانين اتوكشيده را در آن نقض شده ديد           فوتبال شبه بازيست كه مي    

م و كـار ماشـيني و       هـا نظ ـ    شـود سـال     مـي . و از اين نغـض كيفـور شـد        
. سازماندهي شده در برابر نبوغ يك پله و ماردونا دود شود و به هوا برود              

تواند شكست تمام عيار آرژانتـين در برابـر ارتـش انگلـستان بـا يـك                   مي
در فوتبــال روح گــاه مــوذي و . پيــروزي فوتبــالي دود شــده و هــوا بــرد

با لذت از گـل     همه  . برد  بازيگوش انسان از نقص يا نقض قانون لذت مي        
كنـيم امـا      معروف به دست خداي مارادوناي فقيد بـه انگلـستان يـاد مـي             

خواهيم به روي مبـارك بيـاوريم كـه ايـن كـار فريبكـاري، خطـا و                    نمي
لـذتي كـه در ايـن هـست در آن قانونمـداري      . شـكني بـوده اسـت       قانون
تواني بد باشي و آخر بـر قلـه فـتح     باز در فوتبال مي  . درآور نيست   حرص

آن دست خداي ماردونا بود و ايـن بـا گـل خـداداد عزيـزي در                 . يستيبا
در يك بازي بد و سردرگم ما در يك لحظـه رسـتگار      . ملبورن محقق شد  

  .اند ها يگانگي و جادوي فوتبال اين. شديم و رفت كه رفت
  





 

 

 ي پر اشك و رشك پزشك، جامه و جامعه  
 خورشيدي بـه نـام      آغازين روشنايي روز در آخرين ماه تابستان گاهشمار       

هاي   پزشكان با آن رداي بلند اسپيد و گوشي       . شود  روز پزشك خوانده مي   
كنند از جماعـت ايرانـي كـه ايـن            ي بيمار دلبري مي     در گوش كه بر سينه    

يابنـد و هميـشه در پـي آن           حرفه را با منزلت و مكنت ارتباط وثيـق مـي          
 درمـان رنـج و      .اند تا فرزنـدان را بـه ايـن رداي روشـن در بياورنـد                بوده

. دردهاي انسان از ديرباز اجـري سـترگ و منزلتـي بـزرگ داشـته اسـت                
روايت فرنگياني كه در عصر قجر از صـفحات و صـحاري ايـران زمـين                

اند مشتمل بر تقاضاهاي فراوان مردمان براي دريافت دارو           كرده  بازديد مي 
  . و ضماد براي امراض چشم، جهاز هاضمه و ديگر بوده است

مان محترم، دست نيافتني و       بت هميشه براي مردمان سرزمين    حرفه طبا 
تـوان دلايـل      بـراي ايـن ذهنيـت تـاريخي مـي         . رشك برانگيز بوده است   

  .گوناگوني را برشمرد
رغم تمام مدعاهايش در برابر بيداد بيماري و فقر بهداشت             بشر علي  -

هـاي    در بـرگ  . رود  شكند و از ميان مي      ماند كه مي    به بيد نازك لرزاني مي    
ايد كه شداد شهريار جبار و مهيب زمانه لختـي پـيش              كاهي تاريخ خوانده  

از ديگر  . سازش به نيش موري جان نهاد و تمام         از ورود به فردوس دست    
حاكم بخـارا بـا آن      . ايد  ي افراد بسيار شنيده     امراض و ابتلائات در روزمره    
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از . همه خدم و حشم و سـرنيزه را سـينا بـا هـزار كرشـمه درمـان نمـود         
ها يكي تـوان وي در        ي راسپوتين در درباره رومانف      رازهاي نفوذ گسترده  

اهـل  . معالجه يا كاستن از درد فرزند مبتلا به تالاسمي تـزار بـوده اسـت              
در حكم دنـدان  . اندازند نهند درد را و ممات را بتاخير مي   درمان مرهم مي  

ن آهـوان   تـرين غـذاهاي سـاخته از را         اند كو گـر نباشـد لذيـذ         كبابخوري
شود محشر كبرايي كه  صحراي مغولستان نيز به هيچ كار نيايد و جهان مي        

خيرانديـشاني كـه خـود پزشـك        . در آن كسي را ياراي ياري كس نيست       
شان براي سـاخت بيمارسـتان و درمانگـاه سـود             نيستند نيز گاه از سرمايه    

 انـسان   برند تا نامي از آنان بماند و ماوايي براي تسكين آلام بشر، كـه               مي
خانم . دردمند را هيچ غايتي مگر تسكين و ترميم درد پيدا و هويدا نيست            

هـا    سازد كه تا سال     السلطنه مادر دكتر مصدق بيمارستان نجميه را مي         نجم
. كنـد   دكتر غلامحسين مـصدق فرزنـد دكتـر مـصدق در آن طبابـت مـي               

اص فرزندان فرمانفرما بخشي از املاك خود را به انستيتو پاسـتور اختـص            
  .ها و يادگاران بسيار در تاريخ وجود دارد دهند و از اين نمونه مي

برد و آن كـسي اسـت كـه            طبيب در ذهنيت ايراني راه به حكيم مي        -
دان بودن از بـوعلي تـا         سير تاريخي درمانگر و حكمت    . داند  همه چيز مي  

البته رازي كيمياگر، شيميست يا چيزي نزديك بـه داروسـاز بـوده             (زكريا  
.  پيوند ابدمدتي ميـان درمـانگري و دانـايي حاصـل نمـوده اسـت               )است

پزشك انگار براي تمام موارد پيچ در پـيچ جهـان و زمانـه از سياسـت و                  
اقتصاد تا عرفان و فلسفه پاسخ دارد و در گشودن گره از زلـف يـار نيـز                  

تواند با حقيقت نسبت داشـته يـا     داني تاريخي كه مي     اين نكته . ماند  درنمي
 يا چيزي ميان اين دو باشد راه به تصويري فراتـوان بـراي يـك                نداشته و 
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پس . انسان معمولي برده و قدر و صدري والا براي او فراهم نموده است            
جماعت دوان و روانند كه خود يا فرزندانشان را در اين رداي سپيد صلا              

در ساحت سياست ايراني نيز جامعـه       ! "خانم دكتر " يا   "آقاي دكتر "دهند  
در اين نوشـتار جامعـه      (اند    دار بوده   قش مهم و تاريخي را عهده     پزشكي ن 

) گيـرد  اي از پزشك، داندانپزشك و داروسـاز را دربـر مـي      پزشكي گستره 
الملك صدارت عظما را در چند مقطع برعهده داشـت            ابراهيم خان حكيم  

هاي گرمسيري نخست وزير و رئـيس   و دكتر منوچهر اقبال طبيب بيماري     
دكتـر  . ا در دوران سريرنشيني پهلوي دوم تجربه كـرد        شركت ملي نفت ر   

ولايتي پزشك اطفال شانزده سال وزير امور خارجه بود و ابراهيم يـزدي             
با مدرك داروسازي مـدتي در دولـت موقـت همـين سـمت را برعهـده                 
داشت، سرلشكر فيروزآبادي نيز با داشتن مدرك پزشكي سالها كار نظامي           

از اين سـلك بـسيارند و در        . ز پيش رفت  كرد و تا رئيس ستاد مشترك ني      
  .گنجند شمار اين كلمات محدود نمي

 مكنت و تمتع در همه ادوار زندگي بشر مورد توجه و عزيـز بـوده                -
چرك كف دست شمردن پـول خـود نـشان از كيميـا و كميـاب و                 . است

 اگـر بـا مـن       "ديرياب بودن آن دارد و هر انكاري ريشه در اشتياقي دارد،          
هاي كاري مرتبط   زمينه "چرا ظرف مرا بشكست ليلي؟    / يلينبودش هيچ م  

شـوند و طبعـاً گيـر و          با حوزه درمان از مشاغل با عايدي بالا شمرده مـي          
شـخص  . هاي كار اداري و معذورات و معلومات آن را هم ندارنـد   گرفت

آقا و يا خانم خودش است و نوكر خـودش و البتـه در برابـر مراجـع يـا                   
اما بـاز درآمـد و پـول        . اي باشد    واجد اخلاق حرفه   بيمار بايد پاسخگو و   

انـسان در كنـار     . هـاي گونـاگوني باشـد       تواند از ممر و محل      درآوردن مي 
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خواهـد بـا كـت و         جويـد و مـي      منال، شأن و شوكت اجتماعي را هم مي       
توان بـا     در حرفه پزشكي مي   . شلوار و شئون متناسب صاحب دولت شود      

ي نـادر مـورد توجـه و          بعاً اين گـزاره   حفظ مرتبت به مكنت راه برد و ط       
  .بوده و البته خواهد بود رقابت و نيز رشك همگان

 شايد بتوان براي خوش خاطري در اين لحظات از كسي گفت كـه              -
سياهكارانه در رداي پزشكي فرورفته بـود و بـا سـرقت عنـوان، جنايـت                

سخن از پزشـك احمديـست همـو كـه شـريان حيـات              . نمود  پيشگي مي 
 سياسي بسياري را قطع كرد و بواقع هرگز طب نخوانده بود، تنها             زندانيان

غلامحـسين سـاعدي    . هايي ديده بـود     در مراتب بسيار پايين بهياري دوره     
نويسنده و منقد ادبي ايراني كه فيلم گاو داريـوش مهرجـويي اقتباسـي از       
داستان اوست در حقيقت روانپزشك بود و مطبي محقر در نواحي جنوبي     

اي در   گرفـت و تنهـا كاسـه        اند از مراجعان عايدي نمي      شت، گفته تهران دا 
اي در آن     خواهد به قدر وسع سـكه       ورودي مطب نهاده بود تا هركس مي      

دكتر افشين يداللهي فقيد . بيفكند و ديگران به قدر صدجوع از آن بردارند       
هـاي مانـدگارش و البتـه دكتـر محمـد             را نيز در خاطر داريم با آن ترانـه        

ارنستو چگوارا مبارز و انقلابـي      . انگيزش  ي با صداي زيبا و خاطره     اصفهان
او مـدتي را نيـز      . آرژانتيني و از قهرمانان انقلاب كوبـا نيـز پزشـك بـود            

بصورت خيريه در يكي از كشورهاي آفريقايي طبابت كرد و پيران اكنون            
در خاطر دارند كه هر چقدر چريك و انقلابي خوبي بود پزشـك خـوبي               

اما مهربان و دلسوز    ! كرد  راي همه امراض توصيه به استراحت مي      نبود و ب  
  .نمود مي

تواننـد    كنم به دردشناساني كه مـي       در كلمات آخر باز اداي احترام مي      
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تـر بزيـد و گـاه         ي انسان را از رنج برهانند تا چندي آسـوده           ذهن و زمانه  
 كننـد كـه     ي انسانيت را با مهـر و بخـشندگي چنـان جابجـا مـي                ثغور قله 

از آرسن ميناسيان داروسـاز كـه چنـان طريـق           . شوند  درتاريخ ماندگار مي  
كند كـه مـسيح گـيلان         انسانيت و رحمت در درمان و دواسازي پيشه مي        

هاي عفونت و بيمـاري و نيـز بيقـراري، تـا دكتـر                دهند در سال    لقبش مي 
قريب كه تصوير خدمات ماندگارش بـا سـريال سـتوار كيـانوش عيـاري            

  .تر شد ماندني





 

 

 رجم شيخ به ترجمان خويشش خاسته!  
اند و گاهشمار ممهور      هشتمين بامدادن ماه مهرين را روز مترجم نام نهاده        

به نام روز مولوي در اين تاريخ نيز هست، تا دمي نفس تازه كند مگر بـه                 
 "خواهد دل تنگت بو هرچه مي / هيچ آدابي و ترتيبي مجو    "حكم خواندن   

يان خاكدان تا مگر روزگاري نه چونان دي        وين شود ترجمان همه از آدم     
 در  "انـالحق "و نيز اكنون رحم آرند مگـر بـر خيـال خـويش وز خـامي                 

  .گذرند تا وادي ايمن و در تور نادانستن خيال را خاكستر نكنند
اما مولاناي خفته به ناز در خاك قونيه را با قوت ترجمه چه نـسب و                

منـشيني كاغـذين مناسـبت،      نسبت است؟ قلم را رها گذاردم تا بر ايـن ه          
منصب و با زلفي رها بر شانه بتازد تا آنجـا كـو رداي اسـتادنش هـزار                    بي

زمرد بدخشاني بر پر خويش حمايل كناد و اسب سپيد يال روي تافتن از              
  ...تاختن و اختن آيد

مولانا مرد مكتـب و كتابـت بـود، خوانـد و خوانـد، نبـشت و مـسير              
از اعتبار و اشتهار انبان و جـان از انبـار           كيسه  . معمول و نيز منقول پيمود    

او چون هـر آدم ديگـر       .... داند مگر آن جان شيفته      ش نمي كس  هيچ؟  ...معنا
انگيزه وافي براي ستر شـك و برقـرار مانـدن تخـت و توفيـق تعظـيم و                   

 ويـن   "كه جان دارد و جان شيرين خوش اسـت        "تكريم در جان داشت     
ي زربفت عرف، عـادت   ين جيفهتوان سرود آدمي را نگاهداري هم       جا مي 
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  ...و خوشنامي خود چراغ راهيست مگو
پيمايد تا مگر قرار بيابد و        اما وجود جانشيفته در نهاد نهاني دارد و مي        

او سـالك   ... لبي بر آب حقيقت نوش كند را با اينان ميان و ميانـه نيـست              
است و نه سياس گر به رداي سياست درآيد و كسوت قضاوت همه را به  

ي رسـيدن و آسـيمه سـري مگـر بـراي              انگارد در واحه    اي مي    قريه چشم
  ...گشودن دري

نهان مباد گاه چرب و شيرين قدر و صـدر چنـان اسـت كـه شـيخ و                   
 "امروز جهان زير پر ماست    "سرايد    شاب را خرقه از معنا تهي كرده و مي        

اما بـذر نهفتـه و نـسفته در         ... و يا چنان كه مدعيان بوقت كاموري كردند       
تا آستان قرار بكشاند و بـه سـان   ) ضمه سرنشين دال (ن را كو مگر در      جا

نهايتت آيا  ! بيقرار و آيينه ضمير   ! هاي...زند    تيغي درگلو و يا پلو نيشتر مي      
زيارت جان است؟ و كسي چنـين بـه            و ضيافت جسم بي    "آيين مهتري "

اي؟   كشتن خويش برخواسته كه تو به نكشتن بذر ربوبي جانت برخواسته          
گر يك دم ! برخيز! خيز آدم نسب از آستان برده و اعراض ز ابتلا گزيده    بر

تا دموع چشمان بر تربتت مانده باشد براي نفس كشيدنت همان زيـادت             
و مجنوان آن   ... "در خانه اگر كس است، يك حرف بس است        "است كه   

  .....يك كلام و نگاه و دم آهن سوز و آدم سازم
يـر و صـفير كـه گـاه بـه سـوختن و              آدم برپاخيز و خاستن نـه بـه نف        

مـن تنهـا و ملـول و        . گري بر خويش رها     برخويش نشستن است و مويه    
بيـا  ... با كه اين بازي توان كرد؟ تو خـود داوري           ! بارخدايا... سياهي سپاه 
  ....ها را به پيش داور اندازيم كين داوري

هادن و برگردان زبان را با بود آدم كدام ميانه است و برساختن و فرون             
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  را با سخن به زبان دگر كردن كدام نسب و نسبت آيا؟ 
ي خاكدان به حكم انباشـت خيـال و هـراس از شـكنندگي          دوپارونده

خويش هر غيري را در حكم زايل و ضابط ديده، هراس و انقياد يا چنگ               
ي ذهنيـت و زمـين        و چنگال در مشت براي هدم و عـدم پـاي در ميانـه             

ليك سخن و زبـان را      ...  نيز زمين اين ريشه را     نهاد تا بركند از خيال و       مي
معني دگر آمد انگاه كو انسان توانست حاصل انديـشه و بـود و بـاش آن                 

تفسير يگانه از عكس ازلـي شكـست و آدم          ... دگري را بشناسد و بخواند    
آه براي نچشيدگان حلاوت بودن به جـرم و         .... تر اما   آرام شد و كمي رام    

مجـاز  /قـدغن مـنم   / حقيقت تويي، مجاز من   "هرم عصبيت شعر بخوانيد     
گيـر    نوحه... آهوي كشمير تو  / ببر بنگالم /قند پارسي تو  /ام  تلخي قهوه ... تو

  "....هاي در گلو مانده ام و چكامه هاي نكشيده نفس
ترجمان آدم را از وادي محير و نـامعقول در بـاب آن دگـري بيـرون                 

پود نهاد تـا معقـول        ا بي اش ر   فكند و تار خيالين اناالحق خويشتن و قبيله       
 و مولانا ترجمان خويـشتن خـويش        "...هيچ آدابي و ترتيبي مجو    "بنوازد  
او از وادي يقين به چـشم شـهلاي شـمس الـشموس ديـده ور                ... گشت

سفرها كرد تا مگر دري بگشايد و بوي        ... گشت بر بيابان ترديد و پوييدن     
از ...  شـود  گل سرخ قـرار را بـر كوهـساران بجويـد و بـا جانـان يگانـه                 

اي بشكسته است كه هـر        حقيقت چو آيينه  "خويشتن گذشت چو دانست     
انديـشه را   ... مولانا شد ترجمان بنـي آدم     . "...جزوش در آستين كسيست   

گون خواست و از ساحت سيمان گذشت تا مگر هر كس پـري و                سيماب
نبي خيال خويش گردد و چنگ بنوازد بر تار مشك اندودي بـراي روزي              

كس كركس و     باره كبوترهايمان را پيدا كنيم و نيز در قفس هيچ         ما دو "كه  
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 عقاب را در پوستين انقياد نخواهيم و كباب كبوتر به جـرم             ".كبوتر نباشد 
آه مولانـاي شـمس ديـده و        ... چشم سياهش خـوان مـان ملـوث نـسازد         

از جزم، سياووش وار گذشتي و سليمان ملك جانـت          ... ي آدميان   سايه  بي
 تقدير است شمسي در كتار و به ميـانهي مـرداد چونـان              كدامين.... شدي

سرمازدگان برف اندود بهمن از پي پوستيني تا مگـر روزي پـس از ايـن                
كز اتـش درونـم دود   / بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر  "روز بخواني   

خــواهي؟ مــا هدهــدان  بــراي عمارتــت هــد هــد نمــي. "از كفــن برايــد
  ...ماي هاي برنچيده ي دانه حدخورده

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  *وك ولو وببيديم و جا وارگه هامون تش گره
 شرح آتش  

يـك بامـداد مانـده بـه هـشتمين روز مهـر در پـاييز را روز آتـش نــشان         
نشان از آتـش    ! آتش نشان ! اند در گاهشمار پارسي و چه زيبانامي        خوانده

ي آبـشار     كنـد ايـن سـربلند فـواره         دارد صاحب اين روز و چها كه نمـي        
نشانان است و سبب سوختن، ليك تاملي تا          آتش را نشان از بي    . ...پارسي

مجالي و محالي براي سوختگان كو ميان سوختن فاصل اسـت زينجـا تـا               
  ...جنوبگان

بـرد    چراغ و در سرما، چنبره هراس از تاريكي راه به تباهي مي             بشر بي 
 آتـش ... هاي خيال و نشخوار بينوا چون خود دگر آدميـان           و اسير در بافته   

نـور در ميـان     "اما اجاقش را گرم و هراسش را كمي زايل كرد تـا بدانـد               
  ."است تا بداني و بخواني به آيين ماه مرامان

آتش شعله و شرريست چوانان زندگي، گر بقاعـده بيفـروزي چـراغ             
سـوزاند و     است و طريق، امان از بغايت هيزم بر شعله فكندن كه جان مي            

 آدمي آتش را نمـادي از روشـني و نعمـت    ي ديرتر زيان از قبيله .... جهان
اند و گاه تا كـرنش        هاي سربين و صلب كرده      اش حكايت   دانسته، در نعت  

                                                            
 مصرعي از شعري بختياريست بـا       تش در بختياري همان آتش است و عنوان مطلب        * 

  .اين معنا كه آواره شديم و پراكنده و جاي چادرهاي ايلمان در آتش سوخت
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  ...اند و ركوع در پيش شررش تاخته
آتش به آدمي آموخت راز پس پشت هر تاريكي، هولناكي مهيـب در             
نيست و دگر براي ويراني هر آبادان نياز بـه يكـان يكـان گـشودن پـي و          

سوزاند قيصريه را، حال گيـرم بـراي يـك             كه آتش خود مي    سقف نيست 
كاش دستمال، ديباي دلـداري باشـد نـسب از چكامـه بـرده تـا                . دستمال

گوينـد  ... آتشش بوي گل سرخ سربزير بدهد و باز از شرم خون بچكانـد   
ي واژگون از خون سـياووش اسـت كـز آتـش گذشـت و                 سربزيري لاله 

گـر اسـت و       لاله سربزير مويـه   .... ردتطهير شد ليك جان از مهلكه بدر نك       
زير لب با زمين نجواگر كه آتش ستر سـياووش را تـابش نيامـد و چـون          

ردي زآن شهلا چشمان در خـود داري        ... خونش بر دامنت تاب آوردي؟    
رويد و جـان لالـه        ام ميان لاله و آتش مهريست كه در پاييز مي           آيا؟ شنيده 

  ....سوزد  تا هنوز ميمطهر از گلستان آتشيست كه سياوش گذشته
هرم و سوزانندگي آتش را انگار كن با ويراني در عهـد الـست ميانـه                

سوختنش انگار براي مكدر طينتان و حجاج باطنان است و سـرفراز            . نبود
پاكـان عـالم نـسب از سـياووش         ... بدر آمدنش براي ابراهيم و سـياووش      

ن نسب بـرده    دارند آيا؟ و ديدگاني كه استيلاي حضورشان به كمند آتشي         
  ....است را كدامين تواريخ تاب ضبط دارد؟ بينوا بيهقي و هرودت من

نـشين تـاريخ      آتش اما به سرخي شررش لهيب كشيده و ساكن خوش         
گويند سكندر از پي آب خـضر اقـصاي عـالم گـشود و در شـب                  . است

شراب تائيس دست تطاول بر جان تخت جمشيد گـشاد و رم در جنـون               
  .دفاع رم شهر بي. ت و مويه كردنرون تا بامدان بسوخ

 اهل فلاحت آتش بر   . باز آتش را انگار با باززايي و نمودن ميانه است         
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رويند نباتاتي كـه روي   زنند وزين خاكستر باز مي    جان بازماندگان گياه مي   
و ققنـوس   . انـد   نشيني ناگريز كرده    شاخ نبات شيرازي را از حجب و پرده       

انگـار آتـش در     . گـردد   رازتر باز مـي   آن يگانه از سوختن خويش باز سرف      
زند تا آدمي برهد از عـادت و آوار خيـالين و              پوستين و زربفت جامه مي    

باز خيال نو به بر كند و زيستن مگر خيالين جست زدن ميـان خطـوط و                 
  .نقوش نيست

ي دانا كو بـراي هـر درد محـرم اسـت و               ياد آمدم از سيمرغ آن يگانه     
 در پيش سهراب جـوان      " ابايي بر پشت   پيل فخر "خسران تهتمن   ... مرهم
گشايد و اسنفنديار نگـون       سازد و راه مي     شنود و در سينه مدفون مي       را مي 

تهمـتن  ... نشان خواستنش اما آتش بر پر اوسـت       .... كند  بخت را تدبير مي   
پري سـيمرغ آتـشش بـر و در جـان             بي انگار در چاه شغاد جان نداند كز      

پر آن   بي ورنه! خوب شد كĤتش گرفتي   رخت و رخش،      تهمتن بي ... اوفتاد
شدي تبليغ دوغ و ماسـت        كردي؟ شايد مي    يگانه با سيلاب انتظار چه مي     
بالا رفتيم ماست بود، پايين     "سراييدي    ها، مي   بر پهن تابلوهاي بزرگ قريه    

  ".ما دروغ بود) غصه(قصه/ اومديم دوغ بود
 ريزعلي آتش را مشعل كرد و تنديس شدف محمود بـوعزيزي آتـش            
بر جان خويش كشيد از غليان و غم، وين سوختن آتش در جهاني فكنـد        

  ...و هيچ
آتش كه در جان بيفتد اما كدام نشان توان خموشي دارد؟ آنگاه اسـت          

كنـد تـا      كه شرر در نيستان وجود آدم دوان از پي معنا را روان كوچه مـي              
ند مگر در اقصا عنقا بجويد، خسته جان و تاولين پا بر جاي خويش نـشي              

هاي خيال خـويش مگـرش راه         و شعله برافروزد براي كاويدن پس كوچه      
  !...بگذار و بگذر و در هيچ مپيچ"بر كوهساري كو بداند 



 

 

 م، قند پارسي تو ا تلخي قهوه*  
ز ياري شنودم اين دمـان را در گاهـشمار ديگـر مردمـان روز قهـوه نـام                   

شتن و خواسته   اند و چه خوش است كĤدمي به قدر دمي هم از خوي             نهاده
روز  ...بگذرد و نام خود و اقربا، دلربايش را بر روز و مكـان آوار نـسازد               

 تـوان   قهوه بايد روز گوارايي باشـد و چـه خـوش اسـت آن دم كـه مـي                  
كلام باور كـرد      حرف پس و پيش رايحه لحظه را در مشام چشيد و بي            بي

  ....جاننوازي عطري خوشايند را
جـان خوشـمرام و نيـز نوشـندگان و        ياين خطوط را براي قهوه، آن ب      

كنم تا بداند و بدانيم قلـم تنهـا           توشه چينان قهوه نوشي ديگران قلمي مي      
براي ستيز و ستردن و نيز خبر از بدحادثه در برزن بزرگان نبايد لغزيـدن               

خودنويسم قهوه ناشتايش را ترك كرده تـا بـرايش          ... بگيرد و لغز بخواند   
ي   ه مغول نشابور عشق است و ذهن واداده       آخر عادت سپا  .... عادت نشود 

امان از سيلاب عادت كـو      ... انسان متحير، مجنون عاداتي كه نسخ نگردند      
ــاكن و تجــسد     ــا س ــت ام ــدگار و ثاب ــي مان ــاكنان پمپ ــان س آدم را چون

اند از سـكوني كـه راه         مهرآوردم بر ساربانان كوي كو گريزان     ... گرداند  مي
... به كشتارگاه عرف انـساني سـپارد      بر سكو يا سكونت برد و شوريدگي        

ــه ــم  ناق ــاز قل ــربلا  ! ي چم ــويم ك ــسته، گل ــايم خ ــي! پاه ــن و   ن ــوا ك ن
                                                            

   ببر بنگالم، آهوي كشميري تو   ام، قند پارسي تو    تلخي قهوه* 
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المـومنين خطـاب      مصريان عهد عثماني قهـوه را شـراب       (المومنيني  شراب
... نثـارم كـن     ) داري و تهجد    كردند چون حلال بود و عامل شب زنده         مي

ي سـيب حـوا    هـاي سـرخ هـوا را، سـركه     اند شهد گـل   همگنان قي كرده  
شرنگ نمايي، كامم كن مگرم كام دل از شوريدن بـر شـهد     .... خواهم  نمي

اي در كـوي كـوه خيـالانم          زمـين لـرزه   ... و شهود خيالين عـارض شـود      
  ...آرزوست

ي باروي باور خويـشتن و        بگذريم كه جهاز بر مركب نهاده در آستانه       
كايـت شـهد و     قهوه اما ح  ..... نگاشتن از نوشيدني زنگي جلد و تلخ زبان       

هـا    ترين باورهـا و نمايـه       آدم دلداده به دم دستي    ... نقض است و كمي نغز    
هاي تلخ شود؟     ي شيرين بركند و فرهاد بادام       تواند دل از واحه     چگونه مي 

كـسي  .  چگونه تلخي در كام كند     "شيرين شيرنه يار  "اند كو     او را آموخته  
ند پارسي كه بـه     زين ق / شكرشكن شوند همه طوطيان هند    "كه باور دارد    

جـسارت  ... آري قهوه خرق باور است و خلق افقـي نـو          . "رود  بنگاله مي 
همان ! ي چين و نهراسيدن از اژدهاي آتش دهان         گام زدم در شهر ممنوعه    

بو  گل شب"سوز نواخت  دهاناش  فروغ و همان آتش بي،است كه سهراب  
و . ي كـركس نيـست؟    كـس   هيچو چرا در قفس     . چه كم از لاله قرمز دارد     
  ."ي اشكال زيبا يعني تفسير عاشقانه"اش نوشت  جان داد و به خون ياغي

چيرگي لـشكر   .... دهد  ها مي   قهوه طعم ترجمان تفسير باز از نوي طعم       
نـور در پـستوي     "تواند منفذ فرهاد در بيستون باشد تا          نادر شيريني را مي   

 را در   قهوه! به مزه مزه كردن خطر نكن     "خانه نهان نشود و كسي نسرايد       
  "!پستوي خانه نهان بايد كرد

نكـرد و در حكـم      . شود از تلخ و سـياه كـام جـست و واي و آخ               مي
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آه از اسـارت خيـال و دربنـدي         . كفش كهنه در بيابان نظاره و خيال نكرد       
بند بگشاييد از كبوتر خيال و موش جونده را مدح كنيد و            ... آستان انسان 

چـه  "درشت خطـوط بكرشـميد      و ميان ابروي عمارت به      . قدح بنوشانيد 
  ".خوش كه كوه موش زاييد

كاش امير را تيـغ     ... قهوه، قجري هم كه باشد باز در خود فجري دارد         
كشيدند و قائم مقام را پارچه در حلق تا جان بستانند كـو آن                در فين نمي  

عدم خود عارض   . دارد  كوه به اين كلاغان تهي كردن را مرگ نيز روا نمي          
علـي خـان فراشباشـي كـاش اميـر را      ... لاكـت اكـابر   است از اين آيين ه    

زيـر شمـشير    "قجرين قهوه در كام كرده بودي به ميل كان سـتوار خـود              
هاي دامنت تا اكنـون       لكه...  شنيده بود و تمام    "رفت  غمش رقص كنان مي   

ــي ــد خــردي نمــي ســياه زان ب ــردي ! راســتي علــي خــان... مان ــه م يگان
.... سياه سياه ! نشسته، آنهم نه سرخ   غيراسكاتلندي تويي كه بر دامنت لكه       

  ات سزوار خود و اميرت نبود آيا؟ ي مردانه سياهي لكي قهوه بر جبه
المونين كـدام پيونـد اسـت؟ لـسان           حافظ نكته و اشارت را به شراب      

اي اسـرارش در حكـم خيـال بينـي و مخملـي در                غيب كو گشودن نامـه    
الا يـا ايهـي     "ويـد   گ  هوا و وسوسه حوا آدم را مـي         روزگار آمده است بي   

 و  "كه عشق اسان نمود اول ولي افتاد مـشكلها        / الساقي ادر كاسا و ناولها    
كنـد و   ي رايحه هوا در كام آدم پيـشكش مـي   افتادن مشكل را زان دم مزه     

جوينـد و انجـم       سلاح قهوه صلاح مي     هاي سپاه بي    كساني از ميان جاماند   
ديوار مرگ را يادتـان     .. ..اي بر تن ديوار فنجان      كار خويش از نقوش قهوه    

ايـن  . كـشيد   هست تا راكبي به جان خويش نـان تنـورين زان بـرون مـي              
از نيستان تا مـرا     "وار    اند و سوگ     ابيات حافظ  "عم زادگان "ها    ديوارنگاره
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  ...اند در نفيرم مرد و زن ناليده/اند ببريده
***  

  رستداران روزپ زنده ام تا داد بستانم از خيال شب به غيرت شب آمده
كينگ در گـور خفـت و بـاز سـپيد را سـتوديد و كـلاغ را در قفـس                     

  نكرديد
  داران را سنگ بر سبوي شب سزد آيا؟ زنده شب

مان را راه بر پشت كوه قاف است و سخنان هنوز دربنـد               انتظار سپيده 
  !گزاف

  شب استاده است به سياهي و نه تباهي
  ...شيدانماند و ستارگانش ناسوزان خور اش به سكر مي كه سكوت

دل به طعم تـردي امـروز نخواهـد داد ايـن روي گرفتـه از طعـام تـا                 
  ....هميشه
  
  
  
  
 
  
  





 

 

 خبر و اختيار بخشد، بي براي درخت كه مي  
سايه و بر را    . اند  كاري نام نهاده    ي ماه اسپند را روز درخت و درخت         ميانه
بر تن  و شورتر آن كه     ! آن تنش را لايق تبر      اند و بي    ي درخت خوانده    مايه

وار بـر تـن       نمايـد و يهـودا      تبر هم جسم درخت اسـت كـه خـودي مـي           
داند بر صليب نور را       زند و نمي    مرامي مهربان و بخشنده ضربت مي       مسيح

  ...دهد امكان فريادي به نرمي نجوا مي
رنـج از حاصـلش       درخت براي انسان معنابخش و بخشنده بـوده، بـي         

اش از     و نيز به گـاه نيـاز بـن         چيده و نوشيده، در پناهش لميده و آساييده       
برآنم تا در . خاك به در آورده و با آن پناه، ابزار و نيز درفش آفريده است             

بروزش در زيست آدمي درنگي نمايم و بر گـرد           اين خطوط بر درخت و    
تبر و طمع بر تن سـبز و سـتبر    بيد لرزان و مجنونش ليالي آدم بودن را بي  

كشد سر   جنگل به سويي نور فرياد مياي نازك كه در تاريكي و نيز شاخه
  ...كنم

  
  ...كليم، كوه طور و چيزهاي دگر

به كوه طـور نـوري ديـد و تجـسم الـه را در               ) ع(اند كه موسي نبي     آورده
ي درخت و آئين موسوي را زانجا با دلي لبريز و خيالي سرشار، بـر                 ميانه
ا نهفتـه   براستي مگر در درخت كـدام معن ـ      . نشستگان كوه فرود آورد     پايين
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ي موسـي آن را       گـري در پـيش ديـده        بود كو پروردگار دادار براي جلـوه      
قرعـه    /آسمان بار امانت نتوانست كـشيد     "ايد كه     گزين نمود؟ مگر نشنوده   

فالي بـر تـن شـاخ درخـت           گويم هماي    نمي "فال به نام من ديوانه زدند؟     
 نهادند اما همان تجسم حضوري مهيبي و ناباور بر درخت بـراي نمـودن             

درخت .... كدام تجسم از حشمت و حضور وجودي يگانه و لايزال بود؟           
آنكه بخواهي و بداني از وجودش بذل جـان           منت، بي   بخشنده است و بي   

كند و همان آدم ناسپاس كه با جـستن بـيش از تـوش خـويش از                   آدم مي 
ي   خورجين ثروت، قدرت، شهوت و حسادت دست در گردن همان ميوه          

د تا تبعيد بهشتي زمينـي شـود كـه در آن هـم زوال               بر  ممنوع باغ عدن مي   
انگـار حـريص   ... دنداني براي دريدن و جويـدن  هست، هم رنج و هم بي 

كـه طعـم هلاهـل بدهـد و      ي ناچـشيده اسـت ولـو آن    همـان يـك ميـوه   
خواهد در چشم همگنان آتي فروكند كـو مـن از آن ليلـي در كجـاوه                   مي

  ... باور تر لبم و تو تا ته دنيا تركيده چشيدم و
ماند   به كسي مي  . درخت انگار در طالعش زيبايي و نيز خودويرانيست       

كـشد و تنهـا معنـاي         كه از هرم يوسوف بودن مشعل بر رخ خـويش مـي           
گـستري و   درخـت بـه سـايه   ... بودنش نودد و نمَوني براي ديگران اسـت  

يابد و يگانه تفسيرش در نسبت سودرساني         بخشيدن بر به آدميان معنا مي     
برگـي و بـري آدمـي از زبـان لال و       به جرم بي  ... دم است و دگر هيچ    از آ 

اگـر نـه بـر    / نه سايه دارم و نه بـر، بيفكننـدم ار سزاسـت   "الكنش سرود  
 و تبر لايق تن درخت است چو مرا، نـوع           "زند  درخت تر، كسي تبر نمي    

پـرورش اينكـه      فـزا و غـم      و دهشت ! كند  بشر را سيراب و برخواردار نمي     
تر و  بخشنده... آيد يع حيات از جانب خود درخت به ميان ميتقاضاي تقط 
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ايـد؟    تر از درخت كدام مادر و دايـه را ديـده            تر و البته خود ويران      منت  بي
گويد  برگي كه مي   باغ بي "تر هم البته هستند كه باور دارند          فرزندان مهربان 

 سـاي اينـك خفتـه در    هاي سر بـه گـردون   كه زيبا نيست؟ داستان از ميوه 
. ولـي بـاز حكايـت ميـوه اسـت و آورده           ... "گويد  تابوت پست خاك مي   

روزي در كام كشيدنش و روزي مويه و نوحـه بـر نبـود، احتكـار و نيـز                   
و دگر نثرنويس بـراي تـن       .... داستان آدم و درخت است دگر     . انحصارش

  :درخت نگاشت
تو اما درخـت بـراي   . درختي كه سايه گسترست و مثمر براي ابن آدم    

ي شاخكانت كدام ارمغان را داري؟ براستي تفسير و           هايت از دريچه   لحظه
تعبير تو تنها در ايثار است و سايه گستري؟ رحمي بـر خـود آر و نوحـه                  

تـر    اگر نـه بـر درخـت        / نه سايه دارم و نه بر، بيفكنندم و سزاست        "نكن  
  ."زند كسي تبر نمي

اي و    يهكه بـراي نـدادن سـا      ! جانت سلامت و سرت ميان ابران ستوار      
داني و من اندر خم زلف يارم تـا           ثمري به چو مني براي خود تبر سزا مي        

برايـت  ... آدم با تو چـه كـرد درخـت        ... مگر به چنگش آرم براي خويش     
. هاي سياه و دگر خودت هيچ و هيچ         مشق كرد تا سايه باشي و هيزم شب       

 مـن   انگار تفسير تو به معناي ايثار انساني تابيـده اسـت و خـود را معبـر                
  ...كني تفسير مي

تنـت را   ... تنت را .... بيا و درختي كن و تنها رخت خويش بر تن بزن          
دفـاع تـو و چـه     مرحمي و مرهمي چه جاي نوشتن نام يار بر پوست بـي   

افشاند تا كلـيم، كـلام معبـود از ميـان تـن               كوه طوري كه درخت نور مي     
  ...چوبي تو دريابد
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چوبين بـر تنـت آواي كاغـذ        ي    ات همه از تبريست كه به دسته        نوحه
  ."درخت خوب است"دهد تا برايت بنگارند  شدن مي

  
  :درخت و هنرمند نازك خيال و زلف آراسته

هـا جـور ديگـر        در پديـده    شـود،     شنيدم كه هنرمند به چشم دل اهل مـي        
بـروز  ... چه ناديدنيست را ديده بر تن بـستر بـوم و سـاز و               نگرد و آن    مي
از كـسي   ... درخت هم براي خود ديوانيـست     حكايت هنرمند و    ... دهد  مي

ي دهر است بر پيكر نـازك   كه سايه بود و فرزند درخت كه آفتاب تازيانه        
شاعر و درخت آن معلم مهربـاني كـه ضـامن حيـات شـاگرد بـازيگوش           

جـان و درخـت       شاعر انگار سعيد است در سـراي دايـي        ... شود  عاشق مي 
يه به گاه گرفت و گير با ارغـوان         سا... اسداالله ميرزاي مهربان و البته نارند     

تـر از همگـان و همگنـان          در سرايش سخن كرد و او را مـرحم و مـرهم           
چه رازيست كه هربار بهـار        اين... ارغوان شاخه همخون  "... درشمار آورد 

 و بهار فصل شكفت درختان و عروسي شاخكان         "آيد؟  با عزاي دل ما مي    
دهـر در شـمار       را پيـر  است، چرا بايد سوگ شاعر باشد؟ و سايه درخت          

آورده، از عمر رفته و ريشه در خاكش از روز الست ارتكاب تا همـان دم                
پرسد تا راز بداند؟ آيا راز اين ابتلا و خون قـي              اشك و خون خويش مي    

ي طمــع و بــيش  ي برحــذر داشــته كــردن همــان در دهــان نهــادن ميــوه
 و آنكـه    پروري؟ شايد تنها درخـت بدانـد        خواهيست و نيز خيال و آرمان     

روزي راز درخت را از كوه طوري يا دل برگي بر زميني بخواند و از بـر                 
  ...كند

هـاي   سـاز كاشـي ملـول از دويـدن آدم      و سهراب، مرد نقاش و كلمـه      
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  : آموخته و آخته به طعم و طمع درخت ممنوعه، نگاشت
 جاي مردان سياست بنشانيد درخت"

 ...كه هوا تازه شود

 به خدا ايمان آريد،

 ايي كه به ما بيلچه دادبه خد

 تا بكاريم نهال آلو؛

 صندلي داد كه رويش بنشينيم

 به آواز قمر گوش دهيم، و

 به خدايي كه سماور را

 از عدم تا لب ايوان آورد،

 :و به پيچك فرمود

  "نرده را زيبا كن
سهراب انگار مقصودش از مردان سياست همان انسان بريده از معنا و            

ي رنـگ عقـل       ي ممنوع است كه به حكم غريـزه         باطن و دلسپرده به ميوه    
حالش كت و شلواري از برند ديور پوشـانيده و زوزه             گرفته بر تن گرگينه   

  ...كند را در دستگاه همايون با شور نجوا مي
عباس كيارستمي هم با تصوير درخت در آثارش پيونـدي ناگسـستني         

ــه . داشــت ــه طــرز غريــب و پردامن ــدام از  اي مــي ب خواســت در هــر ك
كيـا  ... هايش درختي تك و تنها بر تپه يا هاموني به نمايش درآيـد              ساخته

اش درخت است و با دگر درختان كه جمع           باور داشت درخت به تنهايي    
كرد و    او آدم را هم تنها تفسير مي      ! شود ديگر هرچه هست درخت نيست     

يافـت و بـيش از        نمود و وجود آدمي را در يگانه و خودبسنده بودن مـي           
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دانم شايد ذبح فرديـت،       نمي... را آدمك شدن و نيز چيزهاي دگر      يك تن   
اراده و  فرداي آدم را در نظر شاعر لنزها از معنا تهي و تبديل بـه تنـي بـي              

انگـار آدم ناتنهـا يـا       ..يافـت   اراده مي   هاي هول و پاهاهاي بي      دربند باوري 
  !گرگ است و يا بره و هر چه هست دگر آدم با خويشتن نيست

  

  :رختانو اينك د
آيند به روايت كياي طعم گيلايس دگر درخت نيستند           درختان كه بهم مي   

رويد و گاه جماعتي از آن امـان   شان گاه تباهي مي    در تاريكي . اند  و جنگل 
رابين هود همان مـرد دادسـتان و        . پرورانند  جسته خيالات دگر در سر مي     

ي   دبير داروغه آيد و پس از تنبيه و ت        فقيرنواز از دل جنگل شروود بدر مي      
جويد و بـه      نابكار ناتينگهام و نيز كار مردمان در دل همان چنگال پناه مي           

و باز در خاك ايران زمين ميرزا كوچـك     .... رود  اغوش درختان صنوبر مي   
در اش    افرازد و روايت    خان درفش اعتراض و برساختنش را از جنگل مي        

 خواسـتند از    هاي سياهكل هـم كـه       شود و چريك    همان جنگل افسانه مي   
باد آنها را با خـود       درختان شروع كنند و ملك را تدبير نمايند و همان جا          

هايشان را در باغچه نكاشـت و بـذري نيـز نكـشتند و                برد و كسي دست   
انگار درخت، وهـم و فهـم      .... درختان تنها راوي آن خيالات محال آمدند      

   ...پرورد را با هم مي
او ! ود قلم بر جفا بر درخت گشود   ي اين كلمات خ     و آخر باز نگارنده   

و منظر نگاه خويش تفسير نمـود و از دل           آن تن و حضور را تنها از معبر       
نمايد و باور     انگار نويسنده تنها لب خواني مي     !درخت هيچ سخن نجست   

بـر تـن كاغـذ درامـده از قلـب درخـت رقـم               ها  خويش بر دهان پديـده    
  .همين... زند مي



 

 

 ي عشق گذران است آب آئينه...  
  به مناسبت روزجهاني آب

سومين برآمدن آفتاب سال جديـد را در گاهـشمار بـه نـام روز آب نـام                  
شايد سعدي شيرازي در اين بهـار كـه موسـم شـكفتن دهـان و             . اند  نهاده
ساخت تا    ي زبان است اگر هنوز نفس داشت براي آب نيز كلمه مي             غنچه

  ...بگويد، اين هم مفرح جان است و البته ممد حيات
آب حكايت غريبي است و در اسطوره، آئين و نيـز ديـروز و فـرداي                

گويند در روزگار فقد اينه كسي        مي. بشر نقش يگانه و مستمر داشته است      
رفـت تـا از     ... صورت ماه خويش را در آب روان ديد و بر آن عاشق شد            

خويش مگر زيارت و شفايي بجويد اما در تصوير خويش محو شد و بر               
شد اگر در زمان سفر       مي.... وئيد و نرگس نامش نهادند    جاي غريق گلي ر   

نگاشـتم    ها را به بازي گرفت كنـار آبگيـر مـي            كرد و صفر آفرينش پديده    
  "....بوي روي خودش چنان مست كرد كه دامنش از دست برفت"

در اين نوشتار بيشتر برآنم تا پيرامـون اعتقـاد بـه پـاكي و تطهيـر آب            
بـسيار  . آئيني را مگر بكاوم   / اي  باور اسطوره ي اين     كلماتي بنگارم و ريشه   

ايد كه هندوان براي شستن تن از غبـار روز و شـب و نيـز جـان از                     ديده
شناسند  زنند و عيسويان را به غسل تعميد مي        ها به رودي مقدس مي      پيرايه

هنوز . تا مطهر بيايند يا مطهر شوند و بار آلودگي يا لودگي بر زمين بنهند             
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را جنوب ايران ديد كـه روزهـايي        ) مندايي(مندان صائبي توان بارو   هم مي 
زنند و تن بدان مطهر كـرده لبـاس سـپيد در بـر                خاص به آب كارون مي    

 نقـش اساسـي دارد و       ي طبريه   در آئين موسوي غسل در درياچه     . كنند  مي
هاي درياچـه    نام. چنين است ) ص(چشمه زمزم هم در شريعت مصطفوي     

. ي باور آئيني نازدودني اسـت       از صحنه ..طبريه، رود گنگ، چشمه زمزم و     
هاي موسـوم بـه فارسـي     و در فيلمايد  نقش تطهيرگر آب را به وفور ديده      

ي   ي فيلم وقتي زنـي ناخوشـنام از قبيلـه           پيشترك هم قهرمان سبيل تابيده    
گزيد بـر سـرش       كنندگان تن و نيز رقصندگان را براي همسري مي          عرضه

آورد، آن عمل معمولا توام بـا    جاي مي ريخت و تطهير يار به      آب توبه مي  
آب انگار تكميل سياحت معنوي  . زيارت و سفري به بارگاهي مقدس بود      

ي تباه بود تا تني صـيقلين و جـاني عـاري و               و زداينده آن پيشه و پيشينه     
پرسشي اما در اين ميانه اسـت،       . حاضر براي زيستي دگرگون عرضه دارد     

  دانست؟  ميچرا انسان خود را آلوده و مرتكب 
توفير معنادار انسان با جماد و جانداران دگر در توان عقـل و انديـشه               

برد و بـه دنبـال    عقل راه بر دانستن و گذر از معبر صرف غريزه مي         . است
معنا پروري و تحليل است و البته ايـن عقـل و انديـشه فرزنـداني چـون                  

ان نموده  ي صحن وجود انس     خيال و هراس را نيز به طريق بكرزايي روانه        
اي براي نمـايش و نيـز         همين كه انسان وجود خويش را نه صفحه       . است

شمارد نشان    گريز كه صحني از تنزه و تطهير مي       . محل نيك و بد و پرهيز     
آيد تنها شير يا زاغي باشد و پـس از            از خيال عقلزادي دارد كه عارش مي      

ني هاست تـا  ها و نادنست   انديشه از پي يافتن پاسخ براي چيستي      ... آن هيچ 
دريابد كيست؟ زكجا آمده و مسير و مقصد چگونه و بـا كـدام عوامـل و                 
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روند و نيز سـبب رنـج، خـصوصا مـرگ و از دسـت                 عقليات به پيش مي   
شدن و نيز از دست دادن و زوال را كدام است؟ و آيا اساسا هـر چيـزي                  

 "ايـن جهـان كـوه اسـت و فعـل مـا نـدا؟              "دليل مشخـصي دارد و نيـز        
هاي به اختيار يا ناگزير       معنوي حاصل مراقبه و گوشه نشيني     هاي    دريافت

و نيز تفسير آئيني جهان كه با كلمـه و مـتن آغازيـدن گرفـت روايـت از                   
باور زيستن جاودان و برخـوردار انـسان        . بودن و رنج انسان به ميان آورد      

در بهشت عدن كو در آن قطع نعمت و نيز مرگ و زوال را راهي نبـود و                  
 و دريدني براي رسيدن به محبوب و مقصود، انسان را بر آن             نيز دويديني 

ي ممنـوع از      داشت تا معناي گناه و آلودگي را در چيدن و چشيدن ميـوه            
را تبعيدي و نفي بلـدي بـر خـاك كـه            اش    هر نوعش بداند و تاوان ابدي     

آيـد،    نعمتش فراوان است اما در پيچ زوال و خزان و عمرش نيز بسر مـي              
ها براي همين است كه گاه نحله هايي از انسان   ...ه در بلخ  چه در بغداد و چ    

آلـود نيـاي خـويش را ناپـسند در شـمار              اين دنياي برآمده از تبعيد گنـاه      
آورده، مترصد زماني براي سرآمدنش و گسيختن براي بازگشت به عدني           

هـاي انـسان در       باور علت سقوط و بعـدتر رنـج       . پايان و پانويس بوند     بي
بـراي همـين بـه دنبـال        .دانـست   ارتكابات هوس آلوده مي   زمين را گناه و     

تطهير و پاكيزگي و امكـاني بـراي بازگـشت بـه آن خويـشتني بـود كـه                   
  . پنداشت زماني و جايي بوده است مي

كند و گرد كـردن را كـه          انسان از نخستين دمان چيرگي را ستايش مي       
اند بـه     در خاك خفته  ) گاف به ضم  (نيكو آموخته در اين گرد دوار، گردان      

پس براي  . گيرند  مسكنت و گردكنندگان نان گندم را با دندان طلا گاز مي          
كـودك گـل    ! شوند و طاهر ذواليمينين     طمع چيرگي شاپور دراز دست مي     
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داند عمر گل بيش از       او نمي ..خواهد    زيبا را بريده از ساقه و در مشت مي        
او كاري نيـست    كه من را با زوال      ! چه باك ..ساقه نخواهد پاييد      اندكي بي 

نوا براي    هاي بي   ارزد به آه و حرمان گلبرگ       و داشتنش حتي براي دمي مي     
  ....يك تاريخ

دارد آيـين طـراري و غلبـه را بايـد در              به فريب خيال بشر گمان مـي      
اگر مهتـران كـوه     ... ي نو در تناسب با جامعه نونما بايد برقرار بدارد           جامه

توانم طوطيان شكرشكن را در        مي نور و درياي نور از هند آوردند من هم        
قفس خويش بنشانم و كرشميدن به هوايشان را كام بـودن كنـار خـويش               

ببـرد و   كند مهر مهـرو راه بايـد تـا كنـار و بـر            آدم گمان مي  ... تفسير كنم 
ي خـود را      نان خـشكيده  !  او آن من است آدميان     "ي ستبر فرياد كند     سينه

 و آن گل را هيچ زبان مشترك بـراي  ...ي ترامپم  گاز بزنيد كه من هم قبيله     
و هـيچ    بـر شـدن انگـار محـل هـيچ           سخن نجستند و تا امروز پرپر و بي       

براي ساختن تاج محل انگار دستان كارگر بينواي سنگ تـراش و            ... است
ها بر كوهساران هيچ ممد حيات و مفـرح           حرمت شكوه و دلدادگي سنگ    

  ...غنوده است ه بر تارك قل"انا الحق"ذات نيست كه بيرق پندار 
روح صفويـست در    ... كودكي فصل سرنشده خيال و خاطر آدم است       

انگار رجحان قلندر اسب بر شهريار و خاطره دوران است          ... كالبد قجري 
اي را تاب جويدن پوسـتين ان دمـان           هيچ موريانه .... بوي كهنگي و نم     بي

  ...دم كرده نيست انگار
.... طمـع تمطـع و ابتيـاع        بيزد    كاش آدمي سياح بود و سالك، گام مي       

نفـسي و نـه در        را هم ) و عاشقي (هواي انحصار آسمان واشقي     پريد بي   مي
  ...قفسي تعبير و ترجمان داشت
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آور بيشتر حاصـل دويـدن و دريـدن بـراي منـابع              رنجه  امر كريه و دل   
ي    بودنـد و بيـشينه     "ثروت، قـدرت و شـهوت     "كمياب و كيميايي چون     
هـا بـراي    آرايـي    اساطير هم از پي همـين صـف        فجايع و پيامدان افسانه و    

هاي انسان    ي عقل، خيال و البته ضعف       موارد فوق پاي بر صحن يا صحنه      
تيرگي و تباهي در خود امكاني براي توطئه و نيز جنايت پديد            . نهادند  مي
آورد و صبح و نور به ديل امكان شفافيت و تماشا، ميزاني از صـيانت                 مي

! ي تيرگي و پوشـانندگي      ر امان ماندن از وسوسه    و نيز امكان مقاومت و د     
اي كه هـر پديـده بـا مخـالف و معارضـش           پس در حكم زيستن در ميانه     

شود و روشنايي و زلالي تمثالي از وجود ازلـي و نيـز شـب و                  شاخته مي 
تباهي تصويري از كدورت آدم آزمند بهشت عدن و نيز نوادگان سـركش             

ي خـود را از هـرم حقيقـت و گـل     وخاكي مبتلايش بود كه با هر شبمرام  
آب و باز هـم     ... نمود پس آب به ميان آمد       خزان دور و ديرتر مي      سرخ بي 

  ....آب
توان در آن روشني و خويشتن را ديد          آب اما شفاف است و زلال، مي      

والبته مكان و امكـاني بـراي توطئـه و دريـدن نـدارد، آب زلال اسـت و                   
ارد و به روايت سهراب شـاعر       جاري و يا چون درياچه رودي بدان راه د        

 و اين نسبت حكايت همان پـاي لنـگ          "هاي باز نسبت دارد     با تمام افق  "
خواهـد    انسان محدود و معدود به روزان عمر و ابتلا و ارتكابيست كه مي            

. هاي خويش است    تواند و باز اسير همان سيل بلا و نيز سد هراس            و نمي 
گيـرد و     و تباهي قرار مي   شفافيت آب در تناقض و توفير با كدورت شب          

سـتيهد و امكانيـست تـا انـسان           اين انگار با تيرگي و نادانستگي شب مي       
براي همين است   ... ي مگو باشد    همان آدم عدني پيش از لب زدن بر ميوه        
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ي  تواند منزه باشد و بزدايد ياد لحظـه  پس از تن جويي و كاموري آب مي    
ي به روايتي انسان سوز       هخودي را كه عقل را ذايل و غريز         سرمستي و بي  

  ...خورشيدي دگر را از خاطره ببرد تا روز بي
گناه همان دويدن و دريدن براي متاع خواستني و كم شماريـست كـه         

درد و    رسد، در اين راه مـي       رسد و گاه نمي     ماند و انسان گاه مي      به طلا مي  
 رسد و گاه تنهـا روايتگـر رسـيدن ديگـران            شود و باز گاه مي      ماكياول مي 

... شـود   شود و چرك آن خواستن در خيالش براي پيكرش تراشيده مي            مي
ي ورود در     ها را بزدايد و باز آدم خـويش را آمـاده            تواند تمام اين    آب مي 

  ....تمام شد..منت و توقف بيابد و بگويد بهشت بي
هـا و قهرمانـان و نيـز بـاور جمعـي              ي اسـطوره    آب در تاريخ و پيشه    

الدين خوارزمشاه فرزند    سلطان جلال . اشته است ها هم نقشي يگانه د      ملت
ستيزد و گريز و فرومايگيي را چون پدر          دلاور سلطان محمد، با مغول مي     

ها را دارد و نبايد بـه         برايه همين لياقت ماندن در اسطوره     . كند  اختيار نمي 
بايد مرگش ابهامي از جـنس      ...مرگي آرام و رام جهان را بگذارد و بگذرد        

و نيز بيگانگي با خاك شدن داشته باشد و پايان باز داستان            شدن يا نشدن    
زند و هيچش خبر      امكان تصوير و تاثير دگر بگذارد، پس به رود سند مي          

شايد آب او   ... آيد از آن امواج سيماب گون به روايت حميدي شاعر           نمي
ي جلال را پـسنديده و از         را در بر گرفته وبه زلالي خويش صفات ستوده        

ي شفاف بـاز بزيـد و نـاگزير           ساحلي گرم افكنده تا شاهزاده    آغوشش بر   
ي ظل    اين بود و نمود و يا نبود براي جماعت حسرتخوار و بيقرار غنوده            

  ...آفتاب تا هميشه تموز تسكين و چيزهاي دگر دارد
 و رود نيل كه دلش را گشود تا موسـويان از آن بگزنـد و تبـاهي بـر                   
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در داسـتان  ...آن گونه قالب زده نـشود زلالي غالب نشود و جهان و انسان   
در پـيش، انگـار نـوعي       ) ع(گشودن دل نيل براي عبـور عبرانيـان موسـي         

همدلي وبرادري ميان تصوير انسان از زلالي آب و نيز تنـزه طريقـي كـه                
پيمود ناگزير و لاجرم برادر بـراي بـرادر راه گـشود و بـر                 رسول خدا مي  
  .....شب راه بست

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 مه فراسوي هينگا 
 عنـوان  زير با مه فراسوي كتاب بر تامل و مطالعه براي مجالي پيش چندي

 دكتـر  و موجـاني  علـي  سـيد  قلـم  بـه » بابيان برآمدن چگونگي بر نگاهي«
 ديرپـاي  انتـشارات  را پربـرگ  كتـاب  ايـن . داد دسـت  صـالحي  اكبـر  علي

 .است نموده پيشخوان يروانه اطلاعات

 و ذهـن  بـر  دريابـد  مگـر  تـا  كاويده اسناد دمد به را تاريخ فوق، كتاب
 دعـوي  كـساني  كـه  رفـت  چه عجم بلاد و عرب عراق در مردمان يزمانه
 برخاست هاگرداب غبار، زين و انداختند در) ص(محمدي آئين اي در تازه
 .شد ستانده هاجان و

 البتـه  و روزهاسـت  آن مردمـان  خـاطرات  و اسناد روايت بيشتر، كتاب
 هم كنار را مستندات است، رفته آنچه چگونگي بر رندگاننگا تحليل، براي
 .اند داده قرار

 تمـام  اي كـه  زمانه و جهان در چگونه دريافت توان سطور مي خلال از
 يانديـشه  در يگانـه  جهـان،  و دارد دينـي  معنايي ها،آدم كردار وها  انديشه
 آييني د،جوي آن مي معبر از تنها هم را پاكسازي و نجات و كرده غور آييني

 .زندمي رقم را بعدي غريب رخدادهاي و شودمي گذاشته بدعت نو

 فيزيكي تجسم و ثغور و حدود با يگانه متجسم وجود يك دين، مفهوم
 قديـسين  رسولان، نازنين وجود مقدس، متن از مركب ذهنيتي بلكه نيست؛
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 نزنا و مردان ظفر و رنج زيست، روايت نيز و كردار گفتار، دين، اولياي و
 بـاقي  كـلام  نيـز  و مقـدس  متن. پرستشگاهاست كنار در آئين به كمربسته

 دريافت كه است اي گسترده معاني البته و پيچيدگي داراي بزرگان از مانده
 و هـا زمينـه  پـيش  بـا  افـراد  سـبب  ايـن  بـه  .نيـست  ممكـن  سهولت به آن

 مقدس كلمات دل از توشه برداشتن و تفسيرها پي از گوناگون هايداوري
 .زنند تن مي بر مدعا رداي دين، اساطير كردار نيز و

 نيـز  را جهان و ديني غور چارچوب در را علم پيشين، ترمحدود جهان
 و رنـج  موضـوع  نمـود؛  تعبير مـي  اهرمني و اهورايي نيروهاي كشاكش در

 از مـضطر  و خواه نجات فهم وادي به را او آن، از گذر براي انسان تكاپوي
 مقـصود  منزلگـاه  از دورترين و بدترين را اكنون و كاين كه كشانيد، جهان
 عـدن  بـاغ  و قـرار  آن به رسيدن و ساختن براي و آورد شمار در و دانست

 و بـرزمين  شـده  دستورنازل تنها از خود تفاسير دل از راهي نقشه اجدادي،
 .جست جان آرام

 هولنـاك  و گير هاي همه بيماري بيداد، فقر، است؛ ديانت همان مقصود
 و نجـات  بـراي  تـاملي  وادي بـه  را او آدم جان بر مغول و اغيار غلبه زني و

 نيـز  اوصـيا  طريق در او خواست داشت باور كه انداخت برخوردار زيست
 روايـات  و ديانـت  از نادرسـت  درك پنـدارد  انسان مـي . است همين دقيقاً

 صـفتان  شيطان يا رقبا سعي نيز و ديني امر ملون يا تقوا مدعيان بي نامنطبق،
 بـردن  راه باعث دين امر حقيقت از غير روايتي و دريافت ارائه براي بيگانه

 خـاص  باور آن پيروان مشخص طور به و انسان حساب رنج بي و امروز بر
 هـاي  انگيـزه  بـا  پيونـد  در البتـه  و بيقرار خودسر، همين براي. است گشته

 خـت برت و باشـد  نخـستين  خواهد كه مي انسان جان در مستور خودنمايانه
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 حقيقت جان و بوده غرض و اند غلط كرده چه هر كنون تا بگويد و بنشيند
 بـاور  تـا  شـوند  كار مـي  در بنابراين گويم من مي كه است اين بخشنجات
 هـم  گونـاگون  هـاي انگيـزه  به كساني ميان اين در. بيافرينند و اي بافته تازه
 براي زيچي مگر برخواسته گرد از خواهد كس مي هر شده جمع اينان گرد
 امـر  متوليان برخي برگرد نعمت جريان اطرافيان، از كساني. كند گرد خود
آمـده   جان به داشتند نشينان دارالخلافه با مستدام اما متغير پيوندي كه دين
 روال و نظـم  آن بتواننـد  مگـر  نـوديني  يـا  ي بـدعت  بهانـه  بـا  خواستند مي

 كوخ تا كنند روان خود سراي بسوي يا براندازند مگر را نعمت يرودخانه
 و شدن ديده براي تنها نيز گروهي و شود اندود گل كوشك مگر شانگلين
 در انحـصار  يـا  هنـري  پي بي از انكارها سال از بريدن و خويش دادن نشان
 داد دروغين، و نوتراشيده نبي يا مراد شمع گرد نيز و ديني امر مدعي قالب
 .بستانند را هاي پيشتر سال

 ايـن  بـا  ادبار از گذر براي تلاش و جستجو حكم به هم گروهي البته و
 نـام  و نـان  نيـز  و خـويش  آرمان سر بر جان غافل، و شوند همراه مي قافله

 همـين  صـالحي  و موجـاني  آقـاي  كتاب در بابيه حكايت .نهند ديگران مي
 تـا  انـداخت  صـرافت  بـه  را كـساني  ديـن،  امـر  در درازمـدت  غور. است

 .پاكنند اي بر هنگامه

 همـه  و محـور  فقه روايت به استناد و ديني علقه سبب به حاكم قدرت
 خـاك  بر ميان، اين در كساني و برآمده بدعت اين با مقابله به طبعاً شمول،
 صـورت  گسترده تلاشي بابيه، از زماني اين و پسيني روايت در اما. افتادند
 تـصويري  همگان تا شود عرضه امروز يسليقه با متناسب تاريخ، تا گرفت
 و ذهن و باشند داشته فرقوي جماعت اين نخست اركان از مترقي و مظلوم
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 قره طاهره «شخصيت. شود فراهم هاي تازه حمايت و برداشت براي زمينه
 كـه  زنـي  اسـت؛  مـصاديق  همـين  از بهائيت بعدتر و بابيه تاريخ در» العين

 جريـان  يآرايـه  از رنگـي  بـه  بودن، زن سبب به اما نشد شناخته درستيبه
 عرضه جماعت اين ويترين عنوان به و زده قالب روز هر امروز پسند غالب

 .شود فروخته مي و

 از تـري پيرايـه  كـم  و حقيقي چهره تا دارد تلاش» مه فراسوي «كتاب 
 برسـاخته،  كوه آن دريابيد كتاب انتهاي در شايد و سازد نمايان» العين قره«

 ...هيچ دگر و است بوده شكننده سنگ چند تنها

 كـه  شـود مي آشكار آنجا بابيه فرقه استعماري ماهيت تاريخي، منظر از
 و دوسـتي  ميهن درباره نظر اختلاف كمترين كه شخصي عنوان به اميركبير
 تهديـدات  و خطـرات  از درسـت  فهـم  با دارد، وجود كشور به او خدمات

 .كرد مقابله فرقه اين با ايقاطعانه طور به ايران، براي بابيه

 اسـتعمار  ميسيونري پروژه ادامه ايران، در بهاييت ادامه در و هبابي ايجاد
 آن در. بود شرقي ملل استعمار و غارت تسهيل و فرهنگي نفوذ ايجاد براي

 مـسيحي  غربـي،  هـاي ميـسيونر  دعوت به كه آفريقا مردم عكس به دوران،
 ديـن  بـا  را ابراهيمـي  ديـن  يـك  نبودنـد  حاضر اسلامي هايكشور شدند؛
 زنـده  هنـوز  صـليبي  هـاي جنگ خاطره كه ويژه به كنند، زينجايگ ديگري

 و آمد بيرون اسلامي جوامع كردن مسيحي صرافت از استعمار بنابراين بود؛
 موجـود،  ديـن  گفتمـان  پايـه  بر كه افتاد فكر اين به جايگزين، اينقشه در

 جوامـع  بـراي  آن پـذيرش  تـا  آورد وجـود  بـه  ايتازه استعماري هايفرقه
 بهاييـت  شيعيان بين در كه بود منوال بدين. پذيرد صورت ترراحت هدف،

 را بابيـه  فرقـه  ميـان،  ايـن  در و كردند ايجاد را وهابيت تسنن، اهل براي و
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 بـود  قـرار . آورد حساب به فكري و فرهنگي نفوذ اين قراول پيش توانمي
 تـا  شـوند  كمرنـگ  فرقـه  ايـن  در شـهادت  و انتظـار  جهـاد،  مثل مفاهيمي
 استثمار پذيرش مهياي و كرده سلب آن از را شيعه ناپذيري سلطه خاصيت

 .گرداند استعمار و

 و تـاملات  زده، شـتاب  و كوتاه هايدريافت زمانه در كه اين آخر نكته
. هـستند  كيميـا  قضاوت، نه و روايت نيز و دانستن براي گسترده تحقيقات

 و اسـت  قـضاوت  از دور به كه ديدگاهي با توانيدمي مه فراسوي كتاب در
 را هـا آدم بـر  رفتـه  احـوال  و بنگريد وقايع به كند، روايت مي اسناد بر تنها

 هانام تنها و كنندنمي تغيير زيادي چيزهاي جهان، در بدانيد نيز و بخوانيد؛
 خورشـيد  ايـن  كـه  كننـد مـي  باور كساني و يابندمي تحول رنگ هانشان و

 آنچه كسي فاش نشود" حكم در را كتاب اين !گردد زمين مي گرد به است
 و بخوانيـد  ."توسـت  و مـن  رسـان  نامـه  نظر اشارات تا/توست و من ميان
 .شويد مند بهره

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 پروين تا فروغ، نگاهي به زن در درازناي تاريخ  
چهار گاه مانده تا انتهاي سال در تقويم را بـه نـام پـروين اعتـصامي نـام                   

ت انـسان دركـار كـرد و        شاعري كه كلمه را در خـدمت نـصيح        . اند  نهاده
خود سوگي شد براي بهار كه شاعر       اش    عاقبت زيست و جواني بسرنامده    

شكفتن شكوفه و گـل      ...انتهاي اسپند آمد و در ابتداي بهار از دست بشد         
رسم زمانه است يـا      را با پژمردن درخت كلمه بر شاخه كدام ميانه است؟         
  ارتداد زمين و بيداد چنگيزيان خفته در جلد خاك؟

شاعري زنان چندان در تاريخ پردامنه و بها نبـوده كـه هنـر بـا بـرون                  
افتادن از كنج ميانه دارد و در حكم پري رخساري است كه زلف تافتـه و                

و مـاه را    روي آراسته تا مگر به غمز در ميدان پر طاوسيني بر زمين بريزد              
شـود تـا شـنيده شـود و           شعر هم نگاشته مي   . به مرخصي ساعتي بفرستد   

و چرا زنان در پـرده و پنهـان         . " نامحرم نباشد جاي پيغام سروش     گوش"
اي كمتـر    انـد و مگـر بـه سوسـو زدن سـتاره             ي پيش مدرن زيـسته      جامعه

ي روز شـاعره و     اند تاشاعر شوند و چيزهاي دگر هم؟ به بهانه          سربرآورده
ديگـر   خواهم تا اين مفاهيم را بـن بكـاوم و بعـدتر بـه سـراغ فـروغ،          مي

  ....وين بروم و نكاتي دگر هم پري همكلمه
جهان صعب و سنگي بيشتر با تنازعي دشوار بـراي مانـدن دسـت در               

غذا نه در حكم تنوع و تفنن كـه مفهـومي بـراي بقـا و سـير               . گريبان بود 
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آمدنـد    شدن و زنده ماندن داشت و چيزهاي دگر هم دشوار در چنگ مي            
لم چندان نگشوده بـود     را به مدد ع    ي نهفته در انواع     كه بشر تا هنوز نيروه    

و زيست و زارعت يا حـشم داري و جنـگ را در نخـستين شـكل و بـا                    
استمداد نيروي بازوان مردان برزگر و دانـه كـار و نيـز رزمنـده فراچنـگ         

اسـت و    در اين جهان دشوار طبعا آن چيزي كه اسباب سـيادت          . آورد  مي
ر كتـف   صدرنشيني بازوي ستبر است و نيروي فزاينده كه طبيعت آن را د           

لاجرم زن در حكم اسباب يا زائده و نيز محمـل           . و كنف مردان نهاده بود    
نگاه نانخور . آمد ي مردان درشمار و حساب مي و بستري براي وقوع اراده    

اي ريـشه در همـين        اضافي و سربار و عامل سربزير آوردن شرافت قبيلـه         
ر و امناسبات دوران باستان وحتي تـا قبـل از برآمـدن عـصر بخـار و ابـز         

  .ميناگري عقل انسان جديد است
توانـست   به قوت مردان نمياش  تر و شكنندگي   زن به سبب تن نحيف    

بذر در زمين بكارد و گراز شكار كند و نيز در جنگ كمان بيفكند و گـرز        
ازدياد دختران توان كشاورزي و شكار و نيز جنگاوري و . در هوا بچرخاد  

پرداخـت غرامـت از حيثيـت را        غنيمت ستاني را پـايين آورده و امكـان          
همين ارزش قوت بـازو و پيكـر در عـصر پيـشامدرن             . بخشيد  فزوني مي 

تمدن امكان هرگونه عامليت و ميانداري را براي زنان زايـل نمـوده تنهـا               
ي وقو و حدوث تصميم بودند و اين باور نهادينه گـشت كـو هـر                  گستره

 شـاه اسـت و      ي اسب و چيزهاي دگر اسـت الزامـا          كس در ميانه و گرده    
كند و كـارگزار يـا كـارگر عـرق            چنين نيست تاهميشه و گاه شاه امر مي       

. نكته ديگر ارتباط حيثيت قبيلـه و مـرد بـا موضـوع زن اسـت               ... ريزد  مي
هـاي دگـر،    همان تصور چيرگي و غالب شدن مردانه در كارزار و صـحنه    
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وجود زن را تنها در محـل وقـوع آرزو و تـصاحب نمـاد و نمـود داد و                     
نظر اش    يگراني باري اثبات هزيمت كسي در طايفه اناث قبيله يا خانواده          د

كردند تا بگوينـد اينـك قـادر و پيـروز مـنم و                تصاحب مي  داشته، هواي 
انـد    هايي كه مـردان افروختـه       و زنان تاوان و صله بودند تا جنگ       ... توهيج

طبعاً ساحت شـعر هـم كـه بـا نمـودن            . خاموش شود و خون بس بگيرد     
اي كـه     ت دروني يا كنشگري فعـال از جايگـاه صـاحب انديـشه            احساسا

كلمات وزين و وزن دار را براي بيان گزيده با موجودي كه افـواه و گـاه                 
ي   را به رسميت نشناخته ميانـه     اش    و كنشگري  خودش هر گز اراده مندي    

انتخاب ... بوده و ديگري عاشق زن تا هميشه معشوق. كمتري داشته است
او نظاره كـرده و گـاه از        ... اند و نيز گريبان     ه شرح داده  شده و برايش سين   

مواهب خواسته شدن كه عزت و نيز عزيز شدن از پي داشته لذت برده و               
براي دقايقي خود هم از اين نقش پرعافيت شـاه گونـه غـرق كـام شـده                  

  .است
شـد بـا      مـي . عصر جديد اما منابع قدرت و اعمال نظر را تنوع بخشيد          

بازو و تيغ را به اقل ممكن رسـانيد و گـاه ارزش يـك               ابزار و فن ارزش     
. ي مردان خشمگين هم فزونتـر شـد         هاي گره كرده    مشت سخن از مشت   

قوت بازوي برزگـر و شـكارچي و نيـز جنگـاور ارزش سـابق بـر آن را                   
نداشت كه ديگر تنها بقاع مسئله اصلي انسان نبود و ديگرگونه زيستن را              

بينيم در عـصر جديـد شـاهد          ست كه مي  براي همين ا  . نيز مشق كرده بود   
بروز و نمود متفاوت و پردامنه تري از زناه هستيم اما كيفيت و جنس اين          
حضور در خود تفاوت هايي دارد كه شايد از جنس پـروين اعتـصامي و               

تـر    خواهم دمي به اين بهانه در يك درياي وسيع          فروغ فرخزاد باشد و مي    
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  .... بخوانمشما را به آبتني با كلمات بخواهم و
نخـست آن   ..و پروين نكته اشتراك و نيز افتراق كم نيـست          ميان فروغ 

مناسـبان  .  برخوردارنـد هاي شهرنشين و نسبتاً كه هر دو برآمده از خانواده   
و الزامات مـدرن را بـا خـود         ها  شهرنشيني ناگزير درصد بيشتري از ارزش     

سـت و   اي دگـر ا     دارد چرا كه پيشه و ريـشه در شـهر از جـنس و گونـه               
 شـغل   .دهنـد   هاي زيسته هم ميزان معناداري از تقاوت را نشان مي           ارزش

هايي مثل مكتب داري و مدرسه و نيز دانشگاه و مطبعه بـا شـهر نـسبت                 
هـاي شـهري      دارند و دغدغه بقا و كيفيت ارتقا و تشخص هم در محـيط            

زن  هاي عصر تازه دارد و امكان نمود و بـروز           نسبت بيشتري با معنامندي   
ي ديگر تمكن نـسبي خـانواده هاسـت كـه             نكته. آورده است   فراهم مي را  

امكان انديشيدن به چيزي از جنس كلمه و فراتر از كوشيدن براي مانـدن              
آدمـي را آبـي و      "به روايت كلمات شفيعي كدكني      . را فراهم آورده است   

 و آواز مگر همـين امـور فراتـر از معمـول و        "و پس از آن آوازي     ....ناني
ي انـسان برخـوردار از كـف زنـدگي شـرافتمندانه و                نيز انديشه  منقول و 

فقر و حصبه و نيز گزمه       ايلغار، دغدغه براي فرداي در راه بودن مغول،        بي
  است؟

پدر فروغ نظامي بود و همسر پروين هم و اين هـر دو در زنـدگي و                 
پـروين  . اي اين دو اثري فراموش ناشدني و مكدر نهادنـد           نيز روح شيشه  

مردي تفنگ بر ميان و سخت سر درآمد كه از زن جز فرزند هـيچ     به عقد   
خواست و او را در شمار يكي از فوج سـاخلوي قزاقـانش در شـمار        نمي
آورد و كلمه ساز نجيب را به اين آستان كدام ميانه؟ انگار مرد برآمـده                 مي

داد و  از دالان تاريخي بود كه همه چيز برايش بـوي سـرب و سـنگ مـي             



 403 ■ پروين تا فروغ، نگاهي به زن در درازناي تاريخ

 

اي براي شنيدن نبود و همه جا را ميدان و همه كس     حوصله مردان رزم را  
  ....كردند را سرباز يا سربار،غنيمت و مقهور تفسير مي

آزارد و زيـستن را در جـايي بـه جـز               و فروغ از خلق نظامي پدر مي      
هـاي خـويش و       جويد و حاصل آن سـرگرداني از سـرگراني          سراي او مي  

هر دوي اين شـاعران     ... ي دگر شود دفترهاي شعر و نيز چيزها       دگران مي 
پروين در چهارچوب جهان عرفـي اخلاقـي   . اما دغدغه مند انسان هستند    

خوهاد تا مردم به همان اخلاق سنتي بازگردند و حرمت            ي خود مي    زمانه
بـراي همـين اسـت كـه اشـك يتـيم را             . انسان و فضائل را پاس بدارنـد      

وغ، حسين منصوري   افشاند و فر    سرايد و بر فقر و رهاشدگي اشك مي         مي
كـس برجـاي مانـده از جـذام و تنهـايي را بـه فرزندخوانـدگي                   پسر بـي  

  ...كند پذيرد و برايش دايه گي مي مي
 بـرد امـا در      پروين كام و قراري از زيستن با شوي پاگون دارش نمـي           

بـراي   آورد و نوعي خودويرانگري شـرقي       ماند و دوام مي     چهارچوب مي 
خاندان برمي گزينـد امـا فـروغ از تمـام           حرمت ديوار خانه و نيز حرمت       

گويد و از كلمه زدن بـر         خيالات و تمنيات گاه خارج از عرفش سخن مي        
يابد كه   او زن را كنشگر و قادري مي      ...تن ارتكابي هوس آلود هم ابا ندارد      

انگـار فـروغ    ... به شعر گنـاه نگـاهي بيفكنيـد       ...تواند عامل و آمر باشد      مي
خواهـد خويـشتنش      شورد و مي    در او مانده مي   انقلابي است كه بر هرچه      

ام روز بـر      پروا و اعتنا به محافظت از شرف اجدادي و نيز جامعه ي             را بي 
اما كلمه بـا زيـر و زبـر         . يان انكار كند و جهاني نو بسازد      پرده عيان و عر   

كردن كدام ميانه را دارد و دستان پري كوچك غمگين هـم جـز نگاشـتن        
افتد چرا كه هـر       تواند؟ فروغ مطبوع عموم نمي      كلمه مگر بيش و يشتر مي     
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ي  اجتماعي از مردمان با ميزاني از عرفـي كـه تركيـب رفتارهـاي آزمـوده          
يابـد و ايـن انباشـت را          گر است دوام مي    امنيت و احترام آورده و صيانت     

توان مگر در پوسته و آن هم به ايام جواني خراشي نازك داد كه                كمتر مي 
ولــو  شه پيــروز ميــدان اســت ولــو تاريــك،منفعــت تــضمين شــده هميــ

و فروغ انگار از جنس همان روشنفكراني برآمده         ....احساس و روزمره    بي
خواستند  چون آخوندزاده، تقي زاده و نيز ديگران است كه مي         از مشروطه 

كلمات شـاعره    ...همه چيز و همه كس را براندازند و بنياد را نوبنيان كنند           
و نيز كلمـات آخونـدف      ) حيدرخان عمواغلي (همان بمبهاي حيدر بمبمي   

اما در دعواي عاميون و اعداليون از فرداي مـشروطه هـم بـاز              . بوند انگار 
انـد ماندگارترنـد و پـروين         اعتداليون كه واجد همان خصائل پيش گفتـه       

هـاي مانـده در خـاك و مبـتلاي            حـافظ ريـشه    ....تداوم همان نگاه است   
 دانا، وكوشنده تا اخلاق و اصـلاح را در          بيشينيان و از پيشينيان اما نكو و      

چهارچوب همان نظم بازبيارآيد و نيز بر خطوط سرخ برآمده از تاريخ و              
در پروين خـودويراني    .... ه به آن نزديك هم نشود     زيست انسان گام ننهاد   

بود براي حفظ بوستان پدري و نيز فروغ ويـران شـد بـراي آنكـه مـاهي                  
 بگيـرد و در سـاحل       ي پرموج كنـاره   كوچكي بود كه خواست در اقيانوس     

  .....اما. دوام آورد
در روزهاي جشنواره فجر به مدد دوستي امكان تماشاي فيلم پـروين            

ي آقاي ورزي دست داد و فـيلم را دوسـت نداشـتم امـا تماشـاي              ساخته
شاعر بر پرده خود حكايتي بود كه كلمه ساز خود پرده است براي ديـدن              

بافـت و     ه تمامي سينماست كه شعر رويا مي      ي دگر ديدن و خود ب       و گونه 
آدم هم براي ايفاي     و البته خانم مارال بني    ... سينما بنگاه رويافروشي است   
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ر دو شـاعرند هـم آن و هـم           ه .نقش پروين سيمرغ بلورين را به سرا برد       
يكـي سـي و پـنج بهـار و ديگـر سـي و دو                 ...و هر دو جوانمرگ    ....اين

  ....خزان
  
 
 
 





 

 

 نهجمال در آي  
  الدين اسدآبادي خطوطي به مناسبت روز بزرگداشت سيد جمال

هجــدهم اســپندماه در گاهــشمار خورشــيدي بــه نــام بزرگداشــت ســيد 
سيد جمال از طليعه داران كـساني       . الدين اسدآبادي نام گرفته است      جمال

بود كه از پس سياحت فرنگ دركي از ادبار ملك پدري يافت و خواست              
ته تدبير كند و نهايت خود سياست شد و دهـر           علت و سبب بجويد و الب     

بـراي دانـستن دنيـاي خيـال و         . را با دلي خـون بگذاشـت و درگذشـت         
دريافت سيد جمال بايد از عينك نگريستن اين زمان بـر آن زمـان و نيـز                 
خوشايندها و نامطلوبات امروزي گذشت تا مگر دستگيرمان شود بر ذهن         

  .ار بر سر چه رفته استي سيد با آن عينك پنسي و دست و زمانه
نخست آن كه سيد جمال با سياحت جهان جديد دندان تامل و درنگ 
گزيد و دريافت كه كار وطن كميتش لنگ اسـت و در فرنـگ كـار دگـر                  

پس حيران شد و ناترازي مقراض مرز پرگهر و بلاد شـاه اسـلام              . كنن  مي
سيد . دپناه چونان خار مغيلان راه صدايش را سد و قلمش را خونين نمو            

ي اختيـار     در بلاد فرنگ چه ديد كه در قلمرو سلطان صـاحبقران و پهنـه             
  اربابان باب عالي به چشم نديد و حسرت خوار شد؟

به باورم دنياي آن روز تا هنوز يك دنياي يكسر نظامي و زبـر بـود و                 
معناي مناسبات و حشمت و شـوكت در قـشون و تـوان گـشودن و نيـز                  
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اختراع باروت و تـوان سـاختن و بـه          . شد   مي هاي تفسير   صيانت از داشته  
هـاي بخـار در كنـار رشـد علـم پزشـكي و بيطـاري                  آب انداختن كشتي  

كه راه بر صحت و طول عمر بيشتر سربازان و نيـز اسـب و               ) دامپزشكي(
برد توانسته بود يك سيماي منظم و در امان از بلاد غربيه بـراي                حشم مي 

جست كه نبودش در مـشرق        اد مي سيد بسازد و ريشه را در صنايع و اتح        
زمين راه بر ادبار به معناي چيرگي قـواي غربـي و از دسـت رفـتن بـلاد                   

دوايـي جماعـت رعيـت     هاي ايران و نيز گرسـنگي و بـي         اسلامي و زمين  
  .نمود و حضوري تام و تمام داشت

به اين معنا كه فكـر   . جهان روزگار سيد جمال جهاني يكسر ديني بود       
. ر و قشون كشي و ابداع هم ماهيت دين ورزانه داشـت           و انديشه و نيز كا    

ي   ريشهها  علم رايج و برقرار معنا و تداومي آئين محور داشت و طبعا آدم            
اساسا در آن زمانـه طريـق       . يافتند  اقبال يا درنگ را هم در عنصر ديني مي        

در . ديگري غير از متن،ميراث،دريافت و عامليت ديني قابل تـصور نبـود           
ي جهاديـه     ن و روسيه در دوره عباس ميـرزا علمـا رسـاله           جنگ دوم ايرا  

صادر كردند و بعضا در كنار سربازان و سرداران سپاه ايران جنگيدند چرا             
كه بخش بزرگي از رنـج در جـان ايرانيـان جـدا شـدن قـسمتي از بـلاد                    

در دنياي جديد برآمده  . مسلمان و رفتنش زير يوغ كافران يا عيسويان بود        
 برخلاف باورها رايج هرگز مناسك و مصالح ديني به          در مغرب زمين هم   

هـاي    كنار نهاده نشده بود و فاتحان كشتي سوار اروپايي كه وارد سرزمين           
  !شدند در يك دست تفنگ داشتند و در دست ديگر انجيل جديد مي

فراموش نكنيد در همين دوره پارسيان هند درصدد بودند بـا پراخـت             
مين در خوزستان بخرند و شـهر زردشـتي   پولي به ناصرالدين شاه قطعه ز 
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تاج شاه در انگستان را هم اسقف اعظم بر سرش     ...ايده ال خود را بسازند    
نهاد و رويتر كه امتياز حيرت انگيزي از ناصرالدين شاه و مـشيرالدوله               مي

  . گرفت يك صهيونيست بشدت معتقد و مناسكي بود
هـاي     يـا نمونـه    طبعا نسل نخست سياحان ايراني كه غرب را ديدند و         

تري مثل روسيه تزاري يا عثماني رو بـه احتـزار             كوچكتر و كمي متفاوت   
اما برقرار را هم دفكر دليل ادبار ايران و تلاشش براي تغيير و ارئه طريق               

توانست راهگشا و محل تامل باشـد ديـن           افتادند و نخستين مسئله كه مي     
  ...ورز آن هم در دنياي يكسر ديني و دين...بود

اجهه دينداران وسياحني عميقا ديني با دنياي جديد راه بـر جـستن             مو
  .طريق از دل شريعت و نيز انديشه و بازانديشي در آن برد

نخست كساني آنچه در غرب ديده بودند را عمـل بـه احكـام شـارع                
مصطفوي در بلاد عيسوي يافتند و دليل واماندن ما را هم عامل نبودن بـه         

تـوان از     سـيد جمـال را مـي      . ازمانـدن طبيعـي   آن چه خود داريم و نيـز ب       
نخستين باورمندان اين تفكر دانست كه ريشه تـوفير لنـدن و لاوان را در               
عامل نبودن و نيز پراكندگي مسلمان دانست و خواست از اين طريق امور      

براي همـين روزنامـه نگاشـت و خواسـت افكـار            . را مگر تنسيقي نمايد   
 بـرزمين مانـده بخوانـد و دوم در          مترقيانه را نخست همان نص شـريعت      

. گوش شهريار ايران بخواند تا مگر به امر همايوني اصلاح صورت پذيرد           
ديگر هم عصران يا باليدگان در فضاي زيست سيد جمال هم در مواجهه             

اش با كشور و جهـان اسـلام دريافـت و             با تحولات غرب و نوع مواجهه     
د جمـال بازگـشت بـه       اي چون سي    دسته. راهكاري شريعت محور داشتند   

اي ديگر نافي دين شـدند و      ذات دين و عامل شدن را راه دانستند و دسته         
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راه را در روي برگرداندن از ميراث معنوي و از فرق سر تا نوك پا غربـي       
تـوان كـساني چـون تقـي زاده و            اين دسته را مـي    . و دهري شدن جستند   

به ستيز  ) ص(مدياي ديگر با آيين مح      دسته. در شما آورد  ... آخوندوف و 
افتادند و راه را در بازگشت به ايران باستان و خـرد خـسرواني و گبـري                 
گري يافتند وحتي تا انتهاي عصر پهلوي هم پيش آمدند و باز گروهي از              
دل ديانت به دنبال روايتي انقلابي و پيشرو رفتند و از معبـر اسـلام نـاب                 

ين كه تمام انديـشه،     نكته ا . طريق نجات و صلاح بر زبان و خامه آوردند        
و فراي اين انديشه و ميـراث نكتـه و           راهكار و انكار پاي در دين دارد و       

  .اي وجود ندارد نقطه
سيد جمال علي رغم روياپروري و ساده سازي امر سياست،مقتضيات          

داشتن رسانه و جاانداختن خود بـه عنـوان         . دانست  معمول آن را نكو مي    
شد و نيـز تـلاش بـراي نزديكـي بـه دربـار و               اندي  داند و مي    كسي كه مي  

شخص شهريار نشان از آن دارد كه در ك اين موضوع كه منطـق قـدرت                
هميشه الزامات خاص خود را دارد و روشنفكر يا مصلح هم بدون تـوش   

ي سيد جمـال      برد و براي همين منزلگاه هميشه       و هوش راه بر جايي نمي     
الضرب تاجر معروف ايرانـي در        ني امي   ادين در دارالخلافه علاوه بر خانه     

  .كنار اهل قدرت و مكنت بود
ي ديگر اين كه سـيد جمـال رويـاي اتحـاد اسـلامي را پـس از                    نكته

ي   نااميدي از دربار ناصري به باب عالي برد تا به زعم خود با مدد خليفـه               
امـا خليفـه رندانـه      . را باز بـسازد   ) ص(عثماني بتواند مجد امت محمدي    

 ايران و باقي ممالكي كه هنوز زير بيـرقش نبودنـد بـه        خواست تا سند    مي
و سيد باورمند و محتملا خوش نيت را        ! نامش بخورد و بيش از اين هيچ      



 411 ■ جمال در آينه

 

امـروز جهـان زيـر پـر        "ديد تـا بگويـد        ابزاري براي بسط خاك خود مي     
 و انگار اتحاد زماني زيبا بود كه معنـاي همـه زيـر بيـرق مـن را                   "ماست
  .بدهد

خشم ناشي از باور به انجـام نرسـيدن افكـار سـيد             نكته ديگر ياس و     
جمال بود كه راه بر خشونت و انكاري برد كه ميرزارضاي كرمـاني جـان              
بسر شده از جفاي فراشان دارالخلافه را بر آن داشت تا بغـض تپانچـه را                

در .....بگشايد و ناصـرالدين شـاه را بـه خـاك افكنـد            ) ع(در حرم حسني  
شاه كشتي بـه گمانـت پـشت دروازه         "ده شد   ها از كرماني پرسي     بازجويي

مترنيخ و بيسمارك منتظرند تا شهريار شوند؟ مظفرالدين ميرزاي بيمـار و            
  ."منتظرالسلطنه در راه است

ي سيد جمال را بتوان حكايت پاك نهاداني دانـست كـه              شايد انديشه 
كردنـد و     هاي دم دستي و آسان ياب تجويز مي         براي موارد دشوار راه حل    

توان پيل را به آسـمان        اي مي   داشتند به چرخش قلمي يا نيت حسنه      گمان  
هاي رضاي كرماني كـه       فرستاد و كار دگر كرد و سويه ديگرش هم گلوله         

  ...حاصل آن ياس بود و البته چيزهاي دگر
 
 
 
 





 

 

 ش شدكُ كس رزم آرا بي  
  آرا درنگي در سالمرگ سپهبد رزم

ي   هـاي تپانچـه     گلولـه  خورشـيدي صـداي      1329شانزدهم اسپندماه سال    
مردي جوان و نجار با صـلاي صـلات ظهـر درآميخـت و بانـگ برآمـد                  

نگـارش درهـم    . آرا بر خاك افتاد و تمام       الوزرا سپهبد حاجعلي رزم     رئيس
ي نام جاجيعلي به آن سبب بود كه خاك مكه را نديده بـود امـا بـه                    تنيده

ي   ميان ميدان ديده  رزم آرا از نظا   . ي خاكي نهاد    روز عيد قربان قدم بر كره     
دوره پهلوي نخست بود كه نبرد با عشاير و دوران اشغال ايران در جنـگ       
جهاني دوم خاك ميدان خورده و محبوبيتي ميان افـسران و نيـز سـربازان     

ابتداي دهه بيست و سلطنت لـرزان و لغـزان پهلـوي پـسر دوران      . داشت
ي رزم آرا   رقابت دو نظامي صاحب سبك به نام سرلشكر ارفع و حـاجيعل           

  . بود
پنداشت تا كي بايـد جلـوي     رزم آرا روياهاي بلند در سر داشت و مي        

لياقت پابچـسباند و دسـت را تـا گيجگـاه بـالا بيـاورد؟                 يك لاقباهاي بي  
ها از نفوذ كمونيسم در دنياي پسا جنگ جهـانگير دوم بيمنـاك               آمريكايي

ي هـاي قـوي و ضـد فـساد در كـشورها       خواسـتند حاكميـت     بودند و مي  
هـاي اصـل چهـار تـرومن از           غيركمونيست بوجود بيايد تا با مدد كمـك       

وقوع انقلابات كمونيستي و افتادن كشورها به دامان شـوروي جلـوگيري            
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و البتـه  هـا  برآمدن رزم آرا در ايران هم نمود همان خواسـت يانكي       . نمايند
شرط آنان بود كه تا پـيش از برآمـدن يـك دولـت قـوي و فـساد سـتيز                     

الي خود به ايران را ريختن پول در چاه ويل فساد هزارفاميل            هاي م   كمك
هـاي انتهـايي دهـه        در خاطر داشته باشيد كـه داريـم از سـال          . دانستند  مي

كنيم و تا درآمدهاي هنگفت نفتـي ايـران تقريبـا دودهـه               بيست سخن مي  
  .زمان باقي مانده است

 مناقـشه   رزم آرا آمد تا هم نسق مورد نظر واشنگتن برقرار شود و هم            
سپهبد اما خيـالات    . نفت ميان ايران و بريتانيا را مديريت يا منكوب نمايد         

از يك سو مورد وثوق آمريكا و البته بخشي         . بالا و والاتري در سر داشت     
. خـورد   از بدنه ارتش بود و از جانب ديگر پنهان با حزب توده پالوده مي             

شـان بـه      ريختنگويند فرار بزرگ رهبران حـزب تـوده از زنـدان و گ ـ              مي
شـب  . شوروي حاصل تباني رزم آرا با سازمان افسران حزب بوده اسـت           

هول انگيزي كه در آن كامبخش، جودت، كيـانوري و ديگـران از زنـدان               
گريختند و راهي شوروي شدند تا زود بازگردنـد امـا هرگـز دگـر رنـگ                 

در آن جمع عبدالحسين نوشين و همسرش لرتا هـم          . وطن را هم نديدند   
هاي شهير تئاتر ايرا زمين كه طرحي نو افكنده           رژيستور و آكتريس  . بودند

هـاي بعـد     سعيد راد بـازيگر سـال     ... بردند  بودند و تئاتر خلقي بر پرده مي      
كند كه به سبب آنكـه پـدرش از خلبانـان وابـسته بـا سـازمان                   روايت مي 

انـد و     افسري حزب توده بوده با خانواده نوشين روابطـي نزديـك داشـته            
هـاي خـانم      ش گفته هرگز به خوشمزگي قهوه فرانسه و بيـسكوييت         مادر

نوشين و لرتا هم در آن شـب هـول          . لرتا در عمرش بر دهان ننهاده است      
  .رفتند و در باد براي هميشه گم شدند
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آرا بدبين نموده بود اما طرفين ظاهر كـار را    اين كردارها شاه را به رزم     
را عروسـي باشـكوه محمدرضـا       در دوران صدارت رزم آ    . داشتند  نگاه مي 

و جز قطـع بـرق در شـب          پهلوي با ثريا اسفندياري بختياري برگزار شد      
مراسم و سرقت جـواهرات گرانبهـاي زن آقاخـان محلاتـي رهبـر فرقـه                
اسماعيليه همه چيز خوب و شكوهمند بود و البته چندي بعد جـواهرات             

 آرا  همـين رزم  ! را در دست و انگشت زن رئيس شـهرباني وقـت ديدنـد            
پيكر رضاشاه را از مـسجد الرفـاعي در مـصر بـه ايـران آورد و در شـاه                    

تا پيش از او احـدي جـسارت ايـن كـار را بـه        . عبدالعظيم به خاك سپرد   
هـاي صـعب    دليلي نفرت عمومي و احساسات بازماندگان كشته گان سال    

  ...آرا اما توانست رزم. نداشت
پروا و توامان      خواهر بي  هاي عميق عاطفي سپهبد با      روابط ويژه و نامه   
با اين همه كمتـر كـسي از منتهـاي          ...نياز گفتگوست   شاه،اشرف هم كه بي   

دانستندش كه آمـد      مليون عامل ارتجاع مي   ...قلب سپهبد را دوست داشت    
تا با سرنيزه نگذارد روياي ملت بـراي نفـت ملـي محقـق شـود و او در                   

نفـت را اداره    خواهـد     تواند لولهنگ بـسازد، مـي       ملت نمي "مجلس گفت   
جـا مجلـس اسـت، پادگـان          سپهبد ايـن  " و از مصدق پاسخ شنيد،       "كند؟
  ."از اينجا برويد. نيست

بخش ملي و ناوابسته حزب توده مثل آل احمد و خليل ملكي كـه بـا                
ها در برابر اراده و منافع شوروي بريده          اي  ديدن وابستگي و وادادگي توده    

نيروهاي مذهبي چـون فـدائيان      . بودند هم دل خوشي از رزم ارا نداشتند       
اسلام هم او را عامل فعل و مانع تعقق احكام اسلام و البتـه عامـل لنـدن                  

االله  ديدند و در اين مـسير و در آن مقطـع پيـرو نظـرات مرحـوم آيـت        مي
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. آرا را دوست ندارد     كس رزم   تا اينجا انگار جز همسر، هيچ     . كاشاني بودند 
 ...هدايت نويسنده نادار و بدفرجام    مگر انورالملوك هدايت خواهر صادق      

را دشواري زيستن صادق را برايش دوچندان كـرد و          آ گويند مرگ رزم   مي
برايش پيش آمده بـود     ...به روايت احسان نراقي مشكلاتي كه در اقامت و        

تر گشوده شود ميخ آخر را بـر   توانست با نفوذ شوهرخواهرش سهل      و مي 
  .تصميمي نبود شدن راقم بوف كور چكش زد

در داستان ترور شاه در حياط دانشكده حقوق دانشگاه تهران هـم رد             
گويند مريم فيروز، دختر فرمانفرمـا و خـواهر           مي... آرا ديده شده بود     رزم

الدوله و البته همسر كيانوري در همـاهنگي بـا بخـشي از افـسران                 نصرت
اه اي ناصر فخرآرايي را به دانشگاه فرستاند تا در جلد عكاس جان ش      توده

كـردنش بـود كـه     گيري ناصر مثل دوران فوتبـال بـازي        را بستاند، و نشانه   
گوينـد مطلـع     آرا مـي    رزم... رفـت   جاي توپ قلم پاي حريف را نشانه مي       

عنوان رئـيس سـتاد ارتـش         آن روز به  ... اعتنا  كم بي   بوده يا مشوق و دست    
  ...شاه را همراهي نكرد و منتظر ماند

مقابل ملي شـدن نفـت ايـستاد و چـون بـا        آرا    رزم... برگرديم به ترور  
هاي خليل طهماسبي بر خاك افتاد دكتر مصدق درب كمسيون نفت        گلوله

را بست تا كار ملي شـدن را يكـسره نماينـد و اعتراضـي هـم بـه تـرور                     
گفت قـانون     دانم اما شايد تاريخ بپرسد چگونه مردي كه مي          نمي..... نكرد

ه ترور پليس مخفي رضاشاه بـود       قانوني دستگا   مشروطه و خود قرباني بي    
شـاه  ... در فقره قتل نخست وزير اعراض و اعتراض نكرد و صدايي هـم            

اش   گويند اسداالله علم دوست گرمابه      هم از اين اتفاق ناخشنود نبود و مي       
تمـام  "آرا بود دوان دوان بـه كـاخ آمـد و خبـر داد      كه آن روز همراه رزم    
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 ه اينقرار از تـصويب گذرانيـد      اي ب   همان روزها مجلس ماده واحده    . "شد
آرا بر ملت ايران ثابت گرديده هرگاه قاتل او           علي رزم   چون خيانت حاج  "

گيـرد    استاد خليل طهماسبي باشد به موجب اين قانون مورد عفو قرار مي           
 و پس از اقدام ناموفق در       1334 خليل طهماسبي در سال      "شود  و آزاد مي  

 امضا معاهـده بغـداد راهـي        ترور حسين علا نخست وزير وقت كه براي       
ي   دقت كنيد كه اراده   ... ي همايوني اعدام شد     عراق بود دستگير و به اراده     

  .همايوني تنها بسته به ميل صادر شد و نه غير
انگـار  ... آرا اما كسي را غمگين نكرد و او به تاريخ پيوسـت            مرگ رزم 

م اي چاك نداد و فغاني ه ـ كش شد و كسي در سوگش سينه كس همان بي 
  ....راه گلو سد نكرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 كشي، از بيم جان تا براي آرمان روايت شاه  
ماه يادآور تلاش ناصر فخرآرايـي بـراي تـرور محمدرضـا             پانزدهم بهمن 

. ي حقوق دانشگاه تهران است پهلوي،آخرين شاه ايران در حياط دانشكده   
روف به ناصـر    جا كه حوالي ساعت سه بعد از ظهر ناصر فخرآرايي مع           آن
تپانچه بـدر آورد و     اش    گوش در پوشش خبرنگار و عكاس از دوربين         بي

ي شـاه شـكافت و        شاه جوان را آماج سرب ساخت، اما تنها لب و گونـه           
گويند ناصر فوتباليـست      مي. همراهانش فخرآرايي را آبكش كردند و تمام      

بود و در تيم پسران مشرق تهران بـا سرلـشكر خـاتم همبـازي، مرتـضي                 
كند ناصـر در بـازي خـشونتي كـم نظيـر              احمدي هنرمند فقيد روايت مي    

ارتـشبد خـاتم البتـه روايتـي دگـر          . كرد  داشت و پاي مهاجمان را قلم مي      
يافت، در بيست و پنجم مرداد ماه خلبان هواپيماي كوچك شاه و ثريا بـه     

ي چهلـوي خـواهر       مقصد بغداد و رم شد و پس از آن هم همسر فاطمـه            
ي نيروي هوايي، بعدتر اما با كايت به كوه خورد             البته فرمانده  ناتني شاه و  

كمـي زودتـر و     ...انگار طالع بازيكنان پسران مشرق آفتـابي نبـود        ...و تمام 
و يا اقدام بـه     ها  خواهم به شاه كشي     بگذريم و به اين بهانه مي     ...كمي ديرتر 

را در   هـا و علـل و انگيزه     براي جان شاه در تاريخ معاصر ايران بپردازم و        
  .چند دسته جاي دهم
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  :بيم جان و حرص جاي و جاه
ي خدا بـود و       هاي مدرن در ايران زمين، شاه سايه        تا تابيدن آفتاب انديشه   

و فرادسـت، بـراي      ي نيروهـاي مـاورايي      داراي نظركردگي يا توجه ويژه    
همين بودنش حتي در شكل جابر،جاهل و جائر ستوني بود ستودني ميان            

ساماني و ملـوك الطـوايفي دمـار از            سيل بلا نبارد و بي     آسمان و زمين تا   
ي كشتن شاه به فكر  براي همين است كه انديشه. روزگار خلق بدر نياورد  

شاه انگار  . نمود  رسيد و در حكم گناه نابخشودني مي        رعيت جماعت نمي  
نسب از از تفكري داشت كه نظر كرده است و اسباب قـرار و امـن و در                  

قديرمحور هم اگر دمـي مجـال آرميـدن و نـه حتـي              زندگي پرمحنت و ت   
بـاوري عميـق كـه       ي عالم اسـت و البتـه        آسايش هست از سايه سر قبله     

حتي بيداد و ستاندن جاني به     ! شهريار هر چه اراده كند نكوست و حق او        
ي امير بـود      هوسي يا سعايتي و شب شرابي و نيز ماليات فزونتر هم اراده           

در خاطر داريـد كـه در       . جسته است   ي مي و حتما در آن مصلحت و نياز      
آيـد   ي چوپان در مي   سريال زبياي سلطان و شبان هنگامي كه شاه به جامه         

كـشد و     پنهاني بر آتش بريان كرده به دندان مـي         مرغي از رعيت سربريده   
 نگاه او هم ايـن اسـت        "اگر خورديم، مال خودمان را خورديم     "گويد    مي

ت و مردمان هم در ضميرشان حك       كه مالك همه چيز و حتي تصميم اس       
در آنروزگاران كشتن شـاه تنهـا       . "هرچه آن خسرو كند شيرين بود     "شده  

داد،نخست كارگزاراني كه بـه خـشم اميـر دچارآمـده،           در دو حال رخ مي    
دانستند شمع وجودشان چندان نخواهد سوخت و براي همين از سـر              مي

رش بـرده تـا     ي سـلطان يـو      ناچاري و براي نجات نفس خويش بر خيمه       
. ساماني پس از امير بتوانند جـان برداشـته و بگريزنـد          مگر در هياهو و بي    
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اي  گويند بر خربزه همو كه مي. حكايت قتل آغامحمد خان قجر چنين بود
بر پيـشكار خـشم و آورد و خواسـت تـا بامـدادن رگـش را بگـشايند و                    

روزش ي ولينعمت يورش برد تا مگر نگـذارد           شباهنگام پيشكار بر خيمه   
توان همين  و قتل نادرشاه افشار را هم مي     . شب تار مرگ را به چشم ببيند      

كساني از هراس جان خويش بر اميري كه ميان جنـون           . گونه تفسير نمود  
و خشونت پلي به گداختگي ميل داغ بر ديدگان شاهرخ فرزنـد خـويش              

هاي پيش از برآمدن      در شاه كشي  . ساخته بود، شوريدند و جانش ستاندند     
هاي مدرن در ايران هيچ ارزش اخلاقي يا اعتقادي مترتب نيـست،              انديشه

تنها بيم جان است و البته گاه رقابتي در ميان قبايل مدعي قدرت با رهبـر                
ي غالب كه اكنون شاه است و شكستش با مرگش مرادف است و نه                قبيله

  ...بيش از آن
  

  :شاه، سد تحقق آرمان و سيلاب ادبارها
هـدايت   ا افسون و افسانه پيرايي از سـاحت قـدرت و          عصر روشنگري ب  

شاه و وزير تنها كاربدستاني هستند كـه بـا غلبـه يـا              . مردمان همراه است  
انـد و بـيش از آن هـيچ، مهـر و              اقبال و ميزاني از لياقت بر تخت نشـسته        

تر   تر يا مقرب    لطف خداوند شامل تمام بندگان است و هيچ وجودي منزه         
هـاي انـسان محـوري كـه در           بگذريم از انديـشه   . تدر بارگاه ربوبي نيس   

هاي مردمان مغرب از   پاسخ به چيرگي كليساي عيسوي بر روزگار و صده        
خواسـتند درب     مـي  و البته تحديد امر ماورايي برآمـده و        در انكار و ستيز   

در ايـن احـوال     . بروي مردان كليسا بسته شود تا در همان صومعه بماننـد          
 و نيز امكاني چون قانون و نظارت به ميـان           نهادهاي مدرني چون مجلس   
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در . گـانش لگـام زده و بازخواسـت كننـد           آمدند تا بر كردار شاه و گزمـه       
ي جديد شاه هيچ رجحاني بر يك نفر دوافروش و ميرآب نداشت              انديشه

بـراي  . و مقصر تاول پاهاي،ن بينوا هم اين خسرو خودسر و مـست بـود             
دكوب نمودن شـاهان هـم بـا مـوارد          ي ستيز و لگ     همين انگيزه و انديشه   

  .تر يكسره توفير معنايي يافت قبل
خواسـتند بـه    ناصرالدين شاه را بار نخست بابيان تـرور كردنـد و مـي     

نفـس كننـد امـا        تقاص نيست كردن حسينعلي نوري رهبرشان شاه را بـي         
ي عقيدتي داشـت      اما آن ترور هم ريشه    . ناصرالدين از آن مهلكه گريخت    

دانستند و بعدتر ميـرزا رضـا         عارض با انديشه رهبر خود مي     و شاه را در ت    
كرمــاني ناصــرالدين شــاه را در حــرم حــسني بــر خــاك انــداخت و در  

اين گونه تلخ است را بايـد از بـن       اش    درختي كه ميوه  "ها گفت     بازجويي
ظلـم و بيـداد گماشـتگان شـاه را          !ميرزا رضا تن به رضا نداد     . "برانداخت

و در مقام تسليم و تن به قضا داده ننمود و شاه را         دانست    تقدير خود نمي  
هاي جديـد     اين همان رشحه و نسيم انديشه     . صاحب و راعي خود نيافت    

است كه از عثماني و دهان سيدجمال بر پيشاني ميـرزا رضـا وزيـد و او                  
  .....شاه را دمي پيش از صاحبقران شدن برخاك انداخت

جوان آنارشيست   رانسه يك سفر مظفرالدين شاه به ف     كمي بعدتر و در   
فرانسوي با تچانچه عزم جان شاه نيمه جان و بيمار كـرد و خواسـت تـا                 
بينوايي كه پنجاه سال منتظرالسلطنه مانده بود را نعش و پخش زمين كنـد              
اما انگار حضور سيد بحرينـي همـان كـه هميـشه بـه گـاه رعـد و بـرق                     

مظفرالدين معتقـد  خزيد قوت قلبي بود كه       مظفرالدين شاه زير ردايش مي    
 آنارشيـست مـذكور هـم       "نـشيند   تن ما نمي   تا سيد هست سرب بر    "بود  
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هـاي   انگار همان تدوام انديـشه  . خواست جهان نظم و نسقي تازه بيابد        مي
جديد و ساحت قدسيت زدايي از دامن شاه، دوك و فئودال بـود و يكـي                
ــسان را     ــعادت ان ــسم س ــري آنارشي ــانون و ديگ ــسم،يكي ق در سوسيالي

جست و خواست با برانداختن طفل بيمار شاه شهيد كار كارستان كند              مي
  ...و نشد البته

هـاي نـو در       تر و رسـوب كـرده بـا تـلاش           ي قديم   جدال ميان انديشه  
ها به تـرور ناصـرالدين    توان در واكنش عرصه تفسير و تعبير قدرت را مي      

خواندنـد  شاه هم ديد،آنجا كه شاه كامران و نيم قرن سيراب را شاه شهيد              
در خـاطرات   . و قاتلش رضاي كرمـاني را كثيـري طعـن و لعـن نمودنـد              

ها بعد هم مردمـان ناسـزا و نفـرين روانـه و               نوادگان كرماني آمده تا سال    
! راعـي كـرد     اند كه رعيت را بـي       ي همان   كردند كه از تخمه     شان مي   حواله

خوانـدم كـه خـاطرات        را مـي   "خانم وقت كوچ است   "چندي قبل كتاب    
بانوي مـذكور كـه بـه       . عتبات يكي از همسران ناصرالدين شاه است      سفر  

هنگام تقرير آن خطوط به همسري كس ديگري از محترمان درآمـده و از              
مرگ شاه شهيد هم مديد مدتي گذشته در هر برزن و چمن ياد قامـت و                

ي اسـافل     كند و ترديده برج شهر حلب را روانه         مياش    سرو سبيل آويخته  
رمـاني كـرده قعـر دوزخ را بـه تمـامي وجـود بـرايش        و اعقاب رضاي ك   

  ....اين است حكايت ستيزهاي در و بر جان انسان... خواهد مي
ترورهاي بعد از مشروطه و اقدام براي كشتن شاه در روزگـار بعـد از         

بمــب انــداختن در . مجلــس امــا حكــايتي پرنكتــه و محــل تامــل اســت
حيدر خان  (كار حيدر بمبي  گويند احتمالاً     ي محمدعلي شاه كه مي      كالسكه

پندارند مشروطه غايت رهيدن انـسان از         براي آن است كه مي    ) عمو اغلي 
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ي  رنج و نابرابريست و ارمغان انسان مدرن و شـاه سـفاك و مـستبد آينـه        
لگام و انجامي كـه هـيچ غـم رعيـت و              ايستادن بر گذشته و كامجويي بي     

ي عالم و   او ديگر قبله اندازند،  مياش    فتادگان ندارد، پس بمب در كالسكه     
ستون زمين و آسمان نيست تا نبودش تني را بلرزاند و رعيت را ويلان و               

  ...راهي صحاري كند كه يكي چون ديگران است و شايد بدترينشان
بعدترش حكايت تلاش ناصرفخرارايي براي شاه كشي را صدر همين          

 همـسر   گويند تـرور را مـريم فيـروز         كلمات خوانديد، آنجا كه برخي مي     
كيانوري رهبر حزب توده و البتـه دختـر فرمانفرمـا كـه عـرض و زمـين                  

نصرت الدوله فيـروز را رضـاخان سـتانده         اش    پدرش و جان برادر دردانه    
خواست داد از پورپهلوي بستاند طراحي و هدايت نمود و البتـه            بود و مي  

 و در حياط كاخ مرمر رضا شمس آبادي سرباز گـارد محـافظ              1344سال  
 تا امروز هم درنيافت كـه چـرا؟         كس  هيچربابش را به گلوله بست و       شاه ا 

اما هر چه بود انگار ديگر در مناسبات جديدي كسي از افتـادن اميـر بـيم              
افشاند سرخي بـه      نمود و اگر رنگي مي      رنگ مي   نداشت و حناي سابق بي    

  .....رنگ خون بود و نه چيز دگر
  
  
  
 
 
 
 



 

 

 سياستروزهاي اسفند و يادي از مرداد و   
روزهاي پرشماري از ماه اسفند نام و نـشاني از دكتـر محمـد مـصدق و                 

ت منتج به ملي شدن صـنعت نفـت و منتهـي بـه كودتـاي مـرداد                  اجريان
 ايـن نوشـته داعيـه     . ن دارنـد  آهاي پس از       و البته مرگ و مرثيه     1332سال

خواهـد    شمارد تا قـضاوت و نمـي        ن را روايت مي   آرد كه   اند تاريخنگاري
 حزن يا حسرت فزا  ،روز به وادي سكر و سكوت      نآجماعت را از    هربار  

ببرد تا ادبار و نيز اقبال يا حسرت و حرمان را از كاغذان كاهي و يادهاي                
قلم را   اما تقويم روزهاي آخر اسفند    . رفته با باد و مانده در خيال بجويند       

 و هـر    و روايت كند   دا بخواند بتبر آن داشت تا اين خطوط را از انتها به ا          
و اين جوهر دوات    ... نقالي را نوايي ست و هر زخمي را نيز دوا يا دواتي           

است از بيست و نهم اسفند ماه تا هـر كجـا كـه خيـال تـاب و انگـشت                     
  ....خنياگر را تاري در ميان باشد و ديگرش هيچ

بيست و نهم اسـفندماه بـا تـصويب مجلـس سـنا، صـنعت نفـت در                  
بدانيد كـه مجلـس سـنا از نهادهـاي          جالب است   . سرتاسر ايران ملي شد   

 يعني زمـان اعـلان      1285مده از قانون اساسي مشروطه بود كه از سال          آبر
 مپـنج  ن با الهام از قانون اساسي بلژيـك تـا         آمشروطيت و تدوين قوانين     

كودتـاي سـوم    . شـود    عملا بر زمين مانده و محقق نمي       1328سال  بهمن  
وقوع جنـگ   ،و رضـاخان   توسط سـيد ضـياالدين طباطبـايي         1299اسفند  
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جهاني اول و پيامدهايي چون اشغال خاك ايران از سه جهت،اولتيمـاتوم            
ها پس از ماجراي مستشاران آمريكايي ماليـه ايـران بـراي مـصادره               روس

 عملا تشكيل مجلس    ،السلطنه كه منجر به انحلال مجلس شد       املاك شعاع 
شوراي ملي هم طرفه آن كه مجلس   . سنا را غيرممكن و شايد نالازم نمود      

هاي پيش گفته به صورت نامنظم و يـك در ميـان امكـان تـشكيل              به رنج 
ــوپ   ــرش ت ــا غ ــراغش ب ــ داشــت و چ ــاي لي ــودهاه ــه فرم ي  خوف و ب

ن و نيز برآمدن گزمه و شحنگان      آها و انحلال     هشدار روس  محمدعليشاه،
كـه  ها   شراره روزگاردر  . سوخت    تازه نفس رضاخاني چندان پردوام نمي     

اي نيمه جان و لرزنده بـا هـر نـسيم و نجـوا                 و ملت به شعله    حيات ملك 
 سنا طبعـا نـه توجـه و نـه حـسرتي را              ر مجلس مانست بروز و حضو     مي

 1327مجلس سنا اما پي آمد ترور شاه در بهمن ماه سال            . برنمي انگيخت 
رايي بـود كـه     آر حياط دانشكده حقوق دانشگاه تهران توسط ناصـرفخر        د

اراده و تنها حاوي شمشير مرصـع و          ست شاه بي  خوا  شاه جوان ديگر نمي   
جواهرنشان سلطنت باشد و خواست تا به سبك پـدرش نـسق بگيـرد و               

ي امور را در دست داشته باشد تا ديگر به همـين خـردي و تـردي                   رشته
همان فرداي ترزور بـا گونـه و لـب خراشـيده و نيـز               ...عزم جانش نكنند  

 سلطاني جوان و جوانبخـت و       ي مردم كه او را      احساسات بيشتر همدلانه  
به تهران يافتـه    اش     مصري رهمس،بازگشتي سفر فوزه فواد     نيز مغموم از بي   

را مـن   اش    را شـما بگيريـد و گلولـه       اش    نمي شود تـصميم   "بودند بگويد 
براي همين قانون اساسي به سود اختيارات شـاه تغييـر كـرد و              ...."بخورم

بـر  اه بـه طـور مـستقيم        ن را ش  آي   مجلس سنا كه نيمي از شصت نماينده      
 مجلسين ليار انحلاتد شكل گرفت و البته اخنشان  ميهاي سرخش  صندلي
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همان مجلس امـا نـاگزير و در        . ملي و سنا هم به شخص شاه واگذار شد        
را و هژير كـه بـه   آميان هيجان عمومي و نيز هراس از برخاك افتادن رزم   

ي مجلـس   وبهمخالفت با خواست ملي اشتهار داشتند تن به تصويب مـص          
ايـن  .......شوراي ملي داد تا ملي شدن نفت در سرتاسر كشور قانون شـود          

همـو كـه     را برقرار شـد،    آ مجلس در زمان صدارت سپهبد حاجيعلي رزم      
خواسـت اتـاق كـارش را چنـد طبقـه             سوداهاي زياد در سر داشت و مي      

بالاتر بياورد اما جان بر سر سوداي نفـت نهـاد و چنـدي از بيـان جملـه                   
 "خواده نفت را اداره كند؟      تواند لولهنگ بسازد مي     ملت ما نمي  "روفش،مع

دقيقـا روز شـانزدهم اسـفند مـصدق دربهـاي           ...با سرب بـر خـاك افتـاد       
كمسيون نفت را بست تا قانون ملي شدن را چكش كاري كنند و دو روز               
بعد در هجدهم اسفندماه مجلس شوراي ملي قانون ملـي شـدن صـنعت              

  .....نفت را امضا نمود
ن روزهـــا را در تبعيـــدي خودخواســـته آاحمـــد قـــوام الـــسلطنه 

ذربايجان در نقش قهرمان ملـي و كـسي كـه           آعقب ماجراي   ..گذارانيد  مي
قب جنـاب  ل در عمارت كم نظيرش جلوس فرمود و به فريفته،استالين را  

خواست نامش را به زر بـر   جناب اشرف مي  ...  شد  و مشتهر  اشرف مفتخر 
ي اروپـا     كمي بعد از نظر افتاد و روانـه        .......زر ناب . ندكاغذ و معبر بنگار   

هـاي ملـك      ني كند و پول   ناهاي آن چ  رشد تا در موناكو و مونت كالو قما       
بازي )اشرف پهلوي (ه ببازد ا را ببرد وعمدا به پلنگ سي      رفواد و پرنس ريني   

چه بر ميزي در مونت كارلو و چه پشت ميـزي در عمـارت              ... ست ديگر 
شناسان و بـزي سـازان گـاه چـون            شگفتا كه بازي  ...  آبگينه ابيض و تالار  

در  ...انـد   كنند و انگارزيادي همـه چيـز را بـازي انگاشـته             طفلي بازي مي  
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اي به خـط      ماجراي اختيارات ويژه شاه و تشكيل مجلس سنا از اروپا نامه          
جوان را از خودسري و خيره سري و نيز رفـتن بـه              خوش نوشت و شاه   

و انذار داد كه از شهريور بيست و ادبار و اقبالش هنـوز             راه پدر بازداشت    
زماني مديد نگذشته بود تـا جنـاب اشـرف را نـسيان و هـذيان عـارض                  

 نگاشـه و    پردشـنام و درشـت    اي    دربار اما به قلم ابراهيم حكيمي نامه      .ش
شد نواخت و قهرمان نجات آذريابجـان         جناب اشرف او را تا مي       اينبار بي 

اه گ ـهـاي بعـد و بـه          قوام در اروپا ماند تا سال      ...ترا هم خود شاه دانس    
 همان پلنگ سياه او را خواست تا مگر         ،پيرانه سري و فوران درد در پيكر      

عنواني كه مرحوم مدرس با آن قوام (ير پولادين روزهاي رزمشبه مدد شم 
كرد و مقـابلش مـستوفي را شمـشير مرصـع روزهـاي بـزم                 را خطاب مي  

ق را مهار كند و قوام براي سه روز باز جناب           مگر دولت مصد   )خواند  مي
 روزه خـود    هو س . "...كشتيبان را سياستي دگر آمد    "اشرف شد و نگاشت     

ي  اي پنـاه گرفـت تـا جـان برهانـد از ايـن مهلكـه        شـه گوسياست شد و   
 مشروطه بود به خط خوش و بعـدتر بـه           فرمان مظفري قوام كاتب   ...ناگاه

 ليـك از    ! نشو تو پدر  پاس بدار  شاه نوشت مشروطه را      يهمان خط برا  
 خط پلنگ سياه را   ار و آخر ب   "....پسر كو ندارد نشان از پدر     "ياد برده بود    

 و پيرانه سر ترديده و ناخوشنام سر بر بالين نهـاد و مگـر حـسين                 دنخوان
كـشتيبان را   "ي راديو تهـران كـه هـم           طفل خردسالش و سجادي گوينده    

شـرف را   اراف ركـب خـورده از        جناب اش  كناره گيري خوانده بود و هم     
  ....ه برايش ندوخت و قواره نكردماز تر  ردي و رداييكس هيچ

زمين و زمانه را براي بستر گستردن مجلس         راييآهاي ناصرفخر   گلوله
 مهـر   ي بفرموده، سنا فراهم آورد تا شاه بخواهد شهريار شود و همان سنا          
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هـاي   زد و گلولهون ملي شدن نفت     نخر را پيش از توشيح همايوني بر قا       آ
مركب قرمـز قـانون ملـي شـدن در مجلـس           ،خليل طهماسبي بر تن رزآرا    

بـر نجـواي    ب،   زوزه سر   اخوت داند شايد    مي هكسي چ  .شوراي ملي شد  
  ...شايد .سازد كلام و كلمه تاريخ مي

بيست و دوم اسفندماه اما تاريخ بـه دام افتـادن سـيد حـسين فـاطمي          
گار جوانيست كـه پـس از كودتـا         وزير خارجه دولت مصدق و روزنامه ن      

ها توانـسته بـود چنـدماهي را         اي  همه به خونش تشنه بودن و با پناه توده        
اي حـوالي تجـريش بـه         دوام بياورد و سيمايش به گاه دستگيري در خانه        

مانست نه آن وزير جوان و خنـدان و           جماعت صوفي و پشمينه در بر مي      
نويسش سرب بر تن كاغـذ      خراميد و از خود      مي ورسته ك آروزنامه نويس   

در  ...فاطمي هم پيشتر سرب بر بدن داشت       ...داشت  باختر امروز روانه مي   
سالمرگ محمد مسعود و در گورستان ابن بابويه نوجوانه پانزده ساله بـه             
نام محمدمهدي عبدخدايي بر تنش آتش گشود و فاطمي نمرد امـا تـا دم               

راي نجات فاطمي ثمـر نبخـشيد   ها ب  پادرمياني ....تيرباران از آن زخم ناليد    
و شاير اگر شعبان و گماشتگان دگر به وظيفه خود درسـت عمـل كـرده                

تـر تيـزي را       هاي شـهرباني عميـق و دقيـق         بودند و روز دستگيري بر پله     
 فاطمي جوان و تبدار براي يـك تـاريخ بـر            م اعدا بدناميچرخانده بودند   

مهـار خوانـده    و بـي  و كار جماعت اوباش      ماند  نمياش    گردن شاه و دوده   
  .... اما تاريخ انگار چيز دگر خواسته بودشد مي

پيرمـرد  . چهاردهم اسفندماه اما سالگرد درگذشت محمد مصدق است       
 بـاقي عمـر را بـه حالـت حـصر و پرهيـز در ملـك                  زنـدان ان  دمپس از   
باد مستوفي گذراند و به گاه مرگ اجازه ندادنـد تـا        آدر احمد اش    شخصي
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تيرماه و در ابن بابويه بـه  ام  در كنار شهداي سي ش  ا  مطابق آخرين وصيت  
بـاد پيكـر پيرمحمـد      آخاك برود و ناگزير و در اتاقي از عمـارت احمـد             

 را به امانت نهادنـد تـا مگـر          )توصيف اخوان ثالث از مصدق    (احمدابادي
شاه خود هم كه امر فرمـوده بـود بـه گـاه مـرگ هرگـز                 ...زماني و مكاني  

و البتـه دكتـر علـي       .... مصر به خاك شـد      پيكرش رنگ وطن نديد و در       
.... شريعتي هم همچنان به امانت در زينبيه دمشق خفتـه تـا مگـر روزي                

جان و اعتنايـشان هـم در ايـن خـاك             حكايت ستيز با مردگان و پيكر بي      
 ،غاممد قجر كه فرمان داد تا ترت خان زند        آاز   .خود حكايتي است يگانه   

را زير تخت سلطان ابتر قجـر دفـن         اش   ان را بشكافند و ته مانده     خكريم  
ادارد اثر به گاه هر گام زدن بر تن كريم خـان تحقيـري رو            كنند تا خان بي   

ناصرالدين شاه هم فرمـان داده       ..... اي بستاند   كايگي از خاك شده     وداد بي 
نوا را قبر پدر بشكافند و استخوان آتش بزنند تا معنـاي              بود تا مخالفان بي   

  ....تنسيقي از حقيقت بيابدپدرسوخته تعريف و 
كند و خروشـي      روزي كه شاه عزم رفتن از كشور مي        .و نهم اسفندماه  

و همـه   ...خواهـد بـرود     كه شاه مـي   ايد    هاي به چه نشستاه     شود كه   برپا مي 
د از  ع ـرفـتن شـاه يعنـي همـان بلبـشوي ب          ..صدق اسـت  مها از چشم     اين

لــب شــدن شــباني قبــل تــرش و غا  و نيــز ايلغــار و بــي1320شــهريور 
هاي گونـاگون مقابـل كـاخ         هبريراماعتي با   جهمان روز    ....ها كمونيست

شعبان از همان جا فرمان را كج كرد و رفت           ...مدند تا نگذارند شاه برود    آ
قاي نخست وزيـر را از جـا        آ 9زير بليط شاه و با جيپش در خانه شماره          

فـراري  مي گوينداگر ثريا اسفندياري از در پـشت كـاخ مـصدق را              ...كند
بود همانجا اجامر جانش را ستانده بودند و شاه سي و هشت سـال              داده  ن
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بعد گريان از اين ملك رفت و حتي پيكرش هم امكان قرار يافتن در اين               
 ......خاك را نيافت و كسي در بيست و ششم دي ما آن روز نگفـت نـرو                

  ...اين بازي تاريخ است
ي تـاريخي گـاه       پراكنـده تقويم و همزماني رخدادها البته با يك ذهن         

هاي تفـسيرپذير و نيـز جهـان را     اي معنا بسازد و روند   خواهد از نشانه    مي
تواند باشد و نيز بيش و        ار آورد و البته اين مي     مپژواك كردار هر تن در ش     

بـاز   اما باز بـه خطـوط نخـست نوشـتار          ...نييا كم از اين و حتي انكار ا       
  ....آورم ت را به ميان مي قضاوبلندايگردم و معبر روايت يا  مي

 
 
 
 
  
  





 

 

 عوامل مؤثر در انقلاب اسلامي ايران  
  سياست خارجي و شعارهاي اصلي انقلابيون

هـاي پرخـوان تـاريخ، مجـالي          هميشه با گذشت زمان از حوادث و برگ       
تر و با جزئيات بيشتر آن روايات را بخـوانيم   آيد تا دقيق   تر فراهم مي    فراخ

ر فهم تاريخ، احوال و اقوال گذشتگان برسـيم كـه           اي د   به اداركات تازه   و
هـاي    و بازدارنـده  هـا   تواند در حكم راهگشايي براي يـافتن محرك         البته مي 

هـا   در اين نوع بازخواني و تـورق . اي هم باشد  تاريخ در هر زمين و زمانه     
ها با عينـك ارزش       و آن نگاه بر آن سال      نمايد  البته آفتي بزرگ هم رخ مي     

 روزهاست و ديگر خوانش پسيني به معناي آن كه پي آمد            و باورهاي اين  
در روزهـاي قبـل   هـا   در عصر حاضر را به نـام نيـا و سرچـشمه     ها   پديده

هاي تاريخ و خوانـدن كتـاب از        بنگاريم و اين خود در حكم دريدن برگ       
  .آلايد انتهاست و هيچ عاقلي دست به اين كار نمي

شـود و     ل و چهار سـاله مـي      ماه امسال چه    انقلاب اسلامي ايران بهمن   
و البتـه   ها  هـاي ديگـر هـم بـه ريـشه           تر است تـا از دريچـه        مجال گشوده 

بيشتر و پيشتر عوامل و چراهاي داخلـي ايـن          . پيامدهاي آن اشاراتي برود   
اند و براي هر زمينه مطـالبي را   حركت عظيم و كلاسيك مردمي را كاويده    

 بـرآنم تـا نقـش سياسـت         در اين نوشـتار   . اند  بر قلم و زبان جاري نموده     
خارجي رژيم پهلوي در رخداد بـزرگ منجـر ومنتهـي بـه بيـست و دوم                 
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هاي تهران،سـرماي     بهمن ماه را بكاوم و بخوانيم چرا خروش گرم خيابان         
هـا در     نفت آن سالها را زدودو؟ و كـدام عومـل و كـردار              انتهاي بهمن بي  

 را 57توقـف انقلابيـون    سياست خارجي حكم سـوخت بـراي قطـار بـي      
  ؟.داشت
  
  :هاي حاضر در جريان انقلاب نحله

براي دانستن موضع مخالفان و انقلابيون نسبت به سياست خارجي و نوع            
مواجهه با بيگانگان لازم است تـا نخـست معنـاي درك افـواه از مفهـوم                 
سياست خارجي و انسان فرنگي در آن روزگار را دريابيم و بعدتر نگاهي             

هـاي    و واكـنش  ها   و برداشت آنان از خواست     بر دسته بندي فكري مخالفان    
تـا فروپاشـي سـاختار      . پهلوي دوم در حوزه سياست خـارجي بپـردازيم        

كمونيستي و اردوگاه چپ در شوروي و به طبع آن تمام اروپاي شرقي و              
تنها باقي ماندن چند دژ تنها و نحيف چون كره شمالي و كوبـا جهـان در               

برآمدن عـصر بخـار و   . شد سير ميچهارپوب مبارزه و استيلا تعريف و تف 
هاي جديد نمود تـا       ي سرزمين   اختراعات جماعت غربي را راهي و روانه      

هم منابع و مزدور بيشتر به چنگ بياورد و هم جغرافيا و استيلاي خود را               
طبعا حضور با توپ و سرنيزه توليد ميزاني از نفرت و البته   . گسترش دهد 

زديكي و دوري با استعمارگران موتور نمايد و ن هاي داخلي مي   دسته بندي 
ي   حـسب همـين نگـاه دوگانـه       . شـود   ها مي   محرك نگاه و تعريف پديده    

شود و در برابر      ي رايج روز مي     سكه كارگر و نيز مستكبر و مرتجع     ،رنجبر
غرب زدگي و غرب گرايي هم بازگشت به خويـشتن و البتـه تمايـل بـه                 

بـا ايـن    . دهـد   ن مـي  اردوگاه برابري طلب شرق كمونيـستي خـودي نـشا         
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توان با اغمـاض در       تعاريف مبارزان و انقلابيون سال پنجاه و هفت را مي         
  :چند شاخه اصلي جاي داد

  
  :ها مذهبي

تـرين مبـارزان و       مؤمنين و باورمندان به ديانت اسلام و مذهب شيعه مهم         
مخالفان پهلوي دوم بودند كه رژيـم حـاكم را مخـالف اصـول ديانـت و                 

ر آورده و البته از سيل هجوم مظاهر فرهنگي غرب كـه            مظاهر آن در شما   
منجر به زوال و البته محجوريت سنت مذهبي و سبك زندگي مبتنـي بـر               

دسـته بزرگـي از     . آورد هم ناراضي و خشمگين بودند       را ببار مي  ها  آموزه
مبارزان مذهبي با محوريت روحانيت عـالي شـيعه و بـه طـور مـشخص                

از مهـم تـرين نقـاط       .ان مبـارزه شـدند    وارد ميد ) ره(حضرت امام خميني  
عطف حضور و بروز مخالفان مـذهبي تـصويب كاپيتولاسـيون در زمـان              

وزيري حسنعلي منصور بـود كـه مـصونيتي را بـراي كـارگزاران                نخست  
نقض مشخص و مبرهن اسـتقلال      . آورد  ايالات متحده درايران بوجود مي    

كه در كاپيتولاسـيون    ايران و از ميان رفتن غرور ملي از نكات كليدي بود            
باعث شد طيف انقلابي مذهبي به طور مشخـصي علـم مبـارزه بـر عليـه                

  . پهلوي دوم را به دست بگيرد
  

  :نيروهاي ملي
ملي شدن صنعت نفت در ايران و حوادث مترتب و پس از آن نيروهـايي               

ي ايران و البته دكتر محمد مصدق به ميـدان مبـارزه و               را با محور انديشه   
ميل به استقلال كشور و رهايي از يـوغ         . حكومت شاه كشانيد  مخالفت با   
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جبهـه ملـي، نهـضت آزادي بـا         . بودها  بيگانگان از اهداف مهم اين گروه     
طبعـا  . تـوان ذيـل ايـن دسـته قـرار داد            را مي ... گرايشات بيشتر مذهبي و   

انگليسي بيست و هشتم مرداد ماه سـال سـي و دو در             -كودتاي آمريكايي 
 نقش مهمي در ذهنيت و مبارزه اين جبهه سياسي          حوزه سياست خارجي  

  .در برابر حكومت شاه داشته است
  

  :ها چپ
اي از نيروهاي چپ علي رغم تعـداد كـم شـمار در زمـان                 طيف گسترده 

مبارزات اعلام وجود و حضور داشتند واز حزب توده با رهبران كهنـسال          
يكي زيـر   استاليني گزيده بود تا دو نيروي چر      -خود كه منش ماركسيستي   

كه گرايش اسلامي داشـتند و      ) منافقين آتي (عنوان سازمان مجاهدين خلق   
در حقيقت نوعي چپ متظاهر به اسلام را سـنتز كـرده بودنـد و سـازمان        

هاي فدايي خلق كه آشكارا بـر دانـشجويان چپگـراي غيرمـذهبي               چريك
البتـه نيروهـايي چـپ بـا        . توان در اين زمره احصا نمود       استوار بود را مي   

ي ملي مثل نيـروي سـوم هـم در ايـن ميـان كـم                گرايشات رقيق و صبغه   
اي   هـا را بـه نوبـه        نبودند اما به دليل كلمات محدود اين نوشتار برسي آن         

  .ديگر وامي گذاريم
هاي اساسي ميان رژيم شـاه و هـر كـدام از              حالا اعتراضات و شكاف   

ه شعار اصلي   را بر س   كنيم و در نهايت نمود آن       ها را بررسي مي     اين دسته 
  .دهيم استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي مورد مداقه قرار مي"

  

  :دخالت دولت خارجي
ــع حــضور و     ــي و دف ــت مل ــتن حاكمي ــاي داش ــتعمار تمن ــصر اس در ع
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و  در ميان مبـارزان   . ها بود   هاي بزرگ ملت    سازي بيگانه از خواسته     تصميم
گي و عـدم    مخالفان رژيم پهلوي باوري مشترك وجود داشت و آن وابست         

هـا و     هـا، ملـي     مـذهبي . استقلال شاه و به طبع آن ايران در آن زمان است          
سـاز اسـتعمار بريتانيـا در ايـران      ها هر سه دودمان پهلوي را دست   چريك

دانستند و تداوم اين خاندان بر تخت طاووس را هم خواست لنـدن و                مي
رافيـاي  در ادامه واشنگتن براي برآوردن حوائج خود در اين كـشور و جغ            

دانستند كه بـا      ها شاه را عاملي مي      مذهبي. آوردند  خاورميانه به حساب مي   
قـرار داده   ها  سرسپردگي، كشور و فرهنگ و سياست آن را در اختيار غربي          

در خاطر داريم كه بخش بزرگي از نقـدها  . خواهند بكنند تا هر آن چه مي  
 همـه نـوعي     بر فضاي فرهنگي سينما، موسيقي، عرضه آزاد باده و افيـون          

ها از طريق سبك زندگي براي ويراني جوانان و بـه طبـع آن                توطئه غربي 
شد كه با عامليت شاه و دسـتگاه ديـواني او اجـرا               ايران زمين شمارده مي   

ي   كند كـه در آن سـالها در محلـه           جواني از انقلابيون روايت مي    . شود  مي
تر مصدق به اي كه در زمان دك نارمك تهران ساكن بوده است، همان محله

. عنوان مسكن ايمن و ارزان براي مواجب بگيران دولت احداث شده بود           
دسترسي به مشروب، مخدر و البته صفحات موسيقي ياس آلود و تخدير            

ي داريوش اقبالي با آساني و ارزاني و گاه رايگان فراهم بود و بيشتر                گونه
 حاكمـه بـه     آنان گمان داشتند اين همان خواست و اراده فرهنگي دستگاه         

براي گرايشات ملـي امـا كودتـا بيـست و           . فرمودهي اربابان غربي اوست   
هشتم مردادماه و برانداختن دولت ملي دكتر مصدق و اعدام دكتر حسين            

ارادگي و عامل فعـل بـودن         فاطمي وزير امور خارجه نمود تام و تمام بي        
تـي برآمـده    جايي كه دول  . شاه و دستگاه براي بريتانيا و ايالات متحده بود        
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از خواست استقلال طلبانه و استعمارستيز ملت به فرمـان واشـنگتن و بـا             
  .مديريت لندن و عامليت پهلوي از ميان رفت

عطش قريب محدرضا پهلوي براي خريد اسـلحه و بـاز كـردن پـاي               
مستشاران و افسران غربي به ايـران از ديگـر نمودهـاي وابـستگي در آن                

. مـامي انقلابيـون بـر آن اتفـاق داشـتند     شد كـه تقريبـا ت     عصر تعريف مي  
هـاي غيـر لازم و        از همـين هزينـه    ... حضورهاي نظامي در ظفار عمان، و     

شـد و عطـش و آتـش          ي اربابان غربي تصوير و تصور مي        البته به فرموده  
  .ساخت تر مي ور هاي گوناگون شعله مبارزه را ميان طيف

 ديگر نيروهـاي    هاي چپ البته در مصاديق عموما با        ساحت نگاه گروه  
در نگـاهي كـه     . تحليلي متفاوتي داشت  /مبارز يكسان بود اما رواق نظري     

امان ميان اردوگاه سرمايه داري با محوريت ايـالات           جهان را در مبارزه بي    
متحده و انگستان با نيروهاي مترقي و حامي زحمت كشان و سوسياليسم            

بگراي شاه شر   دانست طبعا رژيم غر     به رهبري اتحاد جماهير شوروي مي     
آلت فعلي اسـت     مطلقي بود كه با تمام نيروهاي مترقي در ستيز بوده تنها          

فرمان براي برآورده نمودن خواست اربـاب بـراي ملـت محـروم و                كه به 
هاي   براي همين است كه از اولويت     . كند  ي ايران توليد هزينه مي      رنجديده

ران و  هـاي منتهـي بـه انقـلاب، مستـشا           هـاي چـپ در سـال        ترور گـروه  
معـروفش كـشتن     انـد كـه نمونـه       كارگزاران نظامي غرب در ايـران بـوده       

سرهنك ترنر و سرهنگ شفر توسط تيمي به رهبـري وحيـد افراختـه در               
هاي پس از عمليات همه از وابستگي         نزديكي قيطريه تهران بود و اعلاميه     

  .و نارضايتي از حضور بيگانگان در كشور داشت
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  :لسطينمسئله رژيم صهيونيستي و ف
اي با رژيم صهيونيـستي       رژيم پهلوي ارتباط گسترده و البته محافظ كارانه       

داشت و خاطرات مئير عـزري و يوسـف نمـرودي كـارگزارن رژيـم در                
مبارزان مسلمان همواره رژيـم     . دهد  تهران عمق رابطه را بخوبي نشان مي      

صهيونيستي را خاري در چشم جهان اسلام و جراري آدمكش به حساب            
 و در   1327در سال   . داشتند  ه نهايت خشم و انزجار خود را ابراز مي        آورد

واكنش به يوم نكبت، با دعوت علماي تهران و ميانـداري مرحـوم نـواب        
صفوي هزاران نفر در اعتراض به تشكيل اسرائيل جمع شدند و خواستار            

هاي اشغالي    سلاح و امكان شدند تا براي مبارزه با اسرائيل روانه سرزمين          
علما و طيف مذهبي همواره به رابطه پهلوي بـا اسـرائيل معتـزض       . دشون

بودند و اقداماتي مثل نپيوستن به تحريم نفتي رژيم صهيونيستي در جنگ            
 اعراب و اسرائيل، و روابط ويـژه اقتـصادي و امنيتـي در آن دوران                1973

در فينـال   . نمودنـد   عينيتي بودند كه ذهنيت بيزاري و مبارزه را تقويت مي         
شـهيد شـيرودي    ( در ورزشگاه امجديـه    1349هاي آسيا در سال       ام ملت ج

مهم ترين فوتباليست   (وقتي تيم ملي ايران با گل پرويز قليچ خاني        ) اكنون
هاي چريكي    دهه پنجاه تيم ملي و باشگاه تاج كه آشكارا به يكي از گروه            

هـاي آنـان را رونويـسي         در اردوهاي تيم ملي اعلاميه    . تعلق خاطر داشت  
نهايتا توسط ساواك دستگير شد و مجبـور بـه اعتـراف اجبـاري              . كرد  مي

هـاي تلويزيـوني شـد و از شـاه تقاضـاي              برعليه خودش مقابـل دوربـين     
هـا ريختنـد و    اسرائيل را مغلوب كرد تمام تهران به خيابـان        ) بخشش كرد 

را به آتش كشيدند و به     ) متعلق به رژيم صهيونيستي   (دفتر هواپيمايي العال  
ارهاي متعلق به حبيب ثابـت سـرمايه دار يهـودي مـشهور بـه               كسب و ك  
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گوينـد چنـين    حاضـران مـي   . نزديكي به رژيم تل آويوو هم حمله بردنـد        
همدلي در نفرت و بيزاري از يك موضوع را تا آن روز بـه چـشم نديـده        

برديم و برديم،موشه دايان يك چـشم رو        "دادند    جماعت شعار مي  . بودند
ت و زير و وزير جنگ وقت رژيم صهيونيـستي          موشه دايان نخس  ("برديم

هايش را به علت نابينايي به سبك دزدان دريـايي چـشم              كه يكي از چشم   
داري و امپرياليـسم   ي سرمايه هم اسرائيل را دنباله و زائدهها  چپ).زد  بند مي 

هـاي چريكـي بخـش بزرگـي از           دانستند و گـروه     آمريكا در خاوميانه مي   
هــاي نيروهــاي مبــارز فلــسطين دريافــت  آمــوزش خــود را در اردوگــاه

  .كردند مي
ي انقلاب اسلامي،استقلال، آزادي و     و آخر اينكه شعار در خاطر مانده      
تـر از آن اسـت كـه          نياز  استقلال بي . جمهوري اسلامي بوده و البته هست     

بخواهم مبتني بودنش بر رد و نفـي سياسـت خـارجي دولـت پهلـوي را                 
دهـد كـدام عومـل باعـث شـدند تـا             نشان دهم و خطوط بالا نـشان مـي        

خواست جمهور مـردم فـارغ از سـوگيري و بـاور، اسـتقلال باشـد و در                  
توان در كنار خواست آزادگي بـا تـصور آئينـي، ميزانـي از                آزادي هم مي  

را رديـابي كـرد و       ي ملت و نه بيگانـه       آزادي براي زيستن به ميل و اراده      
ي   ت بربـاد شـده     نقش سياست خارجي حاكمي ـ    1357دانست در انقلاب    

پهلوي چه ميزان بوده است و از خاطر نبريم تنها دو روز بعد از پيـروزي                
دعوت و از سرشـوق       انقلاب اسلامي نخستين ميهمان خارجي انقلاب بي      

همان ياسر عرفات، مظهـر     . او كسي نبود جز ابوعمار    . در تهران فرود آمد   
  ........و تابلوي مبارزه و فلسطين و ديگر چيزها

 



 

 

 رگ و بهار؟م  
  ...چرا دكتر جوان نبود شدن را گزيد

افزا، خانم دكتر پرستو بخشي       اش هولناك بود و غم      خبر و تصوير ضميمه   
متخصص قلب و عروق با مرگي خودخواسـته و دور از خانـه از جهـان                

مانـست مگـر      سيماي خندان و مهروي دكتر جوان به هر چيـز مـي           . رفت
. درگـذرد، آن هـم ابتـداي بهـار        كسي كه بخواهـد زنـدگي را بگـذارد و           

ي   هاي طب گـاهي از ميانـه        دانم پزشك جوان آيا ميان خواندن كتاب        نمي
بودن به از "اوراق پربربرگش دفتري از بامداد شاعر گشوده بود تا بخواند          

؟ و در كنـار گـل سـرخ خـشكيده بـر تربـت       "نبود شدن،خاصه در بهـار    
  .كلمات شاعر باز بخواند و بداند

تصوير كسي كه تا چند روز ديگر تنها قابي بـر سـنگي و   نگريستن به  
و اين انديـشه را      كند  سنگي بر تربتي خواهد بود جگر شير را هم آب مي          

زيبا و تحصيلكرده كه محتملا امروز   آورد كه يك دختر جوان،      به ذهن مي  
و آتيه پربار و برخـواردي را هـم در دارد و خواهـد داشـت و زيـست و         

ي رشك و گاه لجن پراكني ديگرانيست، چرا بايد           هنمود هم صنفانش ماي   
ي روي كيــك  ي جــواني كــه در حكــم خامــه بــه ميــل خــود و در ميانــه

  ...زندگانيست مرگ را بگزيند؟ و اين چرا و هزار چراي دگر هم
اي غريب دارد، با نبـودن و نتوانـستن زيـستن در         مرگ هيبت و هيمنه   
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تـواني    هـا مـي     و خشم و حسرت    ها ها، گاه نامرادي   دنيايي كه با همه رنج    
دمد گاه شهدش را يا اميد آن را هم           اش و اگر شرنگ در كامت مي       بفهمي

تواني جان داشته باشي، اما مرگ كوچيدن به وادي سـت كـه هـيچش                 مي
آدم بـه اختيـار مـرگ را        ... داني و ندانستن هراس است و سرگشتگي        نمي
و ديرتـرين نقطـه از      گزيند و تـلاش دارد تـا پايـان را در دورتـرين                نمي

خويش بيابد و براي زيستن بهانه بتراشد تا زماني كـه مـرگ سربرسـد و                
تـوان رنـج بـزرگ ناميـد و انـسان تنهـا               مرگ را مـي   . هيچ گريزي نباشد  

كنـد و عقـل در        موجوديست كه مرگ خـود و نيـز ديگـران را درك مـي             
مـرگ انگـار آن     . نمايـد   براي انسان توليد رنج مضاعف مي      موضوع مرگ 

ي خيـال     كار مگو و كريه است كه جز در پستوي خانه و تنهاترين لحظـه             
نبايد از آن سخن كـرد و گفـتن از آن هـم كـام خـود و ديگـران را تلـخ               

اي معنادر از شهرها و       را در فاصله  ها  در جهان جديد هم گورستان    . كند  مي
هاي   سازند تا روح بودن و زندگي به نيشتر تن          محل اقامت آدمان زنده مي    

 معناي بودن و ساختن خـش       هاي نبوده زخمي نشوند و      جان و يادواره    يب
  .برندارد

هـاي    گزيند امـا حكاينـت رنـج        وقتي انساني مرگ خودخواسته را مي     
اي   فروانيست كه بر جان و زمانش رفته و زنـدگي و بـودن را بـه تلخـي                 

فراتر از چشيدن طعم مرگ تبديل نموده است پـس آدم بـراي رهـايي از                
و كـدام رنـج بـراي دكتـر         ... گزينـد   ، رنج كوچكتر مرگ را مي     رنج بزرگ 

تر از مرگ بود تا به ميل شوكران بنوشـد و سـقراط               جوان فراتر و جانكاه   
  شود؟
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  :من تنها يا اينجا بدون من
ي كوتاهي پدر و مـادرش را از          به روايت همكاران، دكتر جوان در فاصله      

بتـه احـساسي دشـواري و    تواند كوهي از غـم و ال     اين مي . دست داده بود  
. كنـد اش    تباهي زيستن در اين جهان را بر دل كـسي آوار نمايـد و آواره              

هاي دوران گذشـته بـا        طبعا بخش بزرگي از خاطرات خوشايند و خوشي       
ديگـر  . از دسـت رفـتن پـدر و مـادر دختـر بـرايش تلـخ و زهـر شـدند         

الها بگويد و هداياي آن س ـ    اش    توانست با لذت از تولد هشت سالگي        نمي
خاطرات . را با ميل و شوق ببيند كه خاطره سازان اكنون خاك شده بودند            

تر از شكر بودند و محتمل اسـت          و تصاويري كه تا چند سال قبل شيرين       
شدند اما اينك و اكنـون   كه در بستر ارتباطاتي نوين به اشتراك گذارده مي     

... تنها عذاب و در حكم ميخ و چكش بر تـن بيـستون و بـراي تراشـيدن              
را تاب آورده باشي گـاهي چكـش        ها  سنگ سخت هم كه باشي و هزاره      

انـسان  . گذارد  كند و ردي ابدي بر جانت مي        يادگاري نويسان ويرانت مي   
طبع جهان انگار بر اين است كـه بـراي داشـتن       . كه ديگر جاي خود دارد    

نعمتي لاجرم بايد چيزي را فروبگذاري، جواني ما بـا قيمـت پيـري و از                
توفيقات تحصيلي و شغلي هم با   .شود    ادگي والدينمان حاصل مي   نفس افت 

خوب درس خواندن و لاجرم گذشـتن از بـسياري مواهـب و تفرجـات               
مرگ پدر و مادر آن هم در مجالي كوتاه از          ...جواني چنان كه افتد و دانيد     

تر در    توان از خود پرسيد راه درست       كند اما مي    يكدگر خاطر را ويران مي    
تـوان جهـان را يكـسر         هاي اين چنين كدام است؟ آيا مـي         گمواجه با سو  

هيچ در شمار آورد و به روايت آن قصاب كرمانـشاهي در فـرداي مـرگ                
 و  "جهـان پهلـوان مانـدني نيـست         جان بـي  "جهان پهلوان تختي نگاشت     
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لاجرم و تلخ بايد    ... جهان پهلوان و بسيارني دگر      رفت و جهان اما ماند بي     
بخواهي يا نخـواهي و     ... رسند  اند و از راه مي       كمين ها در  باور كرد كه غم   

هـا تفـسيري و گـاه        تنهـا بايـد بـراي آن      ... تر كمي دورترو ميزاني نزديك   
اي دگر ديدن بتواني چـرخ زنـدگي را           تر بيابي تا با گونه      تخديري نزديك 

به خـودت بقبـولاني     ... تر از اين مرحله بگذري      ادامه دهي و كم خسارت    
وفـايي دنيـا بخـواني و خيـام را            روند يا شعر از بي       مي ها زودتر   كه خوب 

اما از ياد نبريم كه براي مردن هميشه وقت هست اما براي             چراغ راه كني  
توانيم در جهـان باشـيم و از آن زمـان     تنها زمان محدودي مي !زيستن خير 

محدود مدت بسياري را دربند كـودكي و ندانـستن و پيـري و نتوانـستن                
ستن و برخورداري به ميـل انـدك اسـت و جـواني و              و مجال زي  ! هستيم

بايد زيست كه فرصت زيستن در همين جهـان         .... سلامت نعمتي ناگفتني  
پررنج اندك است اما مرگ يقينا خواهد آمد و ديرزماني خواهيم خفت و             

  .با هفت هزارسالگان سربه سر خواهيم شد
گاه فـراق يـار    تواند تنها در نزديكان نباشد و         هاي انساني كه مي     فقدان

 توانند  وفايي و قدرناشناسي يك دوست و چيزهايي نظير اين هم مي            يا بي 
فرسايد و    پايي در ميان داشته باشد از ديگر موارديست كه گاه جان را مي            

بايد در خاطر داشت كه نظام ذهني و ارزشي ماست          . اسباب اسقاط است  
لبتـه از معبـر     سـازد و ا     وفـايي و چيزهـايي مثـل ايـن را مـي             كه فراق، بي  

گذراند و در مقام قاضي حكم صادر كرده توليد           چهارچوب باور خود مي   
هـا   دقت كنيم كـه تمـام ايـن       ...كند  رنج و مرارات براي خود و ديگري مي       

ي بشر و گاه جهان انحصاري هر كدام از ماسـت             حاصل تجربيات زيسته  
 كـس   دو. تواند براي ديگري تفسيري يكسره ديگرگون داشته باشد         كه مي 
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براي يكي در حكم سـكر، طعمـي نـو و نيـز             ...چشند  اي قهوه مي    در كافه 
توان تماشاي مناظر جديد است و براي ديگري در حكم هلاهلي تلخ كه             

نوشـند؟ و     پرسد،اين جماعت ديوانه چطـور ايـن را مـي           با روي ترش مي   
ي  اي هـم تمـارض كـه از دسـته      كننـد و دسـته      اي هم عادت مي     البته عده 

آيـا ايـن    ... رايج و نيز شماتت و طرد مد روز زخمـي نـشودند            غالب،باور
چيزهاي اعتباري كه گاه برايمان توليد مرارت و نيز احساسات ناخوشايند       

گويد   كنند بايد بتوانند جان را بيش از اندازه بيازرند؟ نظام ذهني ما مي              مي
چون من كسي را دوست دارم و بينهايت دوست دارم پس او هم بايد مرا               

وفا و قـدر نـشناس        اگر چنيني نكرد پس بي    ...ت بدارد و آن من شود     دوس
هـا  شوم و دنيا را تنگ و كلام        پس يا فسرده و نالان مي     !است و من مظلوم   

شـويند و يـا كاسـه     شورم و پيكـرم را مـي     مي را جفنگ شمرده، بر خودم    
كـنم و ديگـري را از نفـس           اسيد در دسـت صـورت زيبـا را ويـران مـي            

  ........دليل براي امور اعتباري همين راحتي توليد رنج بيبه ...اندازم مي
انـد و     هاي خودخواسته براي جلب توجه      نبايد از ياد برد كه گاه مرگ      

در ايـن خـاك     .. اما بيايد بـا صـداي بلنـد تـاريخ بخـوانيم           . چيزهاي دگر 
اند كه تمام مركـب       اند و گلو بريده     آوراني را بر خاك افكنده      بزرگان و نام  

ي مركبـان هـم       شان را نداشته و نيز بيشينه       وان نگاشتن نام و نشان    تاريخ ت 
توان كشيدن آثار،جمال و كمالشان را، اما جهان از فردايش به كـار خـود               

جميـع  ...ادامه داده و اين خبر هم ميان انبوه اخبـار از يادهـا رفتـه اسـت                
 كشتگان مغول، و جنگل كاتين و نيز بمباران اتمي هيروشيما امـروز تنهـا             

زندگي در حكـم نـاگريز و نـاگزير بـودن           ..يك عدد و كمتر از آن هستند      
نوا آن كه بـه گمـاني كـه مـرگش             يابد و بي    هماره پيروز است و ادامه مي     
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كساني را متوجه و متنبه خواهد كرد بر جان خويش تطاول كنـد و ندانـد         
كه آدمها تسكين سردرد خودشان را بر پيشگيري از مرگ ديگري ترجيح            

  .ددهن مي
  
  :انصافي، توهين و تحقير بي

اند و اين كه كـردار     در نوشته ديگر همكار دكتر جوان سه كلمه فوق آمده         
مترتب بر واژگان فوق چه سـان انـساني لبريـز از معنـاي زنـدگي را بـه                   
انزجار از بودن و گزيدن روي گردانـي از جهـان و بـه تعبيـر دقيقتـرش                  

توهين و تحقير   .  كشانده است  هاي پيرامون و مرتبط با خود در جهان         آدم
احتمالاً ريشه در تصور انسان از موقعيت انساني و لياقت احترام و امنيت             

تحقير و توهين بيـشتر از جانـب كـساني روا داشـته             . رواني خويش دارد  
توانند امر وقيح يا غيرلازم خود را به مدد           شود كه موقعيتي دارند و مي       مي

تا مرتبت فرمـانروايي رسـانيده       رومايگيرا از ف  ها  صندلي يا كاغذي كه آن    
دقت داشته باشيم كه تحقيركننـده عمومـاً بـه          . است اعمال يا اماله نمايند    

زند، نخست اين كه خودش و كـاري كـه    چند دليلي دست به اين كار مي   
دانـد و مقـراض انجـام         دهد را مهم ترين كار در تمام عـالم مـي            انجام مي 

دريافت شخص شـخيص خـودش در       صحيح آن را هم برداشت ذهني يا        
اي كه بود، نمـود و حتـي نهـاد و نمادهـاي      در جوامع قبيله . كند  شمار مي 

مدرن در يك فرسايش و بازسازي بومي همان مناسبات شخص محـور و      
اي از نزديكـي بـه        عموما بـر پايـه     كنند اشخاص   ايل و آل را بازسازي مي     

پروازي كه مـزاحم    ساز، گوش بفرمان بودن و نداشتن بلند          محافل قدرت 
زننـد و هـر       بركشندگان شود و مقداري ديگر چيزها بر مناصب تكيه مـي          
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خود شـخص   چند ابلاغ و صندلي بزرگ و سترگ باشند و در نظر آمدني    
. و از كجـا آمـده اسـت       ! داند كه كيست،چقدر دنيست     غش مي   دقيق و بي  

توانـد بـه خـود        ي خويشتن خويشش هرگز نمي      انسان در تنهايي و لحظه    
بـراي همـين    . دروغ بگويد و سيماي حقيقي خودش را در آينه انكار كند          

است كه در هراس از بازگشت به بود پيشين و بـراي اينكـه بـه همگـان                  
بفهماند كه آدم مهم، همه چيزدان، و پيچيده ايست تمـام تـلاش خـود را               

كند كه به بدوي ترين شكل و امكان اعمال قدرت نمايد تا ثابت شود                مي
محل اين اعمال نظر و ابراز وجـود جاييـست كـه افـراد              ! يستكت تن ك  

داند كه در ميان      حكم زيردست و فرادست دارند و شخص كاربدست مي        
گيرندش و اساسـاً بايـد سـيني چـاي            بالادستان نه به چيزي يا پشيزي مي      
پس براي مجبوران و زير دستان لغز       ! بچرخاند و زغال قليان را سرخ كند      

تحـسين و البتـه      گيرد و مـدام وفـاداري،        عجيب مي  تصميمات خواند،  مي
در مواجهه بـا افـرادي      . توان رقصيدن با هر ساز ناساز خود را انتظار دارد         

كه تحصيلات،سيما يا طبقه اجتماعي بالاتري دارند آدم حقير پيشتر گفته،           
كنند با كلام يا كـردار        هيچ بودن بيشتر در چشم افراد فرورفته و سعي مي         

 اعمال مديريت، خود حقيرشان را تسكين دهند و به گـويش            ي  در پوسته 
، "حاليش كننـد كـت تـن كيـه        "،  "رويش را كم كنند   "هاي لب خط      بچه

  "...دهد فهمد يك من ماست چقدر كره مي حالا مي"
هاي فرومايه، سفيه و برآمـده از   بايد بدانيم جهان هماره لبريز از انسان 
 ـ        امتوازن مواهـب بـوده و انـسانها        بسترهايي غير انساني ناشي از توزيـع ن

اند و اينكـه      اكنون و اينك بسته به موقع و موقعيت خواهان جبران مافات          
 ...گفتند عـددي نيـست      و يا اينكه فلاني هم كه مي      ! نشان دهند ما هم بله    
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ها پذيرفت كه در جهـان بـا انـسان           پس بايد سعي نمود عليرغم دشواري     
 ـ       ه رو نيـستيم و تمـام ايـن بادهـاي           هايي از جنس انبيا و انديشمندان روب
و ديگـر   ... اند و تا بـوده همـين بـود          برانداز در پيش و پس انسان برازنده      

اينكه مناسبات محلي كه در محيط كار يا خانواده و نيز يك ورزشگاه ويا              
اي در  آيند تمام زندگي ما نيستند و تنهـا دهكـده          هر كجاي ديگر پيش مي    
ضات و توهين در يك محيط كـاري يـا          گاه تناق . يك جهان بزرگ هستند   
و تلازم و مواجهه دائم مـا بـا همـان محـيط در              ها  اداري به سبب گرفتاري   

پنـداريم كـلام    حكم سيه شدن تمام جهان در پيش چشممان هستند و مي         
زند و فـردا      كسي كه امروز هست و فردا نيست و يا حالا دربند كباب مي            

داوري نهايي دادار   در حكمبسيار مهم است و!خورد    دربند آب خنك مي   
گاهي جهان را از ارتفاع يك هواپيما و يك         !نه اين گونه نيست   ...در كار ما  

فضاپيما بنگريم و بدانيم هيچ اندر هيچ است وبيشتر آدميـان خودشـان و              
هـاي   كننـد آدم    شـان گمـان مـي       و احتمالا منشي شخصي    مادر محترمشان 

ها و مهر وقهرشان آيا بيـست،        مبه اين بينديشيم كه اين آد     ... مهمي هستند 
مانند؟ و يا     سي و يا صد سال ديگر اساساً اهميتي دارند و درياد كسي مي            

با لغو ابلاغ و عوض شدن شرايط و ستاندن منـصب و تريبـون آيـا دگـر                  
آورد؟   ي بددهان را عددي در شمار مـي         كسي اين جماعت دندان شكسته    

ارند تا بماننـد آيـا جفـا و         براي اموري چنين حقير كه در خود اصالتي ند        
بايـد بـه روال سـعدي       ... خطا بر روان و جان خويش سزد؟ حاشا و كـلا          

آموخت و مدارا كرد و حداقل هزينه گاه به ملايمت و گاه حيلـت و نيـز                 
فلك به مردم نـادان دهـد زمـام         "تلخند و سكوت گذاشت و باور داشت        

فظ هشتـصد   و ايـن را حـا      "تو اهل فضلي و دانش همين گنات بس       /مراد



 449 ■ هار؟مرگ و ب

 

  ..سال قبل اين را گفته وتا بوده همين بوده
  

  :ارزشي بودن احساس بي
وفق زيست اجتماعي تصوير و تصور انسان از خويشتن در نگاه و كـلام              

متري بنام عرف و عادت كه برآمده از كردارهـاي          . گيرد  ديگران شكل مي  
پيوند با   در پيشتر و بيشتر آزموده و البته محافظ كارانه و صيانت گر است           

هاي ذهني شده و تـصوير انـسان از فيلتـر             ها تبديل به ارزش    شكني عادت
انسان آموخته كه  . سازد  و از معبر چشم و كلام ديگران را مي        ها  اين گزاره 

احـساس  . سـازي و در شـمار آمـدن        بودنش براي رسالتي است و تصميم     
ر زندگي را شيرين و تحمل پذي      پذيرفته شدن در جمع و به حساب آمدن       

ايد كه براي داشتن نگاه همراه يا حتي نگاه صرف ديگـران             كند و ديده    مي
امـا ارزشـمند بـودن      . كنـد   غلتد و چه كه نمي      هايي مي  انسان به چه وادي   

دقيقا كدام معنا را دارد و بايد اجازه دهيم ساكن هر كوي و برزن نقاب بر         
بزند و مـا    رخ و درون تهي بتواند مقراض قضاوت را بر تن كلمه يا كلام              

اي بر موج تن به قضا و جريان  را بيازارد تا تهي شويم و چونان تخته پاره      
  آب دهيم و گاه هولناك ترش غريق شدن را بر گزينيم؟

گروهي با مدد نمايش چيز دانـي و سـركوب و سـركوفت بـه طـرف       
داند و در زمان ما و حضور ما و پيشتر چگونه             گويند كه هيچ چيز نمي      مي

بـاور كنيـد هـر انـسان تنهـا          ! ن و تمشيت امور چگونه بـود      بوديم و جها  
خواهد با مدد كلام و عتاب و نيز تكان دادن سري به نـشانه افـسوس                  مي

تر نشان دهـد و بـراي همـين     تر و تاثيرگذار تنها خودش و يارانش را مهم    
در بهــشت نمــايي و نيــز ويــران روايــي، راه اغــراق و قلــب حقيقــت را 



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 450

 

نديشه كـرده ايـم اگـر در زمـان ايـن دوسـتان و نيـز                 آيا هيچ ا  . پيمايد  مي
مسئوليت ديگران همه چيز گل و بلبـل و همـه مـسئوليت پـذير و عـالي               

اند چرا وچگونه انسان در جهان حاضر در موقعيت فعلي قرار گرفته              بوده
هاي ارزان و ثمن بخس امروز همه را خانه دار نكرد؟      است؟ چرا آن خانه   

د ناظم و مبصر باشد و هر چيز و هـركس را            و ديگر ذهني كه دوست دار     
تنها از معبر ذهن خويش روايت و قضاوت كند و چوب تكفيـر، انكـارو               

اي بزنـد كـه غيـر آن چيزيـست كـه              استهزار بر هر كردار، حضور وكلمه     
داند و عادت انسان در مواجهه با تفاوت و نـوآوري             خودش ندارد يا نمي   

كار است،بعدا سكوت و عادت است و       ابتدا ان ! و نيز افراد برتر از خودش     
كـرديم كـه      و اگر چنين نبود تا هنوز بايد بـاور مـي          ! آخر تكريم و تسليم   

چرخـد و هـر دردي بـا چـاي نبـات درمـان               خورشيد به گرد زمـين مـي      
  ....شود مي

ارزشمندي هر انسان نخست براي خودش است و دوم براي كـساني            
وردن حـوائج ديگـري چـه       ما بـراي بـرآ    ! كه در قلبشان خانه دارد و بس      

ايـم و زيـستن كوتـاه و         ساز سر گذر به دنيا نيامـده       رئيس باشد چه شايعه   
ايم كه بخواهيم با القا و ايلغار ذهني اين و     پرابتلا را سست بدست نياورده    

ارزشمندي را از نگاه كساني كه ارزش خودشان را هـيچ           . آن فروبگذاريم 
وييم كه كاخ خويش را بر ريـگ        مدار با اصالتي تاييد و تصديق نكرده نج       

  ...ايم و بس روان بيابان ساخته
  

  :رغبت يا رقابت ترقي يا تعالي؟
از ابتداي بودن انسان بر زمين شرط ماندن، دريدن و دزديدن و نيز عمـل               
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پي آمد آن جهان سنتي، تا پيش از برآمدن اديـان       . به غريزه تام و تمام بود     
و تنـازعي بـراي بقـا دوام و قـوام      صـفتي     و عقل، تنها بر پايه آئين گـرگ       

ي برآمـده از جهـان دينـي و فلـسفي بـه             عقل و اخلاق و نيز كلمه     . يافت
انسان انديشيدن و تفسير غير غريزي و شرطي شدن و عادت را آموخـت              
و طبع سركش اما گاه فـيلش هـوس هندوسـتان كـرده همـان مناسـبات                 

جيه بـه نفـع بـه       غريزي را با روكشي از عقل يا مشتقاتي چون خيال و تو           
در زيستن ميزاني از رقابت لازم است اما جهان پس           اكنون هم . ميان آورد 

 پس از جنگ دوم جهاني به مـدد اختراعـات و     از عصر مدرن و خصوصاً    
هوش بشر و نيز توليد انبوه جهاني برخوردارتر است كه از دوي سـرعت            

ا تـن   ه ـ به دوي اسـتقامت تغييـر موضـع داده و در ايـن مـاراتن ميليـون                
توانند به خط پايان برسـند و رسـيدن يكـي معنـاي نرسـيدن ديگـري                 مي

ي همـان   حـد و حـصر بـه شـيوه     در اين جهان امكان رقابـت بـي       . نيست
ز "با مدد ديدن و در حكم       ها  ي غريزي با شدت ادامه دارد و آدم         اندوخته

 وحـضور   "كه هر چه ديده بينه دل كنه ياد       /دست ديده و دل هر دو فرياد      
 را در توان به دست آوردن هر آن چه ديگري دارد و نيـز رسـيدن           و بروز 

خـواهم خـام دسـت و         نمـي . پندارنـد   بينند و مي    به منصب و مصدري مي    
خيال پرداز و با تاسي به باورهاي درويشي و خرسـندي افاضـه كـنم امـا          

هـاي بـشر امـروز، رقابـت در           عميقا باور دارم با مدد هـوش و دسـتĤورد         
ني و تنها رفتاري غريـزي و غيـر مـدرن اسـت كـه               مع  بسياري ساحت بي  
حـالا چـرا توليـد رنـج انبـوده و بيهـوده             ! كند و بـس     توليد رنج انبوه مي   

  كند؟ مي
يابد كه منبع يا مصدري كمياب و كيميا باشـد و             رقابت جايي معنا مي   
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طلا اگر چون ريگ بيابان در كف همگـان و همـه   . تنها به معدودي برسد 
پس محـدود اسـت و خواسـتارانش پرشـمار،          ! ستجا باشد ديگر طلا ني    

ــه    ــكل متمدنان ــه ش ــت ك ــاگزير رقاب ــتيز كابوي   ن ــار و س ــر ايلغ ــا ت و ه
دانـيم و قـرار هـم         طبعا به دلايلي كه نمي    . افتد  گلادياتورهاست به راه مي   

نيست ظرف محدود انسان از تمـام علـل و اسـباب سـردربيارد همگـان                
 و معناي عدالت حدااكثري و شرايط يكسان و مناسبي بري رسيدن ندارند     

ايــن دويــدن در  .شــود در مفهــوم تــساوي ابــزار از ابتــدا مخــدوش مــي
انـد تـابع و در        جغرافياهايي كه ثروت و عقلانيت توسـعه بيـشتري يافتـه          

چارچوب ميزاني از شفافيت و قوانين همه ددن و معلوم است و در ديگر              
 گونـاگوني  بلاد هم بسته به بافت و حقيقت و نـه حـق محـض تعـاريف          

  .يابد مي
انـد و     اما رقابت تعدادي پيروز دارد كه نفس زنان به مقـصود رسـيده            
گيرنـد    لاجرم مورد حسادت جماعت شكست خورده و وامانده قرار مـي          

كه عدم شفافيت در رقابت و عوامل ناجوانمردانه باعث شده تـا بپندارنـد      
زي را  طرف غالب از عناصـر ديگـري اسـتفاده كـرده و دوم اينكـه پيـرو                

پس كينـه و حـسادت بـه ميـان          . انحصاري و بعدتر موروثي خواهد نمود     
هـاي بزرگتـر    دانيم هر دوي اين صـفات چگونـه راه را رنـج             آيد و مي    مي
  .بيندازيمها برند و تنها كافيست تا نگاهي به صفحات حوادث روزنامه مي

كنـد و فـرد را    دليل تنها طعـم زيـستن واقعـي را زايـل مـي      رقابت بي 
كند كـه اساسـا وجـود و يـا اصـالتي              نده و يا حسرتخوار آسيابي مي     ستيه

اما تـراژدي  . هم بشدت مشغول شمشير زدن با آنند    ها  ندارد و دون كيشوت   
ي پرغصه اين كه اين شمشرهاي چوبي قربانيـان حقيقـي و انـساني                قصه
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 شـوند و احـساس بيهـودگي،       بازند و يا چنان تهي مـي        دارند كه خيال مي   
 نيز تباهي و سياهي وجود خود و پيرامون را دارند كه قاتل          مظلوم بودن و  

ميشوند يا بر خيال و جان خود و يا ديگري و ديگران و اين همه هيـاهو                 
براستي براي هيچ و مديد مدتي ست كه شرط حيات تنها خـوردن گنـدم           

  .....هاست تر از اين بافته نيست و جهان بزرگتر و متنوع
  

  :سرزنش، نكوهش، عذاب وجدان
آورد و سـرزنش   تدوام باور نرسيدن در رقات احساس شكست بباور مـي        

با متـر   تواند مرادف و مصداق زيبايي تن و رخ      و نكوهش، اين رقابت مي    
حاضر يا اندوخته و سفر و نيز چيزهاي دگر باشـد و خـود انـسان و نيـز          
. ديگران به سرزنش و نكوهش برخيزند و هر انسان را تـابي و توانيـست              

تر از آنيم كـه گمـان         انتها نيست و ما شكننده      انيم كه توان انسان بي    بايد بد 
نمرود وترامپ هم كـه باشـي مـرگ و درد كـه از راه برسـند از                  . بريم  مي

پـس  ! شـوي   موري كمتري و به نيشي موري و عتاب حوري در گور مـي            
بيهوده انتظار را از خود بالا نبريم كـه بـرآورده نـشدنش لاجـرم يـاس و                  

ز سرزنش و دريغ نمودن ستايش ببار آورد و پايان تلخـش را             حرمان و ني  
توانيم هميـشه زيبـا بمـانيم و گـذر سـاليان و تحـول                نمي ...دانيم  نكو مي 
افكند و تنهـا      مان را از رونق و رمق مي       و نيز نوامدگان بازار، سكه    ها   ذائقه

شوند و اگر نپذيري و هميشه خود را هركول           شويم و مي    ياد و يادمان مي   
ديگران نيـز در    .  سردار ببينيم قدم در راه بر دار كردن خويش نموده ايم           و

انـد و گـاه       شـمار داشـته     اشـتباهات بـي   . انـد   درازناي تاريخ چون ما بوده    
آمـوزد از   ي اينها به ما مي  اند و تمام و همه      اي درمانده   در لحظه ها  بزرگترين
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بـا تمـام    ي خـويش بپرهيـزم و دريـافتي واقـع بينانـه و                سرزنش بيهـوده  
هاي انساني و ميزاني از اختيار و قدرت تـصميمي و اراده كـه                محدوديت

در وجود انساني مان هست از خود و ديگران اتظار داشته باشيم تا يـاس               
  ....نزاييم و ويران نشويم

تــوان تغييــر همــه چيــز و راضــي نمــودن همــه كــس درمانيــست و  
هان اسـت و روياهـا      اند و اين حكايت زيست ج       ها هم نتوانسته   بزرگترين

شـوند    هاي استخواني و تن نحيف نوع بـشر قالـب زده مـي              وقتي بر شانه  
آورند كه از قدرت و لذت يـك          انگار مصلوب و مسلولي ابدي به بار مي       

درخت يا غزال هم برخوردار نيست و تنها حسرتخوار يـا لعـن و طعـن                
چـرا  . ..شنوي خطاهاي ناكرده و نيز درشتي با اسب است به جرم نپريدن           

كه اسـب امكـان پـرواز نـدارد هرچنـد رويـايش را دارد و همـين رويـا                    
زندگي را بايد بر مدار حقيقت اما با روياي حق سر كرد و نبود              . زيباست

 ...سـتاند   برد و امكان ديدن و تحول را مي         شدن هيچ رنجي را از ميان نمي      
يـا و   جويند اگر تغيير و تمـسخر دن        شايد كساني كه به تعجيل مرگ را مي       

زايـد و چگـوارا    يافتند چگونه كوه مـوش مـي    ديدند و در مي     ها را مي   آدم
شـود بـراي سـتاندن داد از تـن خـود بيـداد                تنها عكس روي تيشرت مي    

  .گزيدند نمي
و آخر اين كه كاش اين همه جـواني و امكـان زيـستن،لذت بـردن و                 

نظام بود  جان دخترك انگار رگ امير     ...شد  التيام بخشيدن بيهوده برباد نمي    
..... در شب شراب سلطان صاحبقران و سـعايت فرومايگـان و خاجگـان            

كاش امير و وزير وادي خودش بود و بـه دسـت خـويش فـراش خـون                  
 در خاطر نخواهد آورد و كوه       كس  هيچشد كه فردا كه بگذرد        خويش نمي 
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جويد تـا     بسيار بخود ديده و تنها خبر بدتر مي       ها  افواه سنگ ريزه   اخبار و 
تنها تو . جهان جاي بديست و جام بعدي و خداروشكر سرما نيامد  بگويد  

ي، ناصرالدين شاه همان باور بيهـوده بـه           باده... حسرتخوار خودت هستي  
پـس بـاور كـن      ...روايت و قضاوت و نيز تنگ و جفنگ انگاشـتان اسـت           

اي بس غم و شادي كه پس پـرده         /امروز نه آغاز و نه انجام جهان است       "
زيرا كه رسيدن هنر    /رهي غم مخمور از دوري و ديري      گر مرد   /نهان است 

  ....تمام. "گام زمان است
 
  





 

 

 هايي از تاريخ و روزگار با باد رفته امتياز تنباكو و روايت....  
لغو امتياز توتون و تنبـاكو     "بيست و چهارم ارديبهشت در گاهشمار با نام         

اشـاره بـه    . ت رنگي از تاريخ و تامل يافته اس ـ       "با فتواي ميرزاي شيرازي   
امتياز انحصاري خريد و فروش تنباكو و مشتقات آن در سرتاسر ممالـك             

ي ايران در عصر ناصريست كه با فرمان شهريار وقت ايـران بـه                محروسه
فتوايي مرجعيت  . شركت انگليسي با مالكيت لرد تالبوت واگذار شده بود        

ا تـا آنجـايي     عرب توانست امتياز را از ميان بردارد و كـار ر            شيعه از عراق  
احتمالا سيماي بازسـازي    (بكشاند كه سوگلي ناصرالدين شاه انيس الدوله      

ي او در فيلم ناصرالدين شاه آكتور سينما با بازي بانو ماهايـا               و بازي شده  
هم از فرمان نرم شـوي و شـهريار بـراي           ) آيد  پطروسيان در خاطرتان مي   

ن كه مرا بر شـما      هما!چاق كردن قليان سرباز بزند و لب بگزد كه سرورم         
  "...حلال كرد،پك بر قليان را حرام كرده

در اين نوشتار قصد روايت تاريخ ندارم و رخداد تنباكو نشانه ايـست             
تا از رواقي دگر نگاهي بر احوال و اقوال رفته بر انسان ايرانـي در زمانـه                 

هاي ضـخيم، نخـست       حيرت و حسرت ناصري بيفكنيم و بدانيم ريسمان       
. انـد و پيـشترش روناسـي در دل خـاك             تن نخي بـوده    تاري و پودي در   

  .بگذريم
جهان انسان ايراني و نيز بود و نمودش حضوري تمامـا دينـي داشـته               
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ي خـاتوني باورمنـد و اهـل نـذر و             از شهريار و شاهي كه پـرورده      . است
اشك بود تا سيد بحريني و ميرزاي آغاسي كه اهـل شـريعت و طريقـت                

ذهن سلطان با امر ديني در وجوه مخـتلفش         بودند و هر كدام در پروردن       
ي شـريعت     شـاهان قاجـار كمربـسته     .ارتباطي عميق و ناگسستني داشتند      

بودند و اسلام پناه، فارغ از كيفيت زندگي شخـصي و لياقـت و نيـز گـاه                  
ارتكاب، بدعملي، تمارض يا تظاهر احتمـالي، روح مناسـكي دينـي ايـن              

شاه عباس صفوي بـا پـاي پيـاده بـه           پيشتر  . توان از ياد برد     شاهان را نمي  
رفتـه بـود و مـسجد       ) ع(زيارت بارگاه امام هشتم شيعيان حـضرت رضـا        

معروف گوهر شاد را هم گوهرشاد خاتون همسر اميـر شـاهرخ تيمـوري          
بنگريد به روايـت زيـارت ناصـرالدين شـاه از كـربلا كـه وقتـي              . بنا نهاد 
 مـن ناصـر     يـا صـاحب هـل     "كند    خوان با صداي پرسوز نوحه مي       روضه

تاب و فرياد زنان كـلاه از سـر برداشـته و از               بي"...ناصرت آمده . ينصرني
سـيما از حـال       كوبـد و خـونين      شدت احساسات سرش را بر ضريح مـي       

هـاي بقـاع متبركـه        پيكر بيشتر شاهان قاجار در صـحن و رواق        .... رود  مي
 خاك گشته و وصيت نموده بودند تا پيكر به كربلا، نجف و يا ري و قـم                

تمام نكات رفته در فوق براي آن بود تا بدانيم كه زيست امير           . منتقل شود 
تا فقير همه در يك پيوند عميق و دقيق با امر و بـاور دينـي بـود و ميـان                     

اي نبود و دريافـت دينـي عمومـا بـر             صاحبان فتاوا با عامي و امير فاصله      
. ساري بـود  فرمان دستگاه ديواني و نيز مناسبات ميان مردم عادي روان و            

هاي ايران و روس در زمـان فتحعليـشاه قاجـار،             پيشتر و در جريان جنگ    
ها در حقيقت خواست عموم امت        فتواهاي روحانيت براي جهاد با روس     

و نفوس رعيت مردم مسلمان و نيز اراده شاه و وليعهد قاجار در پيوسـت            
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هـا  يني ديني يك حركت جمعي را بوجود آورد و ميـان ا             با اراده و انگيزه   
امر ديني و دنيوي نوعي تقـارن و تـرادف          . تمايز و تفارقي وجود نداشت    

  .تاريخي و نيز اين زماني يافته بودند
هـاي    عصر سلطنت ناصرالدين شاه از پيچيده و نيز پرماجراترين زمان         

هاي برآمده از     كه مدرنيته و ابزار و انديشه      تاريخ ايران است و آن جاست     
اي ايرانيـان     به مواجه بـا ضـمير و زمانـه        اش    هآن در شكل مهيب و پردامن     

روند و روزنامه و افكار جديد در كنار بـاروت و بالماسـكه توامـان و                  مي
آينـد و او هـم        پرشمار بر خيال پيشتر ساده و تقديرگراي ايراني فرود مي         

شيفته است و هم شاكي؟ نسخه و آغازي در تـاريخ اسـت كـه شـايد تـا             
ل چشمانتان است برقرار باشد كـه بخـوانيم         كنون هم كه اين كلمات مقاب     

وانچه خود داشـت زبيگانـه تمنـا        / كرد  سالها دل طلب جام جم از ما مي       "
 و يا داستان دگـر كـه يوسـوف مستـشارالدوله در رسـاله يـك                 "كرد؟  مي

اش نگاشت و آن يك كلمه قانون بود و خواسـتن قـانوني كـه تنهـا                   كلمه
يركبير ايران زمين را در فـين       هوس شب شراب شهريار شرقي نباشد تا ام       

رگ بگشايند و خراج را به خوشـي شـكاري فروبگـذارد و صـنم را بـه                  
ها تازه بود     اين حرف . هاي متنوع خود كنند     اصابت نگاهي وارد سبد ميوه    

هجـوم  .... آورد  نشست و گـاه فريـاد مـي         و با مزاق و مزاج پيشتر، گاه مي       
ه المـاس و ابـزار برآمـده از         هاي توپـدارو البت ـ     افكار غربي به هراه كشتي    
شهريار و كارگزار و نيز جماعتي را گرفته بود          غارت و ابداعات نو چشم    

توان اتول را خواست امـا آيـين نامـه راننـدگي را               دانستند نمي   و البته نمي  
حكايـت  ...نخواست و با افسار خرچراني ماشـين دودي را تمـشيت كـرد          

  ....غريبي بود
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ن بار بود كه امر همايوني در تقابل و تـضاد           الغاي امتياز تنباكو نخستي   
شايد ايـن تـضاد نخـست       . با فتواي ديني و خواست عمومي قرار گرفت       

ريشه در برآمدن غرب جديد و سرريز افكارو الزاماتش به ممالـك كهـن              
اي كه معناي رفتن نفوس و        حضور استعماريي و اشغالگرانه   . محروسه بود 

داد و نيز سبك و سلوكي     عيسويان مي  اراضي مسلمان به زير بيرق كفار يا      
به اين اسباب است    . كرد  كه روح سبك اسلامي را مخدوش و ملكوك مي        

گيرد و ناصرالدين شاه درمـي يابـد كـه            كه نخستين صف آرايي شكل مي     
ناصرالدين شاه به سبب طاسي از ديده شـدن         (خواد سر كم مويش     اگر مي 
يكبـار  ! دون كلاه رويت شد   كلاهش ابا و عار داشت و تنها دوبار ب          سر بي 

همان گونه كه در خطوط بالاي همين نوشتار خوانديد در بارگاه حضرت            
سيدالشهدا و بار دوم پس از گلوله داغ ميرزارضا كرماني بر تنش و به گاه               

گذر زمـان  . با تاج بماند بايد امتياز را ملغي كند      ...) اختيار  نعش شدن و بي   
هاي ديگري از ظهور و بروز نقـش   هو وقوع انقلاب مشروطه جلوه و جنب 

و بعـدتر    ومراجـع همـراه و مـشوق مـشروط         علمـا (آفريني حضور ديني  
،امر عرفي و   )علمايي مخالف و منتقد مشروطه چون شيخ فضل االله نوري         

هـا در     و فئـودال  ها  شاه، دستگاه ديواني،اش و نيز حضور خان      (سنتي ايراني 
بايجـان بختيـاري و   قالب رهبران نيروهاي مـشروطه خـواه صـفحات آذر         

هاي غربي و بنيادبـاوران       و البته باورمندان و مروجان انديشه     ) شمال ايران 
  ...غرب پس از رنسانس و عصر جديد

اي امتياز توتـون و تنباكوسـت از يـك            مشروطه انگار باز همان صحنه    
ي مروجان و شارحان تند و تيز تجدد و مدرنيتـه             سو و بيگانگان در جامه    

البته دو مورد اخير پيش از مشروطه از        (آخوندوف و ملكم  زاده،    چون تقي 
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انـد و در جـايي        ايستاده) دنيا رفتند و مقصود انديشه و مكتوبات آنهاست       
ي   دل از دسـت شـدن ميـراث آئينـي بـا بهانـه               االله نوري لـرزان     شيخ فضل 

فشارد و در  هاي جديد است و بر همان سلطان عادل شيعه پاي مي        انديشه
شـود كـردار    خواهند تا راهي معتدل و درخور بيابند و مي       ميانه كساني مي  

سيد بهبهاني و سـيد طباطبـايي و نيـز كـساني چـون اعتـداليون مجلـس                  
  ...نخست مشروطيت هم

رسـد كـه پـنج فقيـه جـامع الـشرايط بـر                مشروطه نهايتا به آن جا مي     
مصوبات نظارت كنند تا با باور و دريافـت از امـر الهـي تـضاد و تـوفير                   

 باشد و انگار سياست پيشگان پساعصر ناصري ديگر آن اعتمـاد و             نداشته
. پاسداشت امر سنتي و باوري را نداشته و مورد وثوق تام و تمام نبودنـد              

براي همين نظارت و دقت بيشتري لازم آمد و انگار ايـن نظـارت تـداوم              
همان فرمان ميرزاي شيرازي براي لغـور امريـه ناصـرالدين شـاه بـود در                

ون و تنباكو، اين كشش و البتـه كـشمكش تـا سـاليان تـاريخ            موضوع توت 
اي از عـشق و فاصـله يـا پيوسـت و      ايران تداوم داشت و قدرت در ميانه    

  .گسست با قدرت باور ديني و هويت روشنفكري در رفت و آمد بود
هاي مهم تاريخ ايران زمين       قصه ترور ناصرالدين شاه از فصل عزيمت      

ا لغو امتيـاز توتـون و تنبـاكو روايتـي دگـر و              توان در پيوند ب     است كه مي  
تا پيش از قتـل سـلطان صـاحبقران         . رويتي از منظري ناديده بر آن افكند      

هاي ايران براي نجات جان نوكر و         توسط ميرزا رضاي كرماني، شاه كشي     
رعيت و از بيم حيات خويش بوده است، نمونه، قتـل نادرشـاه افـشار از                

قتل آغا ممدخان قجـر توسـط نـوكراني كـه           سوي اميران و فراشان و نيز       
اما قتل ناصر الـدين شـاه       .سر شوند   قرار بود بامددان به فرمان خان ابتر بي       
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كننـد تـا شـاه را بـه           از جنس ديگر است، نخست بابيان عزم جـانش مـي          
تقاص بردار نمودن سيد علي محمد باب توسط اميرنظام از ميان بردارنـد             

 امر دين و نيز دريافتي آغشته به وهـم          و اين كشتن براي باوريست كج از      
كرماني آن روزگار اين گونه     (و رضاي شاهشكار  .... از امكاني آخر الزماني   

شاگرد سيد جمال است و مريد سيد هم، سيد جمـال در            ) شد  خطاب مي 
غرب اسلام ديده و مسلمان نه،همان روايتي كه تـدوم و اولادش محمـد              

 بازگشت به خويشتن را نسخه      بعدها  كه سال  نخشب است و علي شريعتي    
پيچيدند و شايگان هم آسيا در برابر غربش را نگاشت و جلال هم غـرب     

و اصـلاح از   دويدن و نرسيدن براي سـاختن و برپـانمودن  ....رااش    زدگي
بالاي سيد جمال راه بر تبعيد و حـسرتي بـرد كـه آه سـوزانش بـر جـان         

انـسالاري ديومحـور و     كرماني نشست تا در پيوند با جفاي برآمده از ديو         
جبار، نااميد از عدل و اصلاح، چاره را در سلاح و سرب بجويد و شاه را           

جالب آن كه كرماني ساكن رواقي در حرم مطهـر شـده           ... بر خاك بيفكند  
ي تقديم عريضه و تظلم به سوي شـاهي رفـت كـه فرمـان              بود و به بهانه   

دقـت  ...قرق نكنند داده بود به مناسبت صاحبقران شدنش محوطه و بنا را           
نشيني، عريضه و تظلم به امير همان بنياد برآمده از پيش است              كنيد، بست 

كه در ناكارآمدي و ناسازي عدليه و نهادهاي متناسب بـا زيـست مـدرن                
بعدتر بازپرس پرونـده از     ....اند و گلوله و سرب بر تن شاه         تنها پناه و امان   

اي تلـخ     لم كرده و ميـوه    اي به تو ظ     پرسد گيرم عمله    رضاي شاهشكار مي  
تو بايد بن و ريشه درخت را برآوري؟پـشت دروازه تهـران          ! فاسد و بوده

ظفر   مترنيخ و بيسمارك منتظر سلطنت بودند كه شاه را كشتي؟ مظفري بي           
  ...از جانب تبريز روان است
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دهد درختي كه ثمرش چنين تلخ است را بايد از بن             كرماني پاسخ مي  
س از جنبش تنباكو ديگر حافظ و حريم سنت،باور         شاه انگار پ  ..برانداخت

لگام و انديـشه      و ديانت نيست و در پيوند و پاندولي ميان نهاد قدرت بي           
و عمل مشروطه چيان بدآئين و مشكوك به بابي گري و دهري مـسلكي،              
انسان مشكوكيست كه نه ظل االله است و نه به بدي منورالفكر و مشروطه              

تن كاغذ اختـر و حبـل المتـين و انـدرز و             پس روزي به سرب بر      ! چيان
ي شاهـشكار بـر خـاك         كردند و زماني نفير سرب تپانچه      انذار بااو سخن  

  ....فكند و بازي از نو مي
  
  





 

 

 هست تا سرمستي  
  خطوطي به بهانه فيلم مست عشق

هـايي كـه      گذرد و سالن     روزان چنداني نمي   "مست عشق "از نمايش فيلم    
شــوند و پيمانــه عمــر و  پي پروخــالي مــيفــيلم را بــر پــرده دارنــد پيــا

فيلم دربـاره مولانـا و شـمس        . اند  هاي انسان از زندگي هم چنين       دريافت
گويد و برش و روايتي از دوراني كوتاه از اين موانست             تبريزي سخن مي  

آور تـاريخ را در حـد بـضاعت تـصوير و              و بود و نمود اين دو چهره نام       
ايـن نوشـتار نقـد يـا      . كنـد   وت مـي  قضا  ظرف ذهن آدم امروز، روايتي بي     

اي دگـر   عشق را درنگي سـاخته تـا از دريچـه          معرفي فيلم نيست و مست    
  .سخن بگويد

گردنـد و بـا       هاي شهير جهان قديم هماره در لباسـي نـو بـاز مـي               آدم
عموما انسان شادي،آزادي   . يابند  زيست و خيال انسان اين زماني ميانه مي       

جويد و رنج اين زماني را ضـمادي          يو برخورداري را در جهان گذشته م      
ي عمـر و مـراد و         نهد تا مگر چند روزه      از دنياي خوش از دست شده مي      

هاي خـانگي پهلـوي       تر بسر كرده، غم نيشتر رستم       هايش را سهل    نامردمي
هـا  ي رنج   انـسان در ميانـه    ... تـر بـدرد و بگـذرد        سهراب گونش را آهسته   

بـاز ديـو مـرگ و زوال از راه    و خوش طالع و برخوردار كه باشد         زيد  مي
خواهد تا باور كند همـه   رسد پس تنها موجود متفكر هستي معنايي مي   مي



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 466

 

و آنگاه هيچ شدن نبوده و آستاني نه چونان ديگر           بودنش براي بسر شدن   
كه ...سازد و افيون و افسون هم       پس معنا و تسكين مي    . جماد و نبات دارد   

و گـرگ و     حال اسب و گياه   اگر آدم همان رنج و غريزه است پس خوشب        
دريافتن مرگ خويش     ورزند و بي    آيند، غريزه و سرنوشت مي      سنگ كه مي  

پـس معنـا و تفـسير دگرگـون راه بـر            . گذرند  و محبان و محبوبان در مي     
  ...برد انديشه،آرمان وداي دگر بر نمود انسان مي

گري سـاحت     هايش توان يگانه و منحصري براي روايت        گذشته و آدم  
برد كو    آيند كه پهلو به جادو و نيز خيال مي          ارند، كه از جهاني مي    انسان د 

 ي تنـزه، ترديـد و نيـز اخـتلاط           فقد صدا و تصوير آدم خاكي را تا آستانه        
گردانـد و     ها يـا روي مـي       كشاند و انسان در برابر نادانسته       وهم و فهم مي   

 شـود و    گزيند يـا همرنـگ مـي        كند يا راه اعتراض و انكار مي        اعراض مي 
  ....جويد فرداي خويش را مي مطيع و از آن قرار و

در مولانا خواني و نيز دگر مشاهير تاريخي چنـدين آفـت و شـواري               
شـان بـا      نخست روايت و قضاوت رفتگان و نيز روزگار و انديـشه          .هست

هـاي ايـن    مقراض امروز و ارزشهاي اين زماني و تلاش براي يافتن نشانه  
نــوعي رداي ...زنــد  امــروز را مــيهمــاني و نيــز ايــن كــه دقيقــا حــرف 

سويه ديگـرش انكـار و      . خودخواهي يا صلاح امروز بر تن نحيف ديروز       
تكفيرو نيز بيهوده و مهمل انگاري يك شخصيت يا انگار ه بـه سـبب آن                
كه با ارزشها و باورهاي معمول و معقول امروزي نسب و نسبتي ندارنـد               

و يك سر    برد كه يا عاشقي    هاي خطرپذيري مي    و اين هر دو راه بر آستانه      
پذيرفتن و شفا جستن از نسخه ايست كه اساسا براي امر مبـتلاي امـروز               
تعبيه نشده است و يا نمره انضباط دادن به مردگـان ايـست كـه بـاده بـه                   
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  ....اند روزگار پارينه سنگي بر حلق رسانيده
ديگر آن كه بپنداريم به سبب رازآلوگي كلام و زمانه و نيـز مهابـت و                

در كلام مولاناست و با ها ها و مسئله لابت بيت و قافيه، پاسخ تمام رنج    ص
هـاي زنـدگي بـشر امـروز پـر            پرداختن و آويختن در او تمام چاله و چاه        

ها در حكـم راهـب و رهپـو تنهـا مـشق               شده، زمين زندگي هموار و آدم     
كنند و اين در خود نوعي قطب و قبله سازي و انحصار حقيقت               عشق مي 

به گمانم مولانا حكايت انـسان      . اس و سراب از پي خواهد داشت      و نيز ي  
هـاي    در جستجوي معنا و دريافت از زيـستن و زندگيـست كـه سـاحت              

نخست به جبر زمانه و در پي بـودن بيـداد مغـول از              . پويد  مختلف را مي  
گيرد و انگار سفر در خويش        هراس اسپان جنگيزيان راه سفر در پيش مي       

و جـزم گزيـدگان    هاي رندان و خلـوت گزيـدگان   هو جغرافيا و نيز كوچ   
  .....سرشت و سرنوشت موالانا بوده است و دگر هيچ

يابد و به روايت شيج اجل از آن          مولانا علم آن روز را به غايت در مي        
يابد و بر باروي دانـستن و دريـافتن و نيـز تعظـيم و                 صدر و قدر هم مي    

امروز "كند    زير لب زمزمه مي   تصديق اميران و عابران بر خود باليده، غره         
 در آن جهـان محـدود شـيخ قونـوي پاسـخ تمـام               "جهان زير پر ماسـت    

ترديد در نزد خود يافته و انگار امير قريـه كوچـك              ها را متقن و بي      مسئله
پندارد گره از دهر و       خويش و قونيه حزين آن روزگار است و طفلانه مي         

با همين تخـدير و تخيـل       ي آدميان     بيشينه. راز رنج و هستي گشوده است     
ي   جمهـور آدميـان در همـه      "كنند و چه خوب هم كـه          روزگار را سر مي   

مولانا اما آن امي    ..."هاي كمي متفاوت      اند با تربيت و دريافت      اعصار عوام 
خواهد تا  و عامي مردمان نيست و بذر بارور جانش انگار تركه و بستر مي    
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شمس آن حضور اسـت كـه       .. .اي تازه سر كند     اي دگر بزند و نغمه      جوانه
چيزدانـي و سـر دهـر         زند تا خون مانده و راكد همه        مولانا را نيشتري مي   

بريــزد و دريابــد گيتــي بــه آن اش  بــر زمــين و مقابــل ديــدهاش  خــواني
دانـد و از آن   پنداشـته مـي   گستردگي و اين پيچيدگي چيزي نيست كه مي       

ت خود عـادت داده      ريخته خلقي را به عاد     "بحر در كوزه  "ي    باور شادانه 
اي تفكـر در تنهـاترين        شمس يا شخص اسـت يـا نهيـب يـا لحظـه            ...بود

از تكـرار و    ...ي نبوغ آميز يك انـسان فكـور كـه بگـذارد و بگـذرد                لحظه
عادتي كه برايش مكنت و مكانت و البته صدر و قـدر آورده امـا پـس از                  

اكنـون تنهـا عـادت اسـت و     اش  هاي نخـست  عبور از نبوغ و كشف سال 
اش   هـاي نخـستين     خواهد جهان را شكل دريافت      راري كه كودكانه مي   تك

 ...شـود   پس از پي يافتن معنايي جديـد دوان و روان مـي            ...كند  ترسيم مي 
ي نحيـف انـسان       جستجوگر سر زيستن و چرايي شدن و چگونه از شانه         

ي شـيرين     مولانـا نخـست در پيـشينه       ....رنج مسئوليت و منسك برداشتن    
ي   ند و اين كم هزينه نيست كه شيخي همـه عمـر كبـاده             ك  خود ترديد مي  

محافظ كاري و ترشرويي كشيده اينك سـماع مـستانه كنـد و سرمـستانه               
 ".خواهـد دل تنگـت بگـو      هرچـه مـي   / هيچ آدابي و ترتيبي مجو    "بگويد  

ي دوران ســاز بــراي مولاناســت كــه  شــمس آن انــسان يــا نــدا و لحظــه
نها يك محصول محافظ كارانـه،      گذارد يك زمين مناسب، تمام عمر ت        نمي

شور و تجربه و نيز بلندپروازي را عرضه دارد و زماني         تضمين شده اما بي   
... تنها سنگي خواهد شد بر گوري و نيز يادي در فهرست رفتگـان قونيـه              

... هاي آدمـي را بيابـد       خواهد پاسخ رنج و اضطراب      جويد و مي    مولانا مي 
يتي بدهـد و بـه روايـت سـهراب          اش از گ    تفسير جديد فراي باور پيشين    
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تواند   و اين تازه ديدن مي    .... "را بشويد و جور ديگر ببيند     ها  چشم"شاعر  
تنها در خويشتن بماند و بر برزن هويدا فرياد نشود تا يـاران و اغيـار بـر                  
شيخ نشورند و محـضر و مظـاهر پوسـتين پيـشين هـم حفـظ شـود امـا                    

ي   گويـد و از گفتـه        فاش مي  ها دقيقا در همين نقطه است و مولانا         تفاوت
تـر از آن      دريافتش از گيتي و دادار گسترده و عاشـقانه        ...خود دلشاد است  

اســت كــه در بنــد اوراق محــدود و معــدود بــا بمانــد و انگــار ســينماي 
بي ...اينجايي و عاشقانه  ...فرهاديست در پيوند با رواق چشم علي حاتمي         

 چـشد   ده و دشنام را غزل مي     و فروافتادنها بلا را عسل دي     ها  هراس از رنج  
  "...هر چه از دوست رسد نيكوست"نشيند  و بر جانش مي

اين مولانا شور درون از بريدن از درخت پابرجاي خويشتن خـويش            
دهد و شـمس آن نـدا    را با سماع نشان مياش  كند و سرمستي را فرياد مي  

شـود كـه ماهيـت عـشق در فنـا شـدن و           يا نوا و وجود دگر نيـست مـي        
نمايد و    دهد،رخي مي   عشق ركاب نمي    غزال سيه چشم  . ايي آن است  گريزپ

نهد كه اگر چنيني بود همـان مـرغ در دسـترس تـا                پاي بر بند عادت نمي    
چشم سـياه را تنهـا طـوافي و         ...پيش از شمس مولانا بود و نه بيش از آن         

دويدني و نيز تبـديل شـدنش بـه آرمـاني دسـت نيـافتني و پاسـخ تمـام                 
بخشد و همان وجوديست كه اگر بود، رنـج و            هويت مي ها بودنش     مسئله

همـان كـه    . هاست  امروزي اين چنيني معنا نداشت و او پاسخ تمام مسئله         
كنـد و سـينماي       پپسي را فـسمت مـي     "خواند    اش مي   فروغ براي قلندري  

  ....آيد كسي مي...فردين را
 مجموعـه   "مست عـشق  "تر حسن فتحي كارگردان همين        ها قبل   سال
 روي  در خاطر داريد شازده خانم مه     . "شب دهم " ساخت زير نام     اي  يگانه
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اعتنايي و خويشپـسندي بـر        قجري در منتهاي برخورداي و ملاحت با بي       
بـه  اش    هاي عاشـق يـك لا قبـاي خـويش نيـشخندي زد و حوالـه                 داشته

دانست كه براي آن وجـود سرشـار و برخـوردار             اما نمي . دارلمجنانين داد 
كند و نيـشي      روايت زيبايي و صدرنشيني كفايت نمي     ماندن تنها در قالب     

 خبـر لازم اسـت تـا شـازده از خـود             از تيزي آن قلندر خودخوانده و بـي       
آنجـا  ...خبر شود و معناي زنـدگس را در سـاحات دگـر هـم بيازمايـد                بي

دويدن حيدرخوشمرام و دريدن چسب لرزان عادت و عرف و جانهـادن            
 كاري با روان آن تابلوي      "ثروت،قدرت،شهوت و حسادت  "مارتن كسب   

زيبا كرد كه تنها از كلام كم نظير شادروان دكتر يداللهي برآمد تا كرشـمه               
اي به دام جنونم      ديوانه/ يك شب دلي به مسلخ خونم كشيد و رفت        "كند  

بانگي به گوش خـواب     / تا از خيال گنگ رهايي رها شوم      / كشيد و رفت  
امـا مـرا    / را جستجو نكرد  هاي قلب م    پس كوچه  .....سكونم كشيد و رفت   
  .....و رفت به عمق درونم كشيد

ي حسين ياري همان شمس زمانـه عـسرت و             و حيدر با بازي يگانه    
توانست بماند كه اگر مانـده بـود          حسرت بود كه درخشيد و رفت و نمي       

گرفـت و خـونش دامـن تـاريخ را            دگر حضرت عشق و حسرت نام نمي      
  ......"اند عاشقان آبروي جهان"گرفت كه 

هاي تاريخي و نيز شاعران نبايد انتظـار همـه            از شخصيت   آخر اينكه 
شاعر و گاه كلمـه     ها  ها بودن داشت كه آن     ي پرسش   چيزداني و پاسخ همه   

تـوان در افـسون كلمـه         اند و كلمه خود افسون و حكايتي است و مي           ساز
ان گاه ريـسم   ...تمناي پايان و پند     شناور شد و لحظه را زيباتر سر كرد بي        

 غلط هميشه   هاي پرتكرار و كم     انسان را بايد باز و رها گذاشت كه ديكته        
  .....كارساز نيستند



 

 

 از عشق و پارسايي  
اين روزها خوانديم كه يك بانوي هنرپيشه، مردي مست عشق را متصف            

ي مهر و وصلي براي نزديـك بـه بيـست سـال نمـود و           و متصل به رشته   
  . نثارش كرد"ي و جوفروشينماي گندم"وفايي و نيز  نسبت بي

ي دهـه     ي ميانـه دهـه شـصت و باليـده           براي نگارنده اين قلم كه زاده     
هفتاد و هشتاد خورشيدي است تصوير آقـاي بـازيگر تمثيلـي از زيبـايي               

گنان و همسالان براي شباهت در زلف و سـيما            برانگيز و تلاش هم     رشك
ويش صـلابتي   به جناب ايشان بود و البتـه كـردار خبرگريـز و كنـاره ج ـ              

  .گون و صلاحيتي پارساوار بدو بخشيده بود يوسوف
مانـد و   دانم چرا و چگونه انسان اينسان در بند جادوي تصوير مي  نمي

ــسان   ــزه و ناان ــرده و قــاب ســيما را من ــر پ ــسته ب وار و  ســيماي نقــش ب
خواهد باور كند كه نقش       نشاند و نمي    سيرت و فرابشر در خاطر مي       فرشته

ها قبـل آقـاي فخرالـدين صـديق           سال... ه بيشتر و پيشتر   تنها نقش است ن   
كرد كه به سـبب ايفـاي نقـش قاضـي در       شريف بازيگر سينما روايت مي    

يك مجموعـه تلويزيـوني، كثيـري از مردمـان در كـوي و مهمـاني از او                  
شـايد ماهيـت    ... شـان گـره بگـشايد       هاي قضايي   خواستند تا از گرفت     مي

اي تخـدير سـالم ببـار         ت نمايش، گونه  ي صنع   دهنده  رويافروش و تسكين  
تر از حقيقـت بـاور كنـد و البتـه چنـين هـم                 آورده تا آدم خيال را خوش     
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  "....واي اگر زاندازه برون شود خيال"هست اما به روايت شاعر 
عشق اما مفهوم غريب و يگانه ايست كه بيشتر صفحات ارتكاب هنر            

سرتخوار عـادتي و    انساني پيرامون آن است و ناچشندگانش تا هميشه ح ـ        
و چـه رازيـست در      ... اي كه نگذاشت تا عاشـق شـوند         آوار زمان و زمانه   

عـشق  / هايي كز پي رنگي بـود       عشق"گويد    كلام مولانا و پرهيزش كه مي     
نيز عباس كيارستمي همان چشنده طعم گـيلاس        . "نبود عاقبت ننگي بود   

  .آورد حساب مي باغ خيال، كه عشق را خطر و چيزي در شمار امراض به
عشق انگار خواست برآمده از عقل انسان براي خواسـتن و جـستن             "

زيبايي، انحـصار و احتكـارش و نيـز تلاشـي بـرخلاف حقيقـت تلـخ و                  
 و شايد بيشتر و فراتر يـا        "ناجذاب عقل مĤل انديش و ترازو محور است       

فروتر از كلمات گفته، اما باور دارم عشق باوري برآمده از عقـل اسـت و                
كوشـد و هرچـه بيـشتر نمـودن           مند تنها براي بقا و اطفا مـي         زهانسان غري 

شـان و     انسان عاقل اما باز دربنـد غريـزه و نفـع اسـت امـا عقـل                . منفعت
خواست او را در خيال خودش بالاتر برده و براي مفاهيم پيشتر مـضامين              

زيست و بودن انسان در درازنـاي تـاريخ يـك           .سازد  امروزي و شكيل مي   
يانتي حاصل نموده كه براي ماندن و كاموري حـداقلي          ص/ الگوي رفتاري 

بايد بدان تمسك جست و اين عرف يا عقل ترازو محور است كـه خـط                
انسان عاقل از . سازد هاي مشابه و معمول اما زنده و برقرار مي توليد انسان

خواهد فـراق بريـده شـدن از نيـستان را             پي شهر پشت درياهاست و مي     
رسد آدمي به جـايي كـه       "ز بشود سالك و راهبر      پاسخ و مرهم بيابد و ني     

  "...به جز خدا نبيند
عشق در معناي نخست گذر از عقل ترازو محوريست كـه چـشم در              
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اعتنـا بـه ظـرف و         مي خواهد بي  ....نهد  برابر چشم و كالا در برابر كالا مي       
ي طرف مقابل، منكوب و مجذوب چـشم و مـويي و يـا روايـت و                 فايده
ي صـحراي چـشم       روانـه ) مجنون( چون قيس عامري   شود و   اي مي   شنيده

اش   اند ليلي زني زيبا نبـوده و بـه روايـت امـروزي              گفته... ليلي در كجاوه  
ديده و  سيمايي با ارفاق معمولي داشته اما مجنون مگر حسن و حسنه نمي     

ــه و ايــن نمــي ــار نهــادن يافت و مرخــصي فرســتادن عقــل متعــادل و   كن
دگر اسـت كـه حقيقـت بـر زمـين را         عرفي و زيست در ساحتي      /ترازوي

سـازد و از اجبـار و ناگزيرهـا           وانهاده و انكار كـرده جهـان خـود را مـي           
خواهد باور كنـد كـه جهـان          انسان مي  .شود  گريخته،خداي خيال خود مي   

اما غريزه و بدويت    . توان اينگون و در اين خيال زيست        همين است و مي   
! كنـد   يـاد هندوسـتان مـي     بازمي گردد و فيل انسان      اش    در شكل نخستين  

خواهـد    تواند گل سرخي را طواف نموده بگذرد مي         بسان كودكي كو نمي   
اعتنا به ميل و ممكنات گل، او را آن خود كند و              گل را از بن در آورده بي      

تـر و   پيش من با عشقي كه دارم جاي گل نرم       !گويد من باغبانم    به خود مي  
تمنـاي چيرگـي و     شـود و بـر        پس دسـت در كـار مـي       ! بسترش حريرتر 

اساس عشق به سبب ماهيـت فراعقـل معقـول          . نهد  نام عشق مي   تصاحب
در كوتـاه و كيميـا بـودنش        اش    تواند چندان بپايد و يگـانگي       بودنش نمي 

و لاجرم تن دادن به معقول و مقدور         است و تداومش عادت است و ابتلا      
د اي بودن كه گوسـفن      شوي يكي چونان دگران و چوپان گله        زندگي و مي  

  ......و گرگش خويشتني
بازگشت تمام عيار بدويت و غريزه در پيراهن عشق اما كدام اسـت؟             

نمـا    عاشق...نخست تمناي تصاحب براي نشان دادن وجود و ارزش خود         
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خواهد معشوق زيبا يا قدرتمند وثروتمند را انحصار خود كنـد تـا در                مي
چـه كاشـف و     رفتاري يكسر برآمده از غريزه به خود و ديگـران بفمانـد             

خودخواهي محـض،   ......مالكيست كه توانسته گلستان را به نام خود بزند        
تر از هر     حقارت و فقارت شخص از پيشه و وجود خويش عيان و عريان           

زمان است و اگر نشد و نخواست؟ اسيد در صور ت تا زيبايي زايل شود               
قعيـت طـرف   تواند اعتبار و مو   و يا انتشار آن چه مي     ... و انتقام من ستانده   

انگار عاشق چنگيز است و معشوق نشابور و        ..مقابل را به مخاطره بيندازد    
توانـد همـين قـدر        روايت مي ......نيز نسبت شيراز و مرد ابتر قجر آغاممد       

هـاي معمـول و    انگار تمام خودخواهي و روايت..هرز و تهي از معنا باشد    
اشـق  ي انسان بـا جعـل عنـوان در پوشـش و پوسـتين عـشق و ع                   زيسته

شايد براي همين است كه مولانا زماني از عشق رنگي و نيـز             . اند  بازگشته
  ...گفت ننگ مي

دگر اين كه زمان پيشتر به سبب ماهيت زندگي و نيز درپـرده و پـس                
ديوار بودن زنان، عشق و عاشقي بيشتر در خيال و شعر و نيز مويه و ناله                

ب نمـود و گـاه      هايي از نديدن و طبعا خيال پـروري از محبـوب رخ مي ـ            
وارگي و انتهاي حـسن و پاسـخ          ي غيرواقعي مقدس    طرف عشق تا آستانه   

رفـت، كـه نديـدن و نـشنيدن           بودن بـه تاخـت مـي      ها  رنج. همه مسئله و  
توانــد روايــت را ميــان دو انتهــاي فــردوس قطعــي و دوزخ حتمــي  مــي
تواند در بستر مدرن امروز تاب بياورد كـه           آن روايت از عشق نمي    ....براند

شـان و نيـز حـسن و          اند و اينجايي و ظـرف و ضـعف          ها در دسترس    دمآ
شـود و اساسـا       شان در صفحات پررنگ اجتماعي فرياد زده مي         ميانمايگي

تـوان روايـت      مـي . واجد قبح يا نقصان هم نيست و زندگي همين اسـت          
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عشق را از جنگال زنگارهاي برجا مانده از دوران بسر شده بـدر نمـود و                
اخت ولـذت وممكـن و نـه در خيـال بـه دسـت داد تـا                  داستان لبريز شن  

انتهايش راه بر ويراني و تنفر نبرد كه انتظـار بيهـوده از خـود، ديگـري و                  
جهان لاجرم ياس، تنفر، بـدبيني و ناكـاموري معمـول وميانـه بـه دسـت                 

  .دهد مي
  
  
  
  
  
  
  
  





 

 

 براي روز سعدي  
دي نـام   برآمدن آفتاب نخستين روز ارديبهشتي را در گاهـشمار روز سـع           

در اين نوشتار با مدح، عبرت و نيز تكرار سخنان سـتايش آميـز              . اند  نهاده
اي ندارم و     پيشتر گفته و كمتر شنيده درباب مرد سخن ساز شيرازي ميانه          

خواهم به اين بهانه مگر سخن از رواق دگر نمايم و نيز روايـت خـود          مي
ي سعدي را نيـز      را بر تن كلمات اندازه كنم تا زيستن در پوستين انديشه          

  .در خيال خود به جان چشيده باشم
شايد بپرسيد و بپرسيم كه چرا بايد سعدي را پس از چندصد سال باز              

نظر، واجد    بخوانيم، بدانيم و نيز گرامي بداريم و رفتگان فرزانه و صاحب          
كدامين آورده براي انسان امروز هستند؟ انـسان بـا فكـر و انديـشه معنـا                 

ز آدم بـا جمـاد و نبـات و نيـز حيـوان تنهـا درتـوان                يابد و فصل تماي     مي
در تاريخ  . است انديشيدن و نيز كلام، كلمه و اختراع برآمده از آن انديشه          

ي تيزروي زوال و فراموشي در فردا و قرنهـاي            هايي از ارابه    هم يگانه آدم  
درنگ كنيـد   . اند كه با ساحت فكر ميانه داشته باشند         پس از مرگ در امان    

اند وتنهـا از      هاي حيات كره خاكي در خاك شده         آدميان در سال   چه تعداد 
اندكاني يادي و نشاني مانده و نيز تحليل، تفسير و حتي تكفيري نثار آنها              

ها انديشه و كلمه و نيز تـوان سـاختن و             شود و وجه مشترك تمام اين       مي
براندختن در ساحات گوناگون و البته پرفضيلت و نيز لبالب رذيلت و نيز             
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  .چيزي در ميانه و تعادل بوده است
شان و اينك     گذشتگان نامدار فارغ از كيفيت و واقعيت انديشه و زمانه         

براستي چنين مهيب و موثر بوده اند، نوعي از ذهنيت سـازي و احـساس               
آفرينند كه به توليد احـساس خوشـايند از خـويش و              ي جمعي مي    تجربه

اينكه سعدي بخـواني    . نندتبيين هويت ملي و سرزميني كمك فرواني ميك       
قبـل كـه بـشر چنـين وسـع و وسـعتي             ها  اي كه سال    و بر دانش و انديشه    

نداشته و سقف آسمان هم به سبب ابتلا كوتاه و جانكاه بـوده بـه انـسان                 
دهد كه از نسل كسي اما كه چنين بـود            امروز ايراني حس خوشايندي مي    

انتهـاي جـان    شـود و از       و در تجربه تحسين سعدي شريك و وفادار مـي         
 كاري به ايـن نـدارم كـه ايـن           "...بن آدم اعضاي يك پيكرند    "خواني    مي

اما همين كه آرمـان و      ! سخن بر سر در سازمان ملل منقوش است يا خير         
فهمي و    خواست مدرن و پرلعاب امروز را در كلام كسي كه زبانش را مي            

است و  قبل و در شرايطي نه چون امروز بشنوي خود زيب         ها  داني و سال    مي
 آن چـه بـراي شـمال        "گويـد   دلپذير و شايد بخـشي از روايتـي كـه مـي           

 ديگــر ايــن كــه بــشر از رنــج و "....آرزوســت بــراي مــا خــاطره اســت
هاي امـروزش در گريـز اسـت و بـه سـان وجـود تنهـا و زخـم                      خسران
اي در ميانه مرداد و بيابان هـول بـه دنبـال سـايبان و جرعـه آبـي                     خورده

 ـ       مي بـه تـسكين،تخدير يـا      هـا   داومي بدهـد و از رنج     گردد تا حيـات را ت
گذشـته يكـي از همـان ضـمادها و          . اي وآبي تجديدي قوا راه ببرد       فرجه
از دوندگي، درنگي و نيز فريـب و فريبـايي امـروز و البتـه               . هاست  درمان

قدرت، شهوت، ثروت و البته دفـع       "ي بشر براي يافتن       پيشتر و تا هميشه   
سخن   جويد و مشاهير خوش     شته مي  پناهي در جهان خوش گذ     "حسادت
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خـواني و     اخبار هولنـاك جهـان را مـي       ... اند در اين كارزار     و انديشه سپر  
بري كه بني آدم اعـضاي يكديگرنـد و سـتيز در              خسته پناه بر سعدي مي    

 چنـان  "كنـي كـه   خواني دلـت را نـرم و گـرم مـي     سرزمين شام را كه مي 
دانـي     و مي  "...ند عشق كه ياران فراموش كرد   / خشكسالي شد اندر دمشق   

آن روز هم مثل امروز انگار به گاه تنـگ شـدن قافيـه انـسان بـه جفنـگ                    
افتاده و ياران عشق را كه در معناي دستگيري و مودت و نيز بخـشش                 مي
منت است از ياد برده، عقل بـه رهـن كامـل داده راه غريـزه و دريـدن        بي

ه چنـين بـوده و بـه        گيري كه تـا بـود       گزيدند و آرام مي     براي ماندن را مي   
اي بس غم و شـادي        /امروز نه آغاز و نه انجان جهان است       "خنياي شاعر   

زيـرا  / گر مرد رهي غم مخور از دوري و ديـري         / كه پس پرده نهان است    
  "كه رسيدن هنر گام زمان است

و ديگر كاركرد اقتصادي امروز مشاهير و بازمانـدگان اسـت كـه گـاه               
شـان   ه از انديـشه و زيـست حقيقـي   فارغ يا حتي متفاوت و تحريف شـد  

اي به تركي نسروده و       الدين كلمه   مولانا جلال . يابد  كاركردي اقتصادي مي  
اش نيــز محــدود بــه جغرافيــا و قوميــت نيــست و  البتــه ماهيــت انديــشه

تابي اوست و تلاشـش بـراي درآميخـتن بـا             انسان و رنج و بي    اش    مسئله
ر و تـصوري كـه از او        چشمه و سرچشمه، اما بنا و بقعه اسـت و تـصوي           

ساخته شده امروز يك جريان مهم اقتصادي از جهانگرد، سياح، سالك و             
اي در جـستجوي      نيز كتاب و معلم عرفان است كه هر كدام به بها و بهانه            

نـوعي جـستجوگري نوسـتالژي و       . شوند  ي قونيه مي    تربت و سماع روانه   
 بـراي امـروز و      خاطره و نيز يافتن خود و قرار از دل معماري و موسيقي           

تربيـت سـعدي   ... اينكي كه آهن است و گاه گداخته و زمـاني زنـگ زده          
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شيرازي هم از ساختارهاي هويتي شيراز است كه سياح و ايرانگرد روانـه             
و در ايـن  ) البتـه فـال حـافظ    (شيراز كرده در باغ دلگشايش فالوده و فالي       

 هـم   گيـرد و تـصوير و تـصوري         كنار يك كاركرد اقتصادي هم شكل مي      
و اين پيوند اقتـصادي بـا تـاريخ و مـشاهير بـسيار هـم       .. شود  ساخت مي 

نكوست و گاه نكوهشها بيهوده است كه هيچ چيز مجاني در جهان وجود 
اي كنـار     ندارد و اگر چرخ اقتصاد انديـشه و نوسـتالژي نچرخـد و كافـه              

  ....اي رخ ننمايد لاجرم كاغذها هم خمير خواهند شد كتابخانه
گر كيفيـت     اند و برآمده و توصيف       و اشعار سعدي انساني    مفاهيم كلام 

اش و نيز آن چه در سفر و حذر     عصر و زمانه    هاي هم   مناسبات ميان انسان  
پنداري بخش بزرگي از مخاطبان ريـشه         ديده يا شنيده و تازگي و همذات      

هـا و دسـتار و        هـا، نـشان     در اينك و اين جايي بـودنش دارد و اگـر نـام            
قيصريه را رنگي دگر بزني انگار همـين اكنـون و ديـروز             هاي در     دستمال

ها رنـگ و ابـزار و نيـز الزامـات      است و البته اتفاق غريبي نيست و انسان  
هـاي تـاريخ و    ران دهنـد امـا ماهيـت و كيفيـت و پـيش      زمانه را تغيير مي   

اما نكته اساسي در اين است كه سعدي مفاهيم و          . كند  تغيير نمي  مناسبات
آورد و كلام و نصيحتي كه شايد ديگراني و           رين بر زبان مي   مضامين را شي  

ي  اند را چنـان بـا كرشـمه     بسياراني از ديروز تا همين يك دقيقه قبل گفته        
نهـد كـه دوسـت داري         كلمات و سواركاري جملات پيش چـشمت مـي        

ي ارائـه و      اين معناي بلندي است و حقيقت شـيوه       ... تماشا كني و بچشي   
بوي پياز  "توان غافل بود و انكار كرد كه          نمي. ساندر  كيفيت گوينده را مي   

روايت دقيق اسـت و     . "كه گل از دست زشت    ايد    نغزتر/از دهن خوبروي  
سـتايد و كودكانـه گـاه تـلاش      انسان زيبايي را در اشكال گوناگونش مـي     
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به جهد كـودك بـراي بركنـدن و         . كند تا تمام زيبايي را مال خود كند         مي
دار بـراي داشـتن تمـام عتيقـه            عطش مجموعه  بردن گل سرخي بنگريد و    

توقف بـراي بـردن دل صـدف و صـنمي و سـاكن                جات و نيز رقابتي بي    
سعدي كلمـات را زيبـا و متـوازن در كـار             ...قفس عمارت خود كردنش   

كرده و توازن يكي از تعاريف مورد توافق زيبايي اسـت و برابـر زبيـايي                
ير روي تسليم شـده كـلاه    ناگز) في قلوبهم مرضا  (حتي منكران و مريضان   

دارند و سعدي چنان زيبا نوشته كه شـجريان كلمـه بـر تـن                 از سر بر مي   
ه بيانگـاري تـا تـاريخ و زمـان          تواني ناديد   كدام را نمي    حنجره زده و هيچ   

  .هست
  

  :به جاي آخر
خيابـان  ... يابند  آور مي   متناقض و نيز خنده    ها در گذر زمان معاني      گاه اسم 

رتاش وزير دربار مقتدر رضاشاه به محل كلـوب و          سعدي تهران كه تيمو   
خوادندش   شب نشيني تبديلش نموده بود و رندان تهران خيابان لختي مي          

ي بهمن فرمان آرا شخصيتي با         ساخته "يك بوس كوچولو  "و نيز در فيلم     
اش سعدي اسـت و اهـل         شود كه نام فاميلي     بازي رضا كيانيان ساخته مي    

اهيم تقوي شيرازي ملقب بـه ابـراهيم گلـستان          گويند اشاره به ابر     نظر مي 
خواهد جـام زنـدگي را    دارد و در نيش و نوش هيچ كوتاهي ندارد كه مي      

 توسـط   1329و دگر تئاتر سعدي كه در سال        ... ي آخر سربكشد    تا جرعه 
شود تا تئاتر چپي و خلقي        عبدالحسين نوشين و همسرش لرتا گشوده مي      

ايران در آن پـا و جـا گرفتنـد و البتـه             بسازد و بسيار از نسل نخست تئاتر      
عنان از پس باده گساري بـساط تئـاتر را            بي) بي مخ (شبي شعبان جعفري  
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در هم كوبيد و پس از آن شد شعبان جعفري كه نگذاشته پي اس برشت               
هـاي رفتـه كـلام سـعدي را           كـدام از نـام      شايد هيچ !..... نوشين اجرا شود  

چـو رگ  / نرمي به هم در به اسـت درشتي و"نزيسته بودند تا زمزمه كنند  
  ."زن كه جراح و مرهم نه است

  
  
  
  
  



 

 

 خيزد قهوه، كافه و دودي كه از سر نمي  
ي   هاي هزار بار رفته     روزهاي پايان هفته مجاليست تا آدم گامي بزند و راه         

پيرامون خود را باز گز كند تا مگر در ايـن روزهـاي دشـواري معـاش و                  
هـاي طـول      د و دمي به ميل خود،بي ميلـي       بار از خاطر بردار    تنگي عيش، 

در همين تامل و به اميد كام و لب بر فنجـان قهـوه و               . هفته را فروبگذارد  
در . ي كتاب عـزم ميـدان انقـلاب و مقابـل دانـشگاه نمـودم           نگاه بر رقعه  

و نيز جوانان موي تافته و آراسته و نيز بـه           ها   هاي اندك بساط كافه     فاصله
ن ميان و از مقابل ويترين كتابفروشي نگاهم به         در هما . كاري مشغول بود  

ي احمـد راسـخي       نگاشـته "...هاي روشـنفكري    كافه"جلد كتاب با عنوان     
  .لنگرودي خيره ماند و خريدمش

بـرايم نخـست گـروه       ....صندلي كافه و سياحت كاغذ و عطـر قهـوه           
شـد و     هاي پاپي قهـوه و شـيرقهوه كـه پـر و خـالي مـي                 جوانان و فنجان  

شد محل تامل بود و نيز        متنوع و پرشمار كه از آن برداشته مي       هاي    عكس
و البتـه صـداي     ... ابتلا و ابتكارات ايام جواني و چنان كه افتد و دانيد هم           

چي بخونم جوونيم رفته صدام رفتـه       "خواند    كوروش يغمايي كه آرام مي    
ي مـرد     و جواني چه اكسير و باده ايست كه رگ مـرده           "...گل يخ  ...ديگه
كند تـا نـواي دشـتي فـائز           ي غار همدان را چنان لبريز شور بودن مي        نمك

  ...دشتستاني را هم به ميل، طرب تفسير كند
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ي ايراني فزوني معناداري يافته است و         ميل به نوشيدن قهوه در جامعه     
بـوي قهـوه در     "پيشتر در نوشتاري در تارنماي عصر ايـران زيـر عنـوان             

ما باز پرسـش پيـشين بـه      پرداخته بودم  به آن    "...دنياي ادبيات و سياست   
نخست آنكـه   ...لگام باز پرسيد و خود پاسخ تروايد سراغم آمد و ذهن بي    

اي گاه شير بر      قهوه و مشتقاتش خوش منظرند و مدد ابزار جديد به گونه          
تواند سنگدل باشد و اين تصوير هنـري را           آريد كه انسان نمي     قهوه را مي  

  !بنوشد
وندي با كاغذ و انديشه يافته و درست يا خيـالين  ديگر اين كه قهوه پي 

ايـم و بـراي      نشيني شـناخته   نوشي و پاتوق   اهل انديشه و سخن را به قهوه      
خواهد بالا و الاتر از بودنش نمود داشته باشد تكرار            انسان كه همواره مي   

انـسان فـصل تمـايز      . تواند لذت بخـش باشـد       رفتار آن كسان باشكوه مي    
اران وجمادات را در توان عقل ورزيدن و تدوام آن          خودش با ديگر جاند   

داند و براي همين اسـت كـه در برابـر انـسان         عقل در انديشه و گفتار مي     
كنـد يـا گـرگ و در          قانون متجاسر گاه او را حيوان خطاب مي         نادان يا بي  

دقت كنيد وجه مشترك حيوان،      ...نامد  شكل لطيف ترش طرف را خر مي      
 يكسر غريزه بودن است و مخاطب اين صفات         عقلي و   گرگ و خر در بي    

شود چـون عقـل نـدارد و يكـسره            در حقيقت متهم، تحقير و تخفيف مي      
كنـد    خرد است و عادت مي      و اهلي نشده و يا بي      غريزه است چون گرگ   

ي برآمده از انديشه ندارد،       رود و اراده    اراده هزار بار مي     و مسير رفته را بي    
  !پس خر است

 در دستان سارتر و ساعدي و نيز در كنار الن دلـون             ديدن فنجان قهوه  
دهد تا بخواهيم با تكـرار فعـل سـرآمدان و             و ديگران انگيزه مضاعفي مي    
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شهره گان در سايه سار انديشه و زيبايي بياراميم و نمود بـا شـكوه تـري                 
هـاي    در صفحات مجازي هنرپيشگان و شهرگان هم عكـس        . داشته باشيم 

اي فلسفي    ريز و سرريز قهوه ديده ايم كه با جمله        هاي لب   متنوعي از فنجان  
اند و اين انگيزه را براي تكرارا رفتـار چنـد برابـر               يا راهگشا همراه گشته   

  ...كند مي
مكاني براي ديدن و نشستن است فارغ از        اش    كافه اما در شكل مدرن    

پيشتر كه يا مكـاني بـراي سـوگ و          ) ها  پاتوق(هاي  بنياد و ماهيت جمعگاه   
دند و در آن حزن و بهجت اغراق شده و شركت يا تمـارض بـه        سرور بو 

شد و تنها سـوگوار و       روال جمع مانع از بروز و ظهور علايق شخصي مي         
همدرد يا كف زن و دست افشاني چو ديگران بودي و جـاي نشـستنت،               

در جمعگاه  ... نخستين جايي كه خالي بود و تو انتخاب و اعتنايي نداشتي          
سب فرهنگ بزرگ سالار، بزرگ ايل يا محله متكلم         هاي سنتي ح    يا پاتوق 

كننده و نـه بـيش        وحده است و ديگران در حكم گوش رايگان يا تحسين         
  .....از آن

نـشاني و   كني، معاشر و مقابلت را بـه ميـل مـي          كافه را اما انتخاب مي    
كند   هاي پرسشگر منتزع ات مي      ديوار و صحن كافه از دنياي بيرون و نگاه        

ي زيست پرجبرت بگويي و        خودت باشي و با اختيار در ميانه       پيرايه  تا بي 
تصاوير معمولا چشم نـوار در كنـار معمـاري دلنـواز و ادروات              ...بشنوي
ي قديمي به گاه ازدواج با نوا و غنايي از جنس آرامش و عشق تـو                  عتيقه

برد و    بادي مي آرا در دريايي از نوستالژي دوران خوش بسرشده در ناكجا         
تـواني بـشنوي و       كني و مـي     را با خيال ديروز سر و به سر مي        رنج امروز   

  ....بخواني
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كنم و چه خـوب از تـاريخ          كتاب آقاي راسخي لنگرودي را تورق مي      
نشيني در دارلخلافه و اهل قلم رفتـه و آمـده در آن حكايـت نمـوده                   كافه
اي رژه  شده ي از دست  در قلم ايشان اما باز دريغاگويي براي گذشته       . است
شد و نقد و نظـري        تزئين قلمي زده مي     هاي ساده و بي     رود كه در كافه    مي

اما نكتـه   . هويتي و تجاري شدن دانسته است       را در بي  ها  و امروز كافه كتاب   
پايـان و     درمان و رقابت بـي      در اين است كه خيال انسان هماره از رنج بي         

 و همـه    بـرد   مـي  گاه ناعادلانه و غريزي امروز به گلستان عدن ديروز پناه         
بيند و دريغايي با دودي از ميان لبان نازك حوالـت             تر مي   چيز را درخشان  

خطر اسـت كـه       گذشته مرحمي از جنس ترياق بي     . كند  بنياد مي   اسمان بي 
ايـن صـنعت فـروش گذشـته در         ! كند و چه خـوب      آدم را آرام و رام مي     

 چهارچوب روايتهاي امروزين از روزگار رفته و رفو شده و تـا اكنـون و              
  ...كند تر مي نيز بازسازي ادوات تزئيني آن ايام اين روزها را قابل تحمل

رفـت دود از سـر        از سيگار گفتم و حجم دودي كـه بـه آسـمان مـي             
هـاي    اين كه جوانان و ديگران چگونـه از پـي فنجـان           . نگارنده بلند نمود  

جـان را بـراي       ي لب نموده و فيلترهاي بـي        خست سيگاري روانه    قهوه بي 
ود بر جان نشسته زير پا و بـر سـنگفرش قـصاص نمـوده، لگـد              تقاص د 

داند سيگار بـلاي جـانش        در اين فكرم انسان با اين كه مي       . كنند  كوب مي 
كشد؟ شايد باور نـدارد مـرگ همـين           كشد و خويش را مي      است چرا مي  

تواند تاب او از ميان بردارد و دل و           نزديكيست و رنج جسمي چگونه مي     
خواهد خيامي بيانديشد و       انسان شايد گاه دلش مي     ...جانش را ريش كند   

ي اكنون را دريابد و از فرداي خس خس سينه يادي نكند كه فـردا                 لحظه
  ....داند اش نمي نيامده و هيج كس
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دار حـك     كف فنجان تصوير ناصرالدين شاه با آن سبيل آخته و ادامـه           
تـصوير بـا    همـين   ...نوشم  شده است و احتمالا دارم قهوه از سبيل شاه مي         

افكند كه چرا ناصـرالدين شـاه و          يادي از قهوه قجري سوالي در ذهنم مي       
در بـاغ فـين كاشـان       ) ميرزا تقي خـان   (اطرافيان او براي برداشتن اميرنظام    

شـد تـا      مراسم قهوه قجري به جاي نياوردند و رگ امير را گشودند؟ نمي           
  جان كرد؟ بيخونريزي و با رنج كمتر آن مرد نشسته در فين كاشان را  بي

جـان در    خواستند تا در تاريخ بمانـد كـه         انگار آمر و عامل هر دو مي      
كف سلطان صاحبقران است حتي اگـر اميرنظـامش باشـي و خونـت بـر                
زمين ريخته خواهد شد تا عبرتي شود تلخ و البتـه تـسكيني بـراي همـه                 

  ...داران امير كينه
 هست كـه در  اي زاده صحنه در سريال ولايت عشق ساخته آقاي فخيم     

اند تا جان فـضل بـن    هاي نهان كمين كرده   آن چهار تن در گرمابه با دشنه      
بـا بـازي    (فـضل ... اعتنـايي او بـستاندد      سهل را به فرمان خليفه يا بـا بـي         

كند بياييد و در لـذت كـشتن          داند و فرياد مي     مي) درخشان اكبر زنجانپور  
تا در لذت و عبرت   و انگار عامل و آمر هردو خواستند        ... من سهيم شويد  

مراسـم  ... اش را هم در جان بكـشند      خون امير سهيم باشند و ننگ بدنامي      
.... اي توليد كنـد     توانست اين چنين لذت افشرده      قهوه قجري احتمالاً نمي   

مرور زمان مفاهيم و اجسام و حتي مناسك را از معنا تهي كـرده گـاه بـه                  
 ـ. كنـد   تفنن، خلاف آمد و يا تجارت تبـديل مـي          ت همـين تـصوير     حكاي

ناصــرالدين شــاه اســت و قهــوه تلــخ در فنجــان و ســيگارهايي كــه دود 
انگيزنـد و زنـدگي بـه رول          شوند و دودي از مخيله و مفكـره برنمـي           مي

ها و لحظات در حال فنا بايد بـه           خويش برقرار است و ميان همين روزن      
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 نادر و اسكندي پيدا نخواهد شد و اميد را        "حيات خوش معنا بخشيد كه      
  .بايد بر قاب ديوار آويز نمود

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 ،دليران و انيران دلبران، فردوسي  
  روز بزرگداشـت فردوسـي،     ربيست و پنجم ارديبهشت مـاه در گاهـشما        

رسم است براي ايـن روز      . گو نامگذاري شده است     پارسي يسه سرا احم
هاي پرشمار صادر شود و نيـز در بزرگـي و سـترگي كـار فردوسـي                   پيام

ن آثمر و پيشتر گفته بر زبان و قلم بيايد و فراتـر از               كمح اما   سخنان صحي 
ي تناوليـست و دگـر        هيچ و تنها هيچي كه زيباست همان تنـديس يگانـه          

هـاي   خواهم سخناني نه مناسب و متناسب بـا گفتـه           به اين بهانه مي    .هيچ
ها را سنگ نـشانه      اين سالها و اين روز بر قلم جاري سازم و اين مناسبت           

  .سخن خود را در دستگاهي دگر ساز نمايمو  كنم
  

  :فات و دشمنان مرد توسيآ
فت بزرگ را   آثار گذشتگان و درگذشتگان هميشه اين       آخواندن و داوري    
ينـده و نيـز     آز و   ومعيار امر با  نان و ايده و كلامشان را       آبه همراه دارد كه     

به طور مثال چون فردوسـي      . خوشايند و تلخي آن داوري و روايت كنيم       
نـشينند و   / زنان را همين بس بـود يـك هنـر         "چند صد سال قبل سروده      

جهان پاك از ايـن     / زن و اژدها هر دو در خاك به       " و يا    "زايند شيران نر  
 ـ      ابيات فردوسي را بي    "هر دو ناپاك به    اش نـافي و     هتوجه به زمين و زمان

  يا نهي  ،ي و اين زماني در شمار آورده      زناقد حقوق زنان و ارزشهاي امرو     
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اب ايـن   سكنند و يا دوستدارانش سعي در آن دارنـد تـا انت ـ             اش مي  و نفي 
 كـرده يـا منظـور ديگـر و تفـسير            ابيات به او را با دوصـد برهـان انكـار          

نكته ديگر آن است كـه شـاعر و         . رائه بدهند استيزانه از آن     معنايي زن غير
امـا  ها هـست   تمام اين. نيست ...درمانگر و  روان متفكر،  فيلسوف، ،هنرمند

د كار ظريفش ارائه    عنخست بايد هنرش را با اعتنا و ظرافت در قالب قوا          
نمـي تـوان انتظـار      .ب ارئه نمايـد   قالنمايد و بعدتر معنا و محتوا را در آن          

داشت حافظ هم به ظرافت قافيه و سجع را رعايت كنـد و هـم راهكـار                 
ر تمام اعصار زندگي بشر را به كنايت و اشارت و هـم قـواره بـا روزگـا                 

ها و   ها مكان  فردوسي همچون بسياري از شخصيت    . مدرن پيشكش نمايد  
 معنايي فراتر از بود و نمود       ،جان بدر برده از عصر كهن تا امروز        باورهاي

اند و تبديل به هويتي قدسي و نيز حـضوري بـراي نفـي يـك                  خود يافته 
ار انك اند و طبعا طرف مقابل هم دست به مقابله،         دوران يا باور ديگر شده    

هـا   زند و اين با روح و حقيقت گشوده و تاريخي اين پديـده              و استهزا مي  
به بناي تخت جمشيد و كوروش هخامنشي هم نگـاهي          . در تناقض است  

كسي به طنز گفته بود كوروش       .پهلويست درضامبيندازيد كه ممدوح مح   
منشي نه روابط ويژه و قرارداد درازمدتي با پهلوي داشت و نه تخت             اهخ

به هر روي هر كـسي از ظـن          ... را به آنها اجاره يا رهن داده بود        جنمشيد
  ...شود خود يار مي

از  فردوسي البته در دنياي معاصر دشمنان ديگري هـم داشـته اسـت،            
گرا   چپ يها اند تا گروه    قومگراها كه او را شوونيست و نژادپرست ناميده       

ونــد بــا هــا و در پي هــا كــه او را مخــالف اتحــاد خلــق اي و برخــي تــوده
ــشه ــار و    اندي ــستي و اقم ــان كاپيتالي ــده از جه ــستي برآم ــاي ناسيونالي ه
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حال فردوسي كـدام سـفته و بـرات بـدون            ..!!دانستند  خواران آن مي   جيره
داده بود تا متناسـب بـا داوري آنهـا در           ها  اي  توده ياها  پرياليستممبلغ را به ا   

ي بـه روز جـزا      كنم حت ـ   گمان نمي .. االله اعلم  ،هزارن سال بعد شعر بسرايد    
احمـد شـاملو شـاعر      ! هم انسان را اين گونه به سيخ سين جيم بكـشانند          

دربــاره فردوســي چنــين اش  ســتيزه جــو در ســخنراني دانــشگاه بركلــي
راي مبارزه با جهل وتعصب، بايستي باورها و اعتقادات مـردم            ":گويد  مي

يـدا  پ» شـاهنامه «و يكي از آنها باور غلطي اسـت كـه مـا بـه                را تغيير داد  
نژادپرسـت و     فردوسي، هم ... هاست    شاهنامه پر از جعل واقعيت    . ايم  كرده

فئودال بود و كاري كه در شاهنامه كرده است عبـارت اسـت از دفـاع از                 
  "طبق و گروه خودش

فردوسـي  "نگـارد     دكتر علي شريعتي هم درباره فردوسـي چنـين مـي          
 بـار زور و     بيان كند كه اگر ايراني شخصيت داشته باشـد زيـر           خواهد مي

كنيد كه هـر كـس از دوربـين تفنـگ خـود                ملاحظه مي  ."رود   نمي تحقير
اعتنا و عاشق از كنار آن  فردوسي و كلامش را ديده و دست بر ماشه يا بي 

تفاهم و پرآرزوست كه هيچ چيـز         گذرد و شايد اين خاصيت جهان بي        مي
ي   گانـه پيرايه تماشـا و روايـت نمـود و در ميـان دو              توان بي   و تن را نمي   

 نـه بـراي     ،تواند خوانـد    مي ...عاشق يا عاصي و طواف يا طرد باقي نماند        
  و انگيزه و نيز سود و چيزهاي دگر كه براي گذران دمـاني    ، حيرت عبرت

رفتن از آن و كلمه خـود بـه       نه فرا   و اي دگر  و دانستن از روزگار و زمانه     
زوي داوري و تنهايي اعجاز انسان است و لياقتش فراتر از نشستن در تـرا      

  .....نآه شدن با سنگ تسرشكس
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  :هزاره و كيخسرو
هاي فرآوان براي تاكيـد       دهه نخست سيطنت پهلوي اول مرداف با انگيزه       

 باستاني و مشاهير ايران است تا هئيتي تازه تراشيده و نير نسب             ثبر ميرا 
همـين اسـت    . پهلوي هم به تاريخي پر از افسانه و خيال پيوند داده شود           

دوسـتي و    هاي نازي   شود و برخي گرايش     له ايران باستان منتشر مي    كه مج 
ضج گرفته تا سفر رئيس سازمان جوانان حزب نـازي بـه            نمĤبي هم    هيتلر

دامـه  ا)  عيسوي به تهران سفر نمود     1937بالدر فن شيراخ در سال      (تهران  
ن و بـه طـور      ا خورشيدي هزاره فردوسـي در ايـر       1313در سال   . يابد  مي

پيـشترش اربـاب    . شـود   و مـدفن فردوسـي برگـزار مـي        مشخص مـشهد    
 دفن دقيق فردوسي را بيابد و بـر         حلم شود تا   كيخسرو شاهرخ مامور مي   

شود   يادماني بدون سنگ و تربيت نمي       هيچ ياد و   رآن بنايي بسازد كه انگا    
نهـادي   كارباب كيخسرو مرد زردشـتي ني ـ     . نشيند  و در باورها خوب نمي    

ه خدمات شاياني نمود و در روزگار قحـط و          بود كه در جريانات مشروط    
 كه اشغال و خست آسمان دمار از روزگار رعايا          ،غلاي تهران احمدشاهي  

 بـار   كد را گشود و نيز ديگ دمپخت ـ      خورده بود درب انباهاي گندم      ودرآ
همان روزگار احمدشاه از محتكران      .گذاشت تا جماعت كمتر تلف شوند     
 پاسـخ داد گنـدم را تنهـا بـه قيمـت       بزرگ گندم بود و در برابر اصـرارها       

 و همـين    !حاضر است اش    خرد مشتري   خواهد فروخت و اگر دولت نمي     
 كيخسور گندم انباهاي آن طفل طماع را به چند برابر قيمت خريـد              باربا

وديگـران   و با همت شاهرخ و امثل حكمـت      . و ميان مردمان توزيع نمود    
و بزرگاني چون رابينات    بر گور فردوسي بنايي با معماري زيبا سخته شد          

. تاگور و بسياري ايرانشناسان دگر هم براي اين مراسم راهي تهران شدند           
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 در دهه دوم سلطنت رضا شاهي توسط پلـيس           كيخسرو بينوا نهايتاً   باربا
. ن پيـدا شـد    ا كنار خياب  گنداباش در جوي     سياسي به قتل رسيد و جنازه     

اشاه نشان داد كه به ضرتحقيقات پس از شهريور بيست و از تخت افتادن 
 راديو برلن كـه گـاه بـر         دربهرام شاهرخ    شاه ،بسبب گويندگي پسر اربا   

خواند فرمان قتل پدر را سرپاس        عليه شاه خطابه و خبرهاي تند و تيز مي        
شهيد سيد  .كردند و در شبي مرد را هلاك       دمختار و رضاشاه صادر نمودن    

اق شاهرخ حضور   حسن مدرس كه در مجلس نخست شوراي ملي به اتف         
در مجلس ما يك مسلمان است و آن هم اربـاب  "گفت اش  داشت درباره 

كه تا چندي قبل هـم محـل        را ساختمان بهارستان    ب و اين اربا   "كيخسرو
مجلس بود را با سرمايه شخصي از مالكينش كه ورثه ميرزا حـسين خـان          
سپهسالار بودن خريد و وتف مجلس نمود و روزگـاري ملـك الـشعراي              

به بهارسـتان  / حور و سراپاي قصور   جنتي ديدم بي  " در رثايش سرود     بهار
جـاي  /جـاي مـستوفي بنشـسته فـلان رنـد بـه زور            /افتاد مرا دوش عبور   

  "كيخسرو بگرفته فلان گبر به زر
  

  :من و گرز ميدان و افراسياب/ چو فردا برآيد بلند افتاب
خ معاصـر  اين بيت فردوسي بيشتر كاركرد راديويي و اين زمـاني در تـاري            

 ـ            اند و گفته    آورده. ته است فايران يا  ي واند كه اين بيت بـه اسـم رمـز رادي
بي سي براي حاميان،هوادران و وابستگانش در ايران تبديل شده بود و              بي

هـاي    ه متفـق ارتـش    ل ـ و قبـل از حم     1320هم شب سوم شـهريور سـال        
 شد و بي سي فارسي خوانده     شوروي و ايالات متحده از راديو بي       بريتانيا،

هم شب كودتاي بيست و پنجم و بيست و هشتم مرداد ماه تا اهـل بخيـه    
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 ي اثبـات    هـا ترديـد و البتـه ادلـه         در اين روايت  ...بدانند كه چه خبر است    
توان اين تابش را هم بـر         است اما از معبر روايت مي     به ميان آمده    پرشمار  

  .فكندكلمات فردوسي ا
  

  :كافه فردوسي
 كه نسل متجدد و فرنگ      دترين سراهايي بودن   مهمهاي روشنفكري از      كافه

ديده تهران خاك گرفته ابتداي قرن بيست در آنجا لميده و كلمه و سخن              
 كافـه فردوسـي در در       ،ها ترين ترينن و البته برباد شده     ز قديم ا. اند  تراويده

ن را به قلم خـانم      آمبول است كه روايت شنيدني      لاضلع جنوبي ميدان اس   
اين پاتوق به انـدازه كافـه   " بخوانيد برخطر همشهري   معصومه اصغري د  

نادري و به حدس و گمان برخي از مشاهير ادبيات شايد كمـي بيـشتر از                
پيش از هر چيـز بايـد ايـن را بگـوييم كـه بـراي                . آن قدمت داشته باشد   

كافـه فـردوس كمـي      .  خودتان زحمت ندهيد    پيداكردن اين كافه خيلي به    
ــالا ــو    ب ــادري ب ــه ن ــر از كاف ــديل ت ــد از تب ــازه    ده و بع ــه مغ ــدن ب ش
فروشي، حالا بخشي از آن ساختمان بانك ملي و نيمي ديگـر              بازي  اسباب

اگر كافه نـادري    . فروشي شده است    از آن فروشگاه كت و شلوار و پارچه       
 بـه نـام   30 به يك پاتوق رسمي تبديل شد اين افتخار از دهـه  40از دهه   

اش كه با خـود       نفره 3و گروه   صادق هدايت   . كافه فردوس ثبت شده بود    
دادند، از نخستين نويسندگاني بودنـد كـه بـه            او گروه ربعه را تشكيل مي     
مجتبي مينوي، بزرگ علوي، مينباشيان، دكتـر       . اين كافه آمد و شد داشتند     

خانلري، كلنل علينقي وزيري، عبدالحسين نوشين، مسعود فرزاد و بعدها          
هايي بودند كـه      ترين چهره   ته شده احمد و حلقه يارانش از شناخ       جلال آل 
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صاحب كافـه، پيرمـرد ارمنـي بـداخلاق و          . وآمد داشتند   به اين كافه رفت   
هـاي از     حرفي بوده كه بنـا بـه شـهادت برخـي از نويـسندگان، سـبيل                 كم

بـه همـين    . عباس داشـته اسـت      هاي شاه   اي شبيه به سبيل     بناگوش دررفته 
هـم شـهرت    » سـيبيل «افـه دليل اين كافه در ادبيات شفاهي معاصـر بـه ك          

 .داشت

كافه فردوس در اصل قنادي بوده كه با شير و قهوه و چاي و شيريني               
صاحب كافه، كاتوليك بوده و ازدواج      . كرده است   از مشتريان پذيرايي مي   

اش، به نويسندگاني چـون صـادق         گويند با همه بداخلاقي     مي. نكرده بوده 
بار هـدايت،      است كه يك   مشهور. گذاشته است   اي مي   هدايت احترام ويژه  

. شود  اش را جويا مي     علت ناراحتي . بيند  سيبيل را در حال غرولندكردن مي     
صاحب كافه حـسابي از دسـت مـشترياني كـه سيگارشـان را در فنجـان                 

دانسته ايـن     هدايت كه مي  . كردند، كفري بوده است     شان خاموش مي    قهوه
 و قلـم    هم يكي از آن اداهاي روشـنفكري اسـت درخواسـت يـك مقـوا              

از آقايـاني كـه     «: نويسد  اش به طنز روي آن مي       بعد با خط خوش   . كند  مي
شان خـاموش كننـد، اسـتدعا         اند سيگارشان را در فنجان قهوه       عادت كرده 

شود قبلا به ما خبر دهند تا مـا در زيرسـيگاري برايـشان قهـوه سـرو                    مي
ي سيبيل هم به خواست هدايت اين نوشـته را روي ديـوار و جـاي              » .كنيم

گويند بعد از آن ديگر در هيچ فنجـان           مي. كند  مقابل چشم همه نصب مي    
سيگار پيدا نشد و صاحب كافه با ديدن هدايت هميـشه كيفـور    اي ته  قهوه
 .شد مي
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  :مجله فردوسي
مجله فردوسي را نعمت جهابانويي در انتهاي دهه بيست خورشيدي بنيان    

 و بزرگي فردوسـي و      كند همذات پنداري با رنج      خودش روايت مي  . نهاد
اش  ري باعث شد تـا نـام فردوسـي را بـراي مجلـه             واش به ادب پر    علاقه

جالب آن كه كارهاي نخست بسياري از شاعران نـوپرداز آن           . گزين نمايد 
ي فردوسي چـاپ شـد و         در همين مجله   ...سالها چون فروغ و نادرپور و     

 در موضوع دكتر علي شريعتي اين مجله را براي انتشار نقد و نظر خويش  
جهانبـانويي از خـاطراتش در      . غربزدگي و جلال ال احمـد گـزين نمـود         

نخـست آن كـه      .فردوسي دو روايـت جالـب توجـه دارد        ي    دوران مجله 
زماني پس از كودتاي بيست و هشت مرداد توسط شهرباني تيمور بختيار            

روزي كـه او را بـه        .مانـد   شود و مدتي بلاتكيف دربنـد مـي         بازداشت مي 
 .خسته شـدم  ! بدهگويد سپ   برند از سر سختي و لاف مي        تيار مي حضور بخ 

بختيار يكـي از افـسران    !زنم اگر تكليفم را معلوم نكنيد خودم را آتش مي    
 را به خياط ببريد تا برروي خـودش         !قاي فردوسي آگويد    را صدا زده مي   

 !....نفــت بريــزد و زحمــت بكــشيد و كبريتــي هــم خدمتــشان بگيرانيــد 
و ديگـر آنكـه سـالهاي       . گويد حساب كار دسـشتش آمـد       جهانبانويي مي 

مبارزه ملي شدن نفت و پس از كودتاي نافرجام بيست و پـنجم مـرداد و                
 ـ و تا سالها بعد ر     "ظل االله ذليل شد   "فرار شاه فردوسي تيتر زده بود        دان ن

و حسودان همين را بهانـه و نـشانه كردنـد تـا هربـار بـراي فردوسـي و                    
اجري فرجام آخر هر      رينند و انگار محنت و بي     مالكش دردسرس تازه بياف   

  .دو فردوسي بود
  



 

 

 خانه؟ مجلس يا عدالت  
هفتم خردادماه در گاهـشمار خورشـيدي مـرادف بـا گـشايش نخـستين               
مجلــس مبعوثــان ملــت پــس از پيــروزي انقــلاب اســلامي و برقــراري  

پيشتر بنايي كه بنياد آن بـا انقـلاب مـشروطه در            . جمهوري اسلامي است  
 نهاده شده بود با تحول و توقف هايي زير نام مجلس شوراي             1285 سال

همـان  . ملي، بيست و چهار دوره را در تاريخ بودن خود به ثبت رسـانيد             
عناني شـهريار و      مجلسي كه منورالفكرهاي فرنگ ديده آن را لگامي بر بي         

دانستند و خلق و جمـاعتي        اذنابش درشمار آورده، كليد سعادت ملت مي      
ر حكم عدالت خانه و پاياني بر بيـداد و درشـتي كـه تـا هميـشه                  آن را د  

همراه ساليان و اولاد و نيز اجدادشان بود و با آويختن از باور تقديرگرا و               
هاي عادل و ديگـر چيزهـا لختـي و انـدكي              نيز حماسه و دريغ نوشيروان    

  .نمودند خود را تسكين داده تحمل مرارت و نيز عادت مي
ي مردم خسته، براي مشروطه برپـايي عـدالت           استهبياد بياوريد كه خو   

خانه بود تا عسگر گاريچي چاروادار راه شوسـه قـم و همپـالكي هـايش                
دفـاع اسـب نجيـب و         ي خلق و تركه بر پوست بـي         نتوانند تسمه از گرده   

تداوم خواست عدالت خانه در يك پيونـد ايـن همـاني    ..جوركش بنوازند 
حمد قوام و توشيح مظفرالدين شـاه       راه بر دستخط مشروطه به نستعليق ا      

قاجار برد تا نخستين بارگاه اميد ملت در عصر مدرن سـربرآورد و هـزار               
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  .آرزو پخته شود
ي اراده و تامل انسان گذشته از سطح غريزه است و عقل              عدالت زاده 

توان بر غريزه صحه نهاد و به سان حكايت شير در روايت              پندارد نمي   مي
چاشـت خـوردت    / رد و كفت كـين گـاو سـمين        سجده ك "مولانا خواند   

/ يخنيي باشد شه پيـروز را     / وان بز از بهر ميان روز را      / اي شاه گزين    باشد
. "ي اين شـاه بـا لطـف و كـرم     شب چره/ وان دگر خرگوش بهر شام هم   

انسان با توليد نوع دوستي و درك رنج ديگري مفهـوم عـدالت را پـرورد            
يش بسازد و اديان الهي هم با تاكيد        تا نوعي تسكين و نيز تامين براي خو       

ها   بر عدالت الهي در صفر و سفر آفرينش و اقدام و عمل اسوه و اسطوره              
براي تاديب و كيفر بيدادگرن و اهالي طغيان نويد غايت عدالت در جهان             

ثـروت،  "خواهي و تـلاش بـراي تـصاحب تمـام             روح زياده . دادند  را مي 
 و بـاش بـشر را مـشحون از           اما تـاريخ بـود     "قدرت، شهوت و حسادت   

هـاي    دريدن و انحصار و باركـشي و ياركـشي بـا توجيـه و البتـه توجـه                 
اگر بيداد تا مرحله برده و بنده ساختن انـسان نتاختـه بـود              . گوناگون نود 
ي ماركسيسم و كمونيس در ابتداي قرن بيستم اينسان دامـن             هرگز انديشه 

گرفـت تـا    ان را نمـي ي امي و عادي و نيـز عـارف و انديـشمند      و انديشه 
جهاني دگر بسازند و به روايت گل سرخ جايي بروند كـه يـك بـا يـك                  

  .برابر است
حال به روزگار ناصرالدين شاه بازگرديم،هنز تـا مـشروطه و مجلـس             

. هاي نو بر ايران زمين هم وزيدن گرفته است            مانده،آنجا كه نسيم انديشه   
چشد و پيشينيان      مي داند تنها سرنوشت محتوم همين نيست كه        رعيت مي 

خواهد تا جهاني نو بسازد و تـا پيـشترش شـاه              پس مي . اند  هم بسر كرده  
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دهـد و     اي مـي    فرمان گشودن رگ اميرنظام را در فين كاشان به بوي بـاده           
 و بود و نبود و نيـز خـراج و خانـه             "راحت شد "گويد    حق به جانب مي   

اخوشـي  خرابي تنهـا بـه مهـري يـا حـال خوشـي و نيـز تغييـر و يـوم ن                     
بعـدترش ودر نبـودن     ...توانست بر جان و جهان كسان عـارض شـود           مي

نهادي قدرتمند و متعهد به قانون براي رفع تعدي از رعيت، ميرزا رضاي             
گـر سـيد    ي اصـلاح  كرماني نااميد و روان پريش دست در دامـان انديـشه   

كنـد و بـا سـرب تـن           و تعدي را پيدا مـي      جمال، انگيزه حذف بنياد ظلم    
 دقت كنيد كرماني در يكـي از رواق       ...افكند  دين شاه را بر خاك مي     ناصرال

هاي حضرت عبدوالعظيم حسني به رسم و سـنت آن روزگـاران              و گوشه 
اي تقـديم دارد تـا    بست نشسته بود تا مگر جان بدر برد و بتواند عريـضه   

اگر نـه رفـع درشـتي و تعـدي، صـيانت از جـان شـيرين خـود كنـاد و                      
خواسـت در     داد كه مي    ا انگار نفير فكري ديگر مي     شليك ميرزا رض  ....بس

ي   زمزمـه  پناه قانون و برخوردار از امتياز برابر زيستن باشد و زوزه گلوله           
  ...هاي بعدتر بود مشروطه و مجلس در سال

مجلس شوراي ملي ترجمان همان عدالت خانـه شـد و فـرا و شـايد                
اي عـدالت   وراي ريشه و كاركردش در فرنگـستان شـد پنـاه و ملجـا بـر               

خواهي و در امان ماندن رعيت از جور و جبر، نخـست انتظـار رعيـت و                 
امت پيشين و در گردنه ملت و من شده، ايستادن در برابـر بيـداد بيگانـه                 
بود كه مجلس و جانبازان مشروطه با مقاومت در برابر اولتيماتوم روسـها             

گي براي انحلال مجلس و اخراج مسشاران سـوئدي و آمريكـايي ايـستاد            
 و بعدتر مـردم چنـان       "كشتيبان را سياستي دگر آمد    "كردند و نشان دادن     

ناني و رنج مقابل مجس رفتند        مجلس را از خود دانستند كه در بلوايي بي        
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 و در بلـواي اشـغال،       1321آذرماه سال   ... ي نان خواستند    و از وكلا چاره   
 و  نـون "كمبود و احتكار مردم مقابل مجلس جمع شـدند و فريـاد زدنـد          

و ) "احمد قوام السلطنه نخـست وزيـر وقـت        (قوام گشنمونه / پنير و پونه  
شان در ابتداي دهه      معلمان هم براي استيفاي حقوق حقه و از دست شده         

چهل مقابل بهارستان را گزيدند و گلوله همانجـا بـر تـن دكتـر خـانعلي                 
  ...نشست و بهارستان خونين شد

خانه بزرگان محل بـست     جالب است كه اگر روزگاري بقاع متبركه و         
نشيني براي صيانت از جان و نيز تظلم خـواهي بـود بعـدتر بهارسـتان و                 

بالاتر روايـت بـست نـشيني و گوشـه          . مجلس هم كاركردي چنين يافت    
گزيني ميرزارضا كرماني را آوردم و بدانيد دكتر محمد مـصدق و سـپهبد              

را فضل االله زادهي هم مدتي در ساختمان مجلس بـست نشـستند وشـب      
خوابيدند چون به روايت خودشـان بيـرون از آن سـاختمان       هم آن جا مي   

شايد كمتر تاريخ خوانده بودند كه روزگاري واعظ        ...تامين جاني نداشتند  
قزويني صاحب نشريه نصيحت از ديارش به بهارستان آمده بود تـا مگـر              

اما مساعده و كاغذ بستاند و از درد و نياز مردمان بنگارد            اش    براي جريده 
! بستند و سر را تا نيمه از تـنش جداسـاختند          اش    مقابل بهارستان به گلوله   

اش شبيه به ملك والشعراي بهار بـود و ضـاربان قـصد               علت آن كه چهره   
جان شاعر را كرده بودند و اين بينوا قرباني شد و آن روزگـار بهـار هـم                  

 نخـستين  دانست صنيع الدوله نوا نمي شايد واعظ بي  ... بهارستان نشين بود  
رئيس مجلس شوراي ملي هم به ضرب سرب يك كارگر مهاجر گرجـي             

  .بر خاك افتاد
جماعتي بـراي   . مجلس رخداهاي غريب كم به و بر خود نديده است         



 501 ■ خانه؟ مجلس يا عدالت

 

انـد تـا از بهارسـتان تنهـا برگـي             اند و خواسـته     انكار و تكفيرش كوشيده   
از محمدعليـشاه كـه مجلـس را بـه     . خشكيده براي عكس يادگاري بماند  

الـسلطنه قجـر      وپ بست تا روسها كه اولتيماتوم انحلال دادنـد و نايـب           ت
و رضا شاه كه خود بـا مـصوبه مجلـس سـلطنت را از قجرهـا                 . پذيرفت

ستانده بود نمايندگان را دستچين و گزين و نه گلچـين نمـود و صـراحتا                
و همان نمايندگان دستچين شده فـرداي اشـغال         . مجلس را طويله خواند   

ناره گيري رضاشاه نطق لرزان شـاه جـوان و جديـد را در        خاك ايران و ك   
پـدر عبـداالله انـوار نـسخه شـناس          (مجلس شنيدند و سيد يعقوب انـوار        

 "الخير في ما وقـع    "در جواب نطق استعفاي رضاشاه تنها گفت        ) معروف
و دشتي هم خواست تا اثاث رضاشاه را بگردند مگر جواهرت ملـي را از    

ر مصدق با راي مجلس نخست وزير شد و         دكت. كشور خارج نكرده باشد   
  ..."مجلس اينجاست،جايي كه مردم هستند"بعدتر جلوي مجلس گفت

نكته آخر را به روايتي مطايبه آميز از يكي از نمايندگان دوره بيست و              
كند شخصي ضعيف و سفيه بـراي يكـي از            گذرانم كه روايت مي     يكم مي 
عـدم كفـايتش ترديـد      ها به مجلس معرفـي شـده بـود و در              خانه  وزارت
در نطـق راي اعتمـاد      . خبر رسيد كه ايـشان انتخـاب شـاه اسـت          . نداشتم
ي   بنـده "شما انتخاب ضعيفي هستيد اما چه كنم كه اعلي حضرتا           ... گفتم

مگـسي را كـه تـو پـرواز دهـي           /خويشتنم خـوان كـه بـه شـاهي برسـم          
. مگسي كه اعلي حضرت پرواز دهند حقيقتاً شاهين اسـت     و "شاهينيست

  )كتاب شوخي در محافل جدي تاليف نصراالله شيفته: نبعم(
  
  





 

 

 كند افتادن سرو تناور را؟  ميكه باور*  
رسد سرها در گريبان است و اذهان ملـول، مـشوش و              مي مرگ كه از راه   

آشوب كه اين درياي كرانه ناپديد، پيل افكن و نيز نهنـگ كـش از                 نيز دل 
مرگ حقيقتي ست   . ك افكند ي انسان سربرآورد و بر خا       كجاي روز زمانه  

اي تـا هميـشه نگـسترد نابـاور اسـت و            كو تا بر زمين زيست انسان سايه      
رفتني تـا  اش  او ميانه ندارد تا سايهي   پندارد آن آفتاب با بام خانه       مي آدمي

گاه ناباوراند و برخي انگار ها  مرگ. هميشه بر جان و جهانش مستولي دارد      
قد درختان كه زمـستان       و سهي اند   حكايت سرو . هميشگان هردم حاضرند  

آورند و رفتنشان در بهار و گرماي تموز و هنوز انگار             مي و بوران را تاب   
كو سراب نام   اي    ماند و رسيدن بر درياچه      مي نياز از طبيب    بي اي  به مطايبه 

 آنان كه محيط فـضل      "داند و به راويت شاعر     كس نمي   هيچ. دارد و ناباور  
ره زين شب تاريـك     / ل شمع اصحاب شدند   در جمع كما  / و آداب شدند  
  ."و در خواب شدنداي  گفتند فسانه/نبردند برون

هـا انـسان      چرا با وجود همه تاكيدات آئيني و نيز برپا بودن گورسـتان           
شـمارد و بـراي برخـي كـسان           مـي  دانـد و    مـي  مرگ را ناباور و نابهنگام    

كل "اند    دهمگر نخوان  .گردد؟  مي درگذشت نگاه و ناكامي مرادف و همراه      
نماياند آغـاز   /زمين گر گشاده كند راز خويش     " و نيز    "نفس ذائقه الموت  

                                                            
  .عادلآقاي غلامعلي حدادي  برگرفته از شعري سروده* 
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 ـ     / و انجام خويش   پـر از تاجـداران كيهـان       / ودسرش پر زخون سـواران ب
انگيز اسـت و كوچيـدن از زمينـي اگـر لـرزان و                ولي مرگ هراس  . "بود؟

 دانـي و الفبـاي خوانـدن خطـش را          نمـي  آغشته بـه رنـج بـه زمينـي كـه          
تـواني    مي سازد كو   مي تجسم جسماني انسان از خويش ظرفي      ...انيد نمي

رود   مـي  بر بيدادي فرياد كني و خون دل بخوري و دريابي كه چه بر تـو              
دانـد    نمي اما در حكايت كاروان رحيل انسان بر كجاوه ايست كه هيچش          

فيلـسوف و   ،خيام. و دستان و دستار را در و بر آن كار و كارگري نيـست             
خـواد طعـم      مـي  گو هم فغانش براي ازدست شدن اسـت و          شاعر پارسي 

لذتي كو چشيده در كامش بمانـد وهمـين بـودن چنـدروزه و دسـت در                 
دنـدني بـراي نـيش زدن         بي گردن و گريبان كوزه و دودوزه را به رفتن و         

. داند و انگار رنج او از مردن نيست، از تقطيع لذت است             مي كباب ارجح 
گيـرد و هـر       مي زي منحصر با ممات قرار    معناي زندگي در تناقض و ستي     

چه معنا و تعبير و نيز ترجمان زندگي پررنگ تر باشد باور برخاك افتادن              
  .ناباورتر است و مهيب تر هم

زندگي نخست دوري از نبودن و رنگ حضور بر ديوار يا جرز هستي             
شـود و پيـري بـا فتـادگي و فغـان و نيـز                 مـي  جواني ستايش . زدن است 

بـراي چـه شـكوه جـواني را          !آزرم  بـي  زاد است كه كـه    نكوهش دهر هم  
دور كـردي؟ جـواني     هاي    ي سرزمين   با كشتي بخار روانه    را زدودي و زر  

تواند بچينـد، بچـشد و لـذت          مي فصل برنايي و برخورداري ست كه آدم      
تحسين و تفوق را به تمامي در كام بكشد و براي همين است كه تـن در                 

شربتي از لب لعلـش نچـشيديم و     ".دانند ي م جواني از دست شده را ناكام     
 انتهـاي جـواني و سـرآمدن        "روي مه پيكر او سير نديديم و برفت       /برفت
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روزهاي چنان كه افتد و دانيد معناي نزديكي معمول و معقول بـه زوال و   
جوشـد تـا      مـي  دهد و براي همين است كـه انـسان كوشـيده و             مي ممات

دور مـردان   هاي    يق بيندازد،سال جواني را تطويل كرده سالمندي را به تعو       
كردند تا به خود و ديگران نشان دهنـد دود            مي ديرسال زني جوان اختيار   

شود و امروز نيكو بنگريـد كـه تـلاش بـراي اصـلاح                مي از سرپرباد بلند  
 بـراي تمديـد جـواني و گريـز از           تغذيه و سبك زيستن و نگرش، دقيقـاً       

جهان و تقدير تا هميـشه      ي رفتن است و       رسيدن به مرز مين گذاري شده     
چرخـد و گـاه       نمي بر مدار عرف و عادات پيشتر و قرارهاي هزاران ساله         

رود و داور سـوت پايـان     مـي  پيش از آنكه بپنداري تابلوي تعـويض بـالا        
بازي را به صدا درمي آورد و همه فريادها و گلودريـدن و جيـب جامـه                 

 ـ            هـا   چاك دادن  يش از آن در حكـم وسـمه بـر چـشم تنـگ دنيادارانـد و ب
نظـر   از اهالي قدرت و ثروت كـه باشـي انگـار زمـين و زمـان در                ...هيچ

زيـي و نبـودن       مـي  در حريري از خيال ديگران    .تر است   ديگران برايت رام  
انگار مگر به اجبار و در زماني كو دنداني در دهان نمانده باشد بر جانـت          

ان صدرنشيني پيوندي بـا تـنعم و صـيانت دارد و ديگـر            . شود  مي عارض
نيـز پرهيبـت و      كنند كساني را كه هـرروز مطمـئن و خنـدان و             مي خيال

و گاه حـسرت    اند    بينند نهايت زندگي    مي  صفحه و صحنه   ،هيئت بر برزن  
پيمانه چو پر گـشت    ".ندارند اما   اي    برانگيز و با رفتن و نيست شدن ميانه       

امـضايي را در اختيـار        بي  و روال زيست هيچ چك     "چه بغداد و چه بلخ    
م متفكر و البته خيال پرور ننهاده است تا پائيز عمر فصل فتادن باشد و               آد

  .رسد  ميخزان از راه گاه در بهار هم
هـا عبـرت آموزنـد؟ و چـرا آدم از نيـستي و زوال                  و ديگر آيا مـرگ    
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تغيير است و از صفر آفـرينش         بي جويد؟ مرگ پايان    مي عبرت و تجربت  
. آورد  مي رند و مرگ رحم و رحمت     مي  مي ها عاقبت   تا اكنون اين سفر آدم    

آرا و خود ديوار چـين پنـدار     زك  ناي    انگار داس دروگر ممات چنان ساقه     
دهد كه    نمي افكند و دمي مجال اعراض و تامل        مي آدمي را سهل بر خاك    

شـود و     مي گناهان و تجاسر و بيداد درگذشته يكسر در برابر رنجش هيچ          
مرگ انگار آمده تـا      ...همها   ز كينه شسته ا ها   اشك ماندگان سرازير و سينه    

برخي را به خود بياورد كه در عرف و عادت دنيـا آن چنـان هـم جـدي                   
چنـگ آوردي و بـرايش       كه عاقبت براي لـذاتي كـه دويـدي و در          ! مپيچ

ها كشيدي هست اما تو نيـستي         چنگ بر روي و موي و نيز جان و جهان         
د، چـرا كـه زنـدگي را        كن ـ  مي آدمي فراموش ... تا با ولع بر دهان بگذاري     

محـزون و مـدفون در   اي  خواهـد مـرگ را صـندوقچه     ميدارد و   مي پاس
 و بـاورت  رسـي و   نميسرداب خيالين خود نگاه داد و باور كند تو از راه       

نباشد كه تدبير بشر برخاكدان با همـه تنـوع و   اي  شايد هم چاره . كنم نمي
تـواني تـارك     نمـي  كند كـه    مي تحسينش گاه راه را چنان باريك و تاريك       

دنياشوي و راه رسيدن يا تا اطلاع بعدي روزت شام ديگـران نـشدن، در               
زماني بيـداد چنگيـزي و      ..دويدن و نيز دريدن است در ساحات گوناگون       

 ثـروت، " كامنت و توئيت و اين دويـين بـراي كـسب             ،روزگاري با كلمه  
 هماره در جريـان اسـت و تنهـا آدم           "شهوت و نيز دفع حسادت     قدرت،

تواند با نـواي دشـتي        مي دار به مدد خيال و خودفريبي       راموشكار و عقل  ف
  .افشاني نمايد چنين دست

  



 

 

 كز صد هزار وعده يكي را وفا كنند*  
انداختن راي در سبد يا صندوق تنها دوانيدن جوهري بر كاغذ و پـس از               

اي دارد كـه ذهـن انـسان          آن از ياد بردن و رفتن نيـست و پـيش و ادامـه             
 شگرف انـساني  ي    و پژوهنده را دربند گشودن گره از اين پديده        پرسشگر  

تـازه  هـاي     انسان تا پيش از عصر مدرن و طلوع ابزار و انديـشه           . سازد مي
اختيـار و    اي بـي    نخـست در حكـم گونـه      . بود و نمودي ديگرگون داشت    

مسلوب و در حكم گرگ يا مرغ، عامل و فرمانبر غريزه بود و نه بيشتر از                
 ،گـويم   مـي  ريد از عصر انسان نخستين و مرد نمكـي در غـار           گمان نب . آن

. گـويم   مـي  سـلطان كلمـات    حاشا و خاك بر دهان كه از روزگار سعدي،        
  :در مشام بنشانيد اينگلاز گلستانش را

 قـدس  بيابـان  در سـر . بود آمده پديد ملالتي دمشقم ياران صحبت از
 ".گرفتم انس حيوانات با و نهادم

 كـار  بـه  جهودانم با طرابلس خندق در و شدم فرنگ اسير كه وقتي تا
 .بداشتند گل

 و بشناخت و كرد گذر بود ما ميان اي  سابقه كه حلب رؤساي از يكي
 !است؟ حالت چه اين! فلاناي   :گفت

                                                            
صد هزار وعده يكي را وفا كز / سهل است انتظار كشيدم تمام عمر    «مصرعي از شعر    * 

  .ي صامت بروجردي است  سروده"كنند
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 :گويم چه: گفتم

 دشت به و كوه به مردمان از گريختم همي

 پرداخت آدمي به نبودم خداي از كه

 ساعت ينا در بود حالم چه كه كن قياس

 ساخت ببايد نامردمم طويله در كه

 دوستان پيش زنجير در پاي

 بوستان در بيگانگان با كه به

 بـا  و كـرد  خـلاص  قيـدم  از دينار ده به و آورد رحمت من حالت بر
 صد كابين به آورد در من نكاح به داشت كه دختري و برد حلب به خود
 .دينار

 كـردن  درازي زبـان . دبـو  نافرمـان  روي ستيزه بدخوي آمد، بر مدتي
 .داشتن منغصّ مرا عيش و گرفت

 نكو مرد سراي در بد زن

 او دوزخ است عالم اين در هم

 زنهار بد قرين از زينهار

نا ونا قبر النّار عذاب 

 را تـو  من پدر كه نيستي آن تو: گفت  همي كرده دراز تعنتّ زبان باري
 خريد؟ باز فرنگ از

 صـد  بـه  و خريـد  باز فرنگم قيد از دينار ده به كه آنم من! بلي: گفتم
 .كرد گرفتار تو دست به دينار

 بزرگي را گوسپندي شنيدم

 گرگي دست و دهان از رهانيد
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 بماليد حلقش در كارد شبانگه

 بناليد وي از گوسپند روان

 ربودي در گرگم چنگال از كه

  "بودي گرگ خود عاقبت ديدم چو
وال شخصي و حتـي دون  سعدي چنين و به سهلي اسير و جزئي از ام         

نـوكر  / دهد و روزي در نقـش شـوهر         مي تر از آن است و روزي بيگاري      
انـسان  ي    حاكم بر زيست و زمانـه     اي    زمستان فرهنگ قبيله  . شود  مي ظاهر

چنان گشوده بود كه هر باور و بدعت نـو پـس از فرونشـستن حـلاوت                 
يـش  اوليه و عبور از پدران موسـس رنـگ مناسـبات پيـشتر را گرفتـه آرا      

در اين جهان نان و امـان در بنـد          . شد  مي پيشين در صورت تازه بازآرايي    
 تيغ و نيـز مـدعيان فرهمنـدي و          ،شماراني بود و اينان صاحبان مكنت       كم

دانستن رازهاي مگو بودند و ديگران در حكم سـوار،قراول،رعيت،ابواب          
در خاطر داريد تا همين چنـد دهـه قبـل           ..... جمعي،دعاگو و شكرگزار و   

خريد آن را با تمام زارعان و دهاقينش بـه تملـك          مي قتي اربابي دهي را   و
. شـنويد   مـي آورد و اصطلاح بنده را در روايات برجاي مانده بسيار    مي در

اهل قدرت با عيت يا پناه دادن و جان بخشيدن به اميد دريافـت              ي    رابطه
 خراج و غرامت و نيز جمع كردن سرباز و سپاه است و تاريخي كه سـكه         

پوسد و حتي پانويسي هم نيـست         مي زند و سرباز در خاك      مي به نام امير  
و ديگر فرمان راندن و فرمان گرفتن و هـراس گرسـنگي و بـيم جـان از                  

ساخت و شـايد      مي اراده و تصميمي    بي انسان چيزي كمي بيش از جاندار     
 در  "زنـه   نمـي  آدم رو حـرف بزرگتـرش حـرف       "جمله معروف   ي    ريشه

  . ش درازدامن تاريخي باشدهمين كردار و كن
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برخي بر اين باورند كه مفهوم مشوعيت حكومـت از زمـان نخـستين              
چيرگان در كار بوده است و اهل دشنه و فرمان با مدد از فـره ايـزدي يـا                   

خواستند خود را محق و لايق سرير نشان          مي آويختن به تاريخ و اسطوره    
مودن ارزش و آرمان اين     دهند اما باور اين قلم بر اين است كه اين آوار ن           

بر آن سـال هاسـت و اساسـا چنـين موضـوعيتي در آن روزگـاران               ها  سال
اگر تلاش براي اتصال فره ايـزي       . وجود،ارزش و سودمندي نداشته است    

به امير ساساني هست نه براي اذهان و اطاعت رعيت و مردمان است كـه               
 است بلكه   ي روزگار آن    تملق و تضرع راهي ندارند و سكه      ،جز فرمانبري 

تلاش و تراشيدن قبايي براي امير از سوي مدعيان انديشه و خفيـه بـراي               
اميـر و بارگـاهش از   هاي  دريافت صله و سكه و نيز سوار شدن بر هراس       

نيروهاي ناشناخته و به كنترل درنيامده و نيز رقباي گردنكش و حراميـان             
چيـره گـشت    گويند نادر شاه افشار چون بر هنديان          مي .است و نه بيشتر   

براي فرزنش از دختر امير مغلوب خواستگاري نمود و در پاسخ پرسـش             
درخت تناور امروزش گفت شـاهرخ      هاي    شاه گردن كج از نسب و ريشه      

پرسـشگري و نقـش      ...پسر نادر،نادر پسر شمشير و شمشير پسر شمشير       
حضور ابـر     بي يابد و ادعاي باران     مي موضوعيت آفريني در موضع قدرت   

  . پيل و پرواست و نه بيشتر از آن مثل پرسش همان امير دياردر آسمان
اما چرا حق انتخاب شامل تمام مردمان شد؟پاسخ اين كه منابع قدرت         

هر انسان با مدد    . توانست راهگشا باشد    نمي متنوع گشت و تنها تيغ و ايل      
كار، قوه عقل يا ابتكاراش توانست در عصر تـازه ارزش و ثـروت خلـق                

صدرنـشينان بـا    . تـر شـد      اين جهان گسترده و البته پيچيـده       كند و با مدد   
هـاي    نـشيني و افـسانه      ها فره،فربهي و مهابت برآمده از پرده        برآمدن رسانه 
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بـه ميـان    برآمده از قصرنشيني و سالي يك بـار بـار دادن در پـاي تخـت           
مدعي !و در اين ميان بسيار دريافتند كه پادشاه لخت است         اند    مردمان آمده 

خت بريتانايا عاشق زني امريكايي شـد و سـلطنت را گذاشـت و              تاج و ت  
ي   رفت و البته عراقيها هم فيصل دوم را روي آسفالت كشيدند و از ميلـه              

اثري   بي هر انسان مدعي شد و از سر در گريباني و          ....درفش آويز نمودند  
آسمان و   ي  علاوه بر الزام رعيتي و در پنجه       از ياد نبريم  . خود را بري ديد   

هم در تهي نمودن انسان ها مير اسير بودن، تفكرات صوفي و برخي عرفان  ا
از احساس اختيار و تشخص برآمده از انديشه و نفس الهي بـودن نقـش               
موثري داشتند، تا تن چنان خـود را مرتكـب و مـردد بيابـد كـه بخوانـد                   

و تصميم را يـا دون      . " كرم كردي  ،جزاك االله / سگم خواندي و خشنودم   "
تر از آن كـه بـراي خـرمن و         ي خويش بشمارد و يا خود را كاه       گ  شان ذره 

  .زمين نرخ تعيين كند
همگاني شدن سياست اما جنبه رازآميز و انحصاري آن را هم از ميـان         
برد و مردمان ديدند رداي رياست و صندل سياست تنها ارث يـا سـزاوار               

تازه در كسان نيست و ما چرا نه؟ براي همين هر راي و نفر ارمغان انسان    
عصر نو و با تعريف و دريافت دگرگون و در يك زنـدگي كـم رنـج تـر                   

تقدير و البتـه تـدبير و ترديـد    ي   انساني كه ميانه  . براي انسان حاضر است   
ذهنـي  ي    راي دادن البته در خود ميزاني از ميراث انباشـته         . كند  مي زندگي

ورده در  گاه با انداختن نام فرد پيروز يـا شكـست خ ـ          . گذشته را هم دارد   
ي برندگان و بازندگان خود را احساس نموده، يـاس يـا              صندوق در قبيله  

آن كه از فرجام فرداي آرا ثمر يـا           بي شود  مي ظفر بر جان شخص عارض    
اش   داشته باشد اما آدم اجتماعي ايل را در شكل تازه         اي    ملخ زده ي    مزرعه
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  .شود  ميآفريند و البته گاه زياد از حد جدي مي
اگر قديم تر   .  وعده و وعيدهاي نامزدهاي انتخابات است      ديگر مسئله 

رعيت تنها اطاعت و عقاب  . "كنم  مي حكم"زد    مي بود شاه بر برزن اعلان    
بـان را    كـشتي "نگاشـت   مـي در پي و انتظار داشت و يا رئيس الـوزرايش   

 حـالا   "...سياستي دگر آمد و فصل تجاسر به سر رسيد و كيفر خواهم داد            
ر است و هر نظر قدرت ساز پس بايد مزيت نـسبي يـا              اما هر تن يك نظ    

  .جامعيتي براي گرد كردن افراد در كار باشد
براي همين است كه گـاه از انتخـاب شـوندگان انتظـاراتي بـه رنـگ                 
آرزوها دارند و تصوير برآمده از اميران اساطيري و حاصـل كـم دانـي و                

  اين روزهـا   معمول و در دسترس   هاي    هراس و آرزو پختن را در كام آدم       
 ديگ خيال دمپختكـي بـاب دنـدان بـه چـشم انتظـاران               ريزند و طبعاً   مي

و حوائج برنيامـده مـرهم   ها دهند تا بر زخم  مينامزدها وعده. نخواهد داد 
نهند و اميد دهند و حكايت نيرنگ يا سراب فروشي نيست كه تا هميـشه         

ماننـد و     مـي  نامراداي    گشته و دسته   منابع محدودند و تنها تعدادي كامروا     
شد به همه كس داد دگـر چـرخش جهـان و گـردش           مي اگر همه چيز را   

  ....فكند  نميخورشيد هم شايد چندان رخوتي را بر بند
به هر روي امكان انتخاب و راي دادن با هر كيفيتي ارمغاني برآمده از              
تلاش بشر براي بهبود و تدبير برجاي تـسليم و تقـدير بـوده اسـت و در       

هاي نسبي، نه از گذشـته و باسـتان بـديلي نكـوتر و ردايـي                 جهان پديده 
تواند تشخص و تمتـع     مي ي امروزين دارد و نه فرونهادنش       سزاور با شانه  
گزيدن از ميان انسانهاي معمول و چون ما خود حقيقتيست          ...را فزون كند  

كو توانسته از چنگال فرهمندان خودبسنده و خـونريز برهانـد و هـر تـن      
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ايـن  . ارد كه دست كم او هـم يـك راي اسـت           تر از پيش د   انسان را عزيز  
هـاي تنهـا وجـود متفكـر و           امكان ارمغان بـشر اسـت و يكـي از تـلاش           

ي سهو و فزون خـواهي يـا تفـسير بـه         الخطاي هستي كه خطا زاده     ممكن
هـم نعمـت و    ...عقـل اسـت و بـس    ي    ميل است و اينها هم از آن دارنده       

چو رگ زن   / ي به هم در به است     درشتي و نرم  "به روايت سعدي    . نقمت
  "كه جراح و مرهم نه است

  
  
  
 
 
 
 
 
 





 

 

 كشي كاوي وقاحت كودك بن  
جان كودكان لرزش بر تن تماشاگران و افسوس، اندوه و            تصاوير پيكر بي  

سـالها  . آورد  نيز خشمي جانخراش را نسبت به بانيان و عاملان به بار مـي            
يـر و پـرآب چـشم از نـزع          نظ  تر يك عكاس استراليايي كه تصوير كم        قبل

ي   ي مردارخـوار بـراي رفـتن تتمـه          كودكي با گرسنگي و نيز انتظار پرنده      
جان او برداشته بود كمي بعدتر از آوار آلام روحي بر كتاب جان خويش              

چـه  . برگ پايان زد تا مگـر تـصوير دهـشتناك از پـيش چـشمش بـرود                
 عدمـستان  پـروا و پيرايـه راهـي     حكايتيست كه در جهاني كه آدميـان بـي        

ي   هـايي را روانـه      شوند و بيماري، تصادف، جنگ و گرسـنگي انـسان           مي
كند بـراي رنـج و مـرگ كـودك اينـسان نهـاد آدمـي                  وادي خموشان مي  

شود؟ آيا جان كودك فـرا و والاتـر از زيـست            فريادگر و سوخته جان مي    
بزرگسال، جوان و نيز پير است؟ در اين قطار كلمات برآنم تا راز از ايـن                

ي آب در طوفان اقيانوس درنگي كنم و بن بكاوم            اسيت بر سر جرعه   حس
  ...مگر

  
  :گذر از غريزه تا عقل

انسان تا پيش از تكامل عقل و نيروي فهم و پردازش تنها غريزه بود و در     
ي خاكي كه به حكـم غريـزه در           هاي موجود بر سياره     شمار يكي از گونه   
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د توان و توشي بود كـه در        كار صيانت از خويش و برآوردن نيازها در ح        
مكيد براي گرگ بودنش بود و اگـر   دريد و مي    اگر مي . جانش نهاده بودند  

 شد هم سرشت و شرنوشـتش       چون مرغ خوراك چاشت نهنگ و شير مي       
يا سرنوشت چيزي جزاين نبود ونيز فضيلت و رذيلتي هم بـرآن مترتـب              

  .نيز
.  جانـداران شـد    ي تمايز و توفير آدم با جماد و ديگـر           عقل اما مرحله  

پــردازي و راه  انديـشه تــوان اســتدلال و معناسـازي و فراتــر از آن خيــال  
. ي انـسان بـرد   برساختن مفاهيم غيرمتجسد اما مجـسم در ذهـن و زمانـه         
هايي و    ي گرگ   انسان با عقل مفهوم ساخت، دسته و جمع را فراتر از گله           

بـه ميـدان    هاي نويي     دراين جدل انديشگي پرسش   . ي آهوان رسانيد    دسته
هايي نو بتراشد و      امد و انسان نشخوارگر و درنده خواست تا بداند و افق          

از آنجام و نخست گيتي پرسيد و خواست تا دريابد و ادراك كنـد              . بسازد
ها و نيز حجاب زمين و زمان و نيز ابـتلا             و از منظر ميزان دانش و دريافته      

. بيـري نـو نمايـد     و احتياجاتش رنگي براي پاسخ بيفـشاند و تفـسير و تع           
فلسفه و آئين حاصل همين نگاه و عصر دانـستن و تـلاش بـراي توليـد                  

قـوت انديـشه ديگـر غريـزه را تنهـا شـأن انـسان               . مفهوم انسان هـستند   
خواست فراتر از آن بيابد و صورت و كلام به آن بيارايد            دانست و مي    نمي

هـاي    حاصل آن كه جهدي تام و تمام داشت تا بر انگـاره           . و شوكت دهد  
خودخواهانه و غريزه رنگي از تعالي و ارتقا بزند و كشتن و جستن خود              
را امري در پناه حكمت و آئين يـا مفـاهيم برآمـده از تعقـل چـون نفـع                    

ي خيال برآمده از عقل، انـسان را          قوه. جمعي يا خواست خدايان جا بزند     
  .ي پيشين زدن برد تا وادي فريفتن خويش و رنگ فريبا بر غريزه
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ي   انديشه و تعقل، كودك طبعـاً طعمـه          اگر غريزي مانده بود و بي      آدم
نرم و راحتي بود براي دريدن و با كمترين زمان و انرژي سير شدن و نيز                
اطفا تنخواهي كردن كه در نزاع بقـا هميـشه بيـشترين آورده بـا كمتـرين                 
انرژي و خطر ممدوح است و به آستان حيوان و حشر كه بنگريد همـين               

ي   ي غزال را چون خامـه       بينيد كه تخم پرندگان و نوزاد نوباوه        ميرا نيكو   
. انـد  كشند و انگار گنج ثمين و كنج دنج يافتـه  رنج و رشكي در كام مي   بي

بشر اما از اين آستان با كمك معناسازي و عبور عاطفي از غريزه گذشـت       
و دانست نبايد در عيان و هويدا خوي پيشين و اجـدادي خـود را فريـاد                 

ي عقـل اسـت و        شود و خيـالي كـه نـواده          و نمايان كه تك افتاده مي      كند
ي بـدوي را متعـالي و فـرا           هاي كامجويانـه    خواهد خود را و خواست      مي

نـشايد كـه     گويد آن كار دگر بايد كـرد و كومـك را دريـدن              بنماياند، مي 
يا ديگران اين   ! اي  گرگ چنين كند و لاشخور و تو عقابي صاحب انديشه         

  .كنند  ميسان انديشه
  

  :تيغ رويارو زنم
مفهوم عدالت و جوانمردي و تيغ رويارو زدن هم حاصل تكامل انديـشه             

گويـد كـشتن و برداشـتن بـا          غريزه نخستين مـي   . و والاطلبي انسان است   
كمترين هزينه و زمان، هيچ گرگـي تـاكنون بـر گوسـفندان در خـواب و                 

 جـوانمردي و  انـسان امـا مفهـوم   ! دندان رحم و رحمت نياورده اسـت    بي
هاي پيشاآيين رسـتم دسـتان چـون          در اسطوره . رشادت را پرورد و ستود    

افكنـد و   گرفـت و مـي   افكند، دوال كمر مي مند پنجه در پنجه مي      يلان فره 
كوفت و نيز رحم بر افتادگان و دست بستگان           اهرمن و اكوان بر زمين مي     



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 518

 

اووس تـاب  آورد و خود دست بر بند اسپنديار و خاكساري بارگـاه ك ـ    مي
ي زردشت و پور پادشاه زد تا روي زرد       نياورد و دست در خون كمربسته     

  .داوري ناجوانمردي و فرومايگي نشود
اش شرح دلاوري مولاي نخست شيعيان حـضرت علـي            روايت ديني 

ي پـسر عـاص نكـشيد و روي           است كو تيغ بر تن برهنـه      ) ع(بن ابيطالب 
هـا   تمـام ايـن  .  هلاك نـساخت برگردانيد و نيز به گاه خشم، بن عبدود را  

ي ذهن و خيال انسان است كو برايش ماندگاري           نشانگر فضيلتي برساخته  
كـودك امـا بـا آن       . آورد  ورقات تاريخ و نيز تمثال و تمثيل شدن ببار مـي          

مانـد كـدام همـاورد و حريـف      هاي نحيف كو به پر قو و غـاز مـي     دست
 درخت برچيند چـه     تواند برگي را به سبب خردي قامت از         است؟ او نمي  

رسد ماشه بچكاند و تيغ بكشد، پس در جفـا و پرپـر شـدن طفـل هـيچ                   
خواهـد پـس سـر        ست و آدم مـي      فضيلت و خيالي راه ندارد و روسياهي      

هـا از     شدن عمر كوتاه و گاه جانكاه ردي از خود بجاي گـذارد و ديـوان              
م پنجه افكندنش با شير در ميانه بماند تا ستاندن جان كـودكي و در حك ـ              

  ....ي بدرنگ بدنامي ماندن ديوسيرتي در شيشه
  

  :نامرتكب و منزه
زكجا آمده است و آمدنش بهر چه بود؟ بعدتر و          "انسان خواست تا بداند     

ي غامض مرگ پاسخي بيابد مگر محل تامل و تحمـل             تر براي مسئله    مهم
 براي اين بـودن در جهـان        "روم آخر ننمايي وطنم؟     به كجا مي  "و دريابد   

نشان به بهاي گنـاه       تبعيد و رانده شدن از خاستگاه برين و فردوس        معناي  
ارتكاب و دندان زدن بر گندم را مشعل راه ساخت و باور داشت گنـاه و                
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ي   سـري، حيرانـي و فتـادن در لهيـب پردامنـه             ارتكاب عمل، اين آسـيمه    
اي بـراي رسـيدن بـه همـان           جهانيست كو يگانه شأنش دريچـه و دروازه       

مفهوم تردامني و گناه هميشه بر ذهن       . ردوس مينوي است  ي پدر و ف     خانه
هـاي گونـاگون خـودي        انسان آوار بـوده اسـت و بـه اشـكال و سـاخت             

سياووش براي اثبات دسـت نيازيـدن در زلـف سـودابه            . نماينده است   مي
زآتش گذشت و منزه شد و انگار ارتكاب گناه تنانه اوفتادن در دامن ودام        

آبـاد رانـده      نسان را تا ايـن وادي خـراب       آتش معصيتي است كه نخست ا     
  .است و معصوميت و برخورداي نخستين را به هيچ فرونهاده است

انسان انگار در پي تطهير خويش است تا بـاز مگرراهـي بـر نيكنـامي                
هايي روي از     براي همين نحله  . نخست ببرد و برود آنجا كه او را منتظرند        

گزيننـد و دنيـي دون را         ض مـي  ي احتراز و اعرا     گردانند و جامه    جهان مي 
حقير و خود را لايق بهشت عـدن دوسـت در شـمار آورده بـر مافيهـاي                  

اعتنــايي و مورانگــاري و يــا روي گردانــي از  خاكــدان پوزخنــدي از بــي
دسـته  . كنند  اي براي رسيدن به خواني و دريايي پيشه مي          اي و لقمه    جرعه

نـد چـون در مـاراتن       گزين  ديگر البته نخواستن لذايـذ و ارتكابـات را مـي          
ثروت، قدرت، شهوت و دفـع      "ي    دويدن و درين كو براي رسيدن به قله       

نـشينند و      است پايي و نايي براي رفتن ندارند و همين جا مـي            "حسادت
زنند تا خـود را       بر نزع غريزي رداي نخواستن و نجستن از سر استغنا مي          

ان انسان نامرتكب و    كودك اما هم  . والا و بالاتر از آني كه هستند بنمايانند       
گر است و     منزه است كه از درخت شهر ممنوعه اناري نچيده و تنها نظاره           

كـودك هنـوز لبـانش لبخنـدي از قـراري ازلـي دارد كـه انـسان                  . تمنا  بي
. ي طعم سيب سـرخ مگـو بـر جـان خـود دارد               ارتكاب و نيز نچشيده     بي
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الهـي بـه    انسان متفكر و بالغ، كودك را ديروز خـود در بهـشت آبـايي و                
حــساب آورده رمــز تردامنــي خــود را در بلــوغ و تــوان ارتكــاب و نيــز 

نشاني، قرار و برخورداري را در كودك بودن باباآدم پيش از گندم              فردوس
آورد، براي كودك حرمتي و نيز رحـم و رحمتـي    عدن و آدم در شمار مي   

ان هم ـ. جويـد  اش را مـي  او به واقع خود گمگشته و نيافته     . كند  در كار مي  
اي ملايـم و      مرگي و برخورداري و نيز غريـزه        خودي كه روزگاري در بي    

ممكن و نه درنده و فناپذير يافتـه بـود ايـن همـه ابـتلا را در ارتكـاب و           
  .پايان خود جسته بود خواستن و تمني بي

كودك همان انسان الست و والاست كـو دامـن نيـالوده و چـشمانش               
بـراي همـين اسـت كـه جنايـت و           . برق آسمان هفتم را دارد و دگر هيچ       

جسارت بر طفل ناباور است و محير و عقل پرورده به آيـين، اسـطوره و                
به راستي كـودك    ... كند و چشم پر آب      عصر دانايي انسان را مخدوش مي     

انگار همان بابا آدم انسان در بهشت خداونديست و بر خاك افتـادن هـر               
  ...كند ي خود ميكودك انسان انديشمند را سوگوار پدر دوران كودك

  
  
  
  
  



 

 

 قاتلين ماه گل و چند نكته با آدمي  
فيلم آخر و اخير مارتين اسكوسيزي با عنوان قاتلين ماه كامل را به تماشا              

داستان روايت گروهي از    . نشستم و نيز نقد و نظرهايي پيرامونش خواندم       
ي ذخاير    تبار است كه با اطلاع از كشف گسترده         هاي اروپايي   سفيدپوست

شـوند و     هاي آنها مي    اي سرخپوست راهي زمين     هاي قبيله   سيلي در زمين  ف
سيما   در اين ميان جواني خوش    . پردازند  از در دوستي به كار و زندگي مي       

و رند با تهيج اطرافيان و البته طمع يا طبع خويش طـرح عـشق و علاقـه                  
 ريزد تا از كنار اين وصلت، صلتي بزرگ از ميـراث            با دختري بومي را مي    

اين روايـت يـك     . منده شود   فسيلي كه در آتيه به دختر خواهد رسيد بهره        
ي اين روايت به خيابـان        خواهد از كوچه    نقد يا نظر سينمايي نيست و مي      

داستان انسان و بخشي از تاريخ فراموش شده يا نسيان انسان آرمانگرا بر              
 وجوه و وجود تاريك خويش بپردازد و گر بتوانـد تنهـا دمـاني چـشم و                

  ...خيال به پرواز درآورد كلمه را بي
  

  :آلود و تقديرمحور جغرافيا و بازي خون
كوچد و پس از چنـدي يـا          شود و يا به آن مي       انسان در سرزميني زاده مي    

شود يا تاريخي نو روايـت        اندي گذشته را پس پشت نهاده صاحبخانه مي       
ي تعريفي  اي به خود اعتبار و اعتنا       هيچ سنگ، درخت و رودخانه    . كند  مي
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انـد و بـه حكـم طبيعـت و اراده الهـي تنهـا جـاري و                    و توصيفي نداشته  
روايت كوه طور و كليم و نيز دريـا و  ... اند و نه ديگر چيزي  ريز بوده   برگ

بخشد و روح  يونس است كه به جسم، ماهيتي از جنس جان و خاطره مي
لبرز روايتي  سازد و بر دماوند و ستيغ ا        انساني مرحم و گاه منتقم از آن مي       
اي   /اي ديـو سـپيد پـاي در بنـد         "شـود     از ضحاك و نيز فريدون و نام مي       

 خاك به خود توفير و تنزهي ندارد و تمام روايـت            "دماونداي     گنبد گيتي 
رحـم و   و باور يا خيال و خودخواهي انـسان اسـت كـو رودخانـه را بـي            

ل يـا فـرار     آدمان به مدد اقبا   . كند  خروشان يا بخشنده و مهربان تصوير مي      
اند و بود و نمودشان لاجرم توليد خطر و           شده  از ادبار ساكن سرزميني مي    

طبيعت رام نشده به مدد عقـل و نيـروي انـسان و             . كرده است   خاطره مي 
حيواناتي كه هنوز به مدد تفنگ و دوربين ديد در شب اخته و ختنه نشده               

ها   ت ديگر آدم  و حكاي . بودند تنها جزو كوچكي از نزاع در جغرافيا بودند        
نبرد ميان آدميان براي اطفا طبع غريـزي  . هم خود سرخ روايتي دگر است    

و گرگي و نيز بدست آوردن غذا، زر، تن و نيـز بـرده و قلمـرو روايـت                    
هـاي دريـدن ديگـري و نيـز جـان             هـا بـا حماسـه       سازد و اين روايت     مي

يافـت و تـاريخ و روايـت بـا تـن سـنگ و           هاي اساطيري پيوند مـي      دادن
. سـاخت   درخت و نيز آبشار و آفتاب پيوند خـورده خـاطره جمعـي مـي              

دار و    هاي هزار سال بعدتر خود را شـريك و ميـراث            گونه بود كو آدم     اين
  .آوردند نيز منتقم و سوگوار خاكي و نيز ريشه و پيوندي در شمار مي

هـاي رازورزانـه بـراي يـافتن          روايت يافتن غذا و جفت و نيز تـلاش        
 درامان و امن ماندن و نيز رنج، تسكين و نيز تخدير براي             نيروي برتري و  

ي   سازد كه بـر غريـزه       گاه رفتن جزو بزرگي از فرهنگ و پيوستگي را مي         
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هـيچ اصـالت و     . خـواهي اسـتوار اسـت       بقا، تنجويي، خيال و نيز خويش     
اصليتي در اين معنا موجود نيست اما زيـست نـاگزير انـسان هميـشه بـه                 

رود امـا نـام       براي كاموري و تداوم زيـستن مـي       ترين طريق     سمت ممكن 
نهد، انگار انسان تنها وجودي برخاكدان اسـت   مطلوب و متعالي بر آن مي   

او سيراب از سراب و     ... سازد  كه به مدد عقل خيال، ابزار و نيز سراب مي         
جماعتي پيشتر در   . قاتلان ماه كامل هم همان حكايت است      . شراب است 

 بود خود توليد محتوايي بـسته بـه ادراك و ابـزار             اند و با    اين خاك زيسته  
اند و حكايت خـود را   اند و اينك جماعتي دگر از راه رسيده       خود پرداخته 

با درفش و البته زير فرش قالب و غالب نمايند و ذهنيتي بسازند مطلوب              
و مطبوع و سند مالكيت شش دانگ بياورند براي چيزي كه اساساً وجـود            

 استيلا و نيز كام و نام است اما ردا و رنگي دگـر              هدف تصاحب و  . ندارد
تـوان بـود؟      توان كرد و چـه مـي        شود و جز اين چه مي       بر آن افشانده مي   

فروريختن بنايي هرچند معوج و مغلـوط بـه گمـانم دشـوار نيـست امـا                 
ساختن ديواري از همان كوشك به دشواري داشتن زر و بـازو چيزهـاي              

  .دگر است
  

  :مهاجران، حكايت هجرت
زمـاني از   . آدم به راه افتاد و اقصاي عالم را نوريد تا بيابد و نيـز بياسـايد               

فرط گرسنگي و حيرت براي يافتن توش و نيـز زمينـي كـه اسـب سـپيد       
يالش را سير و خود را سيراب نمايد و بعدتر براه افتاد تـا بـدرد و زمـين             

تره بيشتر و نيز حشم و آدم را رعيت خود كند كه فراواني نفـوس و گـس                
ي   در ذهن ارتفاع و حجم پـسند آدمـي تـا همبيـشه عظـيم و شـفادهنده                 
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هجرت گاه از سر بيداد ديگر ساكنان       . خواست قدرت و سرير بوده است     
اند و    و يا آمدگان نو بوده كو به ضرب شمشير و باور هر چه بوده ستانده              

 ـ     اند پس كوله    ديگري را برده و بنده يا دربند و خاك نموده          ر بار خيـزران ب
پشت آدم به راه افتاده تا مگر در وادي دور زمين ايمـن بيابـد و جـان در                   

ايد كـه قـوم عبرانـي از جفـاي            در تواريخ خوانده  . گريبان خود را برهاند   
زمـاني  . انـد   هاي عـالم پنـاه جـسته        اند در كرانه    فرعونيان گريخته و تاخته   

ين مهاجرات براي تأسي به روايت نخست آفرينش است و پرهيـز از زم ـ            
پنداشت به تاوان گنـاه نخـستين از بهـشت            آدم مي . مبتلايان و گناهكاران  

معهود رانده و نازل بر زمين فاني و مبتلا گشته پـس گنـاه و ارتكـاب را                  
جا كه پاي بانو و باده در ميان باشد و عقـل زايـل، در حكـم                   خصوصاً آن 

، ادامه همان ارتكاب و دور ماندن از بهـشت خداونـدي در شـمار آورده               
  .گريزد براي آن مي

اش براي او زن و باده ونيـز          براي انسان روي گردان از گناه كه تجسم       
پرهيز از ستايش و عبادت است تا وقت تنهايي، روي گزيدن و مهاجرت             

كند و بـه گـاه جمـع شـدن            اي كفايت مي    اي يا غاري و نيز گوشه       به قريه 
راهـي ايـالات    مهاجران نخـستين اروپـايي كـه        . كوچيدن به سرزمين تازه   

متحده شـدند عمومـاً متهجـدين مـسيحي بودنـد كـه از آن چـه گنـاه و                    
دانستند به سـرزمين ديگـر رفتنـد تـا زمـين مقـدس و                 فراموشي خدا مي  

گونـه كـه پيـشتر رفـت          البته در جغرافيا همان   . مطلوب خويش را بسازند   
دوستش بـر كـردار       اصالت از ارتكاب يا تنزه نيست و آدم و ذهن تعميم            

رود تـا كـردار       نهد و مي    آلود مي   عتي در اروپاي آن روز نام زمين گناه       جما
امـا آن جـا     . مطلوب خويش و خويشان را در جغرافيايي تازه بنا بگـذارد          
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نـوع مواجـه    . اي دارنـد    هم آدمياني هستند و براي خـود پيـشه و پيـشينه           
شناسد انكار است و ترديـد و نيـز طمـع طعمـه      نخست آدم با آن كه نمي   

اي  افتد و خـود را بـه بـاور و نيـز حميـت فرقـه       پس به راه مي ! شساختن
آرايد تا بن ميزبان ناشناخته يا مهمان نوآمده را بدر آورده خود    اي مي   قبيله

اش بلمد و داستان دريدن را روايـت حماسـي فـتح و                 چهار زانو بر مخده   
 و  بشر بر طمـع   . گويد  قاتلان ماه كامل همين را مي     . سازي نشان دهد    اهلي

. فريبـد و ديگـران را هـم         گزيند و خـود را مـي        هاي والا مي    تتبع خود نام  
شمارند اما آدم دربند ساختن       راهيان سرزمين تازه سفر را براي سلوك مي       

هـاي ازلـي درون خـويش از بهـشت            ي خويش و نيز برآوردن نهاده       قبيله
 است پـس ايـن      "ثروت، قدرت، شهوت و اطفا حسادت     "اش يعني     رانده

بافد طـرح زده،      انه را دانسته و نادانسته در دار قالي خياليني كه مي          چهارگ
شود و دارنده     منطق قدرت غالب مي   . آورد  بن ميزبان را به انحايي بدر مي      

شود و ذهـن پيچيـده و         نفوس و صناعت برتر مالك زمين و نيز زمان مي         
تر سـاكن قبلـي قالـب زده بـا ترتيـب              رند خود را بر ذهن بدوي و ساده       

ب يا سلام، سلوك و عشق او را از جايش بلند كـرده بـاروي تـازه را                  سر
  ...اين حكايت آدم است. افرازد مي

  
 :معماري مالكيت و خاطره

خاطره ستيز و نيز باورها هميشه تجسم و وجودي ملمـوس و محـسوس              
خواهند و انسان به حكم و يمن حضور و احـساسات ملموسـش امـر                 مي

بيشتر باور دارد و قوه و قدرت درك آن را          ساده و قابل رويت و لمس را        
اي معنوي يـا خيـالين و         بروز و نمود جسماني و سنگي از پديده       . يابد  مي
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تواند آنها را براي انساني كه ظـرف اسـتكاني دارد و دريافـت                در باور مي  
اي تا    تمام عظمت اقيانوس برايش ممكن نيست تسكين باشد و هم انگيزه          

برد هيچ كلمه و روايتـي چونـان يـك بـاور و             چرا كه كار  . يك پيكر شود  
يادمان يا تربت سربازي گمنان در گورستان آرلينگتـون و تمثـال دريـادار              

شـود    اش مي   براي همين امكان راز و نياز و نيز رازورزي        . ويلسون نيست 
هـا و     اي و مانـدن و گـذر زمـان هـم بـر پيرايـه                اي بر تپه    خانقاه و كنيسه  

افزايد و البته سند      ي اساطير بار شده مي      بر شانه آرزوهاي بر زمين مانده و      
ها به گمانشان اين خاك خاك دگر است و از آن             آدم  تراشد و     مالكيت مي 

جماعتي از اقصاي عالم    . مهمتر از آن من و ملك من و همگنان من است          
افتند كه به دليل فلان بنا سرزمين مقدس از هـزاران سـال از آن                 به راه مي  

م سنش و تنها جايي كه قرار من و اعتبار روحاني و ياد             من است و اين ه    
خـرم    پس زمينش را مي   . شنوم همين جاست    پيشينيان در خاك شده را مي     

و البته با تركيب جستن ثروت، قدرت و البته مالكيت با تجسم سنگي امر              
سازم و سـاكنان پيـشتر را         فلاخن داود و تفنگ اخته مي      ماورايي، آييني و  

گاهي با تمارض به عشق گاهي با باروت و گاهي          ... كنم  ميآواره و راهي    
  ...هم چيزهاي دگر

اين بود حكايت انسان، سنگ و سندان كه بر آن چكش عدل كوبيـده              
  ...شود مي

  
  
  
  



 

 

 فرزانگي و فوتبال  
اي   بازي فوتبال محل توجه بسياراني و البته گردش پـول و توجـه رسـانه              

كـاود و     هـايي را بـن مـي         پديـده  براي ذهن من كـه    . ايست  بسيار گسترده 
 از راز آن نيـز بـه        "شناور شدن در افسون گل سرخ     "خواهد افزون بر      مي

هايي تنها گذري و نظـري        قدر وسع و ظرف ذهني خود آگاه شود، پديده        
در فكـر   . طلبم  باشي آني مي    نيستند و بيش از آن را به همراه همان خوش         

ي بشرم كو چرا اين چنـين         مانهماهيت فوتبال و نيز ارتباط آن با ذهن و ز         
كند و    زمين، زمان و نگاه را مصروف ديدن دويدن مرد يا بانوي بيگانه مي            

دارد؟ و نيز تشابه و توفير فوتبال         تر مي   گاه آنان را از برادر و فرزند گرامي       
اند و    با زندگي و تاريخ كدام است؟ و براي چيزي كه نام بازي برآن نهاده             

گونه معاني گلاديـاتوري      جدي بودن آن دارد چرا اين     اشاره به نمايش و نا    
راهپيمايي اين كلمـات در پـيش چـشمتان    . شود جاني تراشيده مي/و ازلي 

ايست تا مگر دليل شكوه و توجه توپ، ميـدان و مـردان را دريابـد و                رژه
  :تا چه حاصل آيد. كمترين آورده اين كه به قدر وسع بكوشد

  
  :ي تا هميشه دوگانه

ســازي و  هــا را در دوگانــه  از روز نخــست ماهيــت پديــدهذهــن انــسان
تصوير هراس از ناشناختگي و مهابت شب بـا سـپيدي           . غيرپروري يافت 



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 528

 

روز و برآمدن آفتاب تفسير و نيز معناسازي شد و اهرمن و نيروهاي پليد              
كردند را اهورا بـا داد، دهـش و         كه توليد رنج، گرسنگي بيداد و ايلغار مي       

هـر داسـتان انـساني بـراي        . مرگي پاسخ و تعبير شـد       بينيز جوانمردي و    
خواهد و هم آفريدون تا تفسير قيبلـه و نيـز             معنامند شدن هم ضحاك مي    

. من محبوب و منزه و در برابر ديگري تيره روان و ديو صفت معنـا بيابـد          
انسان عقلمند شروع به توليد محتوا و مفاهيم حقيقي و نيز خيالين با مدد              

ــه ــ دريچ ــاي ناگ ــج   شودهه ــراي رن ــا ب ــد ت ــان برآم ــن و گم ــاي  ي ذه ه
آواري و نيز هر آمد و نيامدي تفسيري از دل نيرهاي تباه و تيـره               /عارضي

ي نور بسازد و نـزاع را بـراي رسـيدن بـه               و نيز مهربان نگهداري از قبيله     
خلوص و نيز جغرافياي نزديك يا دوردر خيال يـا بـر زمـين خـود مهيـا                  

 را به اهرمني بدنام به نام آل نسب و نـسبت داد       مرگ مادر پا به ماه    . سازد
و نيز براي آمدن سواران زابلستان به خاك توران چشم انتظار و افسانه را              

. ي اكنون آن گـشت      تني در لحظه    جيحون كرد و خود غرقه با وهم يا آب        
آنجا كه سپاه خير و     . ي ذهن انسان است     ي تا هميشه    فوتبال همان دوگانه  

زنـد    مام اهرمن و آن ديگري ايستاده است و شمشير مي         خودي در برابر ت   
فوتبـال پاسـخ   . جنگـد  رزمـد و مـي   و تا دم آخر براي ايستادن و بردن مي      

  . ها هستند هاي هميشگي بر پاسخ رنج ساده بر همان دوگانه
  

  :ساده و معلوم
انـسان  . براي تماشاي فوتبال نياز به دانش بالا و پيچيدگي خاصي نيـست           

خواهد با كسر كوچكي از سرمايه به  جو مي طلب و منفعت به ذات فرصت  
بـا  . كند  ي نگاه و آستان انسان مي       فوتبال اين را روانه   . نهايت ادراك برسد  
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هـا را     توان لذت شوت، گل و باقي داستان        كمترين صرف نيرو و زمان مي     
دريافت و با روايت و ابراز نظر در شمار آيي و خودي بنمايي كـه مـاهم                 

سينما يا موسـيقي    ... مان با اسب شهرياران هم علوفه گشته است       بله، استر 
و علوم ديگر عموماً پيچيـدگي و البتـه پراكنـدگي بـسيار دارنـد و بـراي                  

كنـي و     دستيابي به آن بايد سفر و خطر كرد اما فوتبال را راحت تماشا مي             
تواني دهان بگشايي يا زير يك پست مجازي با موضـوع             يابي و مي    درمي

نظري بريزي كه ماهم بله و گاه كه يـك مربـي يـا فوتباليـست از                 فوتبال  
زنـان بـر تـن حـسنك وزيـر در             سـتانان و سـنگ      افتد مثل سـيم     چشم مي 
ي برخطش كار كارستان كني و در جدال براي گزيـدن عنـواني و                صفحه

...  را بر سينه بچسباني    "تماشاگرنما"زير آوار نسيان مدفون نگشتن عنوان       
 .تر است  و نيستي از هلاهل هولناكبراي آدم فراموشي

  

  :نمايش با گريم
هـاي رومـي اسـت كـه در آن           ي همان كلـسيوم     استاديوم فوتبال انگار نوه   

افتادند و براي دريدن و نيز دمـي زنـده            بردگان و درندگان بر جان هم مي      
آخـر نبـرد    . ستيهيدند اما امروز فوتبال يك بازي و نمايش است          ماندن مي 

شوند   ها براحتي ضماد مي     ميرد و زخم    مين سبز كسي نمي   گلادياتورهاي ز 
و انگار تئاتري با گريم است و انـسان متكبـر و خـودآراي امـروزي كـه                  

پيرايـه و     برازد، نه آن انسان بـي       خواهد ترقي را تعالي جلوه دهد را مي         مي
شوند   در نبرد فوتبال، جماعتي قاهر و پيروز مي       .... ها را   مند پيشترك   غريزه
توانند براي اولين و شـايد تنهـا بـار در     اي بزرگتر با نام هوادار مي       هو دست 

زندگي، خود را در دسته پيروز تصور نمايند و بگويند ما هم بلـه و تمـام         
  ...اينها تنها با فوتبال ميسور است و بس
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 :هايش اين نمايشگر خود زندگيست با رنج و شادي

آن كه تاريخ قهرماني و بر      نخست  . اش بنگريد   به فوتبال و قواعد صدساله    
اند كه قدرت در معني ثـروت         هايي ساخته   ها و مجموعه    سكو رفتن را تيم   

اند و با فراهم نمودن استعداد و مهارت فـردي            تر در اخيار داشته     را افزون 
انــد  هــاي چــشمگير و نيــز امكانــات درجــه اول توانــسته و بــا پرداخــت

ن، يونتوس و اينتر در ايتاليا با      در اين ميان ميلا   . سكونشين و دلبري نمايند   
سرمايه برلوسكوني، آنيلي و مواراتي توانستند در فوتبال سرزمين چكمـه           

همان تركيـب   . و اروپا خودي نشان دهند و در ديگر بلاد هم چنين است           
توانـد توليـد      تركيب قدرت و ثـروت مـي      . ي خاكي   زيستن انسان در كره   

آن جز به     موفقيت باشد و بي   موفقيت نمايد يا دست كم بخشي بزرگي از         
تر كه بيـشتر هواخـوان فوتبـال و           نكته جالب . توان دل بست    ها نمي   جرقه

هـاي ثـروت و موفقيـت         كثيري از نابرخورداران هم هوادار همـين اسـوه        
انسان تـا هميـشه قـدرت و ثـروت را سـتوده و تقـدس كـرده                  ... هستند

نـار همـه چيـز      خواست از خيال و تنزه بر تن آنـان جامـه بپوشـاند تـا ك               
بازي اسـت ديگـر     . مقداري هم اداي فلسفه و غم اغيار خوردن دربياورد        

  .خود فوتبال هم كه گفتيم بازي است
بازند و قدرت اراده و مهـارت انـساني           در همان فوتبال گاه داراها مي     

دهد تا انسان دريابد شداد هم كـه بـشود مـور در كمـين              خودي نشان مي  
 اينجاست كه هواداران "يكي سخت كمانيناگه ز پس سنگ   "است و نيز    
دهنـد و     شوند و بر حاكميت سرمايه سري به تأسف تكان مـي            خاضع مي 

فاعتبرو "گيرند    خواهدند انسان از آن بگذرد و نادانسته هم شده دم مي            مي
هـاي    گذرد بخش بزرگـي از اسـباب پيـروزي          مدتي اما نمي  . "يا اولابصار 
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چند و روايت قبلي در حكم نـاگزير و         كو  هاي برتر مي    انگيز به تيم    شگفت
پردازنـد و كـساني هـم بـراي ايـن نـواي               لاگريز باز از نو به نواختن مـي       

  . كنند افشاني پيشه مي دست خوشايند
هـاي    انـد و پـس از شـادي         در فوتبال غم و شادي در ديوار به ديـوار         

گذرد كـه شكـست و        فراوان از يك قهرماني يا برد دقيقه نود چندي نمي         
كدام اينها در معنـاي       رسد و اين خود زندگيست و هيچ         از راه مي   هزيمت

زنـدگي  . نهايت تباهي و پايان جهان نيستند و باز بازي بعد و فـصل بعـد              
پنداريم با اين كشتار و زلزله و جوانمرگي يار و فراق             هم همين است، مي   

ي بـاراني   زندگي به نهايت رسيده است و ابران هم در فـراغ يـاران سـينه     
پاشـد ز     در شگفتم من نمـي    "پاشند و به خنياي بنان        ك كرده از هم مي    چا

 و باز و باز از فردا حكايت و كاسه همان است و تنهـا بـه                 "هم دنيا چرا؟  
هـا كمـي      يمن گذر زمان و تغيير افوه و گسترش و بهبـود ابـزار روكـش              

يـا بايـد از     . تواند باشد   شوند و جهان و فوتبال هم جز اين نمي          عوض مي 
 گذشت و فرونهاد دنيا را و يا بايد زيست و با همين آبنبات و بيشتر                جان

ي   از آن به شادي پس از گل رونالدو نگريست و غـم پنـالتي هـدر شـده                 
تـر از     تر و فرزانه    راستي كدام صحنه و روايت اين جهاني      ... باجو را خورد  

ا ج ـ  روايت روبرتو باجو در تيم ملي ايتاليا در جام جهاني امريكاست؟ آن           
كه يك تنه تيم كم اميد ايتاليـا را بـه يمـن جنگيـدن خونـسردانه و جـان            
ندادنش در پنج شش بازي برنده كرد و تا پاي فينال و قهرماني رسـاند و                

اش را با لگد به ضـربه پنـالتي هـدر             در بازي آخر خودش سطل قهرماني     
داد؟ خود زندگي نيست؟ مارشال پتن قهرمان فرانـسه در جنـگ جهـاني              

پذيرنده تسليم در جنگ دوم و رئيس دولت ويشي در نقـش يـك              اول و   
خائن تمام عيار و بعدتر محكوم به اعدام؟ و بعدتر با گذر زمان جهان باز               
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چرخيد و سوت بازي به صدا درآمد و بعدترش روايـت آن سـالها را بـه                 
  .اي دگر ادراك و روايت كردند بسته به امروز گونه

دهد تا آستانه فروريختن دروازه       ت مي نگاه به يك مسابقه فوتبال نشان     
ي چريكـي در      كني ناگاه در يـك حملـه        ها مي   روي و دلاوري    حريف مي 

بـه همـين    ... پاشـد و همـه چيـز تمـام          ات فرومي   قالب ضد حمله دروازه   
نشيند و يـك دانـه صـد         هدفت بر دروازه مي     هاي بي   سهولت و گاه شوت   

برج و باروي ديوار چـين      زني انگار     شود و گاه هرچه مي      جوانه و گل مي   
  ...ها هاي ويت كنگ و گودال است

آيـد و بـا همـه اعـراض و            آخرش امـا سـوت داور بـه صـدا در مـي            
ها و فرياد و گريبان چاك داد و نيز دو سوي متنـازعي كـو همـه                   اعتراض

گذرد كه همه     شود و چندي نمي     دانند بازي تمام مي     خود را حق مطلق مي    
  ... و ردي و ديگر هيچشوند و مگر يادي فراموش مي

قبل از آخر حيفم آمد نگويم گاه به گرمي مشغول بازي و دويـدني و               
هاي پرطنين  كني و فرياد كني داري آن كار سترگ و غريب را مي      گمان مي 

دانـي امـا مربـي        حتي درشت و دشنام را مهر و تهيج دلاوري خودت مي          
... ر تمـام اسـت    نشاند و كا    تصميم تعويضت را بر تابلوي داور چهارم مي       

اما تصميم مربـي و داور را نهايـت نيـست و تـو              ! زني و فرياد هم     داد مي 
درخشي و به گمانـت       زني و گاه خوب مي      داني و باز غريزي فرياد مي       مي

رود و وجـال      ي عدو سه ضربت شمشير مانده اما تـابلو بـالا مـي              تا خيمه 
 ـ وقت اضافه.. برگ آخر كتاب بازي است     و حكمـت  اي در كار نيست و ت
  ....يابي و بداني هم اسير همان تقديري هر تصميم مربي را درنمي
 ...خود زندگي. اين خود فوتبال است

 



 

 

 گوستاو شانزدهم صاحبقران شد 
پادشاه سوئد پنجاه سالگي سلطنت خود را جشن         كارل گوستاو شانزدهم  

گـو كـرده در    و هاي سوئد كه بدين بهانه با او گفـت        يكي از رسانه  . گرفت
 »!ماني كه او شاه شد روزنامة ما هنوز به دنيا نيامده بودز«مقدمه آورده 

هوا   سالگي سلطنت در ميان باشد ذهن گريزپا، بي   50وقتي صحبت از    
 سال تنها يـك روز كـم داشـت و           50افتد كه از      مي ناصرالدين شاه  به ياد 

تا پنجاه سال تمام تاج را بر سر نگاه داشـته باشـد             . يك گلوله سربي زياد   
   .شود صاحبقران و

در كالسكة قبله عالم نهـاد و        السلطان  جان شاه را امين     گويند تن بي    مي
چوپـان، پوسـتين      االله نداند شاه، مرده و بي       تا خلق . مويش  تاج را بر سر بي    

گي دريده گرگ شوند و تا هميشه انگار تنهـا چوپـان اسـت كـه او را              بره
اننـد شـهر از     بـاقي بايـد بد    . برازد با رعيت و رمه هرچه خواهـد كنـد           مي

شهريار تهي نيست كه اگر دريابند شيرازة شهر از ميان تهي شده؛ هر كس          
سوئدي امـا از    » كارل گوستاو «. يال خواهند كرد    به دليلي شيراز را شير بي     

ي مانده و مناسبت رسمي       شير بودن شاهي، يال و دمي ندارد و تنها لبخند         
   !و ديگر هيچ

اما آن سلطنت كجـا و ايـن كجـا؟          . از پادشاهي ناصرالدين شاه گفتيم    
االله  شهريار ايران هر چه خواست تنها اراده كرد و به دنـدان كـشيد و ظـل      
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گوستاو اما تنها يك نمـاد اسـت و از ايـن رو شـايد كمتـر بـيم                    !هم بود 
اش انگـار تجـسم       نشستن سرب بر تنش را داشته باشد و جنس سـلطاني          

كوه تاجِ سلطاني كـه     ش" :درويشي و نمايش است كه خواجه شيراز گفته       
  ."ارزد كلاهي دلكش است اما به ترَك سر نمي/ بيمِ جان در او درج است

ناصرالدين شاه از پدرانش آموخته بود سلطان بايد حكم براند و شـير             
براي همين سرچشمة هر نيك و هر بـد بـر         ! يال و دم، دگر شير نيست       بي

شد و ميرزا  و ثبت مينام و كارنامة ا    سر خلق و خلقيات ملت كه رفت در       
رضاي كرماني تقاص ايذا و تضييع را با گلوله از او سـتاند و بـه روايـت                  

  ...ريشه را زد و درخت را از بن درآورد خودش
در پاسـخ   " :انـد   در كاغذهاي مانده از تمشيت رضاي كرماني نگاشـته        

اين كه اگر يك ميوه تلخ است چرا درخت را افكنـدي؟ رضـا پاسـخ داد                 
تـاوان كـار    ! اش چنين تلخ است را بن بريدني چنان سزد          يوهدرختي كه م  

السطان و اتابك را هم بايد سلطان بدهد كه دست گشودة آنان از اذن                ظل
شان از نسب و نيز تملق كارگزاران براي سلطان و رعيت             اين است و امان   

نوا هم كه تنها اميدش به آسمان اسـت و مگـر اميـر دادگـري از تبـار                     بي
و غيـر از آن      ...يـا وزيـري كبيـر و نيـز بـوذرجمهري حكـيم            نوشيران و   

  اي؟ غير تسليم و رضا كو چاره/  در كف شير نر خونخواره اي"...تقدير
دقت كنيد كه ميرزا رضا در حرم مقـدس بـست نشـسته تـا از بيـداد                  
اجامر ديوان و دزدان دستگاه در امان بماند و از دستگاه قضا و پناه قانون               

 همه چيز بسته به ميـل همـايوني اسـت و اوسـت كـه                 خبري نيست،  ابداً
خواهد كه از كسي رفع تظلم بشود يـا چـون شـيخ احمـد                 گويد و مي    مي

الاسلام كرماني را همان لب مرز عثماني گردن ببرنـد و يـا              روحي و ناظم  



 535 ■ گوستاو شانزدهم صاحبقران شد

 

ملزوم مردانه بركنند تا به نام خواجگي در درگاه همايون توفيـق خـدمت              
   ...يان نوكران مخدوش و مردد نشودبيابد و خاطر شهريار از غل

پناهي نيست و به سان گربه رها از كنج به وقت فراغت بايد يـا جـان      
ناصرالدين شاه تمام تدابير     .در كيسه كرد و گريخت يا عزم جان امير كرد         

بار به ميمنت قريب پنجاه سـال         قران شود اما اين   برا انديشيده بود تا صاح    
   .برايش آستان قرق كنندراني به ميل، نداده بود  حكم

و رضا كه براي پناه جان و ستاندن جان صاحبقران آمده بود همان جا              
شـاهي كـه جـان       .نامه از شاه ستاند     داد پنجاه سال را با بهانة تسليم تظلم       

امير نظام را در شب شراب به رقـص قلمـي هـدر كـرد و جيـران را بـه                     
  ...شود اوان نميت نشين خود ساخت و انگار تنعم، بي اشارتي حجله

كنـد تـا    گونه اميري و زيستن، لاجرمَ تيغ بر كفان را از قفا روان مي          آن
اختيار و در حكم نماد       البته امثال كارل گوستاو سوئدي بي     . جايي و زماني  

هايي و البته كسي هم از        اند و گاهي بر زبان      و كارت پستالي تنها در تقويم     
 به لهو و لغزشي حقـي و بـاوري   شان نيست كه نه منشأ و مصدرند كه   پي

حساب دارند تـا      را بلرزانند و توليد ناراحت و ناراضي كنند و نه تنعم بي           
  شـان   لب خشكيدگان بر زمين بكـشندشان و درفـش و پـرچم در اسـافل              

  .كنند
ماند كـه ايـا امثـال گوسـتاو از شـاه              اما اين سوال اساسي هم باقي مي      

تـر زيـست      زمانده از اعصار كهـن    برند؟ شاه مفهومي با     بودن لذتي هم مي   
بشر است و با غلبه و تعظيم ميانه دارد و نه لبخند و چند عكـس و البتـه                   

  ...ديگر هيچ
شايد ناصرالدين شاه شهد شـاه بـودن را چـشيد و بـه حكـم مجـاني          
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شـكار    نبودن هيچ نعمت و فروگذاشتن براي ابرداشتن، شرنگ رضاي شاه         
انـد و آن حـظ را          خـود نشـسته    را چشيد و گوستاو و امثال او بـر جـاي          

هراس و به سـان       برند و تنها ردايي از پادشاهي بر تن دارند و البته بي             نمي
  .گذرانند يك آدم معمولي در جامعه روزگار مي

البته اين را هم بايد يادآور شد كه اگر تصوير ناصرالدين شاه تا هنـوز           
هـاي ايرانيـان      هاي تاب داده بر قوري و قنـدان و قليـان خانـه              با آن سبيل  

لعـاب    هـاي بـي     هاي گوسـتاو را هـم در ميانـة بـشقاب            نقش بسته عكس  
تـوان    هاي توريستي با لبخندي به پهناي صورت مي         فروشان و دكان   دست
  .يافت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 عقل، خيال و انسان  
ي خيال و حقيقت و نيز ازدواج و مفارقـت ايـن دو ذهـن             همواره انديشه 

نگشت را بـه خـويش مـشغول و آويختـه داشـته             اين انديشه باز قلم در ا     
در اين فكر كه خيال براستي كدام ساحت وجود انـسان اسـت كـه            . است
هـاي سـاحل    تواند كوه صعب را نشخوار كرده و روايتي به نرمي شـن      مي

امان پشت درياها در پيش چشم آورد؟ و نـسبت خيـال و اسـتان پـرواز                 
ي ذهـن و زمـان او          پهنـه  ذهن انسان با مفاهيم غيرمتجسد اما مجـسم در        

كرد و شيرين     خيال عقل آدم كدام راه يا كژراه را گز مي           چگونه است؟ بي  
هـل  "كام يا برهنه از بيداد طراران و رهزنان آرمان و حقيقت انسان فرياد              

سرود تا مگر بر بيداد و جباريـت     به نواي سوزناك مي    "من ناصر ينصرني  
مزم حقيقـت را لبـي تـر كـرده          ي ز   مرهم و مرحمي بيابد تا آستان چشمه      

... ها تا هميشه دوايي از آستين بـه در آورد           براي خشكي سراب و گنداب    
هـا،   پنداري پديدها و راه داند همين گنداب و عفن كس ندانسته و نمي    هيچ

ي صرف به مدد عقل و پـس از آن خيـال              آيا ريشه در شوريدن بر غريزه     
  ؟كند منشعب بر عقل است يا آدم كار ديگر مي

آنكه دانـسته باشـد بـراي         انسان نخست يكسر غريزه بود، جهدش بي      
صيانت تن و آوردن قوتي بر درنماندن و نيـز دربـر كـشيدن تنـي بـود و                   

تواني در نزاعي خونين براي       طعمه شدنش هم از بي    . دريدني به قدر وسع   
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خوابد و  اختيار بر تخم مي     ماندن و توالد، انگار كن همان مرغ است كه بي         
زكجا آمده اسـت و آمـدنش بهـر و          "آن كه بداند      پذيرد بي    را مي  خروس

  ".براي چه بود
عقل اما ارمغان انحصاري و يگانه خاص نوع بشر اسـت كـه او را از                

نشاند تا گـردن برفـرازد و         جماد و ديگر جاندران سرتر كرده بر سرير مي        
شـود و فـصل       پرسشگري با عقل آغـاز مـي      ... اي بكشد كه اين منم      كباده

آزرمـي او     تلاش براي تكفير غريزه و يا بند نهادن بر آتـش خـويي و بـي               
دنياي عقل اما گشاده و گسترده است و تفاسـير     . حاصل همين عقل است   

ي جوشـان     توان از كنار اين چـشمه       از آن هم يگانه و گاه پراكنده اما نمي        
ي عقـل     سهل گذشت كه هزار جوبار و باتلاق هم نهاده از همان چـشمه            

  .رندگي مي
رانـد تـا      ست كه آدم را مـي       توان انديشيدن گذر از معبر غريزه صرف      

 را بجويد و به اهم مساعي       "ثروت، قدرت، شهوت و دفع حسادت     "تنها  
كند و تنها بـر       غريزه آدم را گرگ و مرغ مي      . بخواهد اينان را برآورده كند    

كنـد و     خط رسم شده و به سان آيين پيشترك زندگي و زمانه را سـر مـي               
مند حق    نگار تغيير تنها از آن صاحب انديشه است و ديگر آنكه بر غريزه            ا

درد يـا   دارند كـه اگـر مـي    و حساب و نيز سرزنش و ستايش هم روا نمي 
اختيار و در حكم عامـل و آلـت اسـت و در پـر طـاووس و                    گزيند بي   مي

اش هم اختيار برآمده از عقل و گزين كردني نيست تـا ستايـشي                ملاحت
  ...گر و انديشمند است و بس فصل تمايز عقل انتخاب... ر آورديكسره نثا

  



 539 ■  خيال و انسانعقل،

 

  :كند عقل ابراز حضور مي
توانم به درستي دريابم و اينكه نهاده در وجود آدم بود و              تبار عقل را نمي   

ويـن  ! اندوزي نوع بشر    به وقت سربرآورد يا حاصل تأمل و قدرت تجربه        
وده داشـتن بـسياري     پاسخ مانـدن يـا پايـان گـش          پرسش را به حقيقت بي    

شـوم كـه عقـل فراتـر از      گذارم و در اين جوي شـناور مـي   ها وامي   پديده
پايـانش بـر ذهـن و زمانـه و نيـز زمـين                غريزه با آدم چه كرد و جهد بي       

عقل توان معنا ساختن است و از دل تجسم، تجسد          . زيست آدم چه آورد   
 فكـري  ي غريـزي توانـست دسـتگاه        شايد انباشت تجربـه   ... به در آوردن  

اي با توان پرسشگري و فريبكاري بسازد و مرور زمـان بـا پاشـيدن                 يگانه
ي گذشتگان و درگذشتگان رسمي عرفي بـا          رنگ سيماني بر روزگار رفته    

مكشوف نيست و گمـانم     . بشر جاي نهاده است     روكشي از عقل براي بني    
عقـل امـا بـا تـوان تحليـل و           . براين است از اين پرسش بايد درگذشـت       

 ريسمان غريزه بر خيـال و روزگـار آدم را جويـد و ايـن آدم در                  تصميم،
. حصار تار عنكبوت گرگ و مرغ بودن توانست آنسان بودن را مشق كنـد    

معنا بپرورد و براي كـردار طبيعـي خـود لگـام و تـوجيهي از عقـل گـاه                    
... انگيز و رها و دمي غريزه آگينش، تصوير و تـوجيح توليـد نمايـد                خيال
عقل انگار تـداوم غريـزه اسـت در سـاحتي دگـر و         ..... ددان  كس نمي   هيچ

هاي نهادينه دوخته تا با مدعاهاي برآمده از عقل بيـشتر             قبايي بر تن نهاده   
. بخواند و خون سرريز گوشت همگن در دهان را جوهر گل سرخ بنمايد            

ي   تر براي بـرآوردن حـوائج خودخواهانـه         هزينه  هاي كم   عقل ابتدا تنها راه   
سـيطره و سـيادت را گـاه بـه حيلـت و             ....  و نه بيشتر از آن     نوع بشر بود  

ي بـا اسـتتار       جست نه صـرف حملـه       سياست و گاه به اتحاد و افتراق مي       
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عقل، زنجير خيـال، خـاطره و تـصوير از          ... صفتي درنده   وار يا گرگ    پلنگ
خويش و در ذهن ديگري را بـر دنـدان تيـز پـيش آدمـي آويـز كـرد تـا                      

  ....ان برفي نراندزنجير چرخ بر كوهست بي
اي از عقـل      خيال برآمـده  . آري خيال . سويه ديگر عقل اما خيال است     

است و توان انسان براي گشودن و كش دادن مرزهاي عقل غريزه آگـين              
و گذشتن از تجسد و تجسم به اميـد سـاختن شـهر پـشت درياهـا و يـا                    

. اردي معنـا د     ها فاصـله    آستاني كه با اينك و ممكن آدمي درياها و فرسخ         
شـكند و در      بيند و در خواب تمام سرحدات را در هم مـي            آدم خواب مي  

خـورد   اي با خيام نـشابوري و متـرنيخ اشـكنه مـي        شهر تهران بر ميز كافه    
خواب همان قوت   . سوتر را گز كرده باشد      هاي ري آن    آن كه از دروازه     بي

  برد، همان توان انحصاري بشر كه ره مي      . خيال برآمده از عقل انسان است     
  ....سپارد گشايد و گاه خيال به جلاد مي راه مي
  

  :اي مهربان برايم خيال بياور
خيال انگار شوريدن عقل گرفتار آمده به بازتوليد زيست غريـزي انـسان             
. است تا دري دگر بگشايد و آدم معقول تنها در بند ثغور اجـدادي نمانـد              

تـر از     رنده و وسيع  خيال انگار كوشش انسان است براي پريدني فراتر از پ         
انسان درگيـر عقـل معقـول تنهـا تـن         ... بازوان نازك و استخواني خويش    

زند تا غـرش      ه و غريزي رنگي دگر مي       دهد و بر مناسبات از پيش آمد        مي
اي خوشـخوان بـر گرامـافون خـودفريبي           شير را در حكـم اغـاني پرنـده        

بـراي  خواهـد     خيـال امـا مـي     . خويش ضبط كند و خم هم به ابرو نياورد        
ي خيـال     ريـشه . تابي و رنج انسان، جماد و نبات هم معنايي دگر بيابد            بي
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ايست كه غايت خود را چنين و چنـان           در جان انسان جستجوگر و شيفته     
خيـال شـوريدن    ... خواهد باور نكند اين بـود و نمـود را           پندارد و مي    نمي

است بر مناسبات صعب و سيماني حاصـل ازدواج و همگنـي غريـزه بـا                
  ...برد ل نخست و اين خيال راه تا كجاها برده و ميعق

چـشم  . هنر در معناي دلپذير و خرق عادتش همان پرواز خيال اسـت           
انسان باور ندارد دستي و سرانگشتي بتواند چنان قلمو را به رقـص آورد              
و تابلو بسازد و بهشت را بر پرده با ظرافتي مينـايي رقـم بزنـد، پـس در                   

شود و كمي بعد طمع تصاحب پـرده و نيـز             ضع مي برابر خيال بر پرده خا    
منـد    پرورد كه جهان نزاع ميان عقل غريزه        رشك بر خالقش را در جان مي      

الملـك را     كمال... انگيز در جستجوي معناست انگار      نخستين و عقل خيال   
و آن گفتگوهاي مهيب پهلوي نخست و نقاش كاشي را در خاطر داريد؟             

ن و كلمه است و حـاتمي خـود بـا خيـال             انگار نمايش كلام فوق از دها     
چنان آميخت كه خيال شد و خيال و شهر قجـري معطـرش را چنـان بـا                  
كلمات مطنطن و زنان سقف نصرت ابرو پيوسته ساخت كـه عقـل بـاور               

  . نكند و تاريخ به خود نديده باشد
كند تا آدم تنها شير       خيال جهان زمخت و سخت را نرم و حريرين مي         

و خيـال راه بـر      ... م نماند و اداي انسان را در نيـاورد        و كبكي در جسم آد    
دهـد و بـت       سـنگ را جـان مـي      . بـرد   جان دادن به مفاهيم غيرانساني مي     

خيال با پذيرفتن امـر     . جويد  هايش را مي    سازد و از درخت ضماد زخم       مي
نـشيني سـر در       برقرار و سخت در تناقض است و به گـاه نـاتواني و رف             

شـود و بعـدتر بـا نگـاتيو خيـال و آرمانـشهر                گريبان شعر و تصوير مـي     
. انـد   براي همين است كه سينما را بنگاه رويافروشي خوانـده         ... فروشد  مي
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شكند و جهـان را گريـز و گزيـري بـراي      خيال آدم مرزهاي ممكن را مي   
رسيدن به كمـالي مطلـوب بـا پايـاني بـاز بـراي تفـسير ايـن مطلوبيـت                    

بـراي خـال    . شـمرد   بع نكته و نكويي مي    يار را اساطيري و من    .... انگارد  مي
خيـالي امـا      به گاه بي  .... كند  هندويي تمام سمرقند و بخارا را پيشكش مي       
ي لذت و توالد نسل بايد در    آن ديگري تنها جفت است و به حكم غريزه        

عقل متعـادل و ترازومحـور كـه سـنگ          . تر قرار بگيرد و دگر هيچ       بر قوي 
ادل و مناسـباتي در رداي نـو همـان    سـازد هـم در تع ـ   غريزه را مطلا مـي    

از در درآمدي و مـن      "سرايد    كند اما خيال مي     ي پيشتر را آسفالته مي      جاده
  ."گويي كز اين جهان به جهان دگر شدم/ از خود به در شدم

  
  :آميزد آغازد و مي پرسشگري با خيال مي

باشد برد به آن چه بايد        راه مي . تابد  گون برنمي   خيال جهان و اكنون را اين     
امر اكنـون را چـون شـرنگ بـر جـان تحمـل              . تواند بيايد   و نيست اما مي   

. سـازد  اي دگر نمودن تفـسير و تاويـل مـي         كند و براي ديگري و گونه       مي
تابد كژي آدم و سفلگي را و خيالش پرسان كـه چـرا؟ ايـن خيـال                   برنمي

گويد پاسخ در آن ديگـران اسـت كـه            مفاهيم ديگر را رج انساني زده مي      
ديگري و ديگران را عامـل و       .  و پاكي و نژادگي ما را به يغما بردند         آمدن

شمرد و براي رسيدن به شهر پـشت درياهـا، اقيـانوس خـون را                 قاتل مي 
به مدد خيال يك من يا مـاي خيـالين و           . راهبرد خيالين ... كند  تئوريزه مي 

خواهد از پيكرهاي پيگير و گاه منگ كـه هركـدام        سازد و مي    ناموجود مي 
 را وجودي   "ثروت، قدرت، شهوت و دفع حسادتند     "ي     ردايي جوينده  به

چيزي كـه وجـود نـدارد و آدم         . يگانه و مظلوم يا حكيمي راهبر بنماياند      
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ايـن  ... انـد   غريزي و ديگر جانداران هرگز راه بر چيزي كه نيـست نبـرده            
  ...است حكايت خيال 

  
  :آفريند خيال مي

بناهـاي نـاموجود را تجـسمي در    سيمان و پنجره است كـه        خيال بناي بي  
نامد و آدمي را كـو بـراي          اجتماع انساني را ملت و قوم مي      . دهد  خيال مي 

پيمـود در چهـارچوب       ها را مـي     اعتنا مراتع و استان     مندي بي   شكار و بهره  
اش مويـه كنـد و        هاي برباد رفته    گذارد تا براي تنهايي قومي و فضيلت        مي

ايـن قـوت و     . رد و كـين بـه دل بپـرورد        تيغ ستيز با عامل و باني را بـردا        
جـان    هاي دگر هم بـه اجتماعـات بـي          و زمينه  قدرت خيال است و زمين    

زنـد و غيـر را در پوشـش           رنگي از عرف رسوب كرده و باور متعالي مي        
. دهـد   سازد و نبرد را تـا انتهـا ادامـه مـي             اهرمن و نيروهاي بدگهر باز مي     

تراشد و برقرارتر از هـر   ده مي اصالت را براي وجودي كه هرگز متولد نش       
دل   هاي بـي    هاي نريخته و سنگ     آدم منتقم خون  . كند  بناي سنگي رنگ مي   

خيالي امـري     خيال را تصور كنيم كه در آن بي         اما بياييد جهان بي   . شود  مي
 سـر كـردن جهـان و بـار ممكنتـات و تقـابلش بـا               . ناممكن خواهد بـود   

 يلـه و رهـا تنهـا بـا عقـل            آدم اگـر  . مكنونات راه بر ناكجـا خواهـد بـرد        
مند بزيد لاجرم راه بر چيزي جز دفـع و رفـع حـوائج نخـست بـه                    غريزه
ترين شكلش نخواهد برد، نه تمدني خواهد روئيد و نـه تـصنيف و             بدوي

بـرد و     و ديگر خيال راه بر تخدير مـي       . كتابت از انسان برجاي خواد ماند     
هـا را    ابتلا و رنـج  اگر خيال آدم  . هاي زيستن است    تخدير جبران دشواري  

اي براي كاموري در ساحتي دگر يا عوضـي از            تفسيري از تقدير يا مقدمه    
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ارتكابات پيشين درشمار نياورد سامان اجتماع و قرار كارهاي همين دهـر         
داند و يا جسارت انديشيدن  كجمدار چگونه ممكن خواهد آمد؟ كسي مي 

  بر آن را دارد؟
ي در خـواب شـوند و يـا در         بگذار بر سنگ و كاغذ و خيـال جمـاعت         

عــوالم خــود ســير كننــد كــه يــاقوت و قــرار در جهــان انــدك اســت و 
بايد سنگ را به مددي حرير تفسير كـرد و          ! نابرخورداران را مرحمي لازم   
خيال است كه زيستن    ! اي دگر تعبير    گونه ها  مرگ را براي كلمات و سنگ     

ل شـعر   سازد پـس بـراي سـلامتي و صـيانت خيـا             را ميسور و ممكن مي    
  .بخوانيم و كنار خيابان خنيا كنيم

  
  
  
  



 

 

 بنگار و بنگر  
  براي روز كتاب، كتابخواني و كتابدار

بيست و چهارمين گذر عقرب زمان از نيمه شبان آبانماه را در گاهـشمار              
اند و چه زيبا قلم بـر          نام نهاده  "كتاب، كتابخواني و كتابدار   "با عنوان روز    

ه هركس و به هر مسلك را با اين عنوان عتاب         اند ك   هاي تقويم رانده    كاغذ
و اعراض نيست كه انتهاي كتاب گشوده است و كسي احتمالاً در ظـاهر              

انگيـز اسـت و كمتـر         اين ابداع بشر به راستي حيـرت      . با آن ستيزي ندارد   
داند چرا بشري كه به تنگي و دشواري صفحه و كاغذ بـه كـف                 كسي مي 

براسـتي  ... د تا كتابت كند و بيـشتر از آن        آورد آنها را كنار هم گرد آور        مي
اي باشد كه آدم      كتاب و نگاشتن انديشه و احوال بر كاغد شايد آن معجزه          

كند و در روايت آسماني هم سـالار مخلـوق، نبـات و               را صاحب حق مي   
  ...البته جماد

شايد كوششي كودكانه براي بازنهـادن ردي از خـويش و گـواهي بـر         
شوكت را بر آن داشت تا خطوطي         آدم صاحب نهادي،    كاري و خوش    نيك

بنگارد و خودخواهانه و البته در هراس از شدن و هرس درخت عمرش،             
اي هـم     ردي بگذارد تا كساني بدانند كه بود و چه بودن پرهيمنه و دامنـه             

احتمالاً پس از نقوش بر سنگ و تصوير بر پيكر غار و درخـت،              ... داشت
اش   روايت انسان از خويش و زمانـه      كاغذ در اشكال گوناگونش توانست      
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را ماندگار كند و نيز كلام را و ذهن را بر تن كلمه انداره بزند تا معماري                 
تنها بر كاغذ نماند و به مصالح كلمه بنايي از نظم و نثر برقرار شود كو در    

به كـز   / نام نيكو گر بماند زآدمي    "حكم نام نيكو اسباب سرايش شود كه        
  ..."زرنگار او ماند سراي

رسولان الهي به كتاب دعوي و دعـوت بـه ميـان مردمـان آوردنـد و                 
تكامل ديانت با معناپروري و روند تقويت و توان اسـتدلال آدمـي شـكل      

تر با معجـزات مرسـوم و خـرق عـاداتي      رسولان كهن . تري يافت   مكتوب
انداختند و محمـد      ي عقل و غريزه دعوي در مي        تر براي بشر ميانه     ابتدايي
 كتابش اعجاز را تمام كرد تا كتاب و كلمـه بـشود امـر مقـدس و                  امين با 

  .نادسترس بر همگان و يگانه در توش رسول و اله
رغـم فـراز و فرودهـا شـأني           بعد مذهبي كتاب شايد تـا امـروز علـي         

ي درم و دينـاري آن اعطـا          نيافتني و مرتبتي گاه نامتناسب بـا آورده         دست
ت بنـده اسـت در سـاحتي كوتـاه          انگار كتابـت هنـر خالقي ـ     . نموده باشد 

تر از امارات بلند الهي و كوشش درخور و به قدر وسع براي زايش                سقف
و پرهيز از تكرار و غريزه، اين است كه مؤلف را گرامي و كتـاب را ولـو               

نشاند و انديـشمند و حكـيم بـه كتـاب و اثـر                ناخوانده بر رف و قدر مي     
  ...شود تا خطابه و مدعا بيشتر شناخته مي

تاب حاصل انديشه و تأمل يا تتبع و گردآوريست كه روايت اقوال و ك
احوال و نيز انديشيدن پيرامون مـوارد مبـتلا بـه بـشر را در پـيش چـشم                   

گذارد و نماد و نمودي از توفير انسان بـا آن ديگـران و نيـز سـنگ و                     مي
اگر اثر درخت در ثمر است حضور انسان در نمود و اثـر             ... درخت است 

شـود بـراي      ماند و به ساليان سخن گفتـه و داوري مـي            قي مي است كو با  
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كه تخم / ام نميرم از اين پس كه من زنده"همين حكيم طوس باور داشت  
و به واقع سخن بولقاسم فردوس نشان همـان كلمـه   . "ام سخن را پراكنده  

اي دلپـذير و مـاه نـشان          بر تن صفحه است كه خـوب نشـست و قـواره           
  .ساخت

تواند در حكم تفنن هم باشد تا آدم زمـان را بـسر               ميكتابخواني البته   
ي ديگران باشد، زماني البته كتاب را   كند و گاه غرق تجربه يا خيال زيسته       

منـد و بـراي رسـيدن بـه           در حكم نسب از امر مقدس برده تنهـا دغدغـه          
پسند   معنايي يا گشودن گرهي باور داشتند و غير آن در حكم تفنن و عامه             

كردنـد تـا       انار تكفير روشنفكري راهي پـستوي خيـال مـي          ي  به تركه ... و
آدم . اعتمـادي بخواننـد   .پـيچ ر    سو و يا جلدي روزنامه      كساني با نوري كم   

  ....هاي انسان ماند از پيچيدگي حيران مي
اش را و نيـايش       داد كه ساحت    و كتاب تا هميشه تن به كالا شدن نمي        

راتـر از تـرازو و لايـق       شمرد و نيز محمل انديـشه را ف         را كتب مقدس مي   
اي   دانـست، خاطرتـان باشـد اگـر نويـسنده           تراز داوري خيال و تاريخ مي     

خواست حقوقي از اثرش داشته باشد يا نفعي از برگـردانش بـه زبـان                 مي
شد كـه كاسـب اسـت و نـه            ديگر دريابد با طعن و چشم تنگ مواجه مي        

مـان و   كتاب انگار آن سراي اشـرافي و زرنگاريـست كـه اگـر مه             ! كاتب
هاي زيرپايش هم حكايت از هـزارن گـره بـه             مشتري هم ندارد باز فرش    

ي آن    رايان رفته دارد و شـرمنده       آبشار چشم زده و زير پاي اكابر و روشن        
  ...داند پيشينه و امروز خويشتن است كسي چه مي

ها كه    اند و چه هنگامه     ها كه نسوزانده    راستي همين كتابها گاه چه آتش     
گويند در حملات اقوام مختلف به دوران پيـشامدرن           مي... ندا  بر نيفروخته 
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هـا بودنـد تـا ردي و نـشاني از          يكي از نخستين قربانيان كتابها و كتابخانه      
ي قـوم     فرزانگي و انديشه نماند و فرومايگي و سـفاهت پيونـد بـا آورده             

غالب كند و آدمي نو قالب بزند، عين آجرهاي بناهاي دودگرفتـه كـه نـه                
  .. و نه سرپناهاند پناه

كتاب، "ابتداي اين سلسله كلمات آوردم كه نام اين روز در گاهشمار            
رود سمت    آيد ياد مي    هوا تا نام كتابدار مي      بي.  است "كتابخواني و كتابدار  

دخت سلطاني، همـو كـه بـراي شـصت و انـدي سـال بـانوي                   بانو پوران 
سـلطاني  . كرددر ن   شوي مرتضي كيوان ماند و رخت مهر او را از تن به             بي

ها آموخت و بـا       ها آموخته بود و تا سال       ترين دانشگاه   كتابدري را در مهم   
انديش كه در     نگار چپ   ها زيست و مرتضي كيوان هنرمند و روزنامه         كتاب

آثار بسيار شاعران و نويسندگان دهه بيست و سي اثري و نظـري از او و                
اش و بـه      ر دنيـايي  اش در ميان است و سايه تا دمـان آخ ـ           پيرايه  رفاقت بي 

در روزان پس كودتاي مرداد جان بر       . سري هم برايش ناليد     روزگار پيرانه 
اش طبـق سـرب تفنـگ         اي نهـاد و سـينه       سر پنـاه دادن بـه رفقـاي تـوده         

ي عـشق و      دانم شايد كيوان قصه     نمي... گان بيدادگاه نظامي گشت     داروغه
ابهـايش را بـر     رفاقت را از كتابهاي كاهي آموخته بـود و بـراي پـوري كت             

زار   اي لالـه    جاي نهاد كه طعم شصت و اندي روز زندگي و شيريني خامه           
سـال  "بامداد خونيني آن روزها ناليد      ... تا شصت سال بعد در كامش ماند      

شود آيا شش بهار بعـد بـا طعـم             مي "...سال اشك پوري  .... خون مرتضي 
 و ديـاري    ي دفتر كـاهي ردي از يـار         خوشايندي از ميان اوراق گر گرفته     

  جست؟
  



 

 

 داوري در كار نيست!  
  درباره نوشتار اخير دكتر داوري اردكاني

در روزهاي نزديك به انتهـاي آبـان كـه روز آخـر را حكمـت و فلـسفه                   
خوانم كه حكم شوريدن بـر خـويش          اي از دكتر داوري مي      اند مقاله   ناميده

 رفتـه بـا     هـاي   ارتكابي در سـال     اي در دفاع از تنزه و بي        است و نيز لايحه   
در گذار ميـان    . "پذيرم  ام و اين شكست را مي       من شكست خورده  "عنوان  

روز فلسفه و حكمت و نيز نوشتار جناب داوري بـودم كـه ايـن كلمـات       
ــما رژه   ــشمان ش ــل چ ــك مقاب ــد و اين ــرقلم آم ــنس  ب ــكوني از ج ي س

خودبسندگي و نديدن معناي زيستن در دويدن را بـر تـن كاغـذ عرضـه                
  .اند داشته

 به مدد امكان انديـشيدن و فـرارفتن از غريـزه تـواني فراتـر از                 انسان
يابد و همين توان افـزون اسـباب تفـاخر و     جماد و آن ديگر جانداران مي    

گاه مدعاهاي گزافيست كه ميان حقيقت و لگام بر غريـزه بـه ذهـن ايـن                 
آدم بـا مـدد انديـشه زوال خـويش و مـرگ             . رسـد   پرداز مي   فاني و خيال  

ناك را دريافت و با مزمزه نمودن رنج خواست تا معناي           دردآگين و دهشت  
منـد و     اين جهد انـسان تحليـل     . بودن و نمودن و نيز شدن خود را دريابد        

جويا به گمانم عامل تولد فلسفه و حكمت بود تا بشر تنها نـاني و آوازي   
به كف و محبوبي در كنار به سان عقاب يا زاغـي، كمـي فراتـر و فروتـر                   
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سخن از عقـاب شـد، در منظومـه پرحـسرت و            .  نگويد زندگي را بدرود  
خسران دكتر ناتل خانلري عقاب بودن به طبع و طمع انسان والاانديش و             

شود و زاغ  باوردار به بودن شهر آرماني در پشت درياها ستوده و آرزو مي    
هم حكايت سقف كوتاه انسان است و فرومايگي و سفاهت در خيال كـه      

تر است چون بـراي       گويد محتملاً ديرزي    ي مي ي آدم خاور    تاريخ آموخته 
رسيدن به سرير و حرير مدعايي ندارد و به نان خشكيده لبخند رضـايت              

انديش است كه بـراي خـود         دعوي بر سر همين ذهن خيال     . كند  هديه مي 
داند دقيقاً    خواهد برسد و خود نمي      شمرد و مي    بودگي مي   رسالت و عقاب  

 روئيدن در پـاي چنـار و سـرو اسـت و             به كجا؟ و راستي آيا گناه چمن،      
تاوانش لگدمالي و دريغ اعتنا؟ و ديگر آن كه آن عقـاب و زاغ، حكايـت                

خواني و تلقين آدم انديشمند و خوانده و درميان رسوبات و             آنان كه ذهن  
ي اين سالهاست و نه كلام آن زاغچه و عقاب كه هـر               بناهاي ذهني مانده  

 و آدم انديـشمند و متفكـر بـاور و           انـد و طبيعـي      دوي آنها يكسر طبيعت   
تجربه زيسته را درگير تدبير و تحليـل نمـوده بـراي خـود افكـار و گـاه                   
خيالاتي را حق ممتد يا خسران خطير به حساب آورده درگيـر خـشم يـا                

هايي هر دو را به سـان شـهد و شـوكران در       شود و گاه به فاصله      يأس مي 
  ....كشد كام مي

انگـار مـردي اسـتاده در       . يتي دگـر بـود    نوشتار دكتر داوري اما حكـا     
آي "كند تا بگويد      اي در دفاع از خود صادر مي        ي نودسالگي لايحه    آستانه

. "به خـوب اميـد و از بـد گلـه نـدارم            ! من ديگه حوصله ندارم   ! جماعت
هاي اين ملك رفتـه نقـش و          گويد در آنچه بر جان و روان آدم         داوري مي 

ني بوده تنها در حاشيه و كـاري از         ساز نداشته و اگر بود      حضوري تصميم 
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ي بازخواسـت     انگار جماعتي چنان تركـه    . جنس كتابت و قلم بوده است     
ي   انـد و گـاه پـايش در چالـه           كلامي و نگاهي بر تن مرد حكـيم نواختـه         

و . خواهد بگويد مـن نبـودم و رهـايم كنيـد            ي لغزيده است كه مي      كوچه
سـتيزي را     خشونت و غرب  خواهد اتهام يا داعي تئوريزه نمودن         ديگر مي 

كش  ي مهمان مهمانخانه"از دامن خود بزدايد و منزه دامن و ستوده از اين      
: توان چند نكته را در ايـن بـاب بازگفـت             اما مي  "شامش تاريك درگذرد  

مند است كه اساساً رقابـت      نخست آن كه ادعاي بازنده بودن زماني مفهوم       
رف پيـروز سـمت بازنـده و        يا نزاعي در ميان بوده باشد تـا در برابـر ط ـ           

مخذولي نيز در كار باشد تا يا مثل دكتـر داوري جوانمردانـه شكـست را                
ها زير ميز بزند و       بپذيرد و به رقيب تبريك بگويد و يا به روايت امروزي          

وادي فكر و انديـشه     . تقصيرم را تن بزند     رداي مظلوم و دادخواه و من بي      
 دارد؟ حكمت و فلسفه براي فهم       اما با كدام ساحت مبارزه و رقابت ميانه       

جهان و نمود انسان بر اين خاكدان است و به حكم ظرف استكاني انسان              
نما در    اي سراب يا آب     و اقيانوس بودن حيات و خلقت النهايه مگر جرعه        

توان بـه ذهـن الكـن و محـدود            كام ريخته شود و نه بيش از آن، مگر مي         
گشوده و مگـر قـوت انديـشه        هاي ن   انسان چاره جست براي تمام دروازه     

سان است كه بتواند تمام زنجيرهاي غريزه انباشته را بگسلد و آدمـي و         آن
عالمي نو بسازد؟ انسان به طبع زيستن در ميان مناسباتي بقامحور دانـسته             

ثروت، قدرت، شهوت و    "يا نادانسته در پي برآوردن چهار حاجت است         
اي براي    ها روكش و نمايه   ها تن    و ديگر كوش و كوس     "البته دفع حسادت  

  .ي پيداست پنهان نمودن همان چهارگانه
خـواهي حكـيم نخـست باشـي و       فيلسوف و حكيم هم كه باشي مـي       
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مقرب بارگاه و به گـاه مـرگ داراي آرامگـاهي بـزرگ و پيروانـي جـان                  
ي اينها انـسان اسـت و         تقصير از حكيم نيست كه او پيش از همه        ! بركف

توانـد فـردوس خيـالين و شـهر پـشت              نمـي  اهل كلمه ! طبع انسان چنان  
درياهاي آدم را بسازد كه آن در خيال آدمي سـت و فراتـر از حقيقـت و                  
غريزه و گاهي يگانه در مسير روياپروري براي انكار حقيقـت خـويش و              

كند و نـه معلـم        اما فيلسوف نه چيزي را تئوريزه مي      . البته داراي محاسني  
 و تضاد منافع تا هميشه گلـو        جباريت. خشونت يا رافت و رحمت است     

براستي تا پيش از چـشم      . آورده است   دريده و حرمان و مغبون ببار مي        مي
گشودن ماكياوولي در روم تمام آدميان برابر و برادر بودنـد و بـا يكـدگر                

هـا همـه خـواهر        پيمودند؟ آيا صداها و نفيـر       طريق دوست و صداقت مي    
هاي نكو بـشر تـا    نابع و يافتنيجان بود؟ نه اينگون نبود به حكم كاستي م   

فريفت و جهان اخلاق و ارزش با همه پايان بـاز و              دريد و مي    هميشه مي 
طلبـي و     تفسيرپذيرش حاصل اهلـي شـدن و تامـل و البتـه گـاه منفعـت               

ناگزيري زيست اجتماعي پا بـه ميـدان نهـاد نـه اينكـه كـسي بنويـسد و            
چـه  . د يـا بريـسند    ديگراني براي آن طراحي جامع براي تن جامعه بدوزن        

آور جنـگ   تواند باور كنـد آن جنايـات و كـشتارهاي دل رعـشه             كسي مي 
ي فلان فيلسوف آلماني بر رايش سوم و استالين بـود             جهانگير دوم ديكته  

شد؟ يا ادبار اروپاي قرون وسطا حاصـل          و اگر نبودند چنين و چنان نمي      
 و آنهـا    ورزي كج و سودمحور ارباب كليسا بـود و بـس؟ كـه بـود                فلسفه

رداي منفعت و انحصار را اين بار بر تن متن و برداشت مقدس كردند تـا               
كننـد   گرايي هم چنين مي   صدر نشينند و قدر بينند و كساني با انديشه ملي         

توان باعث رنج كسر بزرگي از     آيا مي ! و كساني با كمونيسم و سوسياليسم     
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في و الهـي    ورزان و حكيمان در ساحات عر       جماعت اهل زمين را انديشه    
  اش دانست؟  يا ملي و قومي

اهل قدرت و راهبري عموماً به قـدرت سـخت و تـوان سـخن اتكـا                 
دارند و انگار براي زربفت نمودن جامه و نمودن خودي با پيشينه و آمده              
از درازناي اصالت و اساطير نياز دارند تا اهل حكمـت و فلـسفه هـم بـر        

معني سخن اين   . كنند   چنين مي  آنچه كردند بينه بنگارد و نظر بپراكند پس       
نيست كه اگر نبودن اهل حكمت و فلسفه جماعـت سياسـت كـار خـود                

براستي نبـودن صـلاح بيطـار و ميـشل          . راندند  كردند و خر خود نمي      نمي
كـرد؟ و ديگـر       عفلق صدام و آن ديگر جراران بعثي را نادم و شـاعر مـي             

وف هم خـود بـر      انتظار ماست، ما جماعت انساني كه البته حكيم و فيلس         
هـاي نحيـف و       كند كـه شـانه      زند و چنان جامه را سترگ مي        آن دامن مي  

فيـسلوف نـه    ! بيچاره به حكم انسان و مبتلا بودن توان حمل آن را ندارد           
پيامبر است كه علم الهي بدانـد و معجـزه در گريبـان داشـته باشـد و نـه              

او نيـز   . صوفي صافي كه از همه متاع دنيا چشم بپوشد و روي برگردانـد            
داند و به حكم زيـست در جهـان           چون دگر آدميان است و تنها كلمه مي       

ي مـا     اي بفروشـد و همـه       ترازو محـور بايـد بـراي تـداوم حيـات كلمـه            
ايد كه باد بنوشد و كوه نشخوار كنـد؟       در گيتي كسي را يافته    ! ايم  فروشنده

بـودن و   آيد و در ن     امان از ادعاهاي گزاف كه گاه خودمان هم باورمان مي         
پنـداريم    كنيم و مـي     نشدن يا عتاب و خطاب احساس غبن و هزيمتت مي         

توانستيم پطرسوار به سوراخي      بهرام چوبينيم از قفاي نبرد قادسيه و يا مي        
  ! راهي سد كنيم تا جماعت و جهاني چنين و چنان نشود

ايم و حكيم از معبر نگاه خود كه خطا و سـهو              ما اندر خم يك كوچه    
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كوشـد تـا بـه پـيچ          ت مرسوم و معمولي انساني در آن است مي        نيز ابتلائا 
كوچه و پس و پشت آن بينديشد و از خم خانه معنايي بيابد و نه بيش از                 

اند آخرين    گفته... او رسالتي ندارد كه رسالت يگانه آن رسولان است        ... آن
شاه ايران وقتي با درخواست سيد جلال تهراني رئيس شـوراي سـلطنت             

سـيد، پـس رسـالتم چـي        "گويـد     شـود مـي     ران مواجـه مـي    براي ترك اي  
خواسـت تمـدن چندهزارسـاله بـسازد و         يادتان هست همو مي   ... "ميشه؟

 هـركس كـه     "...كرد كه ما بيداريم     كوروش را به خواب بيشتر دعوت مي      
انتهاي كلام اينكه   . "افتد و بيند سزاي خويشتن    / ننشيند به جاي خويشتن   

ي نبـرد گلادياتورهـا يـا جـدالي دگـر             يانهجناب داوري شما در ميان و م      
ايد تا شكست خورده باشـيد، جهـان را مـسابقه و جـدل نبينيـد تـا                    نبوده

لاجرم برنده و بازنده و مقبون و منتقم نخواهـد و بـر غريـزه و انتحـار و                   
هاي اساسي انسان جهد كرديـد و         شما براي پرسش  . انتقام بيهوده نيفزاييم  

رتان براي يافت پاسخ كوشيديد و به سان رسم         از رواق منظر پيشينه و باو     
ايد و كيست كـه بتوانـد جـز ايـن             هايي هم داشته    انساني حوائج و لرزش   

نمـاي جـو فـروش؟ انـسان بـه       فروش و گندم باشد؟ مگر مجنون يا جلوه   
ما چكش خود را بـر        رود و با و بي      حكم غريزه و اضطرار به راه خود مي       

دادگـاه    ازات خـويش نكوشـيم و بـي       هوده بـراي مج ـ     كوبد، بي   سندان مي 
. ها گناه شيطان را عهده نـشويم        تفتيش عقايد و از هراس غضبان و غليان       

  .......همين و هيچ
  



 

 

 براي روز دانشجو و روزهاي دگر....  
ي ماه آخر پائيز كه بگذرد نام روز دانـشجو تقـويم را بـه نـام خـود                     ميانه
 نشاني از كساني بجوييم كـه بـه      هاي دگر بيايد و     آرايد تا نامي كنار نام      مي

اند و دانـستن و نيـز از    روزگار جواني و چنان كه افتد و دانيد در كار علم     
گناهنـد و خميرگـون و بـه ميـل          مفـاهيم چقـدر بـي     . پي ترقـي و تعـالي     

شـايد كلمـات از     . شوند و اسباب مـدح هـم        سرانگشت سفالگر قدح مي   
تفـاوتي و    يـا بـي   هـاي خفتـه در نهـان آدمـان          عليخان  هراس هرس محرم  

انـد و   اعتنايي را نكو آموخته طرف عادت بي برآمدن از خاك پذيرنده و بي    
  "...ي خوبان يكي وفا نكند هزار وعده"باور دارند 

ي اخير تاريخ ما مانده       برويم سروقت دانشجو همان نامي كه در صده       
يـن،  پيشتر طالبان علم را قدر و صدر بود كه يا راه بر علـم د    . و اثرگزارده 

بردند و نوعي مصدريت و راهبـري در آتيـه            زعامت امت و مرجعيت مي    
گري و صعود در دستگاه ديـوان         داشتند و جاده اسمشان را براي مستوفي      

خواند و در روزگار بيداد شحنه و شغالان          و به كف آوردن آب باريكه مي      
اصـبحت اميـرا و امـسيت       "دارلخلافه و نيز خـست آسـمان و ناليـدن از            

  .....قاتق  خود ناني بود گيرم يك آتشه و بي"اسيرا
ي   نخستين دانشجويان ايراني از فرنگ بازگشتند و در سر يـا انديـشه            

هاي ولايـت مغـرب را داشـتند يـا روياهـاي            بازتوليد مشاهدات و دانسته   



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 556

 

  ...برزگ براي تن كردن قباي بزرگان دستگاه و ديوان هم و البته گاه هردو
هاي ايـران البتـه توانـستند نـام           دانشگاهآموختگان    نسل نخست دانش  

ي تــاريخ پــدرمحور و  خــود را بــه عنــوان كنــشگران اثرگــذار بــه ميانــه
تاريخ و سياستي كه خود را دربست ملـك طلـق           . كش ما وارد كنند     جوان

جوانـان  . كشي را آيين و پيشه ساخته بـود         پيران و پدران نموده و سهراب     
قراري در جانشان     توان فداكاري و بي   دانشجو توانستند با نگاه رمانتيك و       

در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت اثري ماندگار برجاي بگذارنـد،            
بشوند موتور يك حركت اجتماعي و رهبران پير را در وجهـه مخـالف و               

انگار پس از نهضت مشروطه كه باعث شد بدنـه و           . موافق به پيش برانند   
رعيـت پـا بـه ميـدان        / امتمتن مردمان براي نخستين بار خارج از رداي         

بگذارند اين بار عنان را بـه جوانـان دانـشجو سـپرده بـود تـا جـواني و                    
اي از    روياپروري را به عمـل و جانبـازي پيونـد بزننـد و تـصاوير يگانـه                

تـا پـيش از آن كـردار        . ي ايراني بنمايانند    ي زندگي و زمانه     نيروي نو پهنه  
حـضور  . هـا بـود     و نيز قبيله  سازي تنها در آستين اميران        سياسي و تصميم  

ي  شدند يا جـزوي از قبيلـه     مردم تنها ناظر و دعاگوياني بود كه غارت مي        
نهضت تنبـاكو خـارج ز      ... ي خان و اطاعت رعيت      غالب و قالبي از اراده    

ي امت و بـا ميانـداري         دو مورد فوق بخش بيشتري از مردم را در گستره         
امر مدرن امـا برآمـدن      . كندزعامت شيعه به ميدان آورد و طرحي نو دراف        

ــيوه ــده از      ش ــستري برآم ــاع از ب ــت و اجتم ــدرت، سياس ــو در ق اي ن
محوري فردستا باعث نوعي تازه از اثر و البته براي برخي خطـر در                انسان
  .سازي شد پردازي و زمانه ي ذهنيت پهنه

ي   دانشجويان به قوت روياپروري و آرمـانخواهي جهـان را در ميانـه            
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كردند و جان جـواني، افقـي طـولاني و            ر و شر تفسير مي    امان خي   نبرد بي 
پروا به اميد فردايي نه اينچنـين و          گستراند تا فرد بي     بلند را پيش چشم مي    

به رنگ، بهـشت بـاغ عـدن، فـردوس كمونيـستي، ايرانـشهر باسـتاني و                 
اهورايي يا امت برادروار منزه بپروراند كه جواني و شوريدن بر تجربيـان             

اي محكـم دارد و هـر         ن با پروردن خيال و ره آب زدن ميانه        آور پيرا   ملال
نيروي جواني بـا رمانتيـسم      . مايه در حساب كند     چيز جز آن را دون و بي      

پيوندي يگانه دارد و پاكي برآمده از همين خيال و نيز گرفتار نيامـدن در               
مناسبات سخت و دشوار اقتصادي به سبب آنكه دانشجو عموماً يا وابسته            

هـاي دولتـي، او را        اده بوده و هست و يـا تحـت حمايـت يارانـه            به خانو 
نمايـد حتـي بـراي گيـسوسپيدان          بخش تبديل مي    وجودي جذاب و الهام   

ــوه ــرافيل و    مي ــكم صوراس ــدن اش ــاهدان دري ــشيده و ش ــويش بخ ي خ
اگـر چـه    "بر بهبهاني براي همين سرود        سيمين... التكلمين در باغشاه    ملك

كنار نوباوگـان   / كنم  جواني آغاز مي  / اگر بود مجال تعليم   / پيرم ولي هنوز  
  "خويش

و بعدتر جوانان دانشجو مبلغ و مبشر فيلم و موسيقي از جـنس دگـر               
شدند و نوخواستند و به رزم كهنگي برآمده از چيرگـي سـنت پدرسـالار               

ي گشاد رزم تن زدند و گاه بـه حكـم تغييـرات جهـان پاسـدار                   نيز جامه 
روزگاري دانش در   . اش شدند   يني يا ملي  سنت و ميراث آبائي در شكل آئ      

ايران زمين در تيول فرزندان مالداران و محتشمان و نيز انـدكي از اربـاب               
ايد از رنج تقـي خـان اميرنظـام بـراي      روايت خوانده! دين بود و نه بيشتر  

دوز عصر نوشيراوني براي آموختني كه شـأن          آموزي و نيز روايت پينه      علم
براي همين در روزان بعدتر و حتي به گـاه          ... مبياورد و حكمت و نيز در     



 )مجموعه نوشتارها(رونق عهد شباب  ■ 558

 

آمـوزي    برآمدن امور نويني چون آموزش همگاني و مجاني باز شأن علـم           
ساز و البته دست نيـافتني بـاقي          فرادست و دانشجو مصدرنشين و جريان     

  ...ماند
گونه كه در خطوط بالا نگاشتم رسـم سياسـت            دانشجويان ايران همان  

ي كـارزار     اختنـد و نيرويـي جديـد در ميانـه         پدرگون و پسركش را براند    
آتش زدند و آتش سوزاندند و گاه آرام آمدنـد و رفتنـد امـا تـا                 ... گرديند

هميشه فصل درخشاني از خاطرات را با خود بردند كه انگاربرگ هزاربار            
خودي . فصلي از جواني و رويا بافي   . ي روزگارشان بوده و هست      خوانده

گرايي تلخ، دلشان برايش تنگ    اي رنج و واقع   ي روزه   كه گاهي و در ميانه    
توانست به آن روزهاي خودش زنگي بزند تا آهن      شود و كاش آدم مي      مي

  ...درون امروزش بيش از اين زنگ نزند
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 ،تاريخ و فلسفه با نبردي اسرائيل 
 آورده ميـان  به را گوناگوني تصاوير و تعابير اشغاليهاي    سرزمين در نبرد

كاويده  را مقدس اين سرزمين در روزها اين خونبارش اكنون و نهكه پيشي
 اعـلان  موجوديت اسـرائيل   چرا بيابد تا است آن بر اما نوشتار اين .است
ي  انديـشه  ايـن  چگونـه  و اسـت  تـاريخ  و فلـسفه  تن بر خدشه و جنگ

 كـه  ديواريـست  بـر  بستن  دخيل ،بشر تباه و منجمد ي  پيشينه به بازگشت
 .اند گشته مدفون ريزش آن از پيشينياني پيشتر

  
 :عتيق عهد از روايتي بر بستن دخيل

 داده وعده جغرافياي همان فلسطين سرزمين دارند باور اسرائيلي جماعت
 دانگ شش سندي را مدعا اين و است پيشتر سال هزاران در آنان به شده
 كـساني  سالياني دراز كه دانند مقدسي مي غصب اراضي  براي دار  منگوله و
 ادعايي به آويختن. اند  گشته مدفون و خاك   آن در نيز و رفته،  آمده آنانبر
 و كند اثبات را حقانيت كدام تواند  مي صحت شرط به ولو دور گذشته از

 طريـق  بـه  تنهـا  مگـر  جهـان  ديـروز  و امروز در جغرافيا و قدرت تقسيم
 آويخـتن  نباشـد؟  راه او در خلل و كجي تا است بوده نوشيرواني ترازوي

 سبب به جماعتي براي سلطاني تيولي و شأن كه گرايانه  خالص رواياتي به
 در مانـده  پـاي  همـان  كند  مي ايجاد وراثت و كردار يا باور قوميت، خون،
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 و مـدرن هاي    انديشه برآمدن از پيش تا بشر نوع. است بشر ي  گذشته گل
 معز براي و كرد  مي تعريف گروه و قبيله در را خود هويت تنها ساز  انسان

 تراشـيد   مـي  مـستند  و دليل هزار مجاوري    قبيله بردگان، و زنان،  جان، نان 
 و فـتح  را ايلغـار  و كـشي   آدم و كنـد  خـود  آن از تنها خلافت را  مسند تا

 والا و  رنـگ  و خـودفريبي  بـا  آميختـه ي    غريـزه  اين رداي .بدهد بشارت
 دامن زدرا تداومي براندازي و كشتار آدميان،    و تاري    گذشته بالانشيني در 

 و هـوس   هوي رفع براي  و گروه آدميزادي    دسته هر. است كرده تجربه را
 و گـروه ديگـري     دسـته  خـويش بـر    طلب رجحان خوي نيز و حوائج و

 و يافته سيماني رسوبي افواه در مرور به تاختن و شوريدن اين و شوريده
قهرمـاني   و جاودانگي و حماسه از رنگي ادبيات و معماري و هنر مدد با
 جني از كساني كه برد  مي خلوصي از خللر و خوش دوراني ساختن نيز و

 بايد همان ساختن براي باز واند    زده برهم را آن زماني ناقومان و اهرمنان
 گـروه  يـا  انـسان  باشـد  رقابـت  و درندگي همان بر باور اگر. خاست برپا
 دادن مجبور به  حاضر نزاع و قدرت منطق و واقعيت باور با متحد و متفق
 ميـان  بـه  و شمار كه   عده باور و  پاي اما شوند  مي نشيني  عقب گاه و امتياز
 و تعـالي  رنـگ  بـشر ي    غريـزه  ناآگاهي و  با منطبق آلود  خون تاريخ،  بيايد
 بـر ي  وعـده  يا گذشته خوش دوران تحقق براي و گيرد  مي خود بر توفيق
 حرو همـان ،  اسـرائيل . گـردد   مـي  سواران مملو از خون   زمين مانده زمين

 .است مقدس پوشي از مدعا و مدعي تن در ميانه و نخستين بشر وحشي

 خـاك  ايـن اي    قبيله و پرستانه  نسب روايت يك در اسراييل كنيد دقت
 و خـوار   ميـراث  را و خـود   دانـد   مـي  خـود  از آن  باسـتاني  ادعايي بنابر را

 هـم  اجاره واند    نشسته اش  طلق ملك در ديگران كه سالي هزاران سوگوار
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 جـا  همين بر راه غريزي/ اي  قبيله تفكر. مفروض كرده است  !. اند  تهنپرداخ
 نيـز  و بـاور  يـا  خـون  حكـم  به ات   برگزيده هاي دسته هم و تو كه برد مي

 ديگـران  بـر  خود تفسير تحميل نيز و روايت و تفسير دور، حق اي    پيشينه
 اين از تر  مانده واپس و تر  حجري عصر را روايت كدام راستي به. داريد را

 آزادي، بـراي  بشر جهد و روشنگري ميراث انگار يافت؟ توان ميانديشه  
 قامـت  در و نبخـشيده  ثمـري  آل و ايـل  و رعيت بند از رهايي و آزادگي
 .است بازگشته گذرد  ميمقدس سرزمين در است سال هفتاد آنچه

 بــه رســيدن و خــويش نــوع  ازهــا پيرايــه زدودن بــراي بــشر تــلاش
 و گفتگـو  فقـدان  از ناشـي  كـه هـايي     تمـايز   جهالت بـر   ،بودنهاي    آستان

 بـاقي  بشر براي ازليهاي    رنج تنها زمين آفتاب زير و باشد ها مي   نشناختن
خواهنـد   بـاد  بـه همـراه    امكـان  سرحد تا عارضاتي است كه   و گذارد مي

 بـاور  انگـار . كوبـد  مـي تفرقـه    و تمـايز  طبـل  بـر  اسرائيل اما اينك. رفت
 فرقه اين در "گوهرند يك ز آفرينش در كه/ پيكرند يك اعضاي آدم  بني"
 مادر از توانند  مي كه قوميست آن تنها ايمان و باور. ندارد جايي مسلك و

بـا   بايـد  و اسـت  مـتقن  سند تنها آنها روايت و بيايند دنيا به صهيونيست
 اسـاس . گـردد  آوارهـا     آدم جـان  و خيـال  بـر  بمب البته و  تزوير ،تحميق
 ناباورمنـدان  كه اختصاصي دژي ساختن براي تلاش و ها  آدم ميان تبعيض

 بـشر  ميـراث  جز آيا باشند نداشته آن در راهي بدگهر و فرومايه ناپاكان و
 خودخـواهي  نيـز  و جهـل  بـراي  كـه  است گذشته اعصار جاني و جاهل
 بـراي  مـضاعف  رنج و هدم به اقدام قوم و باور لباس خويش در  مزورانه

خـواهي    تماميـت  تلـخ  تجربه نستتوا بشر است؟ كرده زمين و بشر، گياه 
 بعـدتر  و وسطا قرون غيركشي و گرايي  خلوص نيز و فاشيسم و كمونيسم
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 صـهيونيزم  و اسرائيل براي انگار اما بياموزد و سر بنهد  پشت را ها  داعشي
 نيـز  و اسـت  النصر  بخت و فرعون كردار و رويه همان كه يابد  نمي دوايي

 دلقكـان  و ديوانگان يمارگونهب ي  باورها اين كه عصري در سرخ خمرهاي
 ...آدميان تا برازد  ميرا

  
 :است خويش تنها تن هر

خواه  تواند  نمي كسي. ميرد  مي و كشد  مي دوش بر را خود رنج انساني هر
 بنا باوري ويرانه بر اسرائيل. باشد ديگريي  نرفته و رفته راه مدعي ناخواه
 كشتار وشـتم قـرار     مورد تاريخ طول در يهوديان مدعيست كه شده نهاده
 پـذيرد   مـي  و نيـست  تـاريخي  مدعاي واكاوي براي نوشتار اين. اند گرفته
 يـا  كسي اگر كه است رواداشته تاريخ در كسي چه اما توست با حق آري

 يـا  سـال  انـد هـزار     بـوده  شـدتي  و خشونت معرض در روايتي به كساني
 بـر  كهبرفرازند   ستمي و بگيرند در پشت آن روايت ماوايي     بايد صدسال

 از سـياوش  خوانخـواه  بايـد  امـروز  ايرانيـان  اسـت؟  فرورفتـه  نيشتري او
 خاطر براي را مغولستان خاك بايد غرب و شرق ممالك و باشند تورانيان
 ...هيچ دگر و زد تلخند توان  ميتنها كنند؟ توبره در چنگيزي تاريخ

 كرداري گاه و كرده طمع و زده آتش است، رفته و آمده زمين بر بشر
 آن انـسان  و دانـد  مـي كسي   كمتر شده، مرتكب ضرورتي يا باور براي ار

 حقارت تا نبود درميان هنوز ميكروفن و دوربين كه بود طالع خوش روز
 براي آدم شايد و بيفكند راها    مجسمه و بگذارد چشم پيش را شقاوتش و

 بـه  نيـاز  پيرايه  و بي  رحم  بي ماراتن در خود برخوردار  كم و پررنج زيستن
 از جـرزي  بـراي  قـالبي  در يـا  بگيرد آرام قدري تا دارد افسانه و جسمهم
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 و اعـراض  بـي كـردن    حمـل  شانه بر را كسي و شدن جزيي از كل   ديوار
 بر گلي قصه دسته  آخر و شود مخ  بي شعبان پرسشي؟ گاه  هيچ و اعتراض
 از را حاضـر  نظم بايد  اما ....سربازي كهنه دوران براياي    خاطره يا گوري
 و راه زنـده  آدم بـراي  و نهـاد  زمـين  بـر  و پاك  منزه خود برداشته و   شانه

 را او نه و جست ها  امكان ميان از برزمين همواره ساخت و   ممكن طريقي
 پا درركابش  افروخته تاريخ دل از چيزي برآوردن با و كرد بار ديگر اخته  

 توصـيفي دوبـاره    و توجيـه  ماند نخواهد سنگ بر كه سنگي براي و نمود
 ...يافت

 "رسانم  ميانجام با آن با را نوشته و افتادم سهراب از شعري ياد

 كاشانم اهل"

 برسد شايد نسبم

 ."سيلك" خاك از اي سفالينه به هند، در گياهي به

 .برسد بخارا شهر در زني به شايد، نسبم

 برف، دو پشت، ها چلچله آمدن بار دو پشت پدرم

 ،مهتابي در خوابيدن دو پشت پدرم

 .است مردهها  زمان تپش پدرم

 بود، آبي آسمان. مرد وقتي پدرم

 .شد زيبا خواهرم پريد، خواب از خبر بي مادرم

 .بودند شاعر همهها  پاسبان، مرد وقتي پدرم

 خواهي؟ مي خربزه من چند :پرسيد من از بقال مرد

 "چند؟ سيري خوش دل :پرسيدم او از من





 

 

 فرقه دموكرات و درنگي دگر  
 خورشـيدي طومـار فرقـه دمـوكرات در          1325ماه سال   بيست و يكم آذر   

آذربايجان براي هميشه برچيده شد، هرچند، چند تني از بازمانـدگان كـه             
به شوروي و بلغارستان و برخي ديگـر بـلاد بلـوك شـرق گريختنـد تـا                  
ديرزماني پس از آن روز راديوي نيمه جان و ابراز حضورهايي داشتند اما             

 كـسي در شمارشـان آورد و بـه روايـت            نه خودشان جدي گرفتند و نـه      
 و  "ات گذشـته مربـي      دهـه "شخصيت خضوعي در سريال بسوي افتخار       

امان از زماني كـه زمانـت و كـاربردت بـراي اربـاب بگـذرد و نخـواهي                   
  ...بپذيري و كنار گود بنشيني

ي ارتش اشغالگر شوروي قد برافراشـت و          فرقه دموكرات زير سرنيزه   
هاي بـشري چهـارچوب گـسترانيد تـا           ين ايده تر  بر حقيرترين و خطرناك   

مگر از نمد اشغال كشور و ضعف قواي مركز كلاهي براي خود ببافد امـا     
به توافقات دولت ايران و شوروي و نيز تفاهمات جهاني، در ادامه اسـير              
خشم مردمان آذربايجان و اقدام قواي ملي ارتش و عـشاير آذربايجـان و              

گرايانـه برجـاي       غريب و خطرناك قوم    زنجان شد و هيچ از آن مدعاهاي      
آن كه در اين نوشتار واكاوي تاريخ باشد برآنم       به اين مناسبت و بي    . نماند

  .اي نو نگاهي بر آن رخدادها داشته باشم تا از پنجره
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  :پسماندي به نام خلوص و غيرسازي
بشر با مدد انديشه با ديگر جانداران تفاوت يافت و همين انديشه گاه راه              

هـاي    هـا انديـشه     يكـي از افيـون    . خودفريبي و البته توليـد افيـون بـرد        بر  
آفريند   سازيست كه در خود خشونت و نفرتي پنهان مي          انگار و ساده    سهل

هاي مهيب را در يك خط و چنـد   و راه را هم بسيار ساده و پاسخ پرسش 
گرايانـه، افراطـي      بـه تفكـرات فاشيـستي، قـوم       . جويـد   تير و دشـنام مـي     

ها در خود و باورشـان        كه ريشه تمام خوبي   ...) ونيزم، داعش، صهي(مذهبي
دانند و تمام تباهي و ادبار را در هجوم بيگانه و             يا يك سرزمين و قوم مي     

. تراشـند   هزيمت و غارت او دانسته براي اين مدعا تاريخ و مستند هم مي            
تـوان در   به راستي هر تن انسان با آن همه پيچيدگي و عمق را چگونه مي         

لب يك كل بزرگ زير نام قوم و نـژاد و بـاور رج زد و حكـم يكـسان                    قا
برايشان صادر نمود و ريـشه را در نـابودي آن ديگـري و اجتمـاع تمـام                  

تعالي  اي از اين ارتداد و جنايت است كه         ها دانست؟ نازيسم گونه     خودي
و ترقي را در يكانگي نژاد ژرمن دانست و عامـل فروافتـادگي آن روز را                

توجيه ژنتيـك  ! اين باور هم مستند ساخت و به نام دانش        و براي   ! ديگران
ها و جفايي كه بر فلـسفه، تـاريخ و            به روزگار امروز صهيونيست   . ساخت
كننـد بنگريـد،    هاي يك عمر انديـشه و اهلـي شـدن انـسان مـي               دستĤورد

اند كه هزاران سال قبل به ما وعده داده شده كه             جماعتي جايي جمع شده   
ايم و هر ناپاكي هست از ديگـران و           آن ماست و ما برگزيده    اين سرزمين   

  !نيز بر همه همه چير حلال و مباح و براي ديگران مكروح و حرام
ي فرقه دموكرات آذربايجان بر همين گسست انديـشگي نـوع             انديشه

اي   ترين بخش انديـشه     ترين و واپس مانده     آنجا كه بدوي  . بشر استوار بود  
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كرد و بـه او       در حسرت و عسرت را بيدار مي      ) رهنون به تنوين كس   (انسان
هـا كـه      گفت تو بخشي از يك وجود قومي بزرگي كه در تـاريخ چـه               مي

اي و ريشه رنج تو از ديگران است پس اگـر همـه مـا باشـيم و بـا                      نكرده
گنان باز در بهشت پرنعمت زيست خواهيم         ديگري بستيهيم و ببريم با هم     

كنـد و      لاجرم خود و ديگري را تعريف مي       گرايانه كه   ي قوم   انديشه. نمود
دستي و راهكارهاي پيش پاافتـاده        هاي دم   اسباب توليد نفرت و نيز تحليل     

بار است حاصـلي جـز ويرانـي ذهـن و زمانـه               و البته خسران و خسارت    
پنداشتند با برانگيختن     وري و همراهنش مي     ميرجعفر پيشه . نخواهد داشت 

يرواقعي بسازند و بـا كمـك تفـسير         توانند يك كل غ     احساسات قومي مي  
شواهد تاريخي به كام و ميل زيرتـصوير تمثـال باقرخـان سـالار ملـي و                 
ستارخان سردار ملي عكس يادگاري بگيرند اما بـاور نداشـتند كـه شـايد         

هـاي زمانـه و يـا رونـدهاي فراگيـر             ها به جبر دشواري     جماعتي از انسان  
ي دم دسـتي و سـراب       هاي عصرحجري و راهكارهـا      مدتي دل به انديشه   

گردد و از     وار دل خوش كنند اما عقل خردمند انسان پس از مدتي باز مي            
  .ماند هاي بيهوده هيچ اندر هيچ باقي مي اين غليان

  
  :آورد حضور بيگانه خير نمي

اعلام حيات فرقه دموكرات آذربايجان در زمان اشغال كشور توسـط دول            
ارتش سرخ شـوروي رخ     متفق و به طور مشخص حضور موثر و مستمر          

مركزي براي فرستادن قشون به آذربايجـان بـا ممانعـت          تلاش دولت . داد
رسد و بعدترش هم      آباد قزوين به جايي نمي      هاي شوروي در شريف     يگان

ارتش سرخ اهم مساعي خـود را بـراي تـسليح و تـشجيع فرقـه در كـار                   
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نفـت شـمال    ترش بنگريم، براي دريافت امتياز        بياييد به كمي قبل   . كند  مي
آيد تا به دولـت سـاعد         ايران سرگئي كافتارادزه، مقام شوروي به ايران مي       

هـيچ    اي فشار وارد كند و اين درخواست را در جلسه مطبوعاتي بي             مراغه
ي ايران به فرموده مسكو و البته بخـشي           حزب توده . كند  پروايي علني مي  

 ـ                 ش شـوروي   از بدنه از سر تحليـل غلـط در تهـران در پنـاه سـرنيزه ارت
) خواندنـد   به اشتباه ساعد را ساعت مي     (تظاهرات كرده و مرگ بر ساعت     

روشنفكري در انـدازه    !. دانند  سرداده نفت شمال ايران را حق شوروي مي       
پروا نفـت شـمال       نويسد و بي    احسان طبري در روزنامه مردم سرمقاله مي      

يتانيا در  گونه كه براي بر     نگارد همان   و مي ! خواند  ايران را حق شوروي مي    
جنوب ايران منافعي قائليم بايد براي شوروي هم در شمال كشور حـريم             

وطني و در پناه بيگانه اقدام و سـخن       دقت كنيد بي  !! و حقوقي قائل باشيم   
كردن چه حاصل و فرجام تاريخي دارد، شيخ خزعل به خواست بريتانيـا             

 تنها مانده بـا     كند و با توافق تهران و لندن        بر عليه تماميت كشور اقدام مي     
الـسلطنه    بدنامي تاريخي آرزوهايش را فرومي گذارد و توافق دولت قـوام          

با استالين هم حمايت شـوروي از فرقـه دمـوكرات را زايـل كـرده تمـام                  
اعتباري تاريخي و تلاشي همـه        كند اما بي    هايشان را نقش بر آب مي       نقشه

. ماند اقي ميعمر براي پاسخگويي به خيانت به وطن و خدمت به اجنبي ب  
ي بـسيار     لو افشار بنگيرد كه تا مرتبـه        اله جهانشاه   به خاطرات دكتر نصرت   

كوشد تا توضيح دهد مـا   رود و پيرانه سر در كتابش مي   بالايي در فرقه مي   
اشتباه كرديم، هم وطن و خوشنامي را از كف داديم و هـم ننـگ گـوش                 

  .بفرماني و بازي خوردن از اجنبي را به جان خريديم
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  :تر بردار گام آهسته
نـويس بـود و آژيـر را بـه چاپخانـه             وري پيـشتر روزنامـه      ميرجعفر پيـشه  

ي چپگرايي كه با محافل كمونيستي و اشتراكي در           سياست پيشه . سپرد  مي
 نفـر دوران پهلـوي      53عصر رضاشاه ارتباط داشت و در داستان زندانيان         

ي  مـا سـويه   نوشته هـايش هـم عمو     . اول هم رنج محبس و بيماري كشيد      
زماني كه براي نامزدي مجلس چهاردهم كه نخستين        . ملي و مثبت داشتند   

محفل پس از اشغال كشور و فروافتادن پهلوي اول بود نامزد شـد و راي               
محـتملا  . مخالف شديد كردند و ازبهارستان بازماند     اش    آورد با اعتبار نامه   

 يـاد نبـريم در      براي اين كار دلايل قابل توجهي وجود داشته است امـا از           
همان مجلس و عليرغم مخالفت دكتر مصدق، نيروي بـدنام و مـشكوكي             

شـد بـا      مثل سيد ضياالدين طباطبايي توانست وارد مجلس شود، پس مـي          
دانـم    نمـي . پيشه وري هم مدارا كرد و خشم و كجروي او را كنترل نمود            

را از قـضا سـركنگبين صـف      "كرد يا در حكم       شايد هم اين اقدام افاقه نمي     
توان از آخر خواند لـيكن برخـي          نمود و تاريخ را نيز نمي        عمل مي  "فزود

تواند يك آدم ناراحت را       ها مي   اقدامات كوچك و تحبيب قلوب و جذب      
  .هاي بعد بازدارد از تبديل شدن به عنصري ويرانگر و مخرب در سال

  
  واژگان نهايي و نهان در ضمير

شـوند، امـا هـر بـار          يخ مـي  اين كه رخدادها به چشم بـرهم نهـادني تـار          
اي تازه پيش روي    هاي كاهي آورده    بازخواني و نگريستن در و بر آن برگه       

نهد تا ذهن و خيال سركش و فرصت طلب انساني را به خود آورد                ما مي 
اين بار چيز ديگـر     "تا مگر در آوردگاه ها، خطاهاي گذشتگان را به طمع           
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اي پـر آب      خـود صـفحه    تكرار نكند و     "طرحي نو در افكندن   " و   "است
 .چشم از تاريخ براي آيندگان نشود



 

 

 شريعتي از معبر جمالزاده و نادر  
  درنگي در سراي دكتر علي شريعتي

ي دكتـر   چندي بود هوايي شده بـودم تـا جامـه بيـارايم و خانـه ـ مـوزه       
ــه  ــس و لحظ ــريعتي را لم ــه و    ش ــي خان ــل در رج و پ ــگ و تام اي درن

آقـا مگـر خانـه     داد كه خانه بـي  ي رفتن نميپايم يار. روندگانش روا دارم 
عطر نواي خانم خانـه مگـر سـيمان و آجـر دود گرفتـه هـم                   است؟ و بي  

ــياحت دارد؟ ــي س ــي  نم ــه ب ــار خان ــم انگ ــتان   دان ــا گورس ــانش تنه آدمي
پيكيريست كه يادماني براي تمام حضورهاي بسر آمده و خاطرات بـر              بي

  .ست و ديگر هيچجان نشسته و نيز اشك ديدگان نسترده از رخ ا
دل به وادي هراس ترديد، گام در مسير معبر خيابان جمالزاده نهادم تا             

رفتنـد تـا      ها شمرده و گاه تند مي       گام. به مقصد و بل مقصود سلامي دهم      
اي بيابند كه در تمام سالهاي قطـع          ردي و اثري از نويسنده و اهل انديشه       

انديـشه و سياسـت     باز حضوري تمام گستر بر آستان       اش    حيات جسماني 
داشت و تركـه انكـار و تكفيـر و يـادبود و نكوداشـت ديـوار بـه ديـوار                     

آدم حـضور نـدارد و آسـفالت و           جغرافيا انگار بـي   . نكوهشش زيسته بود  
تقـاوت و     حـضور تنهـا جانـدار اهـل انديـشه، حضوريـست بـي               آجر بي 
 رسـي  ي نادر مي چه حكايتي است كه از خيابان جمالزاده به كوچه        ...تمايز

تمـام آنـان چنـان       ...ست مگو  روايتي. ي نادر به كوي شريعتي      و از كوچه  
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اند كه گويي مادر خاك هرگز تجسمي آنچنان را تجسدي اين             خاك گشته 
چنيني نبخشيد و كالبد با سطح زمين يكسان شد اما تنهـا نـام و عبـوري                 
توانست بر اسفالت و جدول و كوچـه يـاد و يادگـاري بگـذارد و بـشود                

.... تفاوت و نگاه معناداري هـم       دانم عبور بي    ايز، تفاخر و يا نمي    اسباب تم 
حكايت و روايتي است غريب در اين يك روز مانـده تـا انتهـاي جهـان                 

آورد كو    ي نادر همان كه شهريار افشار را در خاطر مي           كوچه...هفتگي من 
در پاسخ نسبش براي سريرنشين ديار هنـد خـود را نـادر پـسر شمـشير                 

برندگي در پيش چشم نهاد تـا        ر و اعتبار قدرت را به سرخي      خواند و عيا  
پرده بدانند اعتبار شمشير را و قدرت آبديده در ميـدان             آدميان برهنه و بي   

پورواعظ اصفهاني كه پـدر      و محمدعلي جمالزاده همان   ... خودي بنماياند 
هاي طريق آزادي بود و بـراي آزادي كتـاب            از مشروطه خواهان و منبري    

براي همان كتاب در عصر استبداد صغير جان شـيرين از كـف             نگاشت و   
بداد و علي شريعتي فرزند محمدتقي شريعتي كه كـانون نـشر حقـايق را               

ها از معبر ديانت و خلوص و طريق نجـاتي كـه در            بنيان نهاد و در بزنگاه    
جست گريبان سخن چاك داد تا مگر دري بگـشايد و يـا بـه قـدر                 آن مي 

  ...وسع بكوشد
تواند نژادگي و ايلش را تا هميشه چـراغ راه دارد يـا               نم آدم مي  دا  نمي

چراغ بشكند و طرح خود بيفكند و در اين انديشه ام كـه هـر كـدام ايـن               
آن پـدران   ) در بختياري طالع را تيك نوشت گويند      (ها اگر تيك نوشت     نام

نبودند در كجـاي نردبـام تـاريخ بـراي خـود رد پـايي و جـايي برجـاي                    
توان به انگشت ملامت باورهاي پيشينيان را نواخت و تنها   ينهادند؟ نم   مي

گفت درخت بر پاي خويش، شاخش آستان فلك شكافته و فرق آسـمان             



 573 ■ شريعتي از معبر جمالزاده و نادر

 

نهم كه زمـين و بـاران چـه؟ حقيقـت بـه خوشـگواري خيـالات انـسان                   
 قهوه تلـخ و سـيگار ناشـيرينم        ...ي انديشه آميخته به خيال نيست       آموخته

  ...آرزوست
ي   ، شريعتي و نادر با جهان بيرون از خـود امـا مايـه             مواجهه جمالزاده 

نادر در جهاني آخته و برهنه زيست كـو بـذر و قـوت بـراي                . تامل است 
كرد اما جهان هنوز درگير برآمدن        مركب و تيغ سترده تكليف را تعيين مي       

وضرب تيغ   شد به قوت بازو     هنوز مي  ...باختر و نشست خاور نگشته بود     
مالزاده اما از نسل كسانيست كه جهـان غـرب را بـه      ج...كار كارستان كرد  

مـادري بـه وادي تفـسير و بعـدتر      چشم ديده بود در قياس بـه سـرزمين     
پدرش واعظ اصفهاني ريشه را در استبداد      . تحليل و ارائه طريق افتاده بود     

قانوني يافته بود و به همـره نـسلي از روشـنفكران ماقبـل مـشروطه                  و بي 
ود نمودن امير به قـانون مجلـس، و راه قلـم و             طريق و نجات را در محد     
جـالبتر آنكـه محمـدتقي شـريغتي پـدر علـي            . مشروطه در پيش گرفـت    

اي شـبيه بـه سـيد         شريعتي هم ادبار مردمان روزگـار خـود را از دريچـه           
سيد بـاور داشـت در غـرب اسـلام           ...بادي نگريسته بود  آالدين اسد  جمال

تقي  محمـد  ...آن اسـت  هست و مسلمان نـه و در شـرق حكايـت وارون             
ي اسـتعمار و اسـتحمار را دريـافتي           شريعتي راه كمال و گذر از كجراهـه       

دانست تا به مـدد جـوهر و كـلام       انقلابي و خالص از ديانت محمدي مي      
واعظ اصفهاني هم   . مگر در شرق هم مسلمانان به آئين محمدي بازگردند        

مدرنيتـه را   رداي علماي مذهب بر تن داشت و از معبر ديانت مـدنيت و              
  ...كرد جستجو مي

پسران اما حكايتي است در راه پدر اما نه جاي بر پا و نعل به نعل كه                 
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 و اين نگارنده تا هميـشه بـاور         "فرزنده هنر باش نه فرزند پدر     "اند    آورده
شود و نبايد در تـضاد         و نمي  "هم فرزند پدر باش و هم فرزند هنر       "دارد  

آزرم از بـشر      قه محـور و رقابـت بـي       به دنبال اثبات گشت و ماهيت مساب      
امروز به رغم تكافوي گاه به گاه منابع اژدهاي هفتاد سر اتـش در دهـان                

زاده ريشه واپس ماندگي و ادبار را در خويشتن ايرانيـان             جمال... سازد  مي
ي ذهني و رواني ملـت        جست و در آثارش بر باورش از خلقيات و زمينه         

روزي خلقيـات   . مقالـه بـه ميـان آورد      نوري تاباند و در قالب داسـتان و         
ايرانيان را نگاشت و ديگر روز كبـاب غـاز نوشـت تـا طمـع و پرگـويي                   

ي آن تاريخ و بودن يك        جمعي از معاشران كه سازنده فرومايگي و بازنده       
هـا بعـد    انگار علـي شـريعتي كـه سـال     . ملت و سرزمين است را بنماياند     

 در سـتيزي زمـان پـريش بـا     بازگشت به خويشتن را در ميان انداخته بود    
اي بود كه ناقد خويشتن تاريخي يك ملت بود و خواهان گذر و               جمالزاده

زاده نبود تا بگويد از فـرق        كلام جمال زاده اما به تندي تقي       ...گذار از آن  
اما خود راوي علل دروني واماندگي و شكست ! سرتا نوك پا غربي شويم  

ي ژنو و لوگانو قلمي  ار درياچهدانست و آن را از كن     تاريخي يك ملت مي   
  ...كرد مي

خويشتني   علي شريعتي اما نفس واماندگي را در تهاجم غرب و نيز بي           
خواست از دل ميراث اجدادي و اهـورايي رمـزي و حيـاتي               ديد و مي    مي

مانـست و انگـار شـاعر        به شـعر مـي    اش    كلام و كلمه  . دوباره تحويز كند  
در عصري قلمي و كلامـي شـد كـه         طالعش بلند كه تفاسيرش     . منثور بود 

هاي سيراماسترا در جريان بود و  ي مبارزه و ستيز براي رسيدن به قله        سكه
انگار اين نواي داوودي شنوندگان بسياتر داشت و تفاوت كلام شـريعتي            
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زاده به تمامي به دامان ادبيات آويخت و  و جمال زاده در آن بود كه جمال   
اما شـريعتي بـه رسـم گـذر سـاليان و            كلامش به نهي و نفي دچار نيامد        

نشستن غبار تا مرحله تخفيف و تقصير هم فروكاسـت شـد و جمـاعتي               
كوشد تا    اما آدم مي  . گناه آلودگي هواي تهران را هم بر گرده او بار كردند          

اثر و نظري از خود بر جاي نهد و در پس گفت و شنودها صدر نشيند و                 
اي اوراق ايـن      ه پانويسي يـا نقطـه     و گرن  قدر ببيند و بشود برگي از تاريخ      

دفتر پربرگ كاهي كه به قدر كاهي در آن ماندن هم خود غنيمتيست براي         
يابد و يگانـه جانداريـست        آدمي كه معناي زوال و گوشه نشيني را در مي         

و شـريعتي پـسر     .. آه... چـه شـوكراني   ... فهـد و مينوشـد      كه مرگ را مـي    
 ــ  توانـست گوشــه  اي بــه جامعــه  ار در جامـه اي از تـاريخ باشــد و وهـر ب

اي شوي كه انكـار برنتابـد و فراموشـي،            همين كو صدا و كلمه    ...بازگردد
  .خود حكايت از اثر است

ي   سراي دكتر شريعتي با آن خودروي مسكوويچ در حياط چند نكتـه           
نخست اينكـه در توضـيحات آمـده بـود           ...ديگر را هم در خاطرم نشاند     

. هم پيمان و بانوي دكتر خريده بـود       خانه را پوران خانم شريعت رضوي       
كنار عموم اسباب و اثاث هم همين خريده شده توسط پوران خـانم قيـد               

جـويي معنـا    خانماني و آسـيمه سـري بـا انديـشه و پي             انگار بي ..شده بود 
بيـاد آوردم اگـر آيـدا و پيـشتر طوسـيه حـائري              . پيوندي ناگسستني دارد  

مان و ايمـن بامـداد چكامـه سـاز          نبودند چه بر سر زمانه و سرپناه و نيز ا         
در كنار اهل انديـشه انگـار نـه همـسر بـه              ...آمد و آن ديگر موارد هم       مي

پرستار لازم است تا تيمار و دفع اضـطرار زنـدگي بهـم             /تنهايي كه همسر  
مـامن تـا    . آن سويش گلستان است كه براي فروغ پناه شد        . صورت گيرد 
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  ....بنگارد و بسرايد و بسازد
 كلمه و باور مرا مجذوب خود كـرد، سـراي شـريعتي و              آخر اما توان  

پوران با آن بناهاي اينسو و آنـسوترش در مـصالح تـوفيري نداشـت امـا                 
حضور و بروز كساني از جـنس انديـشه كـه همـان تـوفير آدم از ديگـر                   

شـود و    جانداران است باعث توليد معنا و خاطره در پي و آجر سنگي مي            
كند تا در باريك خيابان نادر سـري بـه             مي تا ساليان يكي جمالزاده را سر     

  ....سراي شريعتي بزند
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   يوسف، آخر سوي اين يعقوب نابينا بيااي 
در گاهشمار روز بيست و سوم مهرماه را روز جهاني نابينايان يـا عـصاي               

نـوازي بـا عينـك تيـره كـه           پيشتر شايد تصوير ويولون   . اند  سپيد خوانده 
دگان داشت و نيز رافت و رحمتي با آدمياني كـه بـه             حكايت از تباهي دي   

گذرند تصوير ذهنـي      عصاي سپيد، نرم و با طمانينه از معبر و خياباني مي          
 .دادند ما از نابينايان را تشكيل مي

فرق است ميان آنكه روزگاري جهان را ديده اسـت و پـس از آن بـه                 
 را تاريـك    وادي خاموشان كوچيده با آنكه از نخستين دمان تولـد جهـان           

هـر كـدام تـصويري از       . و بر باور خويش بازسازي نمـوده اسـت        ] ديده[
هاي يكسان دارند، يكي، به ميـل خـود و ديگـري در حـسرت يـا                   پديده

اعتنايي به سياحتي كه دگر نيست و جهان همين ميزان دگرگون اسـت               بي
به اين سـبب بـرآنم تـا از رواق و           .. اصالت  و باور و تصاوير پراكنده و بي      

سـلاح كلمـات را    روزني دگر نگاهي بر تاريكي چشم بيافكنم و سپاه بـي         
 .روانه تن كاغذ نمايم

  
 :ز دست ديده و دل هر دو فرياد

سـازد و آدمـي را بـه وادي طلـب             ديدن است كـه تـصوير و تعمـيم مـي          
يـا تـن رسـد      / دست از طلب ندارم تا كام من برآيد       "كشاند تا بخواند      مي
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تا شرح موي و ميان و نيز وصف عارضـي     ."آيدبه جانان يا جان ز تن در      
 .از زبان كسي نشنويم واله و از پي وصال و تصاحب نخواهيم بود

 و پـس از آن خواسـتنْ   "ديـدنْ "تنها در گزيدن يار و ديار هـم، ايـن           
 راه بر تمايـل و      "ديدن"هم   كارساز نيست؛ در گزيدن غذاها و آشاميدني      

حتمـالا برايتـان رخ داده       ا .برد مييي  ها  ها و فروشگاه    تامل در پاي ويترين   
انگيزه خريد يا با هدف مديريت منابع تا پايان ماه تنها براي تفرج و        كه بي 

هـا و نيـز تماشـاي جـلاي آنچـه       كنيد، اما ويترين سركردن دقايق عزم مي  
اند پايتان را سست و عزمتان را با ترديد مواجه نموده و تا               ديگران خريده 

خاصـيت ديـدن     ...ساعده و ديگـر چيزهـا بـشويد       آخر ماه متوسل بـه م ـ     
 .خواستن دل است

ــر وب ــا     از سراس ــوي ب ــاختماني ق ــت، س ــرين قيم ــا بهت ــرآهن ب تي
سرايد يـا   و براي همين است كه باباطاهر شاعر مي   !جويي در هزينه    صرفه
 "كه هرچه ديده بينه دل كنه ياد/ ز دست ديده و دل هر دو فرياد"نالد    مي

 بر دل حاجت خواه و گاه هرزه گرد كه مانع تعـالي  و بعدترش براي لگام   
پيچد   اي اين گونه مي     و باعث ماندن گام در سيمان خواستن هاست نسخه        

بـسازم خنجـري نيـشش ز       "مگر پيچ از پيچه رخ غايي و نهاني بگـشايد           
 "...زنم بر ديده تا دل گردد آزاد/ پولاد

عبـود و   سالك براي رهـايي، رسـتن و نيـز هبـوط و قـرار در كنـار م                 
داند و مهـار عنـان دل را      معشوق ازلي رهايي از تمنيات دل را كارساز مي        

 !جويد كه تا نبيني، نخواهي در نديدن مي

اي از پولاد بسازد و چشم را تبـاه كنـد تـا               خواهد خنجر آخته    پس مي 
. حاجت در هـواي او پـرواز كنـد          مگر ديگر جز الف قامت يار نبيد و بي        



 579 ■ يوسف، آخر سوي اين يعقوب نابينا بيااي  

 

ها از    و اضطراب انسان   قراري  ري بخشي از بي   ملموس ترش را هم كه بنگ     
دخـل  "ديدن لعاب و دلبري متاع هاست و البته ناتواني و اين حقيقت كه             

 . ..."آب روان است و خرج آسياي گردان

. شايد ناديدن و در خانه نشستن بتوانـد قـرار و خودبـسندگي بيـاورد              
جابجـايي و   پيشتر كه انسان به سبب ابتلائات جغرافيايي و كمبود امكـان            

. پنداشت جهان تا همين دم خانه مش باقر اسـت      ديد مي   سياحت كمتر مي  
سـياحت و ديـدن امـا او را بـه           ... . نهايت مكنت هـم كدخـداي ده بـالا        

تـاب و گـاه سـاكت و          ها و ناداشته هايش واقـف كـرد و البتـه بـي              داشته
 ...مغبونش

  
 :اي يوسوف آخر سوي اين يعقوب نابينا بيا

 چنان حريم و حرمت قائلنـد كـه نگـاه را مگـر بـر رداي                 گاه براي ديدن  
مردي الوهي يا ياري يگانه جايز ندانسته و گردش چشم بر هـر بهانـه را                

خوانده ايم و ديده ايم كه يعقوب نبـي در فـراق            . آورند  بها درشمار مي    بي
چنان گريست و مويه كرد كه سوي چشمانش رفـت          اش    ناديدن يوسوف 

 . ديده بر جهان نگشوداش  كنعانيو مگر به ديدار يوسوف 

او براستي تمثيل انسان كمال خواه و والاپسند است كه ديـده جـز بـا                
چـشمان يعقـوب همـزاد      . گشايد  ي تمام قد يار نمي      كمال مطلوب و آينه   

باور، تشنگي و لب تركيدگي را  همان باوري هستند كه تا رسيدن به زمزم       
انـد و     دوس غايي همـه سـراب     آورند كه در كامشان تا پيش از فر         تاب مي 

زنهـار از   / از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود       "آب شور و در حكم      
كنند تا نبيننـد و بـه اتـصال و        پس مويه مي  ... "اين بيابان وين راه بينهايت    
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 .دل رفتني كفر نعمت در آرزوي يار بودن بر چشمشان نرود

 شخـصيت   اگر فيلم اعتراض ساخته مسعود كيميـايي را ديـده باشـيد           
مادر خانواده با بازي بانو پري امير حمزه هنگامي كه پـس از دوازه سـال                

بيند نابينا گشته و با دست كشيدن بر سيما           را مي اش    فرزند از بند بازگشته   
ــي ــد م ــد  و محاســن فرزن دســتام درد گرفت،چقــدر درد كــشيدي "گوي

فقط يه مادر با دست كشيدن بـه صـورت پـسرش    .. مادر،چقدر پير شدي 
 و در ادامه در پاسـخ بـه تحيـر و انقـلاب              "تونه بفهمه چقدر پير شده      مي

آخرين چيـزي كـه     "گويد    سويي چشم مادر مي     دروني فرزند از ديدن بي    
 .ي خودمون بود ديدم خونه

 

 :ي توست رواق منظر چشم من آشيانه

آنجـا كـه در     . چشم انگار نماد عزيز دردانگي و احترام ويژه هـم هـست           
 را در كـار  "قدمتان بر چشم" اي نهايت احترام ميهمانتعارفات معمول بر  

كـرم  / ي توست   رواق منظر چشم من آشيانه    "گويد    آوريم و حافظ مي     مي
 و بــراي نــشان دادن ميــزان "ي توســت نمــا و فــرود آ كــه خانــه خانــه

ــري از    ــا پيگ ــذيري ي ــشم "فرمانپ ــه روي چ ــي "ب ــتفاده م  .شــود  اس

اري هـم آرزوي كـوري چـشم        دقت داريد كه براي نشان دادن ميزان بيـز        
 و البته براي    "...به كوري چشم  "گويند    دارند و مي    طرف مقابل را بيان مي    

 ."چشم در برابر چشم"مجازات هم 

چـشم  "گويند    براي پايان هم اينكه در ختام عمر براي بينا و روشندل مي           
ي چشم بر ايـن       ؛ انگار نماد حيات همان گشودن كره      "از جهان فروبست  

كاش چشم دل چشم جان با هـم نورفـشانند و از مـه               ...ستي خاكي   كره
 .بگذرند



 

 

 آب نطلبيده مراد است  
 مند از پيروزي دكتر مسعود پزشكيان روايتي تاريخ

ذ و  غ ـگاه كه تاريخ شود و بـر كا         حكايت چندماهه اخير اين سرزمين، آن     
 كه  نيز پيرايه و منظر نظر نگارندگان و راويان بر آن افزون گردد اما ديديم             

ها چگونه پيش چشم ما نهـاد         تقدير الهي و ناگهاني بودن طبع و مرام آدم        
 ."زوالايد  كه اين هر دو را زود/ به عزت مناز و ز ذلت منال"كه 

ي   حالا و امروز دكتر مسعود پزشكيان رئيس جمهور اسـت بـه بهانـه             
و مگـر در    ايـد     نمايم تـا چـه در نظـر         مي اين رخداد پربها نكاتي را قلمي     

  .بماندها  خاطرات اين ملك درازدامن در خاطرهي  حات سوختهصف
تا پيش از سانحه بالگرد رئيس جمهور فقيد و همراهان كمتر كسي         - 
برد تا كمتر از پنج سال ديگر شخصيتي جز شهيد جمهور و نيـز                مي گمان

همراهان وهمدلان در مسند و مصدر باشند و بنشينند، ليك تغيير ناگهاني            
  .دگرگون ساختهمه چيز را 

يـادم آمـد    . گويند در مثل منافشه نيست و براستي هم چنين اسـت           مي
ي اين سرزمين و گاهي كه از مجلس مردي هفتاد            به تاريخ پرنكته و نقطه    

الوزرايي نشـست و شـد        و چند بهار به چشم ديده ناگهان بر سرير رئيس         
  .گويم  ميدكتر محمد مصدق را. آن چه شد

از مـوج   . و قرارها را به چشم ديده بود      ها   وفانكه ط اي    مرد سال ديده  
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فروختنـد    مي بازگشتگان از فرنگ كه رويا و خيال نيكخواهانه يا مشكوك         
خواست لاله زار و چراغ برق را مدل شانزليزه           مي و ناصرالدين شاهي كه   

رئـيس  "رسيد به آنجا كه گفـت      بيارآيد اما از روزنامه و قانون بيزار بود و        
 و نيـز    "!هم كه فرق كلـم بروكلـي و بروكـسل را ندانـد            خوا  مي الوزرايي

اعتنـا بـه بافـت و بـاور           بي مجاهدات مشروطه و خاك شدن آن آرمانهاي      
  .مردمان و تاريخ اين سرزمين راهم به چشم ديد

سر تعارف خشك و خالي جمال امامي در مجلس براي            مصدق پيرانه  
 شـد آن چـه    نفـت را پـذيرفت و       ي    قبول نخست وزيري و انجام پـروژه      

  .دانيم مي
پزشكيان در آستانه هفتادمين بهار زنـدگي از بهارسـتان تـا پاسـتور را        
پيمود و خوش آن كه نيامده تا آرزو ببافد و خيال خام بفروشـد كـه ايـن               

ي دهه هفتاد و عـصر اصـلاحات و نيـز نعـل               ملت و او از رمانتيسم ميانه     
 و تعـادل  انـد     كـرده وارونه بر همان سكه به نام اعجاز هزاره سـوم عبـور             

خواهند و تعامل و نه چيزي بيش از آن كه زيستن كوتاه دامـن انـسان                 مي
نه بـه دنبـال قهرمـان و    ها ي آدم  ي آرامش و تعادل است و بيشينه        در ميانه 

جويند تا بار زنـدگي را        مي ابرمرد كه شاهين تعادلي براي ترازوي زندگي      
  .ي تازه كنندسبك تر و كم دغدغه تر به منزل برسانند و نفس

خواسـت تـا      مـي  عصر مصدق با روياهاي بلند همراه بو دو مردم هم         
اينك امـا داسـتان روايـت پايـان بـاز      ! يك تنه به دريا زده و كارستان كند  

است و نه برگي براي نتيجه و پايان و ختام كه داستان و برگي كنار ديگر                
 حقيقت سطور و براي سر كردن شب هراس و هول به رويايي كه پاي در

  ..اين سرزمين كوير،خيال و ستاره دارد
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پروا بـه     بي لگام و ضمير    بي و ذهن  حكايت آب از چاه تاريخ كشيد      -
الرعايا خواند و خواست      همان كه خود را وكيل    . ياد كريم خان زند اوفتاد    

 تا در صـدارت و امـارت چونـان مردمـان عـادي باشـد و وكيـل همـين                   
 زشكيان همان وكيـل الرعايـا را در خـاطر       پ.. دندان و زبان بريدگان هم     بي
آورد كه در پيش چشم فرستادگان بريتانيا سوغات و صـله هايـشان را               مي

تفنـگ و قـرانم     ....مـن يـك مـرد ايليـاتي ام        "گويـد   مي زند و   مي بر زمين 
 و همان كريم خاني كه براي حرمت ديانت و جان و امان رعيت              "....بس
 ران دوران پيشامدرن ايران زمين است     فشاند و از متعادل ترين امي       مي جان
  ...فراوان هاي  ادعا و مدعاي گزاف و هل من مبارز طلبيدن بي

آمـد و    حضور شهرگان هنر و ورزش به چنگ        بي پيروزي پزشكيان  -
هـا  تمـام اقـشار و نحله     . كنـد   مي اين فرصت و نيز نصرت را منحصربفرد      

صميم سازي عيان   عزيزاند و در شمار ملت اما همان گونه كه دخالت و ت           
در ها  الزام به واقعيات ورزش و هنر از سوي سياسـيون در آن سـاحت               بي و

مداقه و دانش كـافي از سـوي          بي كنار آورده عموما خسران است،حضور    
تواند   مي شهرگان پرمخاطب در امر خطير و گاه تلخ و دشوار سياست هم           

  .با گذر از شادي موقت خسارت ببار بياورد
همـه   ايش و نيز مسابقه ورزشي نيست،در نمـايش       سياست درام و نم   

ريـشه در   هـا   خود واقعي نيستند و خون و گرسنگي و نيز وصال و هجران           
پـاك شـده و مـرده از        هـا   حقيقت ندارند و با كات پايان كـارگردان گريم        

  .خيزد و لبخند است  ميخاك بر
ها ها و نيـز نـسل   اما در سياست تمام اتفاقات حقيقي است و گاه انسان        

توان نگاه رمانتيك متناسب با شهرگي و        نمي .شوند  مي سوزند يا پاسوز   يم
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گل زدن بر دروازه را به وادي سياست آورد و دمي بعد هم پشيمان شد و       
  ...ياس پراكند

اين سـرزمين بـراي   هاي  اين پيروزي بر بستر تعادل و تعقل عموم آدم      
مانه تر امـور و نيـز       كه براي انجام بهتر و محتر     اي    رسيدن نه به قله و قلعه     

حركت به سمت عدالت و معيشتي كه بهبودش اخـلاق و ديانـت را نيـز                
  .صيقل و صورتي نو خواهد داد بود و اين فرصت يگانه است

آن كه اين دولت اهل اعجاز و سراب فروشي نيست كه آب             و آخر  -
 دهـد و نمكـش ديـده        مي شور اگر از دريا هم باشد تنها عطش را فزوني         

  !برد و دگر هيچ  نمي و معني از ملاحتسوزاند مي
تواند   ميتعريف ايران و انسان در منظومه فكر و عمل دولت پزشكيان        

همين سـرزمين  هاي   ايران يعني جان و جهان تك تك آدم       . دگرگونه باشد 
و مشترك، از سياست خـارجي تـا         گوناگونها  ها و باور و هراس      با دغدغه 

يب و دهان پـركن كـه در خـدمت          اقتصاد و فرهنگ نه دربند تعاريف مه      
ها خواهد بـود تـا نمـودار و           زيست اين جهاني و نيز آرماني همين انسان       

هـاي    گراف سخن نگويد و عزت و رضايت با بهبود و احترام در ساحت            
  .گونه گون تجربه شود

سازند   مي برخوردار و دلبسته هستند كه معناي ايران را       هاي    همين آدم 
 را بـراي خـود و فرزندانـشان        رداي اين خـاك   و از خطرات ايمن و نيز ف      

  .تواند و جسارتش را دارد  ميخواهند و پزشكيان نشان داده كه مي



 

 

  كنام؟ يا نام انسان، تا مكان 

 دگر هاي زمان و امروز تا تاريخ و جغرافيا از نگرشي

هـاي    آفريده از سختي مصنوع تنها و گذرد  مي سرب و سنگ از انسان گاه
 خـاطره  و نگـاه  كـه  گـذارد   مـي  و گذرد  مي تاملي و اعتنا  بي را بشر دست
 ديـروز  در و ورزد  مـي  يـاد  كه است انديشه صاحب انسان آن يكانه انگار

 گيـاه  و مكـان  كه است خاطره و خيال معبر از ...دارد هميشه تا حضوري
 خراشـيدن  يا آرميدن نيز و لميدن براي صندلي و معنا انسان ي هميشه در
 سـرزمين  و ايمـن  وادي ديگر و طور كوه درخت شود مي يكي ...يابند مي
 تنهـا  آن از پيش و دهد  مي معنا آدم بروز و حضورها  اين تمام به ...لاله گل

 و دانـم   نمـي  آينـد؟  كـار  چـه  در و سيم  بي سازهاي و نموداند  بي بودهاي
 محبـوب  مجنـوني  دسـت  يمـن  بـه  تنـاه  نگـار  انگار، اما خودخواهيست

 ...هيچ دگر و شود مي

 بپيمايم مردد و نرم گام با را دارالخلافه تا داد دست فراغتم در جاليم
 هادي شيخ خيابان نام...نمايم درنگي همها  مانده خاطر در و ها  رفت بر و

 بـز  و نـاظر  امـا  نمانـده  برجـاي  ردپاهاي از بداند تا كند مي هوايي را آدم
 و خط خوش بكات السلطنه احمدقوام كه زماني از ...ها آدم ي رفته روزگار
 در زد تـن  بـر  الـوزرايي  رئـيس  رداي مـشروطه،  فرمـان  خال، نيز و خيال
 از امـان  نيز و رعيت نان كار از گره گشودن با مگر تا قجري عصر انتهاي
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 ...نمايـد  دركـار  اسـتجابتي  يـا  شـفايي  را بيمـار  آن بتوانـد  فرنگي مهميز
 1919 قـرارداد  الحمـايگي  تحـت  زيربـار  نـسب  و فربگي آن با احمدشاه

 و واقـف  شـاهرخ،  كيخـسرو  اربـاب  تـا  نمـود  گندم احتكار اگر و نرفت
 از رعيـت  و بخـرد  قيمـت  به او از سپهسالار از مجلس ساختمان خريدار
 و سـلطان  مانـدني  سـريال  در هاشـمي  مهدي روايت به برهاند گرسنگي

 شـاهي  روزهاي براي... "خوريم  مي خودمان مال از خوريم  مي اگر" شبان
 شاه  ...من ماه "خواندند داوود ني مرتضي و وزيري قمر نخست طفل آن
 ..."تارم شام بر روشني خود روي از بفكن/زارم حال به رحمتي ....من

 بحـران  در آذربايجان قضاياي از بعد(پسين اشرف جناب روزها همان
 خواست) نمود اعطا اشرف جناب لقب قوام احمد به شاه دموكرات فرقه
 معبـر  از مگـر  تـا  بگـشايد  ايران به را آمريكا لرسينك نفتي شركت پاي تا

 ايـن  ي  كهنـه  زيلوي بر چندسالي كه روس و انگليس با اينان ميان رقابت
 گـشوده  رحمـت  و نعمـت  از دري بودنـد  نياورده رحم هم بلاكش ملت
 روزهـا  همـان  و دارد كرامـت  هـادي  شـيخ ي    سـقاخانه  گفتنـد  مـي  .شود

 و را نـشان   زمـزم  آن نمايـد  ملـوث  زهـر  با تا خواسته  مرام بابياي    ضعيفه
 مـاژور  و بـود  برپـا  همهمـه  و هلهلـه  .گشته سنگ زبانش و قلم دستتش
 رفـت  دست به دوربين و شنيد هم متحده ايالات سفارت قنسول ايمبري

 آن كه كند روايت سرزمينش مردمان براي بنا و باور از و بردارد تصوير تا
 زنگاري    دريچه و نبود دسترس در و كوچك چنين هنوز جهان روزگاران

 ...هنوز تا كرد  ميكارستان گاه ها فرنگ شهر گرفته زنگ و

 بابي دست به دوربين مرد كه كردند فرياد را زمزمه نامعلومان و اجامر
 فرياد و سنگ با .كند تمام را همرامش زنك آن ناتمام كار تا آمده و است
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 جـانش   بـي  و رفتنـد اش   پـي  از هـم  شفاخانه در انتها تا و شوريدند او بر
 و دسيـسه  پرهيـزم  بخـاري  در نفتـي  شـركت  مـشاركت  موضوع...كردند
 هـم  انبان تهي و لاغر دولت و رفت ميان از عوام به سرايت فراخ سرناي
 و.... دنيـا  ينگـه  بـلاد  تـا  پيكـر  انتقال ي هزينه هم و داد غرامت هم ناچار
 سـالها  بـود  رفتـه  بـاد  با سفيهان سنگ و ددان دشنه به رويايش كه قوامي
 و انداخت راه به دموكرات حزب ...شد دشنه و دسته صاحب خود بعدتر
 اديـب  انگار و ساخت حوالت بم صداهاي و ستبر بازوان مخالفانش براي

 كـار  آن باز خرمراد بر لميدن گاه به وهم با باشي، كه هم كلمات خالق و
 ...ساخت را اناير تاريخ ائتلافيي    كابينه نخستين شايد قوام .كني  مي ديگر

 و كننـد  تـن  بر وزارت رداي تا خواست نامدارهاي    اي توده از تن سه از
 امـا  شدند همراهش هم بود پرداخته و ساخته خودش كه پانزدهم مجلس

 شنيدن با مجلس همان هم و رفتند هوا شده دوداش    كابينه و وزرا آن هم
 ـ اسـت  ايـن ...نمـود  تمـام  را كـارش  اشـراف  جنـاب  الرحمان شيون  يچپ
 ...منصور ملك و پرگهر مرز ايم در سياست و تدبيري  الدوله امين

 بـاور  را خـود  رحيـل  بـوي  تابستان و است شهريور نخست روزهاي
 نـسيم  منتظـران  از تـاوان  خورشـيد  سـپاه  گـاه  به گاهي    تازيانه تا كند نمي

 و درخـت  با همدردي و "است قدغن پائيز" كو بستانند صبا باد و شمال
 ...انسان گندمين گناه حكم در و نابخشودني گناه برگ تن بر مويه

 سـتم  خاك بر متفق قواي كه پيشتر شهريور چند و هشتاد بر آمد يادم
 تكيـده  و خميـده  شاه شهريور سوم فرداي و تاختند زمين ايران ي كشيده
 واپـسين  دمـان  براي گيتي اين در جايي مگر و برود تا بست راها   چمدان
 و اسـت  شهريور چهارم ...دارد نگاه تبارش براي را روغن در نان و بيابد
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 كه سيزدهم ساز دست مجلس همان ...برود زودتر كه نگران و حيران شاه
 گلچـين  نـه  و دسـتچين  چيان  خوفيه و خفيه و وكوپال مختار را وكلايش

 و گفتنـد  وطـن  درد از .شـدند  نـاطق  و كردنـد  باز زبان ناگاه بودند كرده
 سيلي مدرس گونه بر پيشتر كه انوار عبداالله سيد ...وكالتي    وظيفه انجام
 رود  مـي  شـاه  گفـت  تنهـا  نكند رضاخان مخالفت  شاهي با كه بود نشانده

 بكاونـد  را شاه انبار و انبان تا خواست دشتي علي و "وقع ما في الخير"و
 و بريــده زبــان بينوايــان همــين صــاحبش كــه مملكــت جــواهرات مگــر

 ....نبرند ههمرا هستند برهنه و پهلودريد

 در نـازي  سـپاه  بيـداد  بـه  بلژيك خاك پيشترش كمي و روزها همان
 در و نـشد  گريـز  بـه  حاضر برخورداري روزان شاه لئوپولد و رفت توبره
 از .بـود  تارانـده  را همه اما پير پهلوي ....بعدتر و شد اسير وتا ماند كشور

 مـصدقي  تا شدند دربند و جان  بي كه طاووس سرير تا ديروزش همراهان
 و پـيچ  عمامـه  غريبانـه  خـواف  در كـه  مدرسـي  و شـد  تبعيد و آواره كه
 پاسـباني  و ستاندند دستشان از رمه و سلاح كه عشايري از ...شد نفس بي

 ....چيزهـا  ديگـر  و نمودند سوار فراخهاي    گرده و گردن آن بر رااي    شيره
 انشج بر خود شهرزاد رضا و تاش تيمور عاقبت هراس از داور اكبر علي

 در بريـدگان  زبـان  و پدركـشتگان  جان بيم از شاه ...شد هلاك و شوريد
 شـاه  نهـال  فروغـي  تا خواست تنها و نكرد درنگ هم ساعتي براي مسير

 از و امـاني  و دهـد  آبـي  مرزپرگهر توبره در و سست زمين در را جوانتر
 خـاطر  از را قجـر  بازگشت و جمهوري كه بستاند تضمين اشغالگر قواي
 ...همين .ببرند

 مهـرورزي  با كوچكي بوستان تير سي مفروش خيابان پاقدم در جايي
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 خـود  كـوچكي  بـر  پيـپ  توتـون  رايحـه  نيـز  و باريكان ميان و نوباوگان
 از پيـپ  پوك يكي" نيز واند    جهان اعتبار عاشقان" كه باورانده و شوريده

 عـدل  شـهريار  بوسـتان  نام !.."سال هشت و هفتاد عمر از به/بدسگال پي
 .بردت  ميناكجا تا نام و تاس

 معتمـد  پزشـك  و جـراح  عـدل  يحيـي  پرفـسور  ياد عدل خاندان نام
 چهـارده  عبدخدايي تيراندازي پس از .نشاند مي خاطرم در را دوم پهلوي
 تـن  از سـرب  عدل،مـسعود  محمـد  تربيـت  بر فاطمي حسين تن بر ساله

 آجـين  بسر شاه تير بر بعد چندي و بماند بيشتر تا كشيد نويس روزنامه
 شـاه  تا كرد بسيار جهد عدل دكتر مرداد كودتاي پس از گويند مي ...شوند
 رحـم  مگـر  خويش اعتبار و عرض و تبدار تن آن بر كند راضي را جوان
 مـال  و شفقت از دري تا پاييد مي عبث بر و بگذرد فاطمي خون از و آرد

 ...ماند پيشاني بر داغ و شد گير دامن فاطمي خون ...بگشايد انديشي

 پونـك  منطقه به ....دارند ديرپا پيوندي جغرافيا و نام با اما خاندان اين
 امـلاك  نيز و زيستگاه آنجا .شنويد  ميفيض باغ و عدل ميدان رويد  مي كه

 در را ويلچـر  بـر  زيبا و نمكين دختري پيرسالان و بوده عدل دكتر همين
 بـا  هـايش  داشته از نشسته هاگل و بوستان برابر در مهربانه كه دارند خاطر
 .داشت انفاق و اشتراك تركيده لب اهالي

 صـفه  كـوه  از كـودكي  در شـاه  مخصوص پزشك دختر عدل كاترين
 حجـت  بهمـن  بـا  بعـدتر  !هرگز حركت از اما هم پا از و افتد  مي اصفهان
 هر و شود  مي عاشق بدني تربيت رئيس حجت سپهبدي    برادرزاده كاشاني

 ميـان  و دارنـد  آرمـان  روزگـار  آن رسم به ...بپروررند رويا خواهد  مي دو
ي   خرمـدره  در روسـتايي  راهـي  زده پيونـد  سيراماسـترا  و فاضله ي  مدينه
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 و كـشور  بعـدتر  و بـسازند  جـا  آن را نخستين بهشت تا شوند  مي زنجان
 هـم  ديگر همراه يك...بسازند خود كوچك فردوس همان شكل را جهان
 محمدرضـا  تنـي  بـرادر  هـا تن عليرضـا،  فرزند پهلوي پاتريك علي ،دارند
 !...شولسكي ماريا لهستاني آواره زن فرزند !پهلوي

 بـارون  جـاي  خـون  ها جمعه و است زنده هنوز سياهكل ...كنيد دقت
 دو دارن شـانه  بر خويش روايت به مسئوليت بار زادگان، درباري..ميچكه

 بـود  آن باور انگار .....اند ساخته پل چگورا و شريعتي ميان خود براي هم
 دشوار راهي است بس زندگي براي قلب كه جايي و درياها پشت شهر تا

 نيز و بسته پينههاي    دست نواي برافروختن و اهرمنان برداشتن با و نيست
 برخـواردار  و برابـر  انـسان  آستان به توان مي مسلسل و سرب ساز صداي
 ...انـسان  تنـزه  و سـادگي  به است بازگشت براي مقدمي هجرت و رسيد
ي  سـلطه  اسـير  كـه  انـساني  با آميختن در و كوه و روستا به شهر زا رفتن

 انـسان  امـان ي    جزيـره  و شهر تا نشده مدرن ذهنيت هجوم نيز و سرمايه
 يكـي  دريـا  ايـن  با و بيايند زده حيرت و حسرتمند دگران و شود ساخته
 ...كنند دگر كار آن شده

 رويـه  و ساختند عبادتگاهي قريه و غار آن در كاترين و حجت بهمن
 سـوران  در... داشـتند  برپا را خويش منحصر و غريب تعبد نيز و اشتراكي
 غـار  در بهمـن  و خـرد  كودكـان  بـا  افلـيج  زنـي  خرمدره ماه دي سرماي

 غـايي  انقـلاب  و تعالي براياي    مقدمه را رنج و زيستند  مي پتو و هيزم بي
 بهـشت  فـرامين  از زدن سـرباز  جـرم  بـه  را روستايي سه آورده شمار در

 از خود ساواك هجوم با بعدتر و درآوردند پاي از تپانچه با خود كوچك
 ..."انديش محال ي قطره اين سر در گذرد  ميچه" براستي ...درآمدند پاي
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 مـامن اش    كـوچكي  تمـام  بـا  و برپاسـت  هنـوز  عـدل  شهريار بوستان
 و هنـر  ميان دانم نمي ...پروفسور عموزاد و بود معمار عدلي براي ...است
 نـوع  نحيـف  دسـتان  بر روياپرداختن تا قدروسع به ساختن نيز و نعصيا
 و روايـت  چقدر چيزها ديگر و سنگ سيمان، ...است فاصله چقدر انسان

  ...شان دوخته دهان از دريغ و دارند حكايت
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رون پیشتر و در صفحات اوراق کم جان جراید و نیز درخشش 
رخش دفعات تارنماها، خطوط در پیش را که حاصل تامل 
و اندیشــه در روزگار و موارد در ظاهر پیش پا افتاده اند 
و دیگر چیزها که خوانده اید یا خوانده اند. انتشار مقطعی 
تعدادی از این نوشــتارها دوســتان و اهل نظر را برآن 
داشت تا از مرتکب این کلمات بخواهند همه را به رسم 
ماندن گرد کند و برآن شدم تا این صفحات را که حاصل 
دو ســال و کمی بیش و کمتر نگاه ، نظاره و نیز اندیشه 

است در یک مجلد پیش چشم شما بگذارم.
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